۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۱۱0 ://۵۲۲۱۱۱0۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۵ از ۲۳۲ 
فهرست 

فهرست ی ۱ 
انوار درخشانء ج ۶ ص: ۱ اه ی یک اک ما ی تا دی ی ی یت 3[ 
مشخصات کتاب ی 
جلد ششم 2 و ده و 2 تم ده یت 1/۶ 
(دنباله سوره انعام) ... ص : ۱ ی ی مد ی تس ی کت و ی سا :1۳ 

اشاره و 

آسوره الأتعام (۶): آیات ۸۴ تا ]٩۰‏ ... ص : ۱ ی 

اشاره و 

خلاصه ... ص : ۲ رد برع دک ی تسد تا رباع درد گو عرع تب دا جع ددع جع جع جی د اعد دج وت اه وس تلو و 2 سرت 19۳ 

شرح .. ص :۲ و دا دص هدعاق ماع دهد باه ددع ده اد دهد شا مد ددع دهد وی ددع دج دهد > 2 دی دهد حادم مد و2 لدع دا ده له و ص اعد دهد ددع عم[ 1 

آسوره الأنعام (۶): آیات ٩۱‏ تا ۱۰۵] ... ص : ۲۶ ی تک 9[ 

اشاره و 

خلاصه ... ص : ۲۸ ات دح ۳۱۳۹ 

شرح .. ص : ۲۲ ود 2 مد دس وج وه ۵ج 2 دب دج 2222 ۲۲ 

آسوره الأنعام (۶): آیات ۱۰۶ تا ۱۱۳].. ص : ۱۰۱ کت اک ده تست ۲ 

اشاره هم ی کم ی و ره تج هبات سل تس مسر یه مک وف ؟ ای کت سیسوس ۲ 

خلاصه ... ص : ۱۰۱ ی سس ی ات ی یت ۵ 

کوب خی :2 15:۲ کون ات دس یگ خی راو و اف دس سیگ ی سس 

آسوره الأنعام (۶): آیات ۱۱۴ تا ۱۲۱].. ص : ۱۲۵ ی رب بت 

اشاره هم اس اب یی سح هی ی رت مسر خیم مگ اس سس یسیع زمسمی [1 ۲ 

خلاصه ... ص : ۱۲۵ ی ی ی ی و ی ی تس ۶ 

شخبب اضق 5 ۱۲۶ ی کم ی گت ۲۰ 

آسوره الأنعام (۶): آیات ۱۲۲ تا ۱۲۷] ... ص : ۱۴۲ هد ی هت هس بای تست مب ده شی ح دش سا سس 7 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ب از ۲۳۲ 

اشاره ی ها کم هدعو مه مس مات موی کبک عم ۱۲۳ 
خلاصه ... ص : ۱۴۲ ایا سای ی یش یدید ما اجب سای یم اي مد یا رسای ی تیا یرتاب ترا پا زیت یال یتیس رنب تا یرد یاه یرس اطع توس تایب دک اس بو ما یبحم ۱۷۲ 
قدص ۱۳۲ موی وی هیک یی جک موی مت ۱۱ 
آسوره الانعام (۶): آیات ۱۲۸ تا ۱۳۵] ... ص : ۱۵۹ ی ی ی ی و 
اشاره ب ب ی کی یم سا و[ 
خلاصه ... ص : ۱۶۰ یی یی داد یدیس کی تیا یرادیب دای سیک یاب تیان یتابن رسای ناب کاواه ریاد یکین مریمب تم یکی بر تا یات یسلا بسک بابک سب سکاب ی |۸۲ 
شوع ص 2 ۱۴۱ ی ۱ 
آسوره الأنعام (۶): آیات ۱۳۶ تا ۱۵۰] ... ص : ۱۷۱ ی یک هقی و ی سس ۲ 
اشاره مک ی مک ۳ 
خلاصهّ ... ص : ۱۷۳ ی ی وی هد ی دک وی ی سدع ی هس ی ده ۱ 
شرح .... ص : ۱۷۴ وت موی وی مس و وم و سس وت ۱۱۱ 
آسوره الانعام (۶): آیات ۱۵۱ تا ۱۵۷] ... ص : ۱۸۹ ری ی یی یی ی یی ی ی ۱ 
اشاره ی ی ۳ 
خلاصه ... ص : ۱۹۰ و 1۵ 
شوح عداص: + 151 ی مس وت هو و وی و یکیو هس و دک وت ۱۱0 
آسوره الأنعام (۶): آیات ۱۵۸ تا ۱۶۰] ... ص : ۲۰۸ ی دیع ۱۳ 
اشاره و وک ی ۱ 
خلاصه ... ص : ۲۰۹ رت تک ی و و مت مخ ی ی ۲۳ ۱۳۵ 
شرح ... ص : ۲۰۹ ی تیب و و ی ۱ 
[سوره الأنعام (۶): آیات ۱۶۱ تا ۱۶۵ ... ص : ۲۱۴ تک ی ی ی مت ۳ 
اشاره ف و ۱ ۱۳ 
خلاصه ... ص : ۲۱۵ ی تج هی ی دک و کح مه وت ی ای ۳ 
شرح دض + ۲۱۶ کی ی ی کی ی ی ی 9[ 
سوره اعراف ... ص : ۲۲۸ کج 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۳۱۲۷۵/۰۵۵۲۳۲ صفحه ۷ از ت۲۳ 

اشاره ۱ 
آسوره الأْعراف (۷): آیات ۱ تا ٩أ‏ ... ص : ۲۳۱ ی رو ی وه و ی ی 3 ۱ 
اشاره س3 خ خی مخ مها یس یدای خفن تقد مس یبیج ص توت تباید ره دوب بات توا طبار سدع تخس ۱۱۲ 
خلاصه ... ص : ۲۳۲ و ی ۱۳ 
شرح . ص : ۲۳۳ بت 9 کر مد ود سا 1 و ی وا ما شب کی 1 
آسوره الأعراف (۷): آیات ۱۰ تا ۲۵]... ص : ۲۴۵ 1 
اشاره ۱ دی و و یچ وه و ۱ 
خلاصه ... ص : ۲۳۶ ۳ ی ۳ ی رد رت 
شوخ ص : ۲۴۷ 1 
آسوره الأْعراف (۷): آیات ۲۶ تا ۳۶] ... ص : ۲۸۶ تک 1 
اشاره تیاو یو تبیصم خ تیه وی متفه سیم یی یا دم ما عیام عناوم یدتبم گیای بی ‏ دعس ود مت تست ۱۲ 
خلاصه ... ص : ۲۸۷ ی ی ی ی ی ی( 
شرح .... ص : ۲۸۸ وت ی و و موب و و ی ی ۱ 
آسوره الأعراف (۷): آیات ۳۷ تا ۵۲ ... ص : ۳۱۵ ۱ 
اشاره ی تیه بخ میدب تیه ی ید که ی ی + تا یگ جع ۱ 
خلاصه ... ص : ۲۱۷ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۱ 
هداهن ۶ ۳۲۳۰ اعدا میدس هس ری و ی کدی تک دی کی سس سب یی سس 1 
آسوره الأعراف (۷): آیات ۵۴ تا ۵۸.ص : ۳۶۲ تس کی وگو مد ه وی تسم موم و بل سم وتو موس مه موف مس وس ۱۱ 
اشاره ار کف کی وکا ریک وی ویو کول کدی یی ری تایح ی ی ری یب تیاو 1:۵ 
خلاصه ... ص : ۳۶۳ ضه تس شرفت شم هک ی ی سس سس ۱۱ 
اشاره ی ی ی ی ی 1۱ 
شرح ... ص : ۲۶۳ و هکس دصیس ینخس هه تس دی خ سا هه ی هی دش تا هم رهم رسد رس هم رم سر سس رمرم سر اه سوه هه ماه بیج( ۱۱۱۷ 
[سوره الأْعراف (۷): آیات ۵٩‏ تا ۶۴ ... ص : ۳۸۳ ی( 
اشاره ی ی تابوصم وت سس ی سم و ی وک مس مس ۱[ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۳۴۱۲۷۵/۰۵۵۲۳۲ صفحه ۸ از ۲۳۲ 
خلاصه ... ص : ۲۸۴ یه سا بح سرا سرت باس شب ییاد سا شاد سرب دیایب تام بل و یس ی طرش سس کلام ی اه بدا اس اه سا ی کر کاد تون سب ی ۱/۷۱۳ 
شرح .... ص : ۳۸۴ ی( 
آسوره الأعراف (۷): آیات ۶۵ تا ۷۲.ص : ۳۹۰ ی سر ی هی ی ور ی ۳ 17 
اشاره م ‏ ب س ا م ‏ سم م بس ‏ س سا ‏ ت ‏ سامس م ‏ سم س ب سامه م س ش م ‏ س سا ‏ ( سم م ‏ بم سم سسه پای سا ‏ ب م مب سیم هب ی زد همم هب سس هط مب مس هب مهب ام هه سس اه اج 2 ۷ 
خلاصه ... ص : ۳۹۱ ی و کی ی ی و ی هن ی ۱ 
یخن 2 ۳۵۱ 11 
[سوره الأْعراف (۷): آیات ۷۳ تا ۷٩‏ ... ص : ۳۹۹ یت وا سم ی مت بر ی ۳ ۱ 
اشاره ( 
خلاصه ... ص ۲ ۵ ۵ مه هت ی ی ی ۱9۳ 
شوح .... ص : ۴۰۱ 1 
آسوره الأعراف (۷): آیات ۸۰ تا ۸۴] .... ص : ۴۰۷ 1 
اشاره ی 
خلاصه ... ص : ۴۰۸ ی ما ی ۱ 
شرح ... ص : ۴۰۸ ی ۱ 
آسوره الأعراف (۷): آیات ۸۵ تا ]٩۳‏ .... ص : ۴۱۴ ۱ 
اشاره هدع جرد هوشر اک مج رایع و رک و ا هد وید هو ق اه دب باه در ی ده دب اج او ده ی سود دعب دک ماه د جام ویک د بیع هه ود دوع ۷ 1۱۱ 
خلاصه .... ص : ۴۱۵ ۱ 
شیب ی : ۳۱۶ رهم سر دش هلحرم سود دسج کسم رصع سیم ییحی موم سم هه سب ی ی هط ۱ 
[سوره الأْعراف (۷: آیات ٩۴‏ تا ۱۰۲].. ص : ۴۲۸ یت تایه کرو ای خواه سای دا مس ی ی ی ی تا بت تن سوک ۲۱۲ 
اشاره ی 
خلاصه ... ص : ۴۲۹ ی ۲ 
شرح .. ص : ۴۳۰ مود متس هعرج تسه مسج تست دوعس ی مسب ما مضه دی سم تام مس دبع مجاهم سس م مس سم سکس و ۱۷ 
[سوره الأْعراف (۷): آیات ۱۰۳ تا ۱۲۶] .. ص : ۴۴۰ سای وگو اه ی سس کی اه مس وی سای تسا سا سوب ۲۱ 
اشاره ۳ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ٩‏ از ۲۳۲ 
خلاصه ... ص : ۴۴۲ وا 

شرح .... ص : ۴۴۴ ۱ 

[سوره الأعراف (۷): آیات ۱۲۷ تا ۱۳٩‏ ... ص : ۴۶۳ تس ار ی ی ی ی ی ۱۳۱۹ 

اشاره ی( 

خلاصه ... ص : ۴۶۴ ید مد خی و ۱ ۲ 

شرنخ بر ای 2 ۳۴۵ ۱ 

فهرست ... ص : ۴۸۵ دهد دک هد ی ی ی ۱ ۲ 

درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان اه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰ از ت۲۳ 


انوار درخشان» ج۶» ص: ۱ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجم» ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 
شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۲۲۳ 

جلد ششم 

اشاره 

بشم الله الرخمن الرحیم 

[سوره الاأنعام (۶): آبات ۸۴ تا ]٩۰‏ .... ص : ۱ 


اشاره 


و وَمَینا له ا4شحاق و یغْقوت کلا هَذّئنا و نوحا هَذئنا من قبل و من ذرئْته داود و شلیمان و أنوب و ُوسْف و مُوسی و هارون و کذلکت 


۰ 


2 


نجزی المُحسینَ (۸۴) و زکریّا و یخی و عیسی و لیا کل من الصَالحین (۸۵) و |شماعیل و الیسَع و پونس و لوطا و کلا فضلنا 
علی العالمین (۸۶) و من آبائهغ و ذراتهم و اخوانهم و اجحینامغ و یاهع الی صتراط مشتقیم (۸۷) ذلک هُدّی الله یَهُدی به من 
شام عباده و أشرکوا خبط عَنهم ما کانا یعون (۸۸) 

ولیک الذین ینام الکتاب و الک و الب ان یکمز پها هولاء قذ وکلناپها تما تشوا بها یکافرین ۸٩(‏ آولتک این دی ال 
هدام ده قل لا آستلکم علیه أجرا ان هو الا ذ کری للعالمین )٩۰(‏ 


انوار درخشان» جح ص! ۳ 
خلاصه .... ص : ۲ 


ما بابراهيم فرزندی بنام اسحاق و نواده‌ای بنام یعقوب اسرائیل موهبت نمودیم و همه آنها را پارسا و خداپرست قرار دادیم و نوح را 
نیز پیش از ابراهیم و فرزندانش و نیز داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هرون را نیز پارسا و خداترس قرار دادیم این چنین 
نیکان را پاداش و مزد نیک خواهیم داد. 

زکریا و بحبی و عیسی و الیاس هر یکک از نیکان و نیک و کاران هستند. 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲۳۲ 
و نیز اسماعیل فرزند ابراهيم و یسع و یونس و لوط از شایستگانند و ما همه پیامبران را بر عالمیان فضیلت و برتری داده‌ایم. 
و نیز برخی از پدران و فرزندان و برادران آنها را فضیلت داده بر سایر مردم آنها را برگزیده و براه راست رهبری نمودیم این است 
رهنمائی پرورد گار که بآن هر یکک از بند گان شایسته را بخواهد میرساند و پارسا و خداپرست منماید و چنانچه هر یک بخدا شرکک 
آورند همه اعمال نیک آنها را بیهوده و نادیده خواهیم گرفت. 
این رادمردان آسمانی کسانی بودند که ما به آنها تعلیمات غیبی موهبت کردیم و چنانچه این مردم بت‌پرست دعوت تو را نپذیرند و 
بدین اسلام انوار درخشان» ج۶ ص: ۳ 
نگروند ما وظیفه دعوت را بگروهی (اوصیاء) خواهیم وا گذارد که هرگز تمرد ننمایند. 
پیامبران کسانی بودند که پرورد گار آنها را بحقیقت پارسا و خداپرست قرار داد. 
ای رسول گرامی تو نیز از راه و روش آنان پیروی بنما و بمردم بگو من هرگز برای آیات قرآن و رسالت خود از شما مزد 


نمی‌خواهم جز آنکه از برنامه قرآن و تعلیمات اوصیاء پیروی نمائید. 
شرح ۰.۰.۰۰ ص‌‌ : ۲ 


(و وَعَینا له شحاق و یوب گ هردَینا):- پرورد گار بر ابراهیم (ع) منت نهاده است که پس از هجرت از کشور بایل و سکونت در 
سرزمین فلسطین بدرخواست او فرزندی بوی از ساره بنام اسحاق و نواده‌ای بنام یعقوب اسرائیل باسحاق موهبت فرمود و هر یک از 
آندو بطور استقلال شایسته هدایت الهی و روح قدسی بوده‌اند نه اينکه شایستگی آندو تبع ابراهیم خلیل (ع) باشد زیرا هدایت و 
روح قدسی بمورد قابل موهبت میشود و بطور ورائت نخواهد بود ولی از نظر اینکه درخواست ابراهیم (ع) مورد قبول قرار گرفته 
است این چنین فرزندان شایسته‌ای پرورد گار بوی کرامت فرمود (و نُوحاً ینام عل):- و نیز قبل از زمان ابراهیم خلیل (ع) بنوح 
پیامبر روح قدسی موهبت نمودیم و مدت طولانی مردم را بتوحید دعوت مینمود و از کلمه (من قبل) استفاده میشود که غرض از 
سپاس از ابراهیم (ع) است و او را محور قرار داده به این که احتجاج با بت‌پرستان و قیام بدعوت توحید از ابراهيم شروع نشده است 
بلکه مکتب دعوت انوار درخشان, ج۶ ص: ۴ 

پیامبران همواره مورد عنایت پرورد گار بوده و خواهد بود. 

ره داد و یمان و یوب و بُوشت و ثوسی و هاوق) و نیز از جمله منت بر ابراهیم (ع) آنستکه بعضی دیگر از فرزندان 
او شایسته بوده و مورد هدایت و موهبت الهی قرار گرفته و بمقام رسالت و پیامبری نائل شده‌اند مانند داود فرزند ایسا و سلیمان 
فرزند داود که نسبت آندو بیهودا فرزند بزرگ یعقوب میرسد و ایوب فرزند اموص فرزند رازخ فرزند روم فرزند عصیا فرزند 
اسحاق است بوسف فرزند بعقوب است موسی فرزند عمران فرزند بصهر فرزند ماهث فرزند لاوی فرزند بعقوب است هرون برادر 
بز رگ موسی کلیم (ع) است و ذکر نام آنها بترتیب فضیلت بوده و نه بر حسب ترتیب زمان و نیز گفته شده که ضمیر (و من در 
از نظر اتصال بجمله (و وح هدینا) راجع بنوح است ولی بقرینه سیاق که مبنی بر سپاس از ابراهیم (ع) است و پیامبرانی که نامبرده 
شده و در دو آیه بعد ذ کر ميشوند فرزندان ابراهیم خلیل هستند جز لوط پیامبر که برادرزاده او است ظاهر آنستکه ضمیر و من ذریته 
راجع بابراهیم 2 است. 

(و کذلک نی المحیینَ):- نظر به این که هدایت و موهبت روح قدسی فضل بیمانندی است فقط در مورد قابل و شایسته افاضه 
میشود بدین جهت که قابلیت آن فشرده و محصول عوالم امکان است از سلسله بیشمار بشر و از انسانهای بیحساب فقط افراد چندی 
میتوانند تحمل این امانت گرانبها و وظیفه طاقت فرسا را بنمایند که وجود آنان خیر محض و شعار آنان عبودیت خالص باشد و در 


اداء وظایف و قیام بدعوت بشر بخداپرستی از خطری گریزان نباشند. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲ از ت۲۳ 
(و رکریّا و بشیی و عیسی و الیاس):- زکریا پیامبر فرزند ادن فرزند برکبا و یحبی فرزند زکریا و عیسی فرزند مریم دختر عمران از 
خاندان بنی ماثان پادشاهان بنی اسرائیل بوده‌اند و انوار درخشان, ج۶ ص: ۵ 
الیاس برادرزاده هرون و موسی کلیم است عیسی مسیح (ع) بواسطه مادرش مریم صدیقه نسب او بابراهیم خلیل (ع) میرسد و دلیل 
آشکاریست که پرورد گار فرزند دختر را نیز فرزند و ذریه معرفی نموده است هم چنانکه رابطه نسب از طریق پسر پدید میآید نواده 
و سلسله فرزندان آنها فرزندان صلبی و نسبی هستند هم چنین رابطه نسب از طریق دختر تحقق میابد و نواده دختری نیز فرزندان 
نسبی و صلبی هستند. 
آیبه دلالت دارد به این که امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرزندان صدیقه طاهره (ع) و سایر امامان فرزندان نسبی و صلبی 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله میباشند. 
یر من الصالحین):- همه افراد نامپرده بفضیلت و صلاح ذاتی آراسته‌اند و شعار آنان انقیاد و وظیفه آنها دعوت مردم بتوحید و 
رهبری بشر بصلاح و سعادت میباشد. 
و اشماعیل و ایس و ینس و لوطاً اسماعیل ذبیح فرزند ابراهیم خلیل است. 
و الیسع فرزند خطوب فرزند عجوز و پونس فرزند متی و لوط فرزند حاذان برادرزاده ابراهیم (ع) است. 
(و کلا فضَلنا علی العالمی):- بر حسب نظام تعلیم و تربیت سلسله بشر پرورد گار گروهی از رادمردان را ب رگزیده و مورد موهبت 
مخصوص قرار داده و بآنها نیروی گیرنده الهامات غیبی و درک سروشها داده و رابطه قلبی آنها را با فرشتگان برقرار نموده است و 
سایر افراد بشر بطور عموم از چنین موهبتی بی‌بهره‌اند و ظرفیت درک الهامات غیبی را ندارند هم چنانکه نیروی تولید و بکار بردن 
نیروی غریزه جنسی از جمله اساس بقاء نوع بشر است و در همه افراد بودیعت نهاده شده ولی ظهور و فعلیت انوار درخشان ج ۶ 
ون ۲ 
آن اختصاص بافراد بالغ دارد و کود کان قابلیت درک آنرا ندارند بهمین قیاس نیروی گيرنده تعلیمات الهی بنام روح قدسی که 
پرورد گار از نظر نظام تعلیم و تربیت بشر بافراد شایسته و گروه خاصی ارزانی فرموده برای اجرای منظوری که غرض از خلقت است 
و عبارت از دعوت مردم بخداپرستی و رهبری آنان بسعادت است که با نیروی خلل ناپذیری با شرک و کفر مبارزه نمایند. 
بعبارت دیگر روح و روان بشر امانت پرورد گار است که بسلسله بشر سپرده بدین جهت او را بر سایر موجودات فضیلت داده و 
وظایف دشواری بعهده آنان نهاده است هم‌چنین روح قدسی نیروی گیرنده سروشهای غیبی که امتیاز غیر قابل قیاسی با ارواح سایر 
افراد دارد و بهترین فضیلتی است که پروردگار بافراد خاصی از رادمردان یعنی پیامبران و اوصیاء آنها موهبت فرموده و بر- گزیده و 
وظیفه طاقت فرسای تعلیم و تربیت بشر را بعهده آنان نهاده که با تمام نیرو با شرکک و کفر مبارزه کنند و هیچگاه از خطری گریزان 
نباشند. 
بدیهی است قابلیت درک الهامات غیبی و نیز قیام بدعوت بشر بخداپرستی اختصاص بگروهی رادمردان دارد که نظر به این که 
مستلزم برخورد با همه گونه خطر است بدون نیروی عصمت و تائید پرورد گار امکان ناپذیر است. 
و نظر به این که روح قدسی و نیروی عصمت یگانه گوهر آفرینش و مسطوره صفات آفرید گار است نا گزیر دارای درجات بسیاری 
اش بر ای اساش هر یکت از عقضب الق ساشری و ماش سای اوه ات و شیا از اد تیاه ماوت غر امد کافت 
و اتصی مرتبه آن رسالت خاتمیت و وصایت و تصدی مکتب عالی قرآن است که برای هميشه از طریق ظاهر جامعه بشر را پییروی 
از برنامه قرآن دعوت مینماید و هم‌چنین بر حسب باطن و نیروی معنوی بر عقاید و اعمال مردم بصیرت و نظارت دارند و با تصرف 
معنوی پیروان خود را بسعادت و بقرب پرورد گار میرسانند و در پیشگاه پرورد گار نیز قیام بشهادت مینمایند و انوار درخشان ج ۶ 


ص: ۷ 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳ از ت۲۳ 
در آیه ۱۳۸/ ۲ شرح آن گذشت. 
هر یک از مناصب نبوت و رسالت و امامت دارای خصوصیتی است مثلا نبوت و پیامبری عبارت از درک سروش غیبی است که 
خصوص معارف الهی را با نیروی غیبی درک میکند و مردم را نیز بخداپرستی دعوت مینماید و رسالت زیاده بر مقام نبوت عبارت 
از اعزام پیامبری است بسوی مردم که احکام الهی و وظایف دینی و معارف را نیز بمردم تعلیم نماید. و عموم مردم از اقوال و 
تعلیمات او پیروی نمایند. و چنانچه از گفتار او تخلف کنند مستوجب عقوبت شوند. 
منصب امامت عبارت از جنبه پیشوائی و تبلیغ احکام الهی و وظایف دینی است چه با منصب رسالت توآم باشد و چه از طریق ظاهر 
به این که مردم را بخدا- پرستی و پیروی از وظایف دینی دعوت نماید. و چه از طریق باطن که با نیروی غیبی و تصرف معنوی 
واسطه در فیوضات پرورد گار باشد. و بر عقیده و اعمال مردم آگاه بوده و نظارت داشته و واسطه در تقرب پیروان خود بپرورد گار 
باشد هم‌چنانکه در آیه (۱۲۴ و ۸۱۴۳ ۲) شرح آن گذشت که منصب امامت عبارت از شهود باطنی است که با نیروی غیبی بر عقاید 
و اخلاق و بر سیرت اعمال مردم آگاه بوده و پیروان مکتب قر آن را بسوی سعادت سوق دهد و برساند. زیرا عقیده و اعمال و کردار 
مردم مانند سایر موجودات دارای جنبه ملکوتی است غیر از جنبه صفت نفسانی و یا حرکت خارجی که از مقوله فعل اختیاری است 
و بمنطق آیه رسول گرامی (ص) و اوصیاء (ع) بر عقیده و ملکوت اعمال و اقوال مردم کاملا- بصیرت و نظارت دارند از این نظر 
عموم مردم باید از اقوال و تعلیمات آنان پیروی نمایند و اعمال خودشان را بر تعلیمات آنان تطبیق دهند و در باره پیروان مکتب 
عالی قرآن واسطه فیوضات الهی و نعمتها و قرب پرورد گار میباشند هم‌چنانکه واسطه در فیوضات تکوینی عموم هستند و در پیشگاه 
پرورد گار در باره ایمان و کفر و اعمال نیک و بد مردم بشهادت قیام مینمایند. انوار درخشان» ج۶ ص: ۸ 
رو کل فضَلنا علی العالمیَ):- پرورد گار همه پیامبران را در اثر روح قدسی و هدایت فطری که بآنان ارزانی فرموده بر سلسله بشر 
فضیلت و برتری داده و آنها را از تعلیمات ربوبی و سروشهای غیبی بهرمند نموده و صراط مستقیم عبودیت معرفی نموده و واسطه 
در فیوضات تکوینی قرار داده از این رو تعلیم و تربیت بشر را نیز بعهده آنان نهاده و و هرگز فضیلت و مزیتی زیاده بر این تصور 
نمیشود بر این اساس اهل ایمان و تقوی که از طربق آموزش از مکتب عالی قرآن بمقامی از کمال و استقامت در ایمان نایل میشوند 
بر پیامبران و رسولان هرگز فضیلت و برتری نخواهند یافت زیرا میزان در قرب بساحت پروردگار طهارت روان و صفای طینت و 
حسن سیرت و خلوص در عبودیت است و بر حسب قابلیت ذاتی پرورد گار بپیامبران و رجال آسمانی اقصی درجه صفای طینت و 
خلوص نیت موهبت فرمود. و آنان را در خطیر قدس و حاملین علم خود و حقیقت عبودیت قرار داده و وسائط فیوضات تکوینی 
بطور عموم و نسبت بسلسله بشر بخصوص معرفی نموده و آنان را از لغزش و پیروی از نیروی شهوت و غضب ایمن داشته و بنیروی 
عصمت و طهارت ذاتی مجهز نموده و در برابر این فضیلت بیمانند نیز پرورد گار وظایف طاقت فرسائی بعهده آنان نهاده که با تمام 
نیرو و قدرتی که در اختیار دارند با شرک و کفر مبارزه نمایند و از خطری گریزان نشوند و در برابر هر پیش آمد ناگواری صابر و 
بردبار باشند و در انجام وظیفه از فدا کاری دریغ ننمایند و عذری از آنان پذیرفته نیست و قدرت این چنین وظایفی را هررگز سایر 
افراد نخواهند داشت. 
بر حسب اطلاق آیه از جمله ار کان ایمان تصدیق بانستکه در اثر فضیلت ذاتی و روح قدسی که پرورد گار بپیامبران و رسولان 
موهبت فرموده آنها را وسائط فیوضات تکوینی قرار داده و نیز بهر یک از آنان مأموریت داده که مکتب توحید را در جهان بنا 
گذارند و مردم را به پیروی از آن مکتب دعوت نمایند آنها نیز انوار درخشان» جع ص: ٩‏ 
بوظایف خود قیام نموده و همواره کاروان خداپرستی را در جهان براه انداخته و طنین دعوت آنان جهان را فرا گرفته است و بر این 
اساس از جمله سپاس از نعمت پرورد گار که رکن توحید مقرر شده تصدیق بنبوت و رسالت پیامبران است و بر تقدیر که کلمه 


العالمینَ) عالم فرشتگان را شامل شود مفاد آیه آنستکه پرورد گار ارواح مقدس پیامبران را نیز بر ملائکه و فرشتگان مقرب فضیلت 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲۳۲ 
و برتری داده است با اينکه بمنطق آیه (بل عبا مُکرمون لا یَسینه بالقّلٍ) ۲۱/۲۸ پرورد گار فرشتگان مقرب را که حامل عرش و 
وسائط اجرای تدبیر جهان هستند تقدیس فرموده و بکرامت وجودی آنان بطور اطلاق و نیز بخلوص عبودیت گواهی داده و اعمال 
آنان را عبودیت محض و انقیاد خالص معرفی نموده و از شاثبه تمرد و خودستائی تنزیه فرموده است. 
ولی نظر به این که آنچه از کرامت وجودی و طهارت ذاتی که پرورد گار بآنان موهبت فرموده فعلیت محض و مشخص است و در 
اثر انقیاد خالص برای آنان مقام دیگری در نظر گرفته نشده بلکه تا ابد در همان مقام معلوم و مشخص ثابت و برقرارند و کمال 
مترقبی در کمون آنها نهاده نشده که بآن نائل شوند. 
ولی در باره ارواح پیامبران گرچه در آغاز خلقت طهارت ذاتی و صفاتی روح بآنان بطور فطرت و استعداد موهبت شده است و در 
کمون آنها در اثر آموزش تعلیمات ربوبی و ارائه ملکوت اشیاء بآنان و مشاهده اسرار آفرینش مقاماتی نهاده شده و بوسیله اداء 
وظایف با کمال خلوص و انقیاد بمقاماتی از قرب و تشبه بصفات پرورد گار نایل شوند که فرشتگان مقرب بآن حقایق راه نیافته و 
درک نمی‌نمایند هم‌چنانکه از آیه: 
(و عَلم آدم السماء لها ثم عرض هم علی الْملانک) ۲ :- استفاده میشود که پرورد گار حقایقی را از خلقت و مسطوره‌ای از 
صفات انوار درخشان, جع ص: ۱۰ 
کامله را بآدم ابو البشر تعلیم وجودی فرموده که فرشتگان ظرفیت تلقی و آموزش آنرا نداشته‌اند بلکه بدستور پرورد گار آدم (ع) 
نمونه‌ای از آن اسرار را با فرشتگان مقرب در میان گذاشت آنگاه فرشتگان تصدیق نمودند که بگانه گوهر امکان را پرورد گار در 
کمون بشر نهاده و تنها بپیامبران اختصاص داده است و هرگز فرشتگان شایستگی درک و ظرفیت آن حقایق و قدرت نیل بآن 
مقامات را نخواهند داشت. و بمنظور سپاس پرورد گار برابر مثالی از آن یگانه گوهر عبودیت ساحت پرورد گار را سجده نموده» و 
عملا خلافت و وساطت پیامبران را تصدیق نموده و رکنی از عبودیت را به پیشگاه آفرید گار اظهار نمودند. 
(و من آبائهغ و راهم و اخوانهم):- پیامبران و رسولان فقط در اثر کمال ذاتی مشمول این موهبت شدند. نه پواسطه رابطه نسبی 
زیرا بگانه فضیلت استفاده از تعلیمات غیبی است که سبب قابلیت وجودی و شایستگی ميشود. 
(و اجیناهمع):- پیامبران را از طوایف مختلف و پراکنده در اقطار جهان و در هر زمان در محور توحید و خداپرستی گرد آورده 
همواره از تعلیمات ربوپی بهره شایانی نصیب آنان فرموده و آنها را آماده تعلیم و تربیت بشر نموده که غرض از نظام آفرینش است 
و گوهر امکانی را بآنها موهبت فرموده و مثال صراط مستقیم و حقيقت عبودیت قرار داده بدین جهت تصدیق مقام آنها را رکن 
ایمان و وسیله سعادت سلسله بشر معرفی نموده است. 
(و هدنام الی صتراط مُشتّقیم):- تدبیر در باره موجودات و هدایت عمومی بسوی هدف مشخص از شئون ربوبی است و از جمله 
آنها تدبیر در باره بشر و رفیری آنان بکمال که غرض از آفرینش است و برای اجرای این منظور پرورد گار گروهی از رادمردان را 
انوار درخشان» ج ۶ ص: ۱۱ 
برگزبده و آنها را شایسته موهبت و روح قدسی نموده و ولایت امور آنان را از هر جهت بعهده گرفته و تدبیر فرموده و بر حسب 
خلقت هدایت نموده و مثال عبودیت و مسطوره صفات کمال خود قرار داده و در فطرت آنان معرفت پرورد گار را بطور فعلیت نهاده 
که از آغاز خلقت با نیروی خداشناسی و روح قدسی از تعلیمات ربوبی استفاده نمایند و با نیروهای مادی و معنوی که آنها را مجهز 
نموده و در اختیار آنان نهاده برای سپاس از نعمت و پیمودن صراط مستقیم عبودیت بکار بندند و آنچه از مراتب کمال که در نهاد 
آنان است با رنجهای طاقت‌فرسا بظهور رسانند و از جمله معرفت فطری در باره توحید افعالی پروردگار است که هر گز برای 
آفریده‌ای استقلال نبینشد و علل طبیعی را مستقل در تاثیر ندانند و همه را ظهوری از مشیت پرورد گار بدانند از اين رو پیامبران 


باختلاف مقامهای آنان حیات و معرفت در قلوب آنان استقرار یافته و نیل باين مقام بر اساس معارف الهی و شهود حقایق است که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲۳۲ 
پر قلوب آنان افاضه شده و دعوت عموم مردم بخدا- پرستی و مبارزه با ش رک و کفر نیز بعهده آنان نهاده است و فضیلت زیاده بر 
آن تصور نمیرود که پرورد گار آنها را گوهر امکان و واسطه فیوضات بر عموم خلق معرفی نموده و برای هميشه مسلمانان هنگام 
اداء فرایض از پرورد گار درخواست مینمایند که در اثر پیروی از وظایف دینی و قیام بنماز آنها را بمقام پیامبران ملحق فرماید. 

ثبات و استقامت صراط از نظر آنستکه سالکان آن طریق را بطور حتم بسعادت و کمال حقیقی میرساند زیرا هدایت و رهبری با نچه 
در فطرت بشر نهاده شده و نیز بر وفق خلقت و ساختمان بدن انسانی است و هرگز تخلف و با تغییرپذیر نخواهد بود. و نظر به این 
که روح قدسی و صورت علمی پیامبران همواره انقیاد محض است از آغاز خلقت بپیمودن صراط مستقیم و سیر ارادی بسوی هدف 
و کمال اشتغال میورزند و از حرکت و انقیاد آنان هرگز عایقی جل و گیری انوار درخشان» ج۶ ص: ۲ 

نخواهد نمود. 

زیرا همواره تحت تدبیر و ولایت پرورد گار قرار گرفته‌اند ولی سایر طبقات مردم که با امکانات خاصی بدان سو رهسپارند ممکن 
است صورت علمی آنان هواپرستی و تخلف از شعار عبودیت باشد بدین جهت از طریق فطرت منحرف گشته و بضلالت دچار 
میگردند و بهر تقدیر صراط مستقیم که وسیله هدایت عمومی است هرگز تغییر و يا تخلف‌پذیر نخواهد بود. 

صراط مستقیم بر دو رکن استوار است: 

۱- ایمان بوحدانیت پرورد گار و بیهمتائی صفات او و دیگر توحید افعالی او یعنی یگانه ار او وجود اطلاقی است که سرتاسر نظام 
صنع را قرار گرفته و از ازل تا ابد ظهوری از مشیت آفرید گار است و یا پرتوی از ساحت کبریائی بر صحنه امکان تابیده و از آن 
سراب صحنه هستی برای همیشه پدیدار گشته است. 

زیرا صحنه امکان و سراب هستی جز شعاعی از ساحت کبریائی نیست که بحکم خرد و صریح آیات قرآنی ازلی و ابدی است 
هم‌چنانکه تابش اشعه آفتاب بر صحنه گیتی لازم وجود آنست زیرا تصور خورشید و تیرگی خلف فرض است گسترش فیض وجود 
نیز بر صحنه بی‌نهایت امکان از فیاض علی الاطلاق ضروری و تخلف ناپذیر است. 

۲- انقیاد جوارحی و اطاعت عملی است زیرا بشر بر حسب خلقت از دو نیروی روانی و جوارحی آفریده شده است و شعار عبودیت 
و اداء وظایف و سپاس او از نعمت آفرینش نیز با دو نیروی شهودی و دیگر انقیاد جوارحی خواهد بود. 

و چون شعار پیامبران انقیاد محض و صورت علمی آنان همواره اطاعت است ه رگز از سیر ارادی و سپاس آفرید گار لحظه‌ای باز 
نخواهند ایستاد و کمال عبودیت نیز بصفای طینت و خلوص نیت است که از آن بهره کامل دارند و شایسته انوار درخشان» ج۶ ص: 
۱۳ 

هر فیض شده‌اند. بدین جهت پیامبران عموما و رسول گرامی و اوصیاء (ع) حقیقت صراط مستقیم و مثال عبودیت محض هستند زیرا 
جاذبه ربوبی از هر سو و روح انقیاد آنان از جانب دیگر همواره پیمودن صراط مستقیم ادامه میدهند و در همه عوالم اين رابطه 
غیبی برقرار است زیرا ساحت آنان منزه است از اينکه در شهود آنان تزلزلی و يا در مسیر و رهگذر آنان لغزش و با انحرافی رخ 
دهد و یا امکان پذیرد. 

بر این اساس است که پیامبران و رسول اکرم بخصوص (ص) و اوصیاء (ع) حقیقت صراط مستقیم و محور عبودیت و کمال انسانی 
هستند و تصدیق مقام آنان رکن توحید و محور ایمان و نیز به سجده فرشتگان معرفی شده است. 

(ذلک هد اللّه هی به من یام من عباوه):- یگانه غرض آفرینش و بهترین نمونه تدبیر پرورد گار موهبت صراط مستقیم است و 
از نظر ارجمندی و علو آن آنرا معرفی نموده بافرادی که پرورد گار آنها را برگزیده و بدین سمت صراط مستقیم خوانده است. 

(و لو آش و کوا لخبط هم ما کانوا یَعَلون:- رابطه پرورد گار با موجودات فقط بآفرینش است و مراحل سیر آنها در هر لحظه در اثر 


ایجاد پی‌درپی است و هر تحولی که بر آنها رخ دهد و هر مرحله از مسیر و رهگذر خود گذر کنند سیرت آن ایجاد است هم‌چنین 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۶ از ۲۳۲ 
سیر بسوی کمال و یا انحطاط بشر نیز در هر لحظه تغییر صورت نفسانی و افاضه صورت دیگری است و کمال انسانی بآ نستکه بر 
طبق عبودیت ذاتی قیام بعبودیت محض و انقیاد خالص نماید هم‌چنانکه انقیاد در روح قدسی پیامبران استقرار یافته است و بفرض 
محال که بر قلوب درخشان آنان لحظه‌ای غفلت سایه افکند و یا تزلزلی از مرز خاطر آنان گذر کند از پرتو ساحت کبریائی بی‌بهره 
شده تا آنجا که چه بسا رابطه فضل پی‌درپی نیز از آنان گسیخته شود و در زمره بیگانگان در آیند و رنجهای انوار درخشان» ج۶ 
۲۳ 
آنان بیهوده گردد. و مفاد جمله شرطیه بیان ملازمه میان شرط و جزاء است ولی تحقق شرط را در بر ندارد و یروی عصمت که 
پرورد گار بآنان موهبت فرموده بطور حتم از هر گونه لغزش آنها را تضمین نموده است. 
(آولمک ای یناعم الکتاب):- اوصاف دیگر پیامبران را بیان نموده و بر آنان منت نهاده است که زیاده بر الهامات غیبی و 
استقرار معرفت در قلوب آنان کتاب آسمانی که مشتمل بر معارف الهی و احکام و وظایف عملی و نصایح است برای آنان فرستاده 
و تعلیم نمودیم که در دسترس مردم گذارند و مکتب تعلیم و تربیت بشر را بنا نهاده خداپرستی را در جهان نشر دهند و کتاب 
آسمانی را بپیامبرانی که پیرو آن بوده نسبت داده است. 
مثلا الواح تورية بر موسی کلیم (ع) نازل شده ولی معارف و احکام آنرا بسایر پيامبران مانند هرون و داود و سلیمان و زکریا و دانیال 
و بحیی علیهم السلام نیز تعلیم و القاء فرموده است. هم‌چنین در دین انجیل که احکام تور معتبر بوده و پیروان دین مسیح باید از 
آنها پیروی نمایند. پرورد گار معارف و احکام توریه را بعیسی مسیح (ع) تعلیم فرموده و گر نه برای فهم احکام آن و بدست آوردن 
نسخه توريهٌ محتاج نبود از بهود گرفته استفاده نماید و در دسترس مردم گذارد. 
(و الْخکم):- از جمله وظایف توان‌فرسای پیامبران دعوت بحق است که مردم را بخداپرستی بخوانند و احکام فردی و وظایف 
اجتماعی را بمردم اعلام نمایند و نیز در مورد اختلادف مالی و حقوقی بر حسب احکام آسمانی حکمیت و داوری نمایند بالاخره 
منصب فرمانروائی از جانب پرورد گار در جامعه بشر وظیفه پیامبران و اوصیاء آنها است که دارای روح قدسی بوده دعوت بحق چه 
بر حسب انوار درخشان؛ جع ص: ۱۵ 
ظاهر باشد و چه با تصرف معنوی بعهده آنان نهاده شده که در مقام احتجاج دعوی خود را ثابت کنند پرورد گار نیز در مورد لزوم 
بوسیله اظهار معجزه‌ای دعوی آنان را اثبات مینماید و از آنان پشتیبانی میفرماید و نیز در مورد تهدید و خطر از مبارزه و دعوی خود 
مر تن تما تفس باعل تطریه ببلییی اس آفزادی کهدارای زو نی توته و ایغ فلایت را فتافه رک 
صلاحیت دعوت بحق را ندارند زیرا خود فاقد هدایت بوده چگونه میتوانند مردم را بقرب پرورد گار برسانند گذشته از اینکه 
پرورد گار هر گز حکم و فرمانروائی بطور اطلانق و نفوذ گفتار و صحت رفتار غیر معصوم را بر مردم حجت قرار نداده و تحمیل 
نخواهند فرمود. 
(و له نبوت از نباء گرفته شده بمعنای درک خبرهای غیبی و استفاده روانی از تعلیسات الهی است و حقیقت نبوت نیروی 
گیرنده حقایق و سروشهای غیبی است بطور القاء وجودی و تعلیم روانی که حقیقت آنها را پیامبران در روان خود میيابند و در مورد 
خبرها و وقایع خارجی بطور شهود آنها را با قلب خود میبینشد بدین جهت پیامبران هرگز در مورد آنچه بآنان تعلیم و القاء میشود 
تردید نخواهند داشت زیرا از طریق خارج و حس شنوائی نیست که واقعه را بشنوند آنگاه تصدیق و يا تکذیب و یا تردید نمایند 
بلکه حقیقت نبوت تعلیم وجودی و موهبت روانی است یعنی ارتباط روح قدسی پیامبران است با دستگاه ربوبی که حقایق را از 
ساحت پرورد گار میًموزند و روح تازه‌ای بآنان دمیده میشود بدین جهت نبوت و استفاده از تعلیمات غیبی دارای مراتب بسیار 
خواهد بود باختلاف حقایق و الهاماتی که پرورد گار بر حسب ظرفیت پیامبران بآنها القاء میفرماید: 


مثلا- از جمله در باره گروهی معارف الهی تعلیم و با وقایع خارجی القّاء میشود مانند بشارت بابراهيم (ع) در باره فرزندی بوی بنام 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲۳۲ 
اسحاق و نواده‌ای بنام انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۶ 
یعقوب که ساره همسر ابراهیم حضور داشت از اين خبر مژده‌اثر در شگفت شده اظهار نمود که شوهرم پیر و فرسوده است جبرئیل 
(ع) گفت چگونه از قدرت و خواسته آفرید گار تعجب مینمائی. 
و از جمله تعلیم غیبی القاء احکام الهی و وظایف عملی است که باید دسترس مردم قرار بگیرند مانند معارف و احکام توریة که 
الواح بموسی کلیم (ع) بطور تأسیس و نخستین بار نازل شد و بوی تعلیم فرمود بدین وسیله موسی (ع) را صاحب دین و کتاب 
آسمانی معرفی فرمود ولی معارف و احکام توري؛ را نیز بهمه پیامبران که پیرو تورية بودند پرورد گار بهر یک از طریق تعلیم غیبی 
القاء فرموده است و هرگز پیامبران برای استفاده احکام تورية و معارف آن نیازمند نبودند که از دیگران استفاده نمایند. 
خلاصه نبوت عبارت از نیروی گیرنده تعلیمات غیبی است که بعض افراد بشر بنام پیامبران در اثر موهبت روح قدسی با ساحت 
پرورد گار ارتباط میيابند و بمقتضای هدایت عمومی این چنین ارتباط و آموزش لازم است تا سلسله بشر بتواند بکمال که در کمون 
او بودیعت نهاده شده نایل گردد زیرا بشر بوسیله حواس و نیروی خرد فقط میتواند سود و زیان و نیازهای اولیه زندگی را بتدریج 
درک کند و بفهمد ولی قانون و برنامه‌ای که بتواند سعادت بشر را از هر جهت تأمین کند بدست نیاورده و بآن پی‌نبرده است زیرا 
انسان اجتماعی با عواطف و افکار او که در محور تأمین نیازهای زندگی دور میزند هرگز نمیتواند قوانین و برنامه‌ای تنظیم کند که 
مواسات بطور کامل در طبقات بشر فرمانروا باشد و سعادت واقعی و انتظام معیشت عموم بشر را بعهده بگیرد بالاخره برنامه اعتقادی 
و خلقی و عملی که بتواند کمال نهفته‌ای که پرورد گار در کمون انسانها نهاده بظهور برساند و بمقامی از انسانیت رهبری کند بشر 
هرگز بآن دسترسی نخواهد داشت جز در اثر ارتباط بعض افراد با دستگاه تعلیمات غیبی زیرا معرفت پرورد گار و سپاس از انوار 
درخشان» جع ص: ۱۷ 
نعمت آفرینش بحکم خرد لازم است و تخلف از آن کفران نعمت بوده و جز از طریق تعلیمات آسمانی میسر نخواهد بود و 
بمقتضای هدایت عمومی این چنین درکی در نوع بشر لازم است که عهده‌دار سعادت واقعی و همه جانبه بشر باشد ناگزیر بر حسب 
نظام هدایت عمومی سلسله بشر که غرض از آفرینش است پرورد گار گروهی را بیافریند و بآنها نیروی گیرنده سروشهای غیبی و 
تعلیمات الهی موهبت فرماید که حقیقت آنرا در خود بیابند و بآن نیروی روح قدسی گفته میشود و آن فرد را مثال کامل و حقیقت 
انسان قرار دهد و باو نبی و پیامبر گفته میشود یعنی دانش آموز تعلیمات غیبی و اين موهبت بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشر و 
دعوت بتوحید است چنانکه بر حسب آیه (و اْرطنشنک لفیتی) ۴۴/ ۲۰ پرورد گار بموسی کلیم (ع) فرمود برای نشر توحید و 
دعوت جامعه بشر بخداپرستی و سوق آنان بسوی سعادت تو را تعلیم و تربیت نموده‌ايم و نیز برسول اکرم (ص) فرمود: 
(و نک كی لقن من لد عکیم علیم):- ۸/ ۲۷ ای رسول گرامی حقایق معارف و یگانه گوهر امکان را از پرورد گارت یافتی و 
یگانه ال کت که اد کر هی سور قدسی و گیرنده الهامات غیبی محور نظام هستی و مثال صفات ربوبی است 
که صحنه وجود و بقاء نشثه برزخ و عالم قیامت و بهشت و رضوان و دوزخ از پرتو این لطیفه باقی و پاینده خواهد بود. 
قِنْ یک بها هلاء قذ وکلناپها تم جمله (ِْ یکفْز) شرط است و ضمیر (بها) در هر دو مورد راجع بسیره و روش پرورد گار 
دز نباره دعوت مردم بخذاپرستی ات و شیر (هزلاه) اشاره بش کین مکه ات (فسدو کلعا بها) تعمله اتفاه و بهراه است و از 
و کالت گرفته شده مبنی بر وعده اعطاء زمام امور و ولایت بقومی است و آیه مبنی بر تسلیت انوار درخشان ج۶ ص: ۱۸ 
خاطر رسول گرامی (ص) است که چنانچه هموطنان تو مردم مکه در مقام انکار و تکذیب دعوت تو برآیند محققا گروهی مردم 
لایق را برای این منظور خواهیم برانگیخت که دعوت مردم جهان را بدین اسلام ادامه دهند و برای هميشه جایگزین تو باشند بدیهی 
است وا گذاردن دعوت مردم بقومی در صورتی است که افراد آن مشخص و لایق باشند و مسئولیت آنرا بتوانند بعهده بگیرند و 


بطور کامل انجام دهند و بقرینه سیاق عبارت از موهبت روح قدسی بافراد مشخص و معین است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۸ از ۲۳۲ 
پرورد گار بر حسب نظام تدبیر برای نظارت بر مکتب قرآن و تبلیغ احکام اسلام و سنت رسول اکرم (ص) گروهی را بطور حتم 
مقرر میفرماید و وعده پرورد گار تخلف پذیر نخواهد بود. 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر گرامی رسول (ص) است که بر حسب تدبیر تعلیم و رهبری بشر بسوی کمال نخستین فرد از سلسله بشر 
آدم (ع) پیامبر و نماینده آفریدگار بوده که فرزندان خود را بخداپرستی رهبری مینمود زیرا غرض از خلقت جهان سوق بشر بسوی 
خداپرستی است هم‌چنین نخستین اختلاف و خصومتی که میان دو انسان رخ داد یکی از آن دو پیامبر بود که خصم خود و انسانها 
را تا پایان جهان بخداپرستی دعوت نمود و از عقوبت روز جزاء تهدید میکرد و بمنظور اجرای این برنامه پرورد گار پیامبران بسیاری 
را برای همیشه بسوی بشر اعزام داشته که مکتب توحید را بنا گذارند و خداپرستی را در جهان نشر دهند و همواره طنین دعوت 
آنان جهان را فرا بگیرد و پرچم یکتاپرستی را باهتزاز در آورند چنانکه در آیات گذشته بیان شد. 
ای رسول گرامی در باره دین اسلام و مکتب عالی قرآن که بنا نهاده‌ای نیز همین برنامه اجراء خواهد شد چنانکه کفار و مش رکین 
در مقام تمرد و انکار دعوت تو بر آمده‌اند پرورد گار گروهی لایق و شایسته‌ای را که دارای نیروی انوار درخشان ج۶ ص: ۱٩‏ 
غیبی و روح قدسی هستند بر ميانگیزد. که تعلیم مکتب عالی قرآن و تبلیغ احکام و تفسیر سنت و وظایف دینی را بعهده بگیرند و 
رهبر و زمامدار امور پیروان آن مکتب بوده در جهان پیشوای کاروان توحید باشند. و آنها را خلیفه و جانشین تو معرفی خواهیم 
نمود. 
(لیشوا بها بکافرین):- با تأً کیدی که در بر دارد مبنی بر تنزیه روح قدسی اوصیاء رسول گرامی است از اينکه در آنان در شابیه تمرد 
و لغزش باشد (قوما) اسم جمع نکره و جمله (لَیسُوا بها یکافریق) صفت آنست و ضمیر بها راجع بهدایت الهی است آیه دارای عقد 
ایجابی و دیگر سلبی است و عقد ایجابی آن جمله لد و نا بها ما است یعنی گروهی که صلاحیت دارند پرورد گار دعوت 
بحق و بدین اسلام را بآنها محول فرماید و بآنان واگذارد و از اطلاق جمله (قذ و نا بها) استفاده میشود که دعوت جامعه بشر را 
بطور اطلاق بعهده آن گروه مشخص نهاده است که بر حسب ظاهر مردم جهان را پپیروی از مکتب عالی قرآن دعوت نمایند و نیز بر 
حسب باطن و تصرف معنوی يا نیروی غیبی بر عقائد و اعمال مردم نظارت داشته و پیروان مکتب قرآن را رهبری نموده و بسعادت 
برسانند و بر عقائد و سجایای اخلاقی و کردار مردم در پیشگاه پرورد گار شهادت دهند و در آیه (۲: ۱۴۳) شرح آن گذشت. 
و عقد سلبی آن لیوا بها بکافری) است و مفاد آن تنزیه این گروه است بطور اطلاق یعنی برای همیشه از کفران نعمت و تمرد از 
اداء وظیفه به این که در آنان شاثبه انکار و یا نقص در رهبری جامعه بشر بسعادت نخواهد بود. و این چنین توصیف و تعریف از 
ساحت پرورد گار در باره این گروه (اوصیاء) بطور استمرار مستلزم آنستکه در آغاز بآنان روح قدسی موهبت فرموده و سپس آنان 
را عهده‌دار نظارت بر مکتب قر آن و تعلیم و تربیت جامعه بشر نماید و در ادامه تعلیمات انوار درخشان. ج۶ ص: ۲۰ 
قرآن و دعوت مردم جهان بپیروی از آن مکتب جایگزین رسول گرامی (ص) باشند. 
زیرا جمله (لیْشوا بها بکافری) نفی در نفی است و مفاد آن اثبات بطور اطلاق خواهد بود. یعنی گروهی که در مقام تمرد و مخالفت 
پرورد گار هرگز برنمی بند. 
بلکه عبودیت محض و انقیاد خالص هستند. که لازم روح قدسی و نیروی عصمت است و برای هميشه جامعه بشر را بدین اسلام و 
بمکتب قرآن دعوت مینمایند. 
و گفته شده که مراد از کلمه قوما در جمله (ذْ و کلنا به وم پیامبران است و آیه خطاب برسول گرامی (ص) است که مش ر کین 
مکه دعوت پیامبران را بتوحید و نیز دعوت تو را تکذیب مینمایند. در صورتی که پرورد گار همواره وظیفه دعوت بخداپرستی را 
بعهده پیامیران نهاده و آنها نیز در دعوت مردم بحق استقامت داشته‌اند. 


این نظر در باره آیه بر خلاف ظاهر است زیرا مراد از کلمه (هولاء) اشاره بمشر کین مکه است که دعوت پیامبران را بخداپرستی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۱ صفحه ۱۹ از ۲۳۲ 
انکار نموده و هم‌چنین دعوت رسول گرامی اسلام را تکذیب مینمایند و نیز مراد از جمله (لیِسوا بها بکافرین) دعوت بتوحید بطور 
استمرار است و در باره پیامبران گذشته استمرار دعوت بحق مورد ندارد و در صورتی که مراد از کلمه قوما پیامبران گذشته باشد 
بجمله (لم یکونوا بها بکافرین) ذکر میشد و یا بجمله (ما کانوا بها بکافرین) یعنی پیامبران در زمان گذشته در باره قیام بدعوت مردم 
بخداپرستی استقامت مینمودند و نظر به این که بحرف لیس ذکر شده مفاد آن نفی بطور استمرار و همیشه است. و نیز بقرینه کلمه 
(هولاء) که اشاره بمش رکین مکه است مراد از جمله (فوما لیوا بها یکافری) رسول گرامی (ص) و اوصیاء (ع) هستند که پرورد گار 
دعوت بدین اسلام و مکتب قرآن را بعهده آنان نهاده است. انوار درخشان» ج ۶ ص: ۲۱ 
و نیز گفته شده مراد از کلمه قوما مسلمانان صدر اسلام و مهاجر و انصار است که در اول بعشت رسول گرامی (ص) بدین اسلام 
گرویده و دعوت او را پذیرفتند و در نشر دین با رسول اکرم (ص) شرکت نمودند. پرورد گار در مقام تسلیت خاطر پیامبر اسلام 
(ص) است که گرچه مشرکین مکه در مقام انکار دعوت پیامبران بتوحید بوده و هم‌چنین دعوت تو را تکذیب مینمایند ولی 
پرورد گار گروهی از مهاجر و انصار را برگزیده که دعوت تو را بدین اسلام بپذیرند و هرگز اين گروه در قبول دین اسلام و اداء 
وظایف دینی تمرد و تزلزل نخواهند داشت. 
این نظر نیز بر خلاف ظاهر است زیرا باین فرض مراد از کلمه (قوم) گروهی از مسلمانان است که در صدر اسلام یعنی پس از سال 
چهارم و پنجم بشت رسول گرامی (ص) و هم‌چنین گروه انبوهی که پس از همجرت بمدینه بتدریج بدعوت بتوحید پاسخ داده و 
صف‌های مسلمانان را تشکیل دادند پروردگار آنها را بطور اطلاق از کفر و لوازم آن تنزیه فرموده است در صورتی که نفی کفر 
بطور اطلاق ملازم با گواهی بعصمت است پرورد گار غیر از پیامبران و اوصیاء آنها را بطور اطلاق از کفر تنزیه نخواهد فرمود مانند 
آیه نما برد ال لدم عنکع- الاجس) ۴ که نفی رجس و پلیدی بطور اطلاق و دائم فقط در باره رسول گرامی (ص) و 
اهل بیت او است. و لازم آن در جمله (و بْطه کم تطهیرا) ۴ گواهی بطهارت ذاتی از کفر و لاازم آن یعنی شهادت بایمان 
موهوبی و نیروی عصمت آنها است. 
خلاصه کلمه قوم مفرد نکره بمعنای گروهی مبهم است و جمله (یْشوا بها بکافری) صفت و معرف آن است. و مفاد جمله آنستکه 
پرورد گار شهادت داده است بعصمت این گروه که از کفر اعتقادی و از هر گونه مخالفت عملی بری هستند. 
و لازم آن آنستکه پروردگار بعصمت آنها شهادت داده است و بر حسب ظاهر انوار درخشان» جع ص: ۲۲ 
آیه عنوان قوم باین وصف هرگز بر مسلمانان صدر اسلام منطبق نخواهد بود زیرا در میان مسلمانان بسیاری از افراد بودند که 
بصحابت و ملازمت رسول اکرم (ص) نائل شده و قبل از قبول دین اسلام در دوره زند گی بت پرستش میکردند. بلکه همه افراد 
مسلمانی که پس از سال اول و دوم بعثت پیامبر گرامی (ص) دعوت او را پذبرفتند بت میپرستیدند و افرادی نیز پس از قبول دین 
اسلام بش رک سابق با زگشتند. 
و نیز گروه بسیاری بظاهر دعوی مسلمانی مینمودند ولی در باطن بکفر و شرکک باقی بوده با بهود و بت‌پرستان هم آهنگ بودند. در 
این صورت چگونه پرورد گار برای تسلیت خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله بطور اطلاق در باره گروهی مبهم شهادت میدهد 
که گروهی را برمیانگیزم که از کفر اعتقادی و از هر گونه مخالفت عملی و سهل انگاری در باره دعوت بتوحید و بدین اسلام بری 
و منزه هستند جز در باره قوم خاص و گروه مخصوص که بر حسب آیات قرآنی و سنت رسول اکرم آن گروه مشخص بوده و 
اشخاص آن بکایک تعیین شده باشند و بر طبق آیه (۵۵: ۵) و (۶۷: ۵) از سوره مائده که آخرین سوره‌های قرآنی است تعیین و 
تفسیر شده است و شرح آن گذشت. 
(آولتک الذین دی اللهْ):- پیامبران نامپرده و هم‌چنین سلسله رسولان حقیقت هدایت و فضیلت امکانی بودند زیرا پرورد گار بآنان 


از تعلیمات غیبی و کمال وجودی بهره شایانی نصیب فرموده و در اثر صبر و شکیبائی در دعوت مردم بتوحید و قیام بوظایف بمقامی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۲۰ از ت۲۳ 
از عبودیت محض و مرتبه‌ای از انقیاد خالص نائل شده‌اند. پرورد گار هر یک از آنها را مثالی از صراط مستقیم و مسطوره‌ای از 
عبودیت معرفی فرموده و تصدیق برهبری آنان را جزء توحید قرار داده است. 
هدام اقتردة):- هر یک از پیامبران نامبرده در فضیلتی مخصوص گوی سبقت از دیگران ربودند و در اثر استعداد کاملی که 
پرورد گار در آنان نهاده بکمال وجودی بیشتری انوار درخشان. ج۶ ص: ۲۳ 
نائل شدند. ای رسول گرامی تو نیز همین برنامه را باید اجراء نمائی و در صبر در بنا گذاری مکتب عالی قرآن و دعوت عموم مردم 
جهان بپیروی از آن لحظه‌ای دریغ ننمائی. و هم‌چنین در کسب فضایل وجودی امتیازاتی که هر یکک از پیامبران واجد شده تو نیز آن 
امتیاز را کسب نمائی در نتیجه نخستین نقطه امکان و یکتا گوهر آفرینش گردی هم چنانکه هستی. 
هل لا آرتلکم علیه جرا رن و لا ذکری للعالمی):- پاداش دعوت پیامبران بتوحید و عکس العمل آن تصدیق مردم و قبول دعوت 
آنها است که بر حسب عقیده و عمل دعوت آنان را بپذیرند و از گفتار و رفتار آنان پیروی نمایند زیرا دعوت و رهبری بشر 
بخداپرستی از جانب پرورد گار غرض از خلقت است و دعوت پیامبران نیز اختصاص باشخاص و یا بافراد و طایفه‌ای بخصوص ندارد 
و نیز وظیفه رسول تبلیغ احکام و تعلیم و تربیت بشر و ترغیب مردم بقبول دعوت و نیز تهدید از مخالفت پرورد گار است که بقید 
اختیار هر که خواهد پذبرد. و در این زمینه قبول دعوت پیامبران و اداء وظایف بر اساس اختیار بوده و نیز دعوت اختصاص 
باشخاص نداشته تا اینکه سب استحقاق اجرت گردد. زیرا در موردی که عامل بدرخواست دیگری عملی را انجام دهد و یا از عمل 
و حق او کسی استفاده کند آنگاه شخص عامل و ذیحق استحقاق اجرت خواهد یافت و قیام پیامبران بدعوت مردم بتوحید بدستور 
پرورد گار بوده و بمنظور قبول دعوت و ترغیب مردم است باداء وظایف و نیز وظیفه‌ای که پرورد گار بعهده آنان نهاده جز دعوت 
مردم بتوحید و تبلیغ احکام غرض دیگری نیست آیه برسول گرامی (ص) خطاب نموده که روش پیامبران دعوت مردم بخداپرستی 
بوده و از آنان جز پیروی و قبول دعوت انتظار و درخواست دیگری نداشته‌اند. و بخصوص اعلام نموده و از مردم اجرت و پاداش 
نمیخواستند. تو نیز این روش را پیروی نما و بجامعه مسلمانان اعلاسم نما که مرام من نیز دعوت مردم جهان است بپیروی از مکتب 
انوار درخشان ج۶ ص: ۲۴ 
قرآن و هرگز از مردم مزد و پاداشی درخواست نمینمايم جز آنکه مردم جهان دعوت مرا برای هميشه بوسیله اوصیاء بپذيرند. و از 
برنامه قر آن و تعلیمات اوصیاء پیروی نمایند زیرا قر آن برنامه اعتقادی و عملی است و انتظام زندگی و سعادت بشر در دو جهان بر 
آن استوار است. و دعوت دین اسلام و رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز عمومی و جهانی است. و تنها بوسیله تعلیمات 
اوصیاء دعوت آن در جهان ادامه خواهد داشت. 
در کتاب کافی بسندی از امام محمد باقر علیه الرلام روایت نموده که فرمود بخدا سو گند در قرآن که نسبت عیسی فرزند مریم را 
بابراهيم (ع) داده فقط از طریق مادر اوست و آیه (و من ذرْه داود و یمان و آیه و یی و عیسی) را قرائت فرمود. 
در کتاب در منثور بسندی روایت شده که حجاج بن یوسف قفی از بحبی- بن معمر سال کرد که شنیده‌ام عقیده تو آنستکه حسن 
و حسین از ذریه رسول اکرم صلی اه علیه و آله هستند از قرآن دلیلی بر این مطلب هست من قرآن را از اول تا آخر خوانده‌ام چنین 
آیه و دلیلی نیافتم یحی بن معمر پاسخ گفت مگر سوره انعام را نخوانده‌ای آیه (و من ره داد و شرلیمان) و نیز آیه و کریا و 
یخی و عیسی) ای حجاج مگر نسب عیسی بواسطه مادرش مریم بابراهيم خلیل نمیرسد حجاج گفت بلی مطلب صحیح است. 
در کتاب کافی و تفسیر قمی بسندی از ایی الجارود روایت شده گفت امام باقر علیه اللام از من سوال فرمود مردم چه میگویند در 
باره حسنین علیهما السلام عرض کردم انکار دارند و آندو را فرزندان رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نمیدانند حضرت فرمود بچه 
دلیل گفتار آنها را تکذیب مینمائی عرض نمودم تا رین دار فا رای ربوم ارو 


کذلک نجزی- المَحْسیینَ و زکرّا و یی و عیسی) فرزند مریم بواسطه مادرش فرزند و از ذریه انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۵ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۲۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ت۲۳ 
نوح است حضرت فرمود از این آیه چه جواب میگویند عرض نمودم میگویند چه بسا بفرزند دختر نیز فرزند بگویند با اینکه او را 
فرزند صلبی نمیدانند امام فرمود بچه دلیل گفتار آنها را تکذیب مینمائید عرض نمودم بایه (فقَل تعالوا تدم انا و با کم و نساءنا 
و ساءکغ و أفتنا و تیکغ) حضرت فرمود آنها در باره این دلیل چه میگویند عرض نمودم میگویند چه بسیار در کلام عرب 
بفرزندان دیگری گویند فرزندان ما حضرت فرمود آیه‌ای از قرآن بشما میگویم که صراحت دارد به اين که هر دو آنها فرزندان 
صلبی رسول اکرم (ص) هستند هر که وت توت رن منز آیه است. حضرت فرمود. آیه (ححوم مث علیکم 
کم وب تشم انا راک یناکم لین من لابک) ای ابا الجارود آیا برای رسول اکرم (ص) جایز بود که 
با همسران آندو ازدواج کند چنانچه بگویند جایز است دروغ گفته مرتد شده‌اند و اگر بگویند جایز نبوده فقط در اثر آنستکه هر دو 
فرزندان صلبی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله هستند. 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۶ 


[سوره الأْنعام (۶): آیات ٩۱‏ تا ۱۰۵] .... ص : ۲۶ 
اشاره 


و ما روا له ی قذره اقا ما رل له علی بر من شینء قَل من رل الکتاب ای جاه بو موسی ور و دی لس حون 
فراطیس یلها و نو کیرا و لثم مالغ تعموا نم وا آبا کم قل له درم فی وخ هم لبون )٩۱(‏ و هذا کناب أرَْناَ 
بازک میم ای بل یه رآ ری و من عولها و ادن یوق اجره نون به و شم غلی هم یحاون )٩0(‏ و 
نیقی ری علی اه ال آوجی لوح یه »و من قال ال بقلم رل له تری اذ الّامون فی 
عمرات اْعوت ولیک باتطواآندبهم رما أنفسکم لیم تون عذاب ون بسا کم نو علی له یر الق و کم عن 
آیاته تن کون ٩۳(‏ و لد جتشمونا فرادی کما ناکم رل مر و تر کنو ما ناکم وراء هو رکم و ما تری معکم شنْعاء کم 
دی رعَمتم أنهم فیکم ش رکاذ تقطع بینکم و صلّ علکم ما کم تزغترون )٩۳(‏ له ال ال و وی بر ال ین 
میب و مخرج الْعیّت من الک ذلکم ال ی کون (۵۵) 
الق انْضباح و جع الیل سکن و امس و مر یا ذلک تفدیزالعزیز لیم )٩۶(‏ و و ای جعل لک ام نذا با فی 
كٍِِِ و البخر فد فص لیات وم عون )٩0(‏ و هو ای نا کم ين نفس واج قیقر و متتدغ قذ فصن بات لفزم 
شون( نی ارت آنششاء ماء رجا به بات کل ش نم رجا مه خضدر رخ لها تراکب و یناخ ین 
له را داوج ین آغاب و ون و ان ما ی فده او لیر نو یه ینم نا وم 
ون )٩٩(‏ و جلو الهش رکاه اج و َو رو له تین و نات بفیر عم شیحانه و تعلیععا َو (۱۰۰) ۱ 
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دغالتماوات و لرض ی کون هل وم تکن له صاحة و علق لْ 2 هیک 3 هلیم (۱ ۰ ذیکم له له ریم لا اه 
لا هو خلق کل ش نء اوه و و علی کل 2 تم و کل (۷ ۰ لا شذ رکه لیصا و و بُذ رک الصا و هو الطیف اْحیر (۰۳ ۰ 
قد جاء کغ اند ین وب من آنضیر یه و من عمی فعلیها و ما آنا علیکع بعفیظ (۱۰۴) و کذلک نموف لیات و و 
درس و له لقَوم یمن (۱۰۵) 

راز درخشان, جع ص: ۲۸ 


خلاصه .... ص : ۲۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲ از ت۲۳ 
گروهی که نزول کتاب آسمانی را انکار مینمایند خدا را نشناخته‌اند ای رسول گرامی بانها پاسخ بده کتاب توریةٌ که موسی کلیم 
آورده در آن علم و هدایت بشر بود مگر جز آنستکه پرورد گار آنرا فرستاده که شما بهود آیات آنرا بر اوراق نگاشته بعضی را 
آشکار نموده و بسیاری را پنهان داشته‌اید و آنچه را شما و پدرانتان نمیدانستید از آن بياموختید بگو آن که رسول و کتاب آسمانی 
فرستد پرورد گار است پس از اتمام حجت آنها را بحال خود واگذار که روزی بکیفر خود میرسند. 
این قرآن کتاب با برکت است که ما فرستادیم که گواه صدق ساير کتابهای آسمانی باشد تا مردم سرزمین مکه و همه اقطار جهان 
را با اندرزهای خود متوجه سازد و آنان که بعالم قيامت ایمان آورند بقرآن نیز ایمان خواهند آورد بفرایض یومیه مراقبت مینمایند. 
کیست ستمکارتر از آن کسی که بآفرید گار نسبت دروغ دهد با اينکه بوی وحی نرسیده گوید که بمن وحی میرسد و نیز گوید من 
بطور حتم مانند آبات قرانی خواهم آورد ای رسول گرامی چنانچه سختی حال ستمکاران را بینی آنگاه که در سکرات مرگ 
گرفتارند و فرشتگان برای فیض روح پلید آنها بقدرت و سختی انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۹ 
برآورند و گویند که جان از تن آنها بدر آید این است کیفر آنان که بخدا سخنان ناروا گویند و از دلایل آشکار دین اسلام 
اعراض نمایند. 
محققا یکایک مردم برای بررسی رفتار و کردار خود بسوی ما با زآیند بدان گونه که نخستین بار شما را پيافریديم و آنچه را که از 
مال و جاه و منال بشما ارزانی داشته سبب غرور شما بود» همه آنها را پشت‌سر نهاده و شفیعان که میپنداشتند همه نابود شوند و میان 
شما با آنها جدائی افتد. 
پرورد گار در درون زمین دانه و هسته را میشکافد تا سبز و درخت شوند و زنده را از مرده و نیز مرده را از زنده پدید آورد زنده را 
مانند انسان بمیراند و مرده را مانند نطفه زند گی بخشد آنکه چنین تواند کرد پرورد گار است چرا بدروغ نسبت آفرینش بآنها که 
نتوانند چیزی را بیافرینند میدهید. 
پرورد گار شکافنده پرده سحرگاه است شب را برای آسایش خلق او مقرر فرموده و خورشید و ماه را بنظمی معین او بگردش 
در آورده او پرورد گار عالم مقتدر و دانا است. 
و نیز پرورد گار چراغ ستارگان را برای رهنمائی شما در تاریکی‌های بیابان و دریا روشن داشته همانا ما آیات خود را برای اهل 
دانش بطور تفضیل بیان نمودیم. 
و نیز پرورد گار است که شما را در رحم و صلب بیافرید ما اینکک آیات خود را برای اهل بصیرت بتفصیل بیان نمودیم. 
و نیز پرورد گار است که از آسمان باران فرو بارد تا نبات را برويانيم و سبزه‌ها را از زمین بیرون آوریم و در آن سبزه‌ها دانه‌هائی که 
بر روی هم چیده شد پدید آوریم و از نخل خرما خوشه‌های پیوسته بهم و باغهای انگور و زیتون و انار که برخی شبیه و برخی 
نامشایبهم است خلق نمائیم شما در آن باغها هنگامی که میوه آن پدید آید و برسد بنا توجه بنگرید که در آن آیات و نشانه‌های 
قدرت انوار درخشان ج۶ ص: ۳۰ 
پرورد گار برای اهل ایمان آشکار است. 
بیگانگان گروهی اهریمنان را شریک آفرید گار پندارند در صورتی که پرورد گار از همه این نسبت‌ها که بر او وصف کنند منزه 


است. 

پرورد گار پدید آورنده آسمان و زمین است چگونه برای او فرزندی تواند بود در صورتی که او را همسری نیست و او همه 
موجودات را آفریده و بهمه چیز دانا است. 

وصف پرورد گار آنستکه جز او خدائی نیست و آفریننده هر پدیده‌ای او است پس او را پرستش کنید که بر همه موجودات احاطه 


دارد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
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هیچ دیده‌ای بر او راه نمییابد و او همه دید گان را میبیند و احاطه دارد او نامرئی و بهمه چیز آ گاه است. 
آیات قرآنی و تعلیمات الهی که سبب بصیرت مردم شود از ساحت ربوبی است پس هر که بصیرت یابد و از آن پیروی کند خود 
بسعادت رسیده و هر که عناد ورزد بخود ستم نموده و من هم چه پیامبری ه رگز عهده‌دار و نگهبان مردم از عذاب نخواهم بود. 
ما هم‌چنین آیات قرآنی و تعلیمات را بصورت بشارت و پند و وعده و تهدید در آورده‌ايم ولی بیگانگان از نظر عناد گویند تو آنها 
را از مردم آموخته‌ای ولی ما آنها را برای مردم دانشمند بیان مينمائيم. 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۱ 
یعنی ارزش و وزن انسان در اجتماع قدر گفته ميشود. و بالاخره قدر ضد حد است یعنی قدر اندازه وجدان است و بمرز آن که 
میرسد فقدان آنست پس بلحاظ اندازه و چگونگی هر موجودی قدر گفته میشود. و نسبت بآنچه فاقد است حد و مرز گفته ميشود. 
و چون صفات پرورد گار و گسترش نعمت او نامتناهی و ازلی و ابدی است بهیچ نظر نمیتوان برای آن قدر و يا حدی تصور نمود و 
يا اندازه و مرزی پنداشت. 
بر آنت اشاشی هر که تمتران وله مع فتنو ات ورد کار از تعفت اف تش عففت سا گر آزد: 
بعبارت دیگر مفهوم امکان آميخته بفقدان و نقص است یعنی امکان صحنه سرابی است که شعاعی لرزان از ساحت کبریائی بر آن 
تاییده و تا ابد چنان است بدیهی است این چنین سراپی ظرفیت آنرا ندارد که بطور کامل مثال واجب باشد تا چه رسد به اين که 
آفریده‌ای در این صحنه بتواند بحقیقت از عهده معرفت ساحت کبریائی برآید و یا بحقیقت عبودیت او قیام نماید گذشته از اینکه 
هر چه هست آن نیز پرتوی است از ساحت او. 
آیه در مقام توییخ بهود است با اينکه شعار آنان خداپرستی و بظاهر پیروی از کتاب تورية است برای هم آهنگی و جلب نظر 
بت‌پرستان بخلاف حکم خرد در مقام انکار این نعمت برآمده‌اند با اینکه پرورد گار کتاب‌های آسمانی را بوسیله پیامبران بمنظور 
تعلیم و تربیت جامعه بشر فرستاده است ولی گروهی از بهود نزول توريهةٌ را بر موسی کلیم و هم‌چنین نزول کتابهای آسمانی را 
تکذیب مینمایند و این گفتار منافی با صفت تدبیر پرورد گار است زیرا غرض از خلقت بشر امتیازی است که بوی موهبت فرموده. 
نیروی خرد که یگانه امانت پرورد گار و پرتوی از صفات او است بر بشر ارزانی فرموده و او را از سار موجودات فضیلت و برتری 
داده است. برای اینکه بوسیله مکتب خداپرستی آنها را بسوی کمال انسانیت. 


انوار درخشان, ج ۶ ص:! ۳۲ 


شرح .... ص : ۳۲ 


(و ما فت روا لت قذره):- قدر اسم مصدر و از آنست قدرت بمعنای توانائی و قدر بچگونگی و اندازه اجسام از لحاظ مساحت و 
وزن و اثر و مانند آن گفته میشود. و نیز بنیروی معنوی انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۳ 

فضایل خلقی سوق دهد و از هنگام پیدایش بشر این منظور را اجراء نمود پیامبرانی پی‌درپی اعزام فرموده و کتابهای آسمانی بر آنها 
نازل نموده و در جهان مکتب خداپرستی را بنا نهاده‌اند پرورد گار هرگز در باره تعلیم و رهبری بشر بسوی کمال و سعادت بخل 
نخواهد ورزید. و از هیچ گونه رهنمائی دریغ نخواهد فرمود. 

(اذ وا ما رل ال علی بر من شیم):- حکایت گفتار بهود است از نظر معارضه با دعوت اسلام و جلب نظر بت‌پرستان گویند 
پرورد گار هرگز کتابی بمنظور تعلیم و تربیت بشر نفرستاده و پیامبرانی اعزام نداشته باین اساس یهود نعمت هدایت و رهبری بشر را 
بسوی سعادت که غرض از خلقت است کفران مینمایند. 

(قلْ من أرَلْ الکتاب الّذی جاء به مُوسی):- ای رسول گرامی در مقام تکذیب گفتار بهود و احتجاج با آنها بگو با اینکه میدانید که 
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پرورد گار الواح توريٌ را بر موسی کلیم (ع) نازل نموده و آنرا دسترس عموم قرار داده و شعار خود قرار داده‌اید چگونه آنرا تکذیب 
مینمائید و لازم این گفتار نیز انکار رسالت موسی کلیم (ع) است. 
(ورا و دی لِلّاس):- صفت تورية آسمانی است نور و روشنائی حسی یگانه وسیله بینائی و درک مشخصات شی مرئی است. و 
بدون روشنی نمیتوان بچگونگی دیدنیها آ گاه شد. 
و سپس با نیروی فکر و خرد بحقیقت آنها پی‌برد. و آنها را شناخت باين اساس نور و نیروی حقیقی همانا فکر و خرد است و بینائی 
و روشنی از جمله عوامل و وسیله بکار افتادن نیروی خرد است که بر هر صحنه‌ای بتابد آنرا روشنی بخشد. 
و روان انسانی بآن صورت درآید. هم‌چنین توري؛ کتاب آسمانی وسیله هدایت و رهبر بشر است و حقیقت هدایت صفت فعل 
پرورد گار و از شثون ربوبی و تدبیر او است که در اثر پیروی از احکام آسمانی بروان انسانی انوار درخشان» جع ص: ۳۴ 
(تجعلونه راطیس تَیدُونْها و تحْفُونَ کثیرً):- بر حسب روایات اهل بیت علیهم السلام مبنی بر اينکه سورة انعام یکبار و بهیشت جمعی 
در مکه بر رسول اکرم (ص) نازل شده از جمله آیه (و ما قَدَُو لت قذرو):- میباشد و این آبه در مقام توبیخ بهود است و گفتار 
گروهی از آنها را که در مقام تکذیب دعوت اسلام و جلب نظر بت‌پرستان مکه بوده مطرح نموده و در مقام احتجاج و انتقاد آنها بر 
آمده است. از نظر اينکه آیات متصله مبنی بر این بود که از آغاز پیدایش سلسله بشر پرورد گار پیامبرانی بسوی بشر فرستاده و 
همواره مردم را بتوحید دعوت میکردند و کتابهای آسمانی نیز بر آنها نازل نموده. و چون گروهی از بهود نزول توريهُ را تکذیب و 
ا لکد موزل زو ای یت سای تا ات مره که بو مک توا اد یر ای ار 
متوجه باشد ولی نظر به این که آبات قرآنی نظر بشخص و طایفه بخصوص ندارد بلکه تعلیمات و انتقادات آن عمومی و دعوت 
مردم جهان بتوحید است با آنها حضورا احتجاج نموده و در مقام نقض و انتقاد بر آمده است. و انکار بهود نسبت بنزول کتاب 
آسمانی از نظر آنستکه توريهُ را در اوراق ضبط نموده بدون اينکه پیروان باشند و پاره‌ای از مطالب که موافق مرام و مزان آنها باشد 
بآن استناد مینمایند و بسیاری از حقایق که مخالف هوا و خواسته آنها باشد تحریف نموده‌اند. کنایه از اينکه هرگز پیرو توریه نبوده 
و نیستند ولی در موقع لزوم خود را بآن بسته و شعار خود قرار داده و بدان وسیله خودستائی مینمایند. مانند افسانه دیگر آنها که نژاد 
اسرائیل را فرزندان شرافتی پرورد گار پندارند. 
باین جهت گناهان آنها مورد مواخذه و عقوبت قرار نخواهد گرفت. انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۵ 
و چنانچه گفته شود که آیه خطاب ببت‌پرستان مکه است از نظر اينکه چگونه نزول تور را انکار مینمایند در صورتی که خود را 
پیرو آن معرفی نموده و شعار خود قرار میدهند. 
پاسخ آنستکه برای جلب نظر بت‌پرستان و هم آهنگی با آنها و نیز نظر بمبارزه با دعوت اسلام گروهی از آنان نزول تور را بر 
موسی کلیم (ع) انکار مینمایند. 
هم چنانکه در مورد حکمیت گفته‌اند که روش و آئین شرکک بحقیقت نزدیکتر از دین توحید و آئین مسلمانان است و بر خلاف 
حکم خرد قذارت ش رک را بر طهارت توحید ترجیح میدهند. و در آیه شرح آن گذشت و انکار نزول توريهُ نیز مستلزم آنستکه 
رسالت موسی کلیم (ع) را نیز انکار نمایند. و آیه در مقام احتجاج و ابطال گفتار بهود بوده و بر آن انتقاد نموده است (۱) انتقاد بامر 
محسوس و بوجود توري؛ٌ که بموسی کلیم (ع) آنرا استناد میدهند این دلیل آشکاریست که پرورد گار هیچ‌گاه بشر را خودسر و 
بی‌بند و قید نگذاشته و همواره پیامبرانی با کتابها و تعلیمات آسمانی بسوی آنها اعزام داشته و آنها را بتوحید و سعادت رهبری 
مینماید. 
(و منم ما لم نوا نم ولا آباژ کع):- نقض و انتفاد دیگر بر سخنان ناروای بهود آنستکه معارف و احکام بسیاری که از کتاب 
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توری؛ُ و تعلیمات موسی کلیم (ع) اخذ شده و در دسترس مردم قرار گرفته و فرمانروا است این نیز دلیل آشکار و غیر قابل انکاری 
است زیر احکام و حقوق فردی و خانوادگی و اجتماعی بسیاری مانند قوانین مربوط بنکاح و طلاق و ارث و مقررات کیفری و 
قصاص و احکام داد و ستد و قراردادها که انتظام زندگی بشر بر آنها استوار است. و نیز یگانه امتیاز نژاد یهود از مردم بت‌پرست آن 
بود که احکام آسمانی در میان آنان فرمانروا و داثر است و بطور حتم از تورية گرفته و اخذ شده. در صورتی که بت‌پرستان از 
تعلیمات آسمانی بی‌بهره‌اند با این انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۶ 
بداهت گروهی چگونه انتشار دستورات آسمانی را در میان یهود که از تورية استفاده نموده انکار مینمایند. 
بعبارت دیگر قانون کاملی که سعادت واقعی بشر را بطور حتم تأمين کند و عهده‌دار همه گونه احتیاجات باشد فقط بشر از طریق 
آفرینش باید بآن هدایت شود زیرا قوانینی که بر حسب نظر فرمانروایان و يا اکثریت مردم در اجتماعات بشر تا بحال تنظیم و بموقع 
اجراء گذارده شده هیچ یک بطور حتم عهده‌دار اصلاح و انتظام زندگی و سعادت واقعی جامعه بشر نبوده است زیرا خرد و نیروی 
عاقله که هدف آن تامین مصالح و خواسته‌های شخصی است که از هر چه بتواند استفاده میکند گرچه از افرادی مانند خود باشد؛ 
بدیهی است نیروی فردی که خواسته خود را محور نظام زندگی عموم قرار میدهد. هرگز قوانینی که اساس سعادت واقعی و انتظام 
جامعه بشر بر آن استوار است درک نمیکند و نميفهمد. و چنانچه قانونی که بتواند احتیاجات بشری را از هر جهت تامین کند وضع 
و مقرر شده بود در جهان بموقع اجراء گذارده میشد و بطور حتم این چنین قانونی پیش‌بینی نشده در صورتی که بحکم خرد اجرای 
چنین قانونی در جامعه بشر ضرورت دارد. 
زیرا غرض از خلقت جهان تعلیم و تربیت نوع بشر و رهبری آنها بسعادت در دو جهان و حیات ابدی است به اين که پرورد گار برای 
اجرای این منظور افراد ممتازی را از بشر بيافریند و نیروی گیرنده الهامات غیبی بآنها موهبت فرماید و بفضایل خلقی بیاراید. و بنام 
پیامبران و اوصیاء آنها را معرفی فرماید بمنظور اينکه همواره مکتب خداپرستی در جامعه بشر بنا نهاده شود. و برنامه‌های آسمانی 
دسترس مردم قرار بگیرد. هم‌چنانکه در جهان این دستور برای همیشه اجراء شده و مردم خداپرست و پیرو برنامه آسمانی امتیاز قابل 
ملاحظه‌ای از بت‌پرستان داشته‌اند. 
(قل ال ثم دهم فی خوضهم یلُونَ):- انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۷ 
ای رسول گرامی پس از احتجاج با این گروه و تکذیب سخنان ناروای آنان چون انتقاد بامر حسی است یعنی نه نزول تورية انکار 
پذیر است و نه رسالت موسی کلیم (ع) در پاسخ احتجاج خود بآنها بگو آیا جز آفرید گار توري؛ را بر موسی کلیم فرستاده و 
هم‌چنین برنامه آسمانی و تعلیمات غیبی را بوسیله پیامبران عموما و بخصوص موسی کلیم دسترس مردم قرار داده چگونه مردم یهود 
آنرا وسیله خودستائی و ملعبه قرار داده‌اند. و در مقام مبارزه با دعوت تو آئین خودشان را انکار مینمایند. در این صورت آنها را 
بحال خودشان وا گذار زیرا غرض از احتجاج و انتقاد تعلیم و رهبری جامعه بشر است. و هم‌چنین برنامه خداپرستی و اصلاحی که 
در جهان دسترس مردم قرار دارد همه از شئون تدبیر پرورد گار و بمنظور تعلیم و تربیت بشر است. ولی فعلیت تأثیر آن وابسته 
بپذیرش و روح انقیاد است. 
(و مذا کتابٍ أرْناة با کف):- بیان آنستکه از آغاز خلقت سلسله بشر مکتب خداپرستی در جهان دایر بوده و بوسیله پيامبران مردان 
الهی دعوت بتوحید در دنیا انتشار داشته و جهان را فرا گرفته بود. و بشر نیز بهمین منوال مراحل کودکی و جاهلیت را پشت‌سر نهاده 
و پس از اينکه دوره ابتدائی دین حنیف و دوره متوسط یعنی دین تورية و اعتبار احکام آن سپری شد. 
اینک بشر قدم بمرحله رشد و تعالی نهاده و بمناسبت قابلیت و ظرفیت که بدست آورده مکتب عالی قرآن در جهان برای هميشه بنا 
گذارده شد و چون غرض آیه فقط نزول قرآن کریم و تأسیس مکتب عالی و نفوذ احکام اسلام است که باید بموقع اجراء گذارده 


شود نامی از رسول گرامی برده نشده که قرآن کریم بر او نازل شده است. 
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مبارک صفت قرآن است و مبنی بر تأکید در برکت و دوام آثار درخشان انوار درخشان ج۶ ص: ۳۸ 
آنست. هم‌چنانکه تورية نور معنوی و وسیله هدایت معرفی شده و آثاری بطور محدود و موقت در باره تعلیم بشر داشته و رهبر 
طربقه سعادت و انسانیت بوده است. 
هم‌چنین قرآن کریم همان مقصد را برای هميشه تکمیل مینماید. و آثاری دایم و درخشان بر آن مترتب ميشود. و کاملترین کتاب 
آسمانی است که بالحنی اعجاز آمیز (قائم بخود و بی‌نیاز از دلیل) جهان بشریت را با انواع احتجاج بمناسبت اختلاف افق افکار بشر 
بتوحید خالص دعوت مینماید. و مسطوره معارف و طریق مستفیم انسانیت است بدین نظر قرآن مبارکک بطور اطلاق است یعنی 
وسیله برکت و محور سعادت در دو جهان و خلاصه نظام آفرینش است. و غرض از خلقت بشر همانا تأسیس مکتب عالی قرآن 
است. و چنانچه جهان بشریت فاقد این مکتب بود بهره‌ای از کمال حقیقی و تعالی انسانیت نداشت. و کمالی بر آن مترتب نبود. 
زیرا همه اقسام خیرات مادی و انواع بیشمار آثار طبیعی همه و همه مقدمه بر کات معنوی و رشد روانی و ظهور مراحل انسانیت 
است. از نظر اينکه قر آن یگانه برنامه و رهبری است که بشر را باوج عبودیت میرساند و او را مثال کمال لا یزالی نمایش میدهد. و 
هر گونه نعمت که بشر را فراگرفته چه در این جهان آزمایش و یا در عوالم و نشئات دیگر از پرتو قرآن است و بوسیله نزول قرآن 
نظام تدبیر و صفت ربوبیت آفرید گار بحد نصاب و ظهور رسیده زیرا نقل اکبر و غرض نهائی خلقت معرفی شده و محور حق و 
دلیل هر حقیقت و محصول نظام هستی است. و صراط مستقیمی است که همه پیامبران و رهروان طریقه عبودیت نمونه و مثالی از 
آنند. بالاخره قرآن کریم پرتوی از نظام ربوبی است که بعالم امکان تابیده و بر آن تا ابد روشنائی میبخشد. فقط گروهی که از 
تعلیمات آن بهره برده سعادتمند از سلسله بشرند. 
(مصَدّق لّذی ین بَیْه:- قرآن کریم روش تعلیم و آموزش کتابهای آسمانی را تعقیب و تکمیل انوار درخشان» جع ض: ۳۹ 
مینماید. چه آنکه توریُ کاملتر از برنامه‌های گذشته است و قرآن بغیر قیاس کاملترین برنامه اعتقادی و عملی را برای جهان بشریت 
تنظیم نموده و باین نکته نامی از تورية نبرده و آنرا برنامه آسمانی ساقط از اعتبار معرفی نموده است. و همه برنامه‌های آسمانی 
بطریقه عبودیت و بکمال رهبری مینمایند. و وظایف بشر را از لحاظ عقیده و خلق و عمل بیان مینمایند و تفاوت و تعدد برنامه‌ها 
فقط از نظر اجمال و تفصیل است هم چنانکه نظام جهان همواره بر حرکت استوار است. ناگزیر بر حسب سیر و تکامل بشر معارف 
و مقررات عملی و قوانین انتظامی دین اسلام نیز بآخرین مرتبرسیده و برنامه آن باقصی درجه کمال انسانیت رهبری مینماید. بر این 
اساس دانشجویان این مکتب هر یک بقدر سعی و ظرفیت خود میتواند از تعلیمات آن استفاده نمایند. زیرا برنامه معارف آن بالاتر از 
افق افراد بشر است و نیز از لحاظ فضایل فوق طاقت و استعداد انسانها است. 
مکتب قرآن و برنامه آن در جهان فرمانروا و خلل ناپذیر خواهد بود. 
نظر به این که سلسله بشر هرگز باقصی مرتبکمال آن نائل نشده و نخواهد شد. تا چه رسد که از حد و مرز آن بگذرند و از تعلیمات 
آن بی‌نیاز گردند. 
(و یر آم ری و مَنْ عولها):- ای رسول گرامی غرض از نزول قرآن آنستکه مکتب عالی توحید را در جهان برای هميشه بنا 
گذاری. و برنامه آنرا اجراء نمائی در مکه کانون توحید آنرا پی‌ریزی نموده از هموطنان دعوت خود را آغاز نمائی. تا اينکه طنین 
ندای تو اقطار عالم را فرا بگیرد و مردم جهان را بآن مکتب بخوانی. مانند خورشید که از کعب افق مکه برآید و بر جهان بتابد و 
همه عوالم را روشنی بخشد. 
آیه صفت انداز و تهدید رسول گرامی (ص) را یاد آوری نموده از نظر اينکه تهدید زیاده بر دلهای مردمی که از خود بیخبرند اثر 
خواهد گذارد زیرا انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۰ 


مردمی که هر یک بپرستش بت مخصوص بخود خوی گرفته و از انسانیت بهره‌ای نبرده بدون تهدید و زنگ خطر هرگز بیکتاپرستی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۷ از ۲۳۲ 
توجه نخواهند نمود. 
(و لین یو ره ییون به):- آیه مبنی بر حصر و بیان آنستکه مکتب قرآن فقط دانشجویان را میپذیرد که آغاز بحکم خرد 
توجه نموده زندگی بشر را همیشگی دانسته و سیر نامحدودی در پیش دارند. انديشه و کردار آنان دورنمای جهان دیگری را 
نمایش میدهد که در درون زندگی آنان نهفته است. زیرا سرلوحه دعوت این مکتب بر تنزیه بشر از شرکک و خودستائی است که با 
دیده خرد بخود بنگرند و همواره خود را محکوم تدبیر جهان آفرین ببینشد. و زند گی در دنیا مسیر و رهگذری است که بصحنه 
رستاخیز منتهی میشود. و بصورت زند گی جاودان در خواهد آمد. و سلسله بشر در اثر نیروهای متضادی که در نهاد دارند در دو 
قطب مخالف یکدیگر راه خواهند پیمود. 
گروهی بحکم خرد توجه نموده دعوت مکتب قرآن را نپذیرفته بزندگی گوارا و نعمتهای جاودان نائل میشوند و گروهی که از 
غرض خلقت خود بی‌خبر و از مسیر خود غافل هستند. بعقوبتهای همیشگی دچار خواهند بود. 
خلاصه مکتب قر آن در آغاز مردم را بحکم خرد رهبری مینمایند که بقطرت خدا داده توجه نموده و باصول توحید و روز رستاخیز 
معتقد شده سر تسلیم فرود آورده آنگاه برنامه قرآن او را دعوت مینماید. 
بعبارت دیگر دین اسلام یگانه طریقه همگانی و ساده‌ای را که دسترس بشر میگذارد آنستکه آغاز باحتجاج عقلی پرداخته و بحکم 
خرد توجه نمایند حقانیت معارف الهی و احکام اسلامی را بفکر و خرد دریابند و پپذيرند. و سخنانی که از دعوت اسلامی میشنوند 
تصدیق آنها را از نظام آفرینش بپرسند و بشنوند و تصدیق انوار درخشان» ج ۶ ص: ۴۱ 
و ایمان باصول توحید را آغاز از حکم خرد پرسند و نتيجه دلایل بدیهی عقلی را بدست آورند نه آنکه آغاز دین اسلام را پپذیرند 
و ایمان آورند. 
سپس بر طبق آن بروز رستاخیز مثلا دلیل اقامه نموده و تصدیق نمایند. پس تفکر و توجه بحکم خرد اساس ایمان و یگانه راه ساده و 
همگانی است که برنامه دین اسلام آنرا سرلوحه دعوت خود قرار داده و قرآن کریم نیز صحت آنرا تصدیق نموده. و اين آیه نیز 
پس از جلب توجه مردم بحکم خرد و انديشه در این باره که زند گی بشر همیشگی است جامعه بشر را ببرنامه مکتب قرآن دعوت 
مینماید. و زنگ خطری است که انکارپذیر نیست. و هر لحظه طنین آن قلب بشر را بلرزه در میآورد و هر لذتی را نااگوار مینماید. 
(و هم علی ص لاتهم بحافظون):- بیان صفت دانشجویان و پیروان مکتب عالی قرآن است که تعلیمات آنان بر اساس تفکر و خرد 
نهاده شده است. و در باره هر یکک از وظایف و برنامه عملی با اندیشه و تفکر مینگرند و با شهود قلب تصدیق مینمایند. 
و سپس در مقام عمل و انقیاد بر میآیند. از جمله باداء فرایض پنجگانه مراقبت مینمایند نظر به این که آشکارترین شعار فرمانبری اهل 
ایمان و یگانه تجسم عبودیت و تمثل تقوی و انقیاد در خارج همانا قیام بنماز در اوقات مخصوص است که پس از سپاس نعمت 
آفرینش و دین اسلام از پروردگار درخواست نمایند که آنها را رستگار و بپیامبران ملحق فرماید. که در پرتو حیات بخش آنان 
بزند گی جاودان متنعم باشند. 
بدین جهت است که فرانض پنجگانه محور ارزش و قبولی سایر اعمال و اساس وظایف دینی و یگانه وسیله فلاح و رستگاری معرفی 
شده است. گرچه فرایض یومیه بر حسب ارکان و اجزاء و شرایط یکسان است و بر حسب ظاهر تفاوتی در اداء فریضه نماز گزاران 
دیده نمیشود. ولی نظر به این که ظهوری از ایمان و شهود انوار درخشان» ج۶ ص: ۳1۲ 
قلبی است بر حسب سیرت فرائض بومیه دارای مراتب بیشمار و حقایق مختلف و متباین خواهند بود و در اثر اختلاف بیشماری که 
نما زگزاران نیروی تقوی و حضور قلب را در آن بکار ببرند. تا آنجا که زیاده بر افق تصور است که نما زگزار جز با آفرید گار سخن 
نگوید. بلکه اجابت و پاسخ ساحت کبریاتی را بشنود آنگاه سپاسگزارد. 


(و هیبت و خشیت آنچنان او را فرا بگیرد که چنانچه پیکان بر بدن او نشیند و با که از آن بدر آورند هرگز بخود نياید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲۳۲ 
هم‌چنانکه آیه تعییر بمحافظت نموده که همواره نما ز گزار با طهارت بسر برد. و بانتظار باشد که هنگام آن فرا رسد و با توجه خاطر 
و اطمینان قلب بسپاس آفرید گار قیام نماید. آنگاه نیروی تقوی و پرهیز از گناهان و بیزاری از فحشاء و منکر را ببداهت در خود 
خواهد یافت. 
(ومن أَضم من افتری علی له کذبا: 
آیه گذشته در بیان توحید و دعوت بمکتب قرآن و بیان صفات پیروان آن مکتب بود و اين آیه بیان قید سلبی توحید و ایمان است. 
یعنی تبری از ش رک و ترک بت‌پرستی به این که جز آفرید گار جهان را شایسته پرستش نداند» و در تدبیر جهان برای پرورد گار 
شریک قرار ندهد پس قبول دین اسلام و ایمان بر دو رکن اثباتی و سلبی استوار است. 
۱- اعتقاد بوحدانیت پرورد گار و تصدیق پیامبران عموما و تصدیق رسالت پیامبر اسلام (ص) و پیروی از برنامه مکتب قرآن ۲- قید 
سلبی و تبری از شرکک افعالی پرورد گار به این که از شرکک بآفرید گار تبری جوید. و جز جهان آفرین را شایسته پرستش نداند و در 
تدبیر جهان برای پرورد گار شریکک نپندارد و آفریده‌ای را مستقل در تأثیر نداند و بآن توحید افعالی گفته ميشود. 
(آو قال ۳ ای و لم ُوح یه شی4): انوار درخشان» ج ۶ ص: ۴۳ 
بیان قید سلبی دیگر است. برای ایمان و خداشناسی به این که نسبت ناروا بساحت پرورد گار ندهد. و بکذب دعوی رسالت و 
پیامبری ننماید. و بر خلاف واقع دعوی نکند به اين که با تعلیمات غیبی ارتباط دارد. 
(و من قال یرل مثل ما بل ال بیان شرط دیگر برای ایمان و توحید است. که آبات قرآنی را استهزا نتماید و سبکک نشمارد 
مانند اینکه بگوید من نیز مانند آیات قرآن آیات چندی میگویم. 
یعنی تصدیق بنزول قرآن نیز بر دو رکن اثباتی و سلبی استوار است. 
۱- نزول آیات قرآنی را از جانب پروردگار تصدیق نماید که بر رسول گرامی اسلام (ص) نازل شده است. 
۲- نزول قرآن را بر غیر پیامبر اسلام (ص) تکذیب نماید و آیات قرآنی را سبک نشمارد و استهزاء ننماید. این جمله مبنی بر طعن و 
تکذیب سخنان مسخره آمیز گروهی از بت‌پرستان مکه است که با شنیدن آیات قرآنی میگفتند ما نیز ميتوانیم آیاتی مانند آیات 
قرآن بگونيم و در آن باره زیاده سعی و کوشش نمودند و هر گونه حیله و نیرو که در اختیار داشتند بکار بردند و نتوانستند. 
و نیز گفته شده که این جمله از آیه مبنی بر طعن و تکذیب سخنان ناروای عبد له بن سعد بن ابی سرح برادر رضاعی عثمان بن 
عفان است. که از مکه بسوی مدینه هجرت کرد و دین اسلام را پذیرفت و در زمره مسلمانان درآمد. و آیاتی که بر رسول گرامی 
(ص) وحی و نازل میشد آنها را مینوشت ولی بعضی از آیات را تغییر میداد. بالاخره پس از اندکک زمانی بکفر و شرک دیرین باز 
گشت و بسوی مکه مراجعت نمود. و پیامبر گرامی (ص) نیز دستور قتل او را صادر نمود تا در سال هشتم هجرت پس از فتح مکه 
عبد اللّه ابی سرح بعثمان پناهنده شد عثمان نیز او را نزد رسول اکرم (ص) در مسجد آورد و سه بار درخواست عفو در باره عبد له 
برادر رضاعی خود نمود حضرت پاسخ نفرمود بار سوم از او عفو نمود و در صف آزاد انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۴ 
شد گان قرار گرفت. 
مفسر گوید بر حسب روایات بسیاری که از اهل بیت طهارت (ع) رسیده داثر به این که سورة انعام یکبار و بهشت جمعی در مکه 
قبل از هجرت بمدینه بر رسول اکرم (ص) نازل شده است در این صورت شان نزول این جمله با جریان قبول اسلام عبد اه بن ابی 
سرح که بطور حتم پس از هجرت رسول اکرم (ص) بمدینه بوده سازش ندارد. 
و نیز در باره شان نزول جمله. 
(آ قالْ آوجن ال ول بوخ یه شی2):- گفته شده که در باره مسیلمه کذاب نازل شده که دعوی پیامبری مینمود. ولی این واقمه 


نیز بر حسب تاریخ بطور حتم پس از همجرت رسول اکرم (ص) بمدینه بوده است. بدین نظر طعن بر مسیلمه کذاب نیز با شان نزول 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲۳۲ 
این جمله از آیه سازش ندارد (وّ لو تری اذ اون فی رات اَمَوْت):- از نظر تشریف و تسلیت خاطر رسول اکرم (ص) روی 
سخن با او است. و حالت آخرین لحظات زند گی معاندان را بوی ارائه میدهد از نظر مقام وساطتی که بطور عموم و از جمله 
بعقوبتهای بیگانگان دارد. و یا از نظر تسلیت خاطر او فقط حکایت فرموده است. ای رسول گرامی چنانچه حالت بیهوشی معاندان را 
مشاهده نماتی که چگونه فرشتگان مأمور قبض ارواح با کمال قدرت و سطوت بر آنها احاطه نموده آنان را باستانه مرگ میکشانند. 
و در چنگال قوی عفریت مرگ ميافکنند. 
آیه جریان سکرات موت یعنی خطرهای بیبهوشی هنگام مرگ بیگانگان را تشریح و تفسیر مینماید. حالت بیهوشی عبارت از عدم 
توجه بخارج است نظر به این که نیروی حواس از کار باز مانده ولی هنوز ارتباط و تدبیر روح از بدن بکلی گسیخته نشده و قلب از 
ضربان و حرکت باز نایستاده ولی ارتباط روح از استفاده انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۵ 
خارج قطع شده حواس درک نمیکند. نیروی شنوائی نمیشنود و نیروی بینائی و دید گان نمی‌بیند. و چنانچه بر عضوی از بدن جرحی 
وارد شود احساس درد نميکند. 
در آن هنگام است که بشر دیده دل و بصیرت قلب بسیرت و اندیشه‌های خود افکنده و روح پلید بیگانگان نیز بخود آمده سیرت 
ننگین خود را در همان لحظات آخرین زند گی می‌یابند آن لحظاتی که بمرز عالم برزخ پیوسته است. 
( که باسطوا آیدیهغ):- سختی عقوبت آخرین لحظات زندگی بیگانگان را تشریح مینماید فرشتگان که مظهر قدرت و غضب 
پرورد گارند با نیروی زیاده بر تصوری بر بیگانگان احاطه نموده با تازیانه‌های آتشین بر روان پلید آنها مینوازند. بدیهی است نظر به 
این که عقوبت بوسیله نیروهای غیبی فرشتگان اجراء میشود تازیانه‌های مثالی آتشین نیز بر روان آنان نواخته میشود. نه بر بدن و 
جوارح آنها که دیدنی و یا شنیدنی برای کسی باشد. 
روا ک):- عقوبت دیگری است که فرشتگان امر کنند که جان شود را از بدن بیرون کشند در صورتی که جدا نمودن 
روح از بدن هرگز در اختیار نبوده و نخواهد بود زیرا در حیطه فرشتگانی است که مأمور و موکل آن هستند. ولی امر فرشتگان 
عبارت از اجراء ماموریت و قبض روح از بدن است و کنایه از شدت و سختی زیاده بر تصور است. 
لیم رون عذاب الْهُونْ):- خبر وحشت‌زائی است ولی سیرت آن اجرای مأموریت است که فرشتگان آنها را در عذاب خار کننده 
میافکند اين هنگام ورود بمرز عالم برزخ است که روح از علاقه جسمانی بکلی منسلخ شده و بخود استقلال یافته و بر حسب آیه 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۶ 
(زع تج کل تفس ما عبلث ین خر مُخضراً و ما عمث من شوم) ۳/۷۸ انديشه و خاطرات و حرکات و کردار در همه لحظات و 
دقایق بیحساب دوران زند گی خود را از نیک و بد در همان لحظه در روان خود می‌یابد که بدان صورت مثالی در آمده. 
فرشتگان ماموریت خود را در باره آنها اجراء مینمایند. یعنی صورت عقوبت و سیرت عناد آنها را ظاهر مینمایند. زیرا رابطه بشر با 
آفرید گار بطور دائم فقط رابطه آفرینش است. یعنی هر لحظه که تحولی بر بشر رخ دهد صورتی مناسب آن از جانب فیاض علی 
الاطلاق بوی افاضه میشود. و پس از مرگ که دیده دل بعالم شهود میگشایند. و آغاز ورود بمرز عالم برزخ است نیز فرشتگان باذن 
پرورد گار (واهب الصور) انديشه تیره ش رک و عنادی که در روان آنها نهفته بود آشکار نموده و بآنان افاضه مینمایند. و بیگانگان 
خود را با صورت ننگین و پلید شرکک می‌یابند که غضب پرورد گار از هر سو آنها را فرا گرفته است. 
صورت حقیقی هر فردی نیروی روانی و صورت اندیشه و کردار و رفتار او است. و عنوان بشریت و نیروی ناطقه که فصل برای افراد 
بشر معرفی شده بطور مبهم است و بر همه افراد آن نوع صدق مینماید. از این نظر فصل حقیقی که هر فردی را از ساير افراد بشر 
امتیاز میدهد و هر گز بر غیر آن فرد صدق نمیکند. فقط صورت روانی اندیشه و ملکات و اعمال بشر است. که هر فردی از آغاز 


زندگی از صفر شروع نموده در اثر حرکت ارادی و سیر اختیاری و تکاپو تا آخرین لحظات زند گی صورت عقیده و خلق که کسب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۰ از ت۲۳ 
نموده و در آن استقامت داشته فصل حقیقی او است. و سبب امتیاز وی بطور دائم از سایر افراد خواهد بود. پس حقیقت هر فردی 
صورت عقیده و ملکات او است که از سایر افراد امتیاز ذاتی می‌یابد بر این اساس مفاد جمله (عذاب الهُون) آنستکه سیرت ش رک و 
انديشه عناد هر مش رک و کافری بصورت عقوبت جسمانی و حسرت روانی خود او ظهور خواهد نمود پس انوار درخشان» ج ۶ ص: 
۴۷ 
هر فردی از کفار در اثر اندیشه شرک و کفر و عناد روانی خود میسوزد و باتش سیرت پلید خود عقوبت ميشود. 
نه بسیرت شرک و عناد دیگران و هررگز کفر و خوی رذیله فردی ارتباط بدیگران ندارد و گریبانگیر سایر کفار نخواهد شد. عقوبت 
جسمانی و حسرت روانی کافر و بیگانه بطور حتم ملائم با اندیشه شرک و صورت عناد قلبی او است. 
زیرا عقوبت همیشگی در قیامت ظهور اندیشه کفر و عناد است. ولی از نظر اينکه عقوبت جسمانی و نیز حسرت روانی در قيامت 
منافی با طبع و با روح شخص بیگانه است بدین دو طریق عقوبت ميشود. مانند اجرای کیفر و شکنجه در این جهان بر جنایتکار که 
در اثر حیات و نیروی لامسه کیفر و مجازات ميشود. و نیز در اثر محرومیت از حقوق اجتماعی افسرده خاطر و سر افکنده خواهد شد. 
(بما کم تقو علی ال غیر ات و کشتم عن آیایه تتتکبزون):- بیان عوامل و افعالی است که در قبامت سبب عقوبت خار کننده 
هو ان 
و چون در هر دو جمله بهیئت فعل ناقص ذکر شده شاهد آنستکه هر یک از سخنان ناروا نسبت بساحت پرورد گار تکذیب آیات 
قرآنی در روان آنان رسوخ داشته و همواره مرتکب این جنایت و گفتار ناسزا بوده‌اند. بدین جهت سبب عقوبت همیشگی کنار 
کته آبستگ, 
گرچه سخنان ناروا بساحت پرورد گار و گناهان جوارحی شماره آنها معدود و محدود است و پایان پذیرفته» ولی نظر به این که 
گفتار ناروا و کفرآمیز از عقیده ش رک و عناد قلبی بساحت پرورد گار سر چشمه گرفته و بوسیله سخنان کفر- آمیز نیز بحد رشد و 
ظهور رسیده و در روان مشرک و کافر انباشته و ذخیره شده روح پلید او بدان صورت عناد و کفر درآمده است. بدین جهت سبب 
عقوبت همیشگی میشود زیرا صورت حقیقی هر فردی همان اندیشه و صورت علمی و عقیده ثابت او است. انوار درخشان ج۶ 
ص: ۴۸ 
بعبارت دیگر عمل قبیح و ارتکاب گناهان جوارحی در صورتی که از کفر و شرک قلبی سر چشمه نگرفته باشد نظر به این که 
محدود است سبب عقوبت همیشگی و خلود گناهکار در عذاب نخواهد شد زیرا ارتکاب گناه با ایمان قلبی ناگزیر بطور اتفاق بوده 
یعنی در اثر غفلت از عقوبت و غلبه هوی و هوس چنانچه از مسلمانان گناهی صادر شود این امری است اتفاقی عارض و تدارککك 
پذیر است مانند صفحه آینه‌ای که بر سطح آن غبار نشینده و هرگز آینه بعروض غبار صفای طبیعی خود را از دست نخواهد داد. و 
آنچه سبب عقوبت همیشگی میشود فقط انديشه کفر و شرک است از نظر اینکه رابطه بندگی خود را از پرورد گار گسیخته و از مرز 
اسلام و حریم خداپرستی خارج شده است. و در مورد سخنان ناروا بساحت پرورد گار و تکذیب آیات الهی از نظر اينکه اظهار 
شرک و عناد قلبی است سبب خلود شقاوت و عذاب همیشگی خواهد شد. 
(و لَذ جتمونا فرادی کما ناکم أَرل مَرَو:- حیات و زندگی بشر در عالم برزخ بطور زند گی انفرادی است و هر گز به- اجتماع 
و بسایر افراد و یا بعلل و اسباب ارتباط ندارد. هم‌چنانکه افراد بشر در- این جهان ناگزیرند که بکمکک یکدیگر زندگی نمایند و در 
نتیجه سعی و کوشش با یکدیگر شرکت کنند. 
بلکه زندگی در برزخ بر اساس نیروی روح و صفاء و شهود و ملکاتی است که کسب نموده و هرگز در چگونگی آن غیر خودش و 
سیرت عقیده و اعمال او تاثیری نخواهد داشت و نظام طبیعی که حاکم بر جهان و بر اساس شرکت اجتماع است آنرا بشر پشت سر 


نهاده و بتنهائی بسوی پرورد گار رهسپار است. و فقط بهمراه خود صورت عقیده و عمل نیک و : بد و نتایج و تبعات آنها است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲), ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۱ از ت۲۳ 
بعبارت دیگر پس از م رک و ورود بعالم برزخ نظام دیگری در زند گی بشر فرمانروا است که حیات و حشر مثالی و انفرادی او 
خواهد بود. انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۹ 
آیه خطاب تهدید آمیز به بت‌پرستان نموده ان هنگام که در آستانه مرگ قرار گرفته و زندگی وابسته باسباب طبیعی را پشت‌سر 
نهاده‌اید ولی از آن بهره- ای برنگرفته و مانند آغاز خلقت زبون هستید اینکک زندگی انفرادی شما آغاز ميشود. 
همانطور که در آغاز خلقت بیگانگان روح آنها فاقد شعور و نیرو و زیر- ترین موجودات و هیچ اثری در نظام جهان نداشته و تحت 
تدبیر پرورد گار بوده هم چنین روح پلید مشرکین نیز هنگام مرگ و ورود آنان بعالم برزخ فاقد هر گونه نیرو و در زمره پستترین 
موجودات قرار گرفته و تحت تدبیر و تسخر پرورد گار خواهند بود. 
(و ترکنع ما ناکم وراء هو رکم):- هنگام مرگ و ورود بعالم برزخ بآنان خطاب میشود آنچه از مال و منال و فرزند وسایل 
زندگی که بشما ارزانی داشته همه را پشت سر نهاده و از همه آنها خواه ناخواه اعراض نموده‌اید. 
چون غرض از قباس این دو حالت انسانی تضاد با یکدیگر و بمنظور تهدید است. در این جمله اشاره نموده است که تضاد این دو 
مرحله در اثر آنستکه آغاز خلقت بت‌پرستان یعنی هنگامی که روح ببدن عنصری آنها در درون مادر دمیده ميشد روح آنان واجد 
صفای فطرت خداداده بود. و در آن کمال بیشمار بودیعت نهاده و اقتضای نیل بمقام انسانیت و فضیلت در آن بود ولی هنگام مرگ 
که ارواح بت پرستان بعالم پرزخ جلب میشوند ضد آن حالت داشته یعنی فاقد هر فضیلت و کمال هستند. 
در اثر اينکه در زندگی بعلایق جسمانی و بمال و منال و بتهیه وسایل زند گی سرگرم بوده. و از توجه بهدف و غرض از خلقت خود 
غفلت ورزیده فرصت را از دست داده و در قطب مخالف خداپرستی راه پیموده. بدین جهت هنگام م رگ انوار درخشان؛ ج۶ ص: 
۵۰ 
روح پلید آنها فاقد هر گونه استعداد بوده» و جز کفران نعمتهای پرورد گار و محرومیت از هر فیض و کمال در زند گی دامنه‌دار 
خود بهره‌ای نبرده‌اند. 
بعبارت دیگر نفوس بشر بر حسب آفرینش یگانه گوهری است که در آن سعادت و صفاء نهاده شده. و یگانه موهبت پرورد گار 
است که بعالم طبع فرود آمد و حقیقت انسان نیز همان روح و نیروی خرد است. و برای اينکه بمقامی از کمال که در کمون آن 
نهاده بصورت فعلیت در آمده بر حسب تدبیر پرورد گار آنرا از عالم قدس بعالم طبع فرود آورده و ببدن عنصری آنرا پیوسته است. و 
در اثر این علاقه نیروی شهوت و غضب نیز در آن نهاده و صفای ذاتی آنرا باين وسیله تیره و بکدورت آلوده تا اينکه در فراز و 
نشیب زند گی در بوته محک و معرض آزمایش قرار گیرد. و چنانچه در اثر علاقه بزندگی سرگرم جمع مال و نیل بآرزوهای دامنه 
دار گردد از هدف و غرض آفرینش خود غفلت نموده. 
صفای ذاتی را از دست داده. و نور فطرت خود را خاموش نموده هنگامی که مدت آزمایش و فرصت آنان پایان یابد و مرگ آنان 
فرا رسد فرشتگان بروح پلید آنها گویند: آنچه از نعمتهای بیشماری که بشما ارزانی داشته همه را بیهوده صرف نموده. و برای 
زندگی همیشگی خود ذخیره‌ای ننموده و فضیلتی کسب نکردید و عمر خود را بایان رسانیدند و بآ نچه س رگرم بودید جز بازیچه 
کود کان و هوسرانی چیز دیگری نیست. 
(و ما تری تعکم شفعاء کم این رمع هم فیکع ش رکاة لد تفع بیتکع:- مبنی بر نوبیخ بت‌پرستان است» که خدابان بسیاری که 
می‌پنداشتید» و همواره بآنها پناه برده و حاجت خود را از آنها درخواست نموده آنها را پرستش میکردید. و ارتباط پی‌درپی خود را 
با آفرید گار نادیده گرفته. و صفای فطرت خود را از دست داده‌اید و غبار کفر و شرک آنرا تیره نموده. در این هنگام که دیده دل 
بعالم شهود گشوده‌اید. سیرت ننگین خود را مشاهده نموده‌اید. که غضب انوار درخشان» ج۶ ص: ۵۱ 
پرورد گار شما را فرا گرفته است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲ از با۲۳ 
(نَ 1 فالق لب و الوی):- آیه در مقام نقض و اعتراض بر بت‌پرستان است. که از طریق حسی و دلائل محسوس توحید افعالی 
پرورد گار را اثبات مینماید. به این که از ساحت واجب- الوجود و فیاض بطور اطلاق فقط یک فیض اطلاقی بر عوالم امکان افاضه 
شده. و پرتوی از صفات آفرید گار بر صححنه امکان تابیده. و آن عبارت از وجود ظلی (آفرینش) بی‌قید و شرط و گسترش نعمت 
هستی است. 
که سرتاسر صحنه امکان را پدید آورده. و برای هميشه آنرا نمایش میدهند و همواره با نیروی جاذبه آفرینش و تدبیر از هر سو و 
نیروی تمکن پذیرش از طرف دیگر سرتاسر عوالم را از ازل تا ابد بیکک جذبه پدید آورده و بسوی ابدیت سوق میدهد. 
این خلا.صه‌ای از وجود اطلاقی و گسترش هستی است. ولی شرح اینکه با وحدت فیض یعنی نعمت هستی که یک حقیقت است 
چگونه عوالم بسیاری که صحنه امکان را تشکیل داده همه را بهم پیوسته است و بخصوص با اختلاف ذاتی که عالم طبع از سایر 
عوالم دارد که هر یک از انواع موجودات نظام طبع نیز از یکدیگر اختلاف ذاتی دارند و نیز چگونه با یک بسط فیض و گسترش 
هستی سرتاسر عوالم امکان و موجودات بیشمار آنرا پدید آورده و بسوی کمال و ابدیت سوق میدهد نمونه‌ای از پاسخ این سوالات 
را میتوان از آیه استفاده نمود. 
در آیه از نظر نمونه امر محسوسی را یاد آوری فرموده که هر خردمندی به- فطرت آنرا تصدیق خواهد نمود. 
محققا جهان آفرین است که در هر دانه و هسته‌ای از انواع بیشمار حبوبات چه از قبیل خواربار باشد و یا غیر آنها که شماره آنها از 
توانائی بشر خارج است در هر یک از دانه و هسته‌ها نیروی هستی خاصی نهاده که با غیر آن نوع اختلاف انوار درخشان. ج۶ ص: 
۵۲ 
ذاتی دارد در درون خاک آنرا با نیروی غیبی میشکافد و نیروی نهفته آنرا بظهور و حرکت در میآورد. و بسوی کمال مناسب آنرا 
میرساند و بهمین منوال پی‌درپی هر یک از هسته‌های بیشمار از انواع بیحساب را بیک فیض تسخر نموده که از هستی بهره‌مند 
شوند. تا آنجا که هسته بسیاری از آن بجا میگذارد و همواره بسیر آن نوع ادامه میدهد. 
از این مشال و ذکر نمونه استفاده شد که تدبیر سلسله موجودات از شون خلقت آنها است و عبارت از رهبری هر موجودی بسوی 
کمالی است که برای آن نوع موجود بخصوص در نظر گرفته شده است. بر این اساس امکان ناپذیر است. جز جهان آفرین بتواند 
تدبیر موجودی را بعهده بگیرد. و یا بفرض محال پرورد گار حکیم تدبیر و تربیت موجودی را بمخلوقی واگذارد. 
زیرا تدبیر لازم آفرینش و سوق موجودی است بسوی هدف و کمال مناسب آن که پی‌درپی بآن هستی بخشد. و آنرا به حرکت 
درآورد و نیازهای آنرا در بر آن گذارد. و آنرا بکمال برساند» و هرگز مخلوقی که خود در هر لحظه نیازمند بتدبیر پی‌درپی 
ترفرد کاز استة 
چگونه میتواند تدبیر موجودی مانند خود را بعهده بگیرد. و با آفرید گار مبارزه کند. و آنچه در نظام طبع آثاری بر آنها مترتب 
می‌شود. و علل و اسباب آثاری گوناگون در معلولها میگذارند نیروهای مختلف و متضادی است؛ که در نهاد هر یک از انواع 
بخصوص گذارده شده. و در اثر تماس و تأثیر و تأثر و فعل و انفعال از یکدیگر نظام حرکت و تحول در سرتاسر جهان بوجود آید 
و بسوی هدفی مشخص که برای هر یک مقرر شده نائل گردند. 
(بخرخ لح من الَْیْت):- نتیجه تدبیر در باره سیر و حرکت ذرات و اجزاء جهان بآنستکه هر ذره و آفریده‌ای حیات تازه و وجود 
کاملتری بیابد و از هستی گسترده بهره زیادتری انوار درخشان» ج۶ ص: ۵۳ 
برخوردار شود. مثلا یک دانه گندم که بی‌حس و حرکت است ولی در نهاد آن نیروی غیبی مخصوصی نهفته. و در اثر تاثیر عوامل 
بیشمار مانند تابش خورشید و هوا و آب و خاک بحرکت درآمده نیروی غیبی آن جهش و جنبشی نموده آنگاه شکافته شود. رشد 


و نما کند. و مسیر نوع خود را بخصوص در پیش گیرد. در هر لحظه از حیات و هستی بهره بیشتری بر گیرد. تا آنجا که بصورت 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ترس از بش۲ 
غذای گوارائی درآید. و سلولهای بدن انسانی نیرو از آن گرفته. و بصورت خود درآورده آنرا بجای خود گذارد. و هم‌چنین ماده 
تناسلی بشر که موجود نباتی بی‌حس و حرکت است. ولی در آن نیروی حیات ابدی نهفته. پرورد گار از طریق شبکه‌های عوامل 
غیبی و اسباب طبیعی آنرا در درون رحم رشد و نما دهد. و بآن نیروی حیات ابد بخشد. و بصورت انسانی با اعضاء و جوارح کامل 
درآورد. اين بهره‌ای از ارتقاء و جهش حیاتی ماده تناسلی است و پس از پیمودن مسیر خود با حساب دقیق که لحظه‌ای تخلف پذیر 
نیست. اعضاء و جوارح انسانی مسیر انحطاطی و نشیب خود را آغاز می‌ کند. و بصورت مرداری درمی‌آید. و سپس بصورت خاک 
باز میگردد. این موت او از دست دادن نیروی حیاتی است. و با نظر دقیق هر لحظه این قانون در اعضاء و جوارح انسانی فرمانروا 


ات 

و نظری بسیر معنوی و حیات نامتناهی بشر نمائیم. پرورد گار نیروی غیبی و استعداد زیاده بر تصوری را در فطرت و کمون هر فردی 
نهاده. که از صفر شروع بحرکت و جهش نموده. و سپس بطیران و پرواز در میاید و در اثر تعلیم و آموزش از اوراق و صحائف 
حوادث و سرگذشتها و نیز از لحظات بیشمار زند گی خود درسها آموخته. و پندها گرفته و از تعلیمات مکتب قرآن و معارف 
اسلامی بحقایقی راه یافته. و هر لحظه از حیات معنوی بمقام ارجمندی نائل شده روح ایمان و فضیلت پی‌درپی بروان او دمیده و 
القاء شده تا که گوی سبقت و فضیلت برباید. 

و خلاصه جهان آفرینش و مثالی از صفات لا بزالی گردد. پس نظام تحول و انوار درخشان» ج۶ ص: ۵۴ 

بحر کت سادی و معنوی که در سرتاسر جهان بر سضسب قائون استتام تایذیری فرمان روا است همه اسزاء آثرا از حالت مرداری و 
خمودی بعالم حبات حرکت مناسب سوق میدهد. و هر پدیده‌ای را بهدفی مشخص رهبری مینماید. 

این قانون سیر و تکامل در همه اجزاء و عوالم فرمانروا است. و هیچ ذره و پدیده‌ای لحظه‌ای از حرکت باز نخواهد ایستاد و میان 
مراحلی که هر یکک از انواع خلقت از آغاز پیدایش تا انجام آن می‌پیماید یک اتصال و ارتباطی برقرار است. 

مانند اينکه هر لحظه از مراحل حرکت و تحول خود نیروی غیبی از پشت آنرا بسوی هدفی مشخص سوق میدهد. و نیروی غیبی 
دیگری نیز آنرا از جلو بسوی غرض میکشانید» و نیز نظر بارتباط کاملی که در هر مرحله از سیر هر نوعی برقرار است از آغاز 
حرکت نیز مورد توجه تکوینی همان نوع خواهد بود. 

مثلا یکک دانه گردو و یا بادام که در خاک پنهان میشود از همان لحظه بسیر تکوینی متوجه درخت برومندی مانند درخت گردو و یا 
بادام خواهد شد پیوسته و بسیر و تحول خود ادامه میدهد. 

(ذلکم ال نی توفکرن انم نمونه‌ای از نظام آفرعتشی و تلنیر شکفت آون افرید گاو نجهان استا: 

پس چگونه مردم کوتاه نظر بدلایل حسی یگانگی پرورد گار و مدبر جهان توجه نمی‌نمایند. 

چنانچه لحظه‌ای بخود آیند و با اندیشه و بصیرت بس رگذشت هسته‌ای بیندیشد از هر سو خواهند شنید که بیگانگی پروردگار 
گواهی میدهد و نیز او را تنزیه مینماید از اينکه در آفرینش و یا در تدبیر جهان پدیده‌ای شرکت داشته باشد. 

الق الاضباح):- از جمله نشانه دوام فیض پرورد گار و گسترش نعمت هستی که جهان را فرا گرفته تدبیر متقن و نظام واحدی است 
که گرا ستاوا ی زین فرتاززا راز دیعانن فاص 1و 

است از جمله زمین محکوم بحرکت و تحول منظمی است که هنگام خاصی سپیده بر آن میدمد. و تیرگی و تاریکی شب که فضای 
جهان را فرا گرفته زائل شده برابر نور و تابش خورشید قرار میگیرد و بمعرض نمایش درمیآٍید و قسمت دیگر از سطح زمین از برابر 
آفتاب پنهان شده در تیره گی فرو میرود و حرکت و تحول زمین و روشنی و تیره گی آن وابسته بتحول و حرکت منظمه کرات 
آسمان است و چنانچه یکی از آنها از مدار مخصوص بخود تغییر یابد نظم جهان گسیخته و از هم پراکنده خواهد شد. و نیز 


روشنائی و تابش آفتاب در همه موجودات تاثیر بخصوص مینماید و حیات تازه‌ای بآنها میدمد. و بصحنه زند گی دیگری همه آنها 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه عا۳ از ت۲۳ 
را وارد می‌کند. 
زیرا اشعه خورشید دارای نیروی جاذبه‌ای است که همه موجودات جهان را بحرکت درمیآورد و نیرو می‌بخشد و بسوی رشد و 
کمال سوق میدهد. از این رو نظام جهان و حرکت موجودات و تحول و سوق آنها بسوی کمال بر روشنائی و اشعه خورشید وابسته 
و اشعوار است. 
این نیز نمونه‌ای محسوس از فیض اطلاقی است که همه ذرات جهان را فرا میگیرد و بیک نیرو سرتاسر جهان را بسوی رشد و کمال 
سوق میدهد. 
(و جغل الیل شرکتا):- از جمله دلیل آشکار بر وحدت فیض پرورد گار که نعست هستی بر جهان یکنواعت افاضه میشوده و همه 
موجودات را بیک نیرو بسوی رشد و کمال سوق میدهد ولی اختلاف فقط بر حسب قابلیت است. و هر پدیده‌ای بقدر ظرفیت خود 
از آن تعمت: گسترده استفاده ميکند, 
از جمله شب و روز است قسمتی از سطح زمین که محکوم بروشنی و معرض اشعه خورشید قرار بگیرد و خودنمائی کند قسمت 
دیگر از زمین در تیرگی و تاریکی و خمودی فرو رفته و از نعمت روشنی بی‌بهره خواهد گشت. بالاخره نظام تحول انوار درخشان؛ 
ج #۶ ص: ۵۶ 
جهان و حرکت موجودات بسوی غرض و کمال مناسب خود بر تغیبر و بر روشنی و تیرگی روز و شب استوار است. زیرا تاریکی 
شب نیز سبب انتظام زندگی و تعدیل قوای بشر است. هم‌چنانکه روشنائی و اشعه خورشید جزء نظام زندگی است تیره گی شب نیز 
یگانه وسیله سکونت و آرامش بشر است که آنچه از قوا و نیروها در روز در اثر حرکت و رنج بکار رفته و سلولهای بدن فرسوده 
شده. هنگام استراحت و آرامش انسان نیروها تجدید میشوند. تا اعضاء و جوارح برای زندگی تازه و حرکت دیگری آماده شوند. 
رشد و نمای نباتات و انتظام زند گی حبوانات نیز مقصود ضمنی است از نظر اينکه با نظم زند گی بشر ارتباط کامل دارند. 
(و جعل الیل ترکناً و امس و ال نان ذلک یز الخزیز العلیم):- از جمله تدبیر پرورد گار در باره انتظام زند گی بشر ظهور 
و رواک گس هم لفات سا ان کف کر مرف و کم ساره رتاک ناهن مهو بل رت 
غروب آفتاب و ماه و اختلاف چگونگی آنها استوار است. و نیز بلحاظ بلندی و کوتاهی روز و شب که سبب امتیاز ماهها و فصول 
ماک گر رنه وان ف تسش ای شیک از کیه آقات وزیس راو ستاو سای اس نو مزر 
مخصوص هر یک را هر لحظه در حرکت و سیر درآورده که در قرون متمادی گذشته و آینده که زیاده بر تصور است خلل بر مسیر 
آنها رخ نداده و نخواهد داد. و از اجرای قانون تشخیص اوقات و امتیاز قطعات زمان از یکدیگر که رکن انتظام زندگی بشر است 
نیز هر گز تخلف نخواهد نمود. 
زیرا آیه شریفه تقدیر زمان و تشخیص قطعات آنرا بطور دائم بر نظام حرکت آفتاب و زمین و ماه معرفی نموده و هرگز خلل پذیر 
نخواهد بود. 
و بر حسب آیه رل ای رف السَماواتِ بغیّر عم ترَونها) ۲ و ۱۳:- انوار درخشان» ج۶ ص: ۵۷ 
کهکشانهای بیشمار و کرات بیکران آسمان را بر نیروی غیبی جاذبه و گریز از مرکز نهاده که هیچ یک از مدار مخصوص بخود 
کمترین تخلف ننموده و نخواهند نمود و گر نه نظام جهان گسیخته خواهد شد پس از جمله نشانه وحدت تدبیر پرورد گار توانا 
آنستکه بیک تقدیر و اندازه گیری همه کرات آسمان را بطور دائم در مدار مخصوص بهر یک در سیر و حرکت در آورده و از جمله 
طلوع و غروب خورشید و ماه است. که پاره‌ای از آثار آن نیز تشخیص اوقات و امتیاز قطعات زمان از یکدیگر است. 
یز الْعْمٍ) عزت و قدرت نامتناهی و نیز احاطه قیومیه پرورد گار را یاد آوری فرموده. مبنی بر تهدید بشر است. که از کوتاه 
نظری با مشاهده دلائل حسی بر وحدت تقدیر و تدبیر پرورد گار از جمله نظام واحدی که در کرات و کهکشانهای بیشمار و در 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵ از ت۲۳ 
صحنه پهناور آفرینش و اجزاء و ذرات جهان فرمانروا است که لحظه ای تخلف پذیر نیست. چنانچه بشر یک لحظه بخود آید و 
بیندیشد. ببداهت خواهد تصدیق کرد. که جهان آفرین است که صحنه پهناور خلقت را که از کهکشانهای بیشمار صورت گرفته 
باراده و قدرت بی‌نهایت خود ایجاد نموده و از کتم عدم پدید آورده» و بتدبیر واحد آنرا بسوی کمال و مقصد ابدی سوق میدهد. 
(و هو الذی جعل کم جوم توا بها فی ظلمات ابر و ابخر):- نجم بمعنای اجرام آسمانی است که از خود دارای ور و حرارت 
هستند. و در مرکز منظومه‌ای قرار گرفته. مانند خورشید و وابت دیگر باین قسم از اجرام آسمان ثوابت گویند» که از نظر دوری 
آنها از زمین بشر چنین پندارد که در یک نقطه از فضا ثابت بوده و حرکت و سیری ندارند. 
۲- فسم دیگر ستا رگانی هستند که بر گرد یکی از ستاره‌های ثابت میگردند و از آن کسب روشنی مینمایند. مانند زمین و سیارات 
دیگر ثریا و مریخ که ستاره سیار نامیده میشوند. انوار درخشان» ج ۰۶ ص: ۵۸ 
۳- قسم دیگر ستاره‌هائی که بر گرد سیارات میگردند. مانند ماه که گرد زمین و آفتاب میچرخد و هم‌چنین ماههای سیارات دیگر 
قمر (ماه) نامیده میشوند. 
شماره‌ی ستارگان بقدری زیاد است» اگر بشر بتواند بر گهای درختان را بشمرد دانشمندان علم هیثت نیز میتوانند اجرام آسمانی را 
بشمارند. و تعداد ستارگان که با چشم غیر مجهز در آسمان میتوان دید بر حسب نظر اهل فن قریب هفت هزار است ولی با وسایل 
علمی و ابزار صنعتی و تلسکوبهای بسیار دقیق بطور تخمین قریب یکصد هزار میلیون تا بحال از کهکشانها کشف شده است و این 
کهکشانها بخصوص که اهل زمین آنرا مانند نوار پهن سفیدی بالای سر رو بجنوب می‌بینند مرکب از یکصد هزار میلیون ستاره 
است مانند صفحه مستطیل سیمین که در آن مهره‌های زرین و گوهرهای درخشان بیشمار نقاشی و تزیین شده و در فضای بیکران 
آسمان گسترده شده است و نظر به اين که برای سنجش فاصله سیاره‌ها و ثوابت از یکدیگر مقیاسهای معمولی مانند کیلومتر و یا 
فرسخ کافی نیست. 
بدین جهت دانشمندان علم هیثت برای تعیین فاصله‌های ثوابت از یکدیگر و یا بقیاس با زمین سریعترین موجودات را در نظر 
گرفته‌اند» که عبارت از سرعت نور باشد زیرا سرعت سیر نور بر حسب نظر اهل فن در یکك انیه سیصد هزار کیلو متر. و در هر 
دقیقه سه میلیون فرسخ راه می‌پیماید. و مقدار سیر نور در مدت یک سال قریب نه میلیارد کیلومتر است. که سال نوری نامیده 
میشود. و آنرا واحد سنجش فاصله‌های ثوابت و ستار گان از یکدیگر قرار داده‌اند. 
و بمنظور اشاره بصحنه پهناور جهان طبع که نسبت بسایر عوالم نادیدنی آفرینش ناچیز و محدود است. یعنی پرورد گار انواع 
موجودات بیشمار جهان طبع را با نیروی غیبی و نظام واحد سرتاسر آنرا وابسته بیکدیگر نموده. و تدبیر مینماید. و بمنظور وسعت 
زیاده بر تصور جهان آفرینش بفاصله یکی از وابت با زمین که در قرآن کریم از آن نامپرده شده یاد آوری ميشود. انوار درخشان؛ 
ج۶ ص: زه 
(و ای و الشْعْری) ۹ ۳- یعنی آفرید گار جهان همان پرورد گاری است. که ستاره شعری را آفریده و آنرا در مدار 
مخصوص در سیر و حرکت در آورده است و چنانچه پاسی از شب گذشته باشد بآسمان در سمت جنوب نظر افکنند. ستاره ثابت و 
درخشنده‌ای که دید ناظر را بخود جلب می کند. 
همان ستاره شعری است. که مورد پرستش اقوامی در زمان جاهلیت بوده. 
و فاصله آن ستاره از زمین قریب نه سال نوری است که حدود پانصد هزار برابر فاصله خورشید از زمین است. 
از اینرو بر حسب نقل نظر اهل فن قطر ستاره شعری با اينکه از سه برابر قطر زمین تجاوز نمی کند وزن آن سه برابر وزن کره خورشید 
است. ولی نور و حرارت آن چهل برابر نور و حرارت خورشید میباشد. و دستگاه کهکشانی عبارت از اجتماع هزاران میلیون ستاره 


است. که هر یک در موقعیت خاصی از فضا قرار گرفته و بوجود آمده‌اند و دانشمندان تعداد ستارگان کهکشان را حد اقل یکصد 
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هزار ملیون میدانند» و فاصله بعضی از کهکشانها از زمين چهل و پنج هزار سال نوری است. و وزن آن دویست میلیارد برابر وزن 
خورشید است. و بعضی از دانشمندان علم هیئت تعداد ستارگان کهکشان را دویست میلیارد میدانند. 
از جمله تدبیر متقن آفری دگار نظام واحدی است. که در همه اجرام علوی و کرات بیشمار و کهکشانها فرمانروا است. و نیز بقدر 
کامل خود در فراز صحنه پهناور و سرا پرده کره زمین که بشر در آن زندگی می کند سقف زیبائی از گوهرهای درخشنده آفریده و 
بمهره‌های زرین آنرا زینت بخشیده و با نقشه و نظم مخصوصی در فضای بیکران و بفاصله‌های حساب شده و دقیق آنها را ترسیم و 
نصب نموده و برای هر یک سدار مخصوصی در فضا قرار داده که هررگز از مدار خود منحرف نشده و با یکدیگر تماس نگيرند. 
انوار درخشان. جع ص: ۶۰ 
این سراپرده مانند کلمات و الفاظ و حروف طبیعی است که بقدرت کامله نگاشته شده که هر فردی با مختصر توجه و مطالعه 
میتواند آنرا بخواند و از آن نقشه زیبا بنقاط و قطعات زمین پی ببرد. و یا چراغهای فروزانی است که در تاریکی شب چنانچه بر هر 
یک از قطعات بیابانها و دریاها تطبیق دهد بسوی مقصد رهبری خواهد شد. 
هد فْصّلنا لیات لقومیَعلمُونَ):- از جمله آیات و نشانه‌های آفرینش منظومه ستاره‌های آسمان است. که هر قدر علم و دانش بشر 
وسعت بیابد نکته و سری از اسرار بی‌نهایت و رازی از راز های نهفته کشف ميشود. و ستاره‌های بیشمار ه رگز بدون نظم و حساب 
در فضا پراکنده نیستند و از اجتماع میلیونها ستاره مجموعه واحدی که کهکشان نامیده میشود صورت میگیرد» و ستار گان این واحد 
بز رگ بر گرد یک مرکز در حرکتند. و برای هر یک در فضا مداری مخصوص در نظر گرفته شده که هرگز با یکدیگر تصادم 
نداشته و تماس نگيرند. و نیروی جاذبه و گریز از مرکز را در باره یکدیگر بکار میبرند. 
از جمله منظومه شمسی خورشید و ستارگان نه گانه آن نیز جزء یکی از نزدیکترین کهکشانها در فاصله صدها هزار سال نوری در 
فضا در سیر و حرکتند. 
دستگاه ستارگان چه از لحاظ کثرت و چه از نظر نظام پیوستگی هر دسته‌ای با واحد بزرگک مرکز خود و چه با مجموع ستاره‌های 
بیشمار شگفت آور است که چه تدبیری متقن است که با نظام واحد بر سرتاسر افلاک که هر یک جهانی است فرمان روائی مینماید 
و هر چه دانشمندان با وسایل علمی و ابزار صنعتی و تلسکوبهای قوی بکار ببرند و بتحقیق س رگرم شوند هرگز نخواهند توانست 
نهایت فضا و منظومه‌های جهانی را کشف کنند. و آخرین کهکشانها را پيابند. 
هر یک از آیات و نشانه‌های عظمت بزرگ و بی‌نهایت بز رگتر و زیاده بر انوار درخشان» ج۶ ص: ۶۱ 
افکار بشر است ولی نظام ستارگان بخصوص از هر جهت حیرت انگیز است بدین نظر این آیات آفاقی را بدانشمندان اختصاص 
داده و با آنان احتجاج نموده و بمبارزه برخاسته که آیا دانشمندی با مشاهده این مناظر عجیب شایسته است که در باره یگانگی 
آفرید گار و پا در باره وحدت تدبیر جهان و یا در مورد آیات اعجا زآمیز قر آن کریم تعلل نماید و یا سر بپیچد. 
(و هو الّذِی اقا کم من تفس واحغ):- از جمله آثار متقن و نظام واحدی که پرورد گار در باره خلقت بشر بکار برده آنستکه سلسله 
بشر را از آدم ابو البشر (ع) بوجود آورده و آنچه در ازل و عالم ذر مقدر فرموده که افرادی از بشر بوجود آیند آنها را در صلب آدم 
نهاده با تقدیر خاص و برنامه مخصوصی که برای هر یک مقرر فرموده است به این که مراحل اصلاب پدران و ارحام مادران را هر 
یک پس از دیگری پیموده تا اینکه در صلب و رحم مخصوص بوجود آید و از نظام هستی سهم بخصوصی برگیرد. 
انشا کم انشاء مصدر و از آنست نشو بمعنای ایجاد و پدید آوردن دفعی و یکباره است. و خلق عبارت از پدید آوردن بوسیله ترکیب 
اجزاء که بتدریج صورت میگیرد هم‌چنانکه در آیه: 
(الذی لحم ین طین) ۵/ ۴:- نظر بخلقت بشر از آب و خاک و ترکیب عناصر اولیه دارد که بتدریج پدید میآید. و پیوسته از 


تک و مها اک رورس هرشح با نج اقایه شید ور یله (انشا کی بط باب لاه بای مک 
صور ی بصور 9 صوربت و سیربت بسریت ؛ عیسو 2 ول 2 نوی 7 
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فرد از بشر دارد که انتقالهای بیشمار آن از یک مرکز سر چشمه گرفته و بصلب یک فرد منتهی میشوند. 
نشو و نمای پدیده‌ها و موجود زنده عبارت از واحد حیاتی است که انوار درخشان» ج ۶ ص: ۶۲ 
یاخته نامیده میشود با اينکه فاقد شعور و از خود بی‌خبر است بنیروی غیبی و کمک عوامل بیشمار طبیعت رشد و نشو و نما نموده 
تولید مشل میکند و نوعی همانند خود پدید میآورد ولی از گروه و نوع دیگری پدید نخواهد آمد مثلا هیچگاه از یک باکتری 
ویروس پدید نخواهد آمد. این خود گواه است که در هر واحد حیاتی نیروی خاصی نهاده شده که غیر از نیروهای بیشمار دیگر 
است که در ذرات موجودات نهفته است. از جمله واحد حیاتی که فاقد شعور است ماده تناسلی سلول نر (استرماتوزوئید) و سلول 
ماده (اوول) است و از هر دو یک سلول تخم صورت میگیرد و در نتیجه تکثیر و دو نیم شدن دوره علقه (خون بسته) و مضقه 
(گوشت جویده) را پیموده و نیز دوره نباتی اعضاء درونی و بیرونی انسان بتدریج صورت میگیرد و بحد کمال و رشد نباتی میرسد 
آنگاه روح بآن افاضه و دمیده میشود. و همان نیروی نباتی خاصی است که بصورت نیروی ادراک و شعور در میآید و ارتقاء و 
تکامل می‌یابد و قابلیت بسیاری در آن سپرده خواهد شد و بر این اساس وحدت نیروی فرد با سایر نیروهای احساسی و حیاتی و 
نباتی پی‌ریزی ميشود. بعنی همان نیروهای حیاتی و نباتی اجزاء و ذرات چنین است که بموهبت پروردگار بمرز ادراک و شعور 
قی شتا 
آنگاه روح بآنها افاضه شده بطوریکه آنها را فرا گرفته و بر آنها احاطه نموده و آنها را تسخیر می‌نماید و پس از دمیدن روح 
باعضاء جنین تا پایان زندگی بشر یک نیروی (روح) در اعضاء و بدن حکومت می‌نماید و سایر نیروهای حیاتی و نباتی و حساسی 
را در تحت تدبیر و تسخیر خود در می‌آورد. 
مفسر گوید اساس اختلاف در باره اينکه روح یعنی نیروی عاقله با نیروی جوارح انسان بطور انضمام و یا بنحو اتحاد است. 
باین بیان استفاده شد از اين رو حقیقت انسان همانا روح و روان است که در اثر علاقه و تدبیر بدن میتواند از روزنه‌های حس 
شنوائی و حس بینائی و انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۶۳ 
چشائی از صحنه جهان آفرینش و اسرار نهفته آن بهره ب رگیرد. 
و از آثار صنع و نظام خلقت پی بصفات آفرید گار ببرد. و در سیرت باو شباهت يابد. و در صفات واجب و ابدیت مثال او گردد. 
(منْ تفس واحَدَوْ):- نفس بمعنای روان و عبارت از نیروی خرد است. که هنگام دمیدن روح بچنین نیروی محض بوده و صورتی از 
ادراک و شعور بخود نگرفته و در کمون آن قابلیت آموزش و تعقل نهفته است و بلحاظ تعلق و تدبیر آن نسبت باعضاء و جوارح 
خود که نیروی عمل آنند نفس گفته ميشود. و چنانچه علاقه تدبیر آن از بدن گسیخته شود. و در وجود استقلال بیابد بآن روح 
گفته می‌شود و اعضاء و جوارح که از نیروهای بیشمار حیاتی صورت گرفته و عامل و فرمانبر آنند. مانند مهره‌هاای که در دست 
استاد ماهر همواره آنها را بسوی هدف بحرکت درآورده روح بدین وسیله خود را بسر منزل مقصود می‌رسانند. 
و بر حسب منطق آیه سلسله بشر که در زمین زندگی مینمایند. از طریق توالد و تناسل فقط بآدم ابو البشر منتهی می‌شوند و مراد از 
نقش واحدة او است و سر اينکه نسبت فرزندی سلسله بشر بهمسر آدم داده نشده با اینکه او نیز سهمی در تولید نسل بشر دارد در 
آیه ۳/۲ بدان اشاره شده است. 
فش تفر و مشتودع):- مستقر عبارت از افرادی از بشر است که در نظام وجود آمده و بهره‌ای از هستی روانی برده و در وجود 
مخصوص بخود استقرار و استقلال یافته که از دمیدن روح بجنین آغاز می‌شود. و تا هنگام رستاخیز در نظام وجود برقرار خواهد 
بود. 
زیرا هنگام مرگ علاقه تدبیر روح از بدن گسیخته می‌شود. 


آنگاه روح بسیرت عقیده و خوی نیک و بد خود در می‌آید و در آن وجود مثالی استقرار می‌یابد ولی روح تدبیر ذاتی خود را از 
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بدن قطع نخواهد کرد در اثر انوار درخشان» ج ۶ ص: ۶۴ 
رابطه ذاتی نا گسستنی که میان آندو برای هميشه برقرار است. 
بدین نظر تدبیر روح پس از مرگ نسبت ببدن بطور طبیعی نیست هم چنانکه اجساد شهدا یعنی مقتولین در راه اسلام در اثر قدرت 
نیروی روح طاهر آنان اجساد خودشان را مانند زمان حیات از تغییرات طبیعی و جوی ایمن میدارند و از فساد و پراکندگی حفظ 
می‌نمایند و با حال زندگی آنها یکسانند ولی در مورد سایر مردم از نظر ضعف روح نمی‌توانند بدن و جسد خود را از تغییر و فساد 
طبیعی نگهدارند ولی با اينکه اجساد آنها محکوم بتغییر و فسادند باز رابطه ذاتی روح از آنها هرگز گسیخته نخواهد شد و اجساد 
آنان بهر صورت تغییر یافته تحت تدبیر معنوی روح راه خود را می‌پیماید و در سایه روح بسیر و تکامل خود ادامه میدهد چه در 
طریق سعادت باشد و یا طریق شقاوت تا اينکه در صحنه رستاخیز باذن پرورد گار روح با نیروی جاذبه مخصوص بخود اجزاء بدن 
خود را مانند نیروی مغناطیسی از اقطار جهان می‌رباید و بسوی خود جذب می‌نماید و هر یکک از اجزاء و ذرات آن بصورت بدن 
عنصری سابق در میآیند و در پرتو روح شایسته نعمت و یا عقوبت خواهند شد و در اثر تکامل و رشد ادراکی است که هر یک از 
اعضاء و جوارح تبهکاران در پیشگاه ساحت پرورد گار قیام به اداء شهادت و اقرار به تبهکاری خود می‌نمایند. 
بالاخره نیروی حس حیاتی که هر یک از اجزاء و جوارح انسانی در زند گی دنیا داشته در عالم برزخ در پرتو جاذییت روح بحد 
رشد و کمال می‌رسد و نیروی نطق و ادراک می‌یابد تا اينکه بدن که وارد صحنه رستاخیز می‌شود همه اعضاء آن دارای نیروی 
ادراک و نطق باشند مانند اجزاء عالم قيامت که سرتاسر صحنه ادراک و شهود است آنگاه بیگانگان و معاندان با تمام قوا و شهود 
روانی و جوارحی مجسمه عناد بساحت پرورد گار شده و مشالی از محرومیت از رحمت گشته و برای هميشه شایسته حسرتهای 
آتشین روانی و شعله‌های دوزخ گردند. و انوار درخشان. ج۶ ص: ۶۵ 
نیکان و پرهی زکاران نیز با خشنودی روانی و انقیاد جوارحی در نعمتهای جاودان مستقر گردند که رضایت و خشنودی پرورد گار از 
آنها ارجدارتر از هر نعمت و نهایت سیر و کمال بشر است. 
(و مستودع) بمعنای سپرده و مراد افرادی است که در اصلاب پدران و ارحام مادران در حرکت و تحولند و هنوز در رحمی 
بخصوص استقرار نیافته و بصورت جنین کامل در نیامده که روح بآن موهبت و دمیده شود ولی بعدا باين مرحله وارد خواهند شد 
گرچه پس از دمیدن روح بجنین رشد کامل ننمایند و سقط شوند. 
زیرا شخصیت فردی از بشر که از هستی مخصوص باین نوع بهره‌ای بررگیرد و استقرار بیابد بآنستکه روح و روان بآن دمیده شود. 
و جنین تا هنگامی که روح بآن دمیده نشده» بهره‌ای از نیروی روانی نبرده و در رحم نهفته است هم‌چنانکه مضغه دارای نیروی نباتی 
است و چه بسا اعضاء و جوارح آن طرح ریزی شده باشد ولی هنوز از موهبت روح و بشریت بهره‌ای ندارد. 
(قٌ فصَنا لیات موم یَفقهُونَ»:- مبنی بر امتنان است که سلسله بشر از ازل مانند پرتوی است از ساحت پرورد گار که بر صحنه 
ایکا تشییه ند درا و کر رو کامان شراهک برد کرام وتحتاقه غلیر خوان و رگا مسطوره صفات کمال اویند. 
و نظر به اين که بشر امتیاز ذاتی از سایر نشانه‌ها و آثار صنع دارند در مورد ذکر خلقت بشر بجمله: 
عم یَفَهُوْ:- دانشمندان از اهل ایمان را یاد آوری فرموده است. انوار درخشان» جع ص: ۶۶ 
از اسان شیر سک مرلو غریا ام قرش استو فا زر اف که فااید سر برعنوهان از استزارسفیی 
آفرید گار است و سایر موجودات صحنه امکان بمنظور تأمین زند گی بشر و سعادت اویند. 
۲- نظام خلقت و تدبیر صنع در باره موجودات بآنستکه همواره از صورتی بصورت دیگر انتقال می‌یابند و نظام کرات و اجرام 
آسمان نیز گسیخته خواهد شد. ولی بشر از هنگامی که بهره‌ای از روح و از هستی مخصوص بخود بوی افاضه شود بصورت و 


سیرت بشریت برای هميشه بوده و زوال و تحول پذیر نخواهد بود و سلسله موجودات زود یا دیر محکوم به تغییر صورت و حقیقت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲٩‏ از ت۲۳ 
هستند. 
۳- نظام عالم آخرت فقط بر اساس بررسی و ظهور سیرت و رشد ملکات نیک و بد بشر است که چنانچه عالم رستاخیز نبود نظام 
خلقت ناقص و بیهوده بود. 
۴- نظر به این که سلسله بشر محصول نظام جهان است تقدم ذاتی بر سایر موجودات دارد و عوالم و نشئات امکان فقط بمنظور سیر 
و تکامل بشر است. 
۵- یگانه امانتی که پرورد گار بر همه موجودات آنرا عرضه فرمود و هیچ موجودی آنرا پذیرفت در اثر اينکه قابلیت و ظرفیت آنرا 
نداشت تنها بشر است که آنرا با آغوش باز پذیرفت و یگانه مسطوره و شعاع ساحت پروردگار گشت. 
۶- میان افراد هر یکک از انواع موجودات امتیاز و اختلاف ذاتی نخواهد بود جز انسان در اثر اینکه حقيقت و سیرت او اکتسابی و بر 
اساس اختیار خود او است و از انديشه و خوی و کردار او صورت میگیرد نا گزیر دارای سیرتهای مختلف خواهند بود. 
از این نظر عنوان انسان و بشر فضل مبهم او است و فصل حقیقی هر فردی انوار درخشان» ج ۶ ص: ۶۷ 
از انسان همان نیروی روانی از عقیده و خوی و عمل اختیاری او است. 
بر این اساس حقیقت و سیرت افراد بشر متباین یکدیگرند و هر یک دارای سیرت خاصی است که از آغاز زندگی تا آخرین 
لحظات آن بدست میآورد و بر فرد دیگر صادق و منطبق نخواهد بود. 
۷ در اثر تفاوتی که افراد بشر با یکدیگر دارند نا گزیر سلسله بشر در دو قطب مخالف در سیر و تکامل هستند گروهی در ترقی و 
تعالی مرتبه کامل از عبودیت و فضایل اخلاقی نائل شده بر قدسیان و فرشتگان فضیلت و برتری یافته‌اند و گروهی در حضیض 
بدبختی و محرومیت از مقام انسانی ثابت و مستقر هستند. 
ای ۳ من السّماء ماء نا به شا 3 شیء):- دانشمندان قرون گذشته آب را از بسائط میدانستند ولی در اثر 
آزمایشهای دقیق و ابزار علمی ثابت کرده‌اند که آب مرکب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن است که هیدروژن عنصر گازی و قابل 
سون و دیگر اکسدن که سیب سوشن است‌و در ستجهیر کیب شیماتی این دو عتضر سوزاننده و سوزنده تصوزت. آب درم ید 
که مابه حیات نباتات و حیوانات و بشر است. 
از جمله دلائل وحدت تدبیر پیوستگی نظام عوامل طبیعت بیکدیگر است مانند تشکیل ابر و مه در فضا و نزول باران که سبب دمیدن 
حیات تازه بزمین شده نباتات رشد و نما کنند و نظام زند گی حیوانات و پرند گان و خزند گان نیز تامين می‌شود. 
ابر و مه عبارت از هوای مرطوب سیر نشده است که بر اثر گرمی بطبقات جو بالا- میرود. آنگاه سرد و سیر شده و در اثر فشار 
بصورت قطره‌های بسیار ریز آب درمی آید و بر اثر سنگینی بشکل باران فرو می‌ریزد و تشکیل باران در اثر آنستکه تابش آفتاب 
بسطح دریاها سبب تبخیر شده و بخار حاصل بجهت سبکی بطرف بالا میرود و گردش و فشردگی بخار در جو سبب میشود ابر پدید 
آید و ابر در اثر انوار درخشان» ج ۶ ص: ۶۸ 
گرمی و سبکی و برخورد با هوای سرد طبقات فوقانی جو بارور شده بر اثر فشردگی و سنگینی سب ریزش باران میگردد و در اثر 
اختلاف و تغییرات جوی ابر دارای اقسام چندیست و برای هر یک نام مخصوصی نهاده‌اند که در چگونگی ریزش باران و یا برف و 
یا تگ رگ و مقدار آنها موثر است و در آیه: 
(و بل عیکخ من الّماء ماء هر کم به) ۸/۳:- پرورد گار بمنظور پاکیزگی و شستشوی کثافتها و قذارات از آسمان بصورت 
قطرات باران فرو می‌ریزد زیرا در آب بسیاری از حبوانات ذره‌بینی وجود دارد و مواد آلی را که سب آلودگی‌ها است بمواد خاکی 
تبدیل میکند. 


َخرَجنا به تبات کل شین):- در اثر ارتباط و پیوستگی عوامل طبیعت بیکدیگر در نتیجه ریزش باران نیروهاتی که در زمین است 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفهه ۰ع از ت۲۳ 
یعنی ذرات بی‌جان خاک را بسلولهای زنده نباتی تبدیل می‌نماید و آنچه از مواد زمین بمصرف تغذیه گياهان میرسد بصورت 
محلول و شیره خام بود و مقدار زیادی آب بهمراه دارد. چنانکه در ساختمان بیشتر میوه‌ها ۷۰ ۸۰ در صد وزن گیاهان آست و در 
تتازمان تن رانا نت یت غفله آ نان اب و رای گر 
بطوریکه در بافتهای گوشتی ۷۵ در صد آبست و هم‌چنین نیروهای حیاتی که در دانه و هسته‌های نباتات نهفته‌اند با کمک سایر 
عوامل طبیعت مانند هوا و حرارت و تابش آفتاب بحرکت و رشد درمیایند و زندگی خود را آغاز مینمایند. 
نا مه فد را رخ مه عبا متراکبا):- درختان نیز شروع بزند گی تازه‌ای نموده بحر کت درآمده سبز و خرم می‌شوند مانند 
درخت تاک که در آغاز گل آن صنوبری شکل بهم پیوسته است و پس از رشد و نما مانند ساق گندم خوشه آن نیز صنوبری شکل 
و بهم پیوسته و پس از نمای بیشتری از یکدیگر جدا می‌شوند. انوار درخشان» ج ۰۶ ص: ۶2۹ 
(و مق نحل من طلعها قْوانْ دایم ذُ):- از جمله وحدت تدبیر پرورد گار در باره نباتات و درختان دمیدن حیات تازه به آنها در فصل 
بهار است از جمله درخت خرما است که شکوفه آن بنام طلع قوسی شکل و گلهای درون آن صنوبری و بهم پیوسته‌اند و پس از 
رشد و نما بصورت رطب تازه درمیاً یند. 
و چا من آغناب و ار وان مُشتبهاً و غیومتشابه در اثر باران درختان انبوه سبز و خرم صحنه و فضای بستانها را فرا میگیرند 
ما اک رو اروت و روا کوهای هایس از تشم طم و رنگه وفابلد و ونگف آ نها توت شاه و انعر از مها 
شبیه بیکدیگر و از جهاث دیگر اختلاف دارند. 
۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 
آفربد گار اند کک توجه نمایند که بطور شگفت آوری سرئاسر جهان را فرا گرفته است از جمله میوه‌های مختلف و گوناگون درختان 
است تا هنگامی که نضج نیافته و بکمال نرسیده و شاداب نشده رنگ آنها سبز و ناگوارند ولی پس از اندکک زمانی که نضح بیابند 
و بکمال پرسند بطبع و مذاق گوارا شد و امتیاز آنها چه از نظر طعم و مزه و فایده و رنگ و شکل آشکار میشود (د فی کم 
یلم هن اند از نظ تاه هر کم فسد ندان توجه دارد که نخستین مرتبه ایمان بآفرید گار توحید اجمالی و وحدت تدبیر 
او در نظام جهان است و نظر به این که عجایب خلقت جهان آفرینش را فرا گرفته هر پدیده‌ای در نظر خردمند بهتآور است که 
بوحدت تدبیر پرورد گار گواهی میدهد. از جمله انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۷۰ 
نظام واحدی است که در نباتات و درختان و پیدایش میوه‌ها در فصل بهار فرمانروا است. 
از نظر اینکه با نظام جوی از هوا و باد و تابش آفتاب و حرارت و پیدایش ابر و باران ارتباط کامل دارند. و بشر ببداهت تصدیق 
مینماید که تر کیب اجزاء و عناصر یک میوه و يا یکک بادام و يا یک گندم از قدرت بشر خارج است. زیرا هر دانه و هسته‌ای نیروی 
حیاتی در آن نهفته است و فقط از طریق عوامل طبیعت از آب و خاک و تابش خورشید که پرورد گار مقرر فرموده به حرکت 
درمیید و زندگی خود را آغاز مینماید. 
آیه در مورد نباتات نظر اهل ایمان را جلب نموده زیرا روشنترین چراغ راه انسان برای سیر تکامل او نظر بموجودات نباتی و رستنی 
است که همواره در حرکت و جنبش هستند و مظاهر قدرت و آینه حکمت و تدبیر متقن پرورد گارند» شایسته است که بشر با 
مطالعه و توجه بقیافه آنها آثار بهت آور علم و اسرار صنع آفرید گار را مشاهده نماید. 
(و جعلوا له ش ر کاء اج و علَهُْ»:- آیه مبنی بر سرزنش بت‌پرستان است. با اين دلایل بر وحدت تدبیر پرورد گار گروهی شیطان 
را شریک در تدبیر جهان پنداشته» چنانکه عقیده مجوس آنستکه تدبیر جهان را مستند بیزدان و اهرمن دانند» نیکی و حوادث نیک 
را بیزدان نسبت داده و بدیها و تیره‌بختیها را باهرمن استناد داده و آفریده او پندارند. 


و محتمل است مراد آیه سرزنش گروهی باشد که جن را موجود پنهان و نیروی محدود ناپیدا دانند و آنرا همسر ساحت پرورد گار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱3۷ صفحه ۱ از ۲۳۲ 
خوانده در صورتی که تصدیق دارند که مخلوق و آفریده پرورد گارند و از نظر تنزیه ساحت قدس او از این گفتار ناروا بضمیر ذ کر 
شده است. 
و رقوا له نی و بنات بغر علم. انوار درخشان؛ جع ص: ۷۱ 
گر ور سای ربازه کی یدای کقار اساسا شک آموساع رون کار ان اد که قرف کارا سس ور 
ساحت آفرید گار پندارند. 
(شُریْحانه):- پرورد گار ساحت خود را از نقص امکان از جمله از این سخنان ناسزا تنزیه فرموده است. و لازم آن از بت‌پرستان نیز که 
چنین گویند تبری نموده. 
زیرا داشتن فرزند مستلزم نقص و فقدان است (۱) از جمله وجود طبیعی و جسمانیت است (۲) جزئی از پدر (ماده تناسلی) جدا شده 
رشد و نما کند و فردی از نوع پدر گردد. 
۳- حاجت بوجود فرزند بمنظور نیابت و جانشینی و از نظر علاقه ببقاءه شخصی و آ ار انسان است. و لازم دیگر آنکه هر دو مخلوق 
و موجود طبیعی و جسمانی میباشند. 
(و کمالن عکا تم 6 -شاسته برورد کاز نش اقاش فتر از آنبه ساعان در بارم مات او تدا رن 
زیرا بشر از قصور نظر نمیتواند پرورد گار را توصیف کند بجهت اينکه هر یک از معانی صفات و مفاهیم کمال که بشر بخواهد 
پرورد گار را به آن توصیف کند همان معنائی را اراده مینماید که افراد بشر را بآن معنا توصیف و تعریف میکند. و اين معنا از صفت 
محدود و نقص است پرورد گار منزه از نقص و فقدان است. مثلا از جمله اوصاف کمال صفت عالم است بشر بکسی عالم میگوید 
که دانشمند باشد و از طریق حس شنوائی و بینائی مطلبش را شنیده و یا دیده و فهمیده است. 
این معنا از عالم بر پرورد گار هرگز صادق و منطبق نیست. بلکه مستلزم کفر است زیرا علم پرورد گار ذاتی و ازلی و ابدی است و 
مقرون بنقص و جهل نیست. ولی علم بشر حصولی و صورت ذهنی و محدود و از خارج استفاده مینماید» و این معنا از علم هرگز بر 
ساحت پرورد گار اطلاق نمیشود و بشر هر معنائی را از انوار درخشان» ج۶ ص: ۷۲ 
صفت کمال که در مردم می‌بیند بهمان معنا میتواند آفرید گار را توصیف نماید و نشناسد» همچنانکه معنای واحد حقیقی ذات و 
صفات کمال پروردگار را درک نمیکند و نمیفهمد» زیرا وحدت حقیقی ذات و صفات پرورد گار وحدتی است که در آن فقدان و 
محدودیت نباشد بلکه بر هر آفریده و موجودی احاطه حقیقی داشته باشد. 
برای توضیح جمله (للّه احد) که رکن توحید و شعار اسلام است تشریح میشود (احد) صفت مشبهه در اصل وحدید و فتحه صفت 
ذات و بمعنای یکتا و بیهمتا بطور اطلاق و بدون قید است. 
بعبارت دیگر مفاد آن احدیت یعنی یکتائی ذات و بیهمتائی صفات است. 
و کثرت و محدوئیت در او فرص ندارد» و بر همه موجودات احاطه قیومیه دارد. 
و آفریده‌ای از حیطه قدرت او خارج و منعزل نیست» واحدیست که بر موجودات جهان قاهر و احاطه دارد» و ساحت او مقهور و 
محدود نیست ولی کلمه واحد بهر چه گفته شود وحدت آن بفرض است. و از نظر حدی که برای موجودی فرض میشود بآن نظر 
بآن واحد گفته میشود. و بنظر و فرض دیگر کثرت و تعدد بر آن عارض میشود مثلا یک دانه گردو است چنانیعه مشخصات خود 
آن فرض شود واحد است؛ یعنی یک دانه گردو است و چنانجه وزن آن در نظر گرفته شود که از چند عدد گردو بانضمام یکدیگر 
تشکیل میشود بلحاظ وزن واحد کیلو گردو خواهد بود و همچنین نظر باجزاء درونی آن از مغز و پوست و غیر آن دارای کثرت و 
تعدد خواهد بود. 


واحد عددی بفرض است یعنی برای موجودی حد و مرزی فرض شود که در غیر آن مرز یافت نشود» و دیگری فاقد آن حد باشد 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲ از ت۲۳ 
مرز و حد سبب میشود که فرد دیگری نیز بفرض واحد شمرده شود و یا بفرض انضمام کثیر و متعدد محسوب گردد پس وحدت 
عددی و نوعی در اثر محدودیت است. ولی عنوان احد بطور اطلاق بمعنای یکتا در ذات و بیهمتا در صفات کمال است. و مفاد آن 
وحدت حقیقی و انوار درخشان» ج ۶ ص: ۷۳ 
پیحدی و احاطه و قاهریت است. یعنی بر همه موجودات احاطه قیومیه دارد و پدیده‌ای از حبطه او خارج نیست. 
گفتار و سخنان مردم که نظر بقصور و مسامحه گویند آفرید گار و تدبر جهان آفرینش واحد است مراد آنان یکی بودن ساحت 
پرورد گار است. و این بنظر دقیق توحید ذات و صفات نیست بلکه مراد از کلمه واحد وحدت حقیقی و بیحدیست که مفاد کلمه 
اعخل تمیتاشک, 
دیع الّماوات و لأْزض):- صفت فعل پرورد گار و چگونگی شگفت آوران و نیز تگذیب سخان تاروای بت‌پرستان است که 
فرزندانی برای ساحت آفرید گار پنداشته‌اند. آنچه از کرات آسمانی و زمین و موجودات در آنها است آفریده پرورد گار و وابسته 
باویند و هر موجودی در جهان محدود است یعنی بفرض و تقدیری هستی خود را می‌یابد» و در غیر آن حد فاقد هستی است. 
و مفاد صفت بدیع نیز تصریح بآنستکه برای هر موجودی در هر لحظه حد و مرزی است و در غیر این لحظه مرز آن موجود یافت 
نمیشود. بدین نظر از سایر موجودات امتیاز ذاتی می‌یابد و در نتیجه آنکه جزء موجودات علم طبع همه از یکدیگر پنهان و بیخبر از 
یکدیگرند و از پوستگی که در تجهیزات داخلی هر یک از موجودات پیدا است هر موجودی در هر لحظه جهان تازه و بی‌سابقه‌ای 
است و نظام خاصی هر لحظه در آن فرمانرواست و همواره محکوم به تغیبر و تحول و هر لحظه بشکل جدید و طرح ریزی 
بی‌سابقه‌ای در مییند و هر آن لباس هستی دیگری میپوشند پس مجموع جهان خلقت از موجودات بیشمار صورت گرفته و هر لحظه 
محکوم بتغییر و تحولند و با وحدت و اتصال کاملی که در سرتاسر آنها فرمانروا است نظام واحد بزرگ و مستمر زیاده بر تصوری تا 
ابد از آن تشکیل می‌یابد» پروردگار با علم و قدرت نامحدود خود آنرا بوجود آورده و هر لحظه طرح ریزی بی‌سابقه‌ای نموده و 
انوار درخشان ج۶ ص: ۷۴ 
بسوی هدفی مشخص و ابدی سوق میدهد. و از هر سو تحت تغییر و تدبیر اویند. 
بعبارت دیگر مفاد صفت (بدیع) آنستکه قوام وجود و هستی موجودات جهان بر تغییر و تحول نهاده شده و هر لحظه نقشه تازه‌ای 
طرح ریزی میشود» که هر یک از موجودات واقعیت خود را پس از هر لحظه از دست میدهند و واقعیت دیگری بخود میگیرند؛ و 
لباس دیگری مانند آن میپوشند. از این نظر فطرت حکم میکند که جهان پهناور و همه اجزاء آن عين واقعیت نیستند» بلکه بواقعیت 
ثابتی تکیه داده و در پرتو هستی ثابت او هستند. و چنانچه لحظه رابطه ایجاد را پرورد گار از آنها قطع نماید نابود خواهند شد پس 
نظام متزلزل و متغیر صحنه جهان از موجودات بیشمار و بیحساب و بیخبر از خود و از مسیر و هدف خود تشکیل شده است و 
صورت يافته و هر لحظه محکوم بتحول و تبدلند. 
بکوو له ولد و له تکن 4 صاخ ؛ر عن عل شیموانه کلم( ی بکرق) اسعنهام اتکاری و خر برای, یم آنتة روت بر 
احتیاج بدلیل آشکار در باره تکذیب سخنان هتککآمیز بت‌پرستان و ضمنا تکذیب آیین مسیحیت است. که عیسی مسیح را فرزند 
آفرید گار پندارند. با اينکه آفرید گار که جهان را بوجود آورده و رابطه او با موجودات فقط ایجاد و خلقت است هرگز در باره او 
همسر و فرزندی فرض نمیشود تا اينکه از نظر تولید و تناسل طبیعی فرزندی برای او بوجود آید. زیرا هر چه در نظام وجود است 
مخلوق و آفریده پرورد گارند و هر چه را بخواهد بمجرد اراده پدید میآورد. و نیازمند بتولید از طریق طبیعی نیست. 
و نیز بودن همسر و يا فرزند در باره ساحت پرورد گار تصور نميشود. زیرا وحدت پرورد گار وحدت عددی و محدودیت نیست تا 
بتوان با فرض وحدت او برای ساحت او مثل و مانندی از همسر و با فرزند تصور نموده. 
و و یکل شیء غلغْ جمله نیز حال و استناد بعلم و اساطه پرورد گار است هر چه را که در نظام خلفت پدیند آورد بهمه آنها احاطه 
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علمی و شهودی دارد و چیزی از انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۷۵ 
حیطه قدرت او خارج نیست. و با قدس ساحت آفرید گار اینگونه سخنان ناسزا و هتکک آمیز است. 
(ذلکم ال س - باحدیت ذات و بیهمتائی صفات کمال پرورد گار استناد نموده است. 
آفرید گار که پاره‌ای از آثار صنع و تدبیر یکنواخت او در مقام احتیاج یاد آوری شد همانا خالق سلسله بشر که غرض از نظام خلقت 
و محصول صنع و آفرینش است. 
و نظام واحدی که در جهان هستی فرمانروا است. بمنظور تأمین آسایش و نظام آزمایش سلسله بشر است. بدین جهت معبودی جز 
آفرید گار جهان شایسته پرستش و ستایش نخواهد بود زیرا استحقاق پرستش لازم خلقت و تدبیر است. یعنی همچنانکه بشر بر 
حسب وجود عبودیت ذاتی دارد. و مخلوق است بر حسب اراده نیز باید سپاسگزار باشد و جز آفرید گار را پرستش ننماید. 
لا لا هو):- خبر دیگر برای جمله (لکم ال) و مينی بر احتیاج است. که جز آفرید گار جهان شایسته پرستش و ستایش نیست. 
و نظر به این که محل ضمیر هو مرفوع است بقرینه اینکه کلمه (خالْْ کل شیَ) نیز مرفوع و صفت است مفاد حرف (الا) استثناء 
تست بلکه وضف است. و فاد جمله یم له (لا اله غیر الله یموجود) میباشد و فقط عقد سلبی استو غرضی یر اقات ترحد است 
که جز پرورد گار صانع جهان شایسته پرستش نیست. زیرا وجود صانع جهان بدیهی و فطری است و اثبات او محتاج بدلیل نظری 
نیست. بدین جهت مرا پیامبران دعوت جامعه بشر است بتوحید و یکتا پرستی نه دعوت مردم باقرار بوجود پرورد گار. 
ای کل یرای ی ومان وخ اقانم رون کار انست: 
خلق بمعنای پدید آوردن بوسیله ترکیب اجزاء و عناصر اولیه است که پیوسته از صورتی بصورت دیگر در آورد و نظام موجودات را 
بدین وسیله تدبیر فرماید» و انوار درخشان» ج۶ ص: ۷۶ 
بپا بدارد و نیازهای آنها را در بر آنها گذارد و بسوی هدف مشخص سوق دهد. 
و با عموم و اطلاق کلمه (کل شی) هر آفریده و پدیده‌ای را شامل ميشود. 
یعنی هر چه بآن شیء و خواسته گفته شود و جزء نظام در آید آفریده پروردگار است و هیچ یکک از طبقات بیشمار موجودات از ریز 
و کلان از کرات آسمان و موجودات ریز نادیدنی و همچنین حالات و عوارض هر یک از آنها و از جمله افعال اختیاری و غیر 
اختیاری بشر و همه خاطرات آنان بر حسب منطق آیه و نیز بحکم خرد مخلوق آفرید گارند. و چیزی از عموم کلمه (کل شی) خارج 
نیست. زیرا چنانچه موجودی پدید آید که تحت تدبیر و حیطه پرورد گار نباشد خلف فرض است. نظر به این که هر یک از 
موجودات واقعیت خود را پس از هر لحظه از دست میدهند. و فطرت حکم میکند که جهان و همه اجزای آن عین واقعیت نیستند» 
بلکه بواقعیت ابتی تکیه داده و چنانچه لحظه‌ای پرورد گار تدبیر را از آنها قطع نماید نابود خواهند شد. 
از جمله موجودات جهان که غرض از تحول و تبدل نظام جهان است افعال اختیاری و غیر اختیاری بشر است. که قوام آنها بحدوث 
و زوال آميخته و بحرکت و فقدان پیوسته است. و بطور محسوس هرگز دو لحظه حرکات و افعال بشر ثابت و استقرار نخواهند 
داشت. و مانند همه اجزاء جهان در هر لحظه محکوم بتحول و تبدلند. در این صحنه سراب هستی که با نیروی خرد فقط میتوان آنرا 
مشاهده نمود چگونه تصور میرود که پدیده‌ای در نظام جهان در آید و از حیطه علم و قدرت آفرید گار خارج باشد. 
اشاعره از جمله فخر رازی گفته‌اند آیه (هوّ ال کل شیء) دلالت دارد به این که پرورد گار خالق و آفریننده اعمال و کردار بشر 
است. زیرا اعمال و رفتار بشر از مقوله حرکت و فعل خارجی است و کلمه (شی) و خواسته بر هر چه در خارج تحقق بیابد صادق 
است. و تصریح آیه پرورد گار خالق همه اعمال و کردار بشر میباشد در این صورت بشر در افعال و رفتار و گفتار خود نیروی تدبیر 
و اختبار را بکار انوار درخشان» ج۶ ص: ۷۷ 


نخواهد برد. بلکه بدن و جوارح انسان نیروی عاملی هستند» که خواه ناخواه باعمال و کردار خود اقدام مینمایند؛ و بحرکت 
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درم یآیند و تحقق افعال و صدور اعمال از نشر در خارج مستند باراده قاهره پرورد گار است. 
پاسخ از این گفتار با صرف نظر از مفاسد بسیاری که در بردارد؛ از جمله اينکه نظام تکلیف و امر و نهی و اعزام پیامبران و بنا 
گذاری مکتب خداپرستی در جامعه بشر ببهوده و لغو است. و نیز دستگاه پاداش باعمال نیک و کاران و یا عقوبت و انتقام از 
گناهکاران و ستمگران ارواست. 
در مفاد آیه (مُوَ ال کل شَی) بحث مينمائیم کلمه (شی) صفت مشبهه بمعنای مفعول و خواسته است و آنچه در نظام وجود در 
آید و سهمی از هستی برخور- دار شود و مشیب بایجاد آنها تعلق بیاید پرورد گار آنها را آفریده است و هرگز از حیطه علم و قدرت 
او خارج نخواهند بود. و هر موجودی چه از عالم مجردات و يا از عالم طبع باشد و يا از حالات و عوارض آنها همه در نظام وجود 
بهره‌ای از هستی دارند و همه مراتب بیشمار موجودات مشمول کلمه (کل شی) یعنی خواسته پرورد گار و جزء نظام خلقت هستند. 
ولی عناوین و اضافاتی که مورد فرض و اعتبار قرار میگیرند و بمنظور انتظام زند گی اجتماعی است ولی در نظام خارج حقیقت. و 
بهره‌ای از هستی ندارند بآنها (شی) گفته نمیشود. مثلا ابوت یعنی رابطه تولید و پدری زید نسبت بفرزندش خالد» این رابطه مجرد 
فرض و تصور است و در خارج و نظام وجود غیر از پدر و فرزند موجود ابتی نیست. بنابراین اینگونه اضافات مشمول کلمه (شی) 
نبوده و فرض و اضافه وجود بخصوص در نظام وجود ندارند. یعنی عقل از تصور زید و فرزندش دو عنوان پدری و فرزندی را 
می‌فهمد. ولی این دو عنوان در خارج موجود نیستند» بدین نظر مخلوق بودن هر یک از موجودات خارجی و هم‌چنین اعمال و افعال 
اختیاری و غیر اختیاری بشر بلحاظ وجود خارجی و حرکات آنها از مقوله وجود و خلقت است انوار درخشان» ج۶ ص: ۷۸ 
ولی نسبت باضافاتی که بر آنها عارض می‌شوند که حقیقت و وجودی در خارج ندارند جز بفرض مانند نسبت پدری و فرزندی 
هرگز مورد خلت و ایجاد قرار نخواهند گرفت. 
هم‌چنین افعال اختیاری و غیر اختیاری بشر نیز دارای دو جنبه‌اند: ۱- افعال خارجی از مقوله حرکت و فعل‌اند از نظر ایجاد و خلقت 
آنها در نظام طبع استناد دارند» زیرا مقتضای صفت ربوبیت و قیومیت پرورد گار آنستکه هر چه در نظام وجود درآید و سهمی از 
وجود داشته باشد از نعمت هستی برخوردار شده حدوث و بقاء و زوال آنها نیز وابسته بمسئلت پرورد گار است ۲- اضافاتی که بر 
افعال اختیاری و غیر اختیاری بشر افزوده میشود که عقل با وجود شرایط و امکاناتی از آنها طاعت و یا حسن میفهمد و با فقدان آنها 
به عصیان و تمرد و یا به قبح آنها حکم مینماید از مقوله وجود نیستند. 
و هم‌چنین در موردی که فعل و حرکت بشر مبنی بر فایده‌ای نباشد عقل به لغو و بیهودگی آن حکم مینماید» هیچ یکک از آنها در 
نظام خارج سهمی از وجود ندارند» مثلا از جمله افعال اختیاری و وظایف اسلامی خواندن نماز و فریضه پنجگانه با شرایط و طهارت 
است. و چنانچه نماز فریضه را بدون وضو بجا آورد هر دو عمل در خارج مانند و یکسانند و تفاوت میان آندو نیست. یعنی حرکات 
و افعال نماز گذار در هر صورت سهمی از وجود و حرکت در خارج دارنده بدین نظر استناد پرورد گار دارند. زیرا در نظام خارج 
حرکت قیام و رکوع و سجود و اذ کار افعال مخصوصی هستند که از فاعل مختار صادر شده‌اند و فرق میان آندو عمل نماز گذار 
آنستکه چنانچه در اداء فریضه رعایت شرائط و طهارت شده باشد عقل از آن انتزاع طاعت و صمت عمل و انقاد مینماید. و چنانچه 
فریضه را بدون وضو از نظر بدعت بجا آورد عصیان نموده عقلاء از آن عمل انتزاع مخالفت و بدعت در دین مینمایند. ولی از اعتبار 
صحت و یا بطلان نماز در دو صورت چیزی در خارج بوجود نیامده که سبب انوار درخشان» ج۶ ص: ۷۹ 
امتیاز و تفاوت آندو عمل در خارج و 
نتیجه آنکه از افعال بشر آنچه مشمول عنوان کلمه (شی) است فقط حرکات جوارحی و افعال بدنی و قصد قلبی است. که در خارج 
تحقّق یافته و از مقوله حرکت و فعل و صفت نفسانی است. و لا- محالة هر لحظه حدوث و بقاء و زوال آنها و همچنین حیات و 


قدرت و اراده فاعل با افاضه پی‌درپی پرورد گار است. و همه آنها استناد بساحت قدس پرورد گار دارند و از طریق نیروی قصد و 
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اراده فاعل مختار مشیت پرورد گار بظهور میرسد. و وجود بآنها افاضه ميشود. مانند ساير آثار و معلولهای طبیعت که خواسته 
پرورد گار از طریق شبکه‌های عوامل طبیعت بظهور میرسد. و تدبیر متقن او بموقع اجراء گذارده شده و پیوسته بهر یکک از آنها وجود 
افاضه می‌شود. ولی افاضاتی که بر افعال بشر عارض می‌شود به این که عرف و عقلاء از چگونگی اعمال اختیاری عنوان طاعت و 
معصیت و یا حسن و یا قییح و یا صمت و یا بطلان می‌فهمد و حکم می‌نماید بآنها (شیء) گفته نمی‌شود زیرا بهره‌ای از وجود 
ندارند. 
(فاعبدوه) امر بمنظور ارشاد و جلب نظر بشر است. بحکم خرد با توجه بدلایل توحید افعالی پرورد گار و از جمله نظام جهان که 
ظهوری از تدبیر متقن او است بشر باید از نعمت آفرینش سپاسگزارد و جز آفرید گار را شایسته عبادت و پرستش نداند و چنانچه 
در سپاسگزاری مخلوقی را شریک قرار دهد پرورد گار را بوحدانیت ستایش نموده و بصفت نقض یاد نموده پرورد گار منزه از نقض 
است. و نیز در این جمله بشر را متوجه نموده که جنبه خلقت هر موجودی و نیز رابطه آفرینش در باره افعال بشر غیر از افاضات 
است که بافعال و یا بموجودی عارض می‌شود مثلا- صفت عبودیت و انقیاد غرض از خلقت و کمال بشر است بدیهی است این 
عنوان زائد بر شخص است و با شرائط و امکاناتی بر او عارض می‌شود؛ و هم‌چنین عبادت و طاعت غیر از ذات حرکات و افعال بشر 
است که از مقوله وجود و حرکت و فعل است و عبادت و طاعت از مقوله اضافه و حکم خرد است که بر افعال بشر عارض ميشود. 
انوار درخشان, ج ۶ ص: ۸۰ 
و هو غلن کل ق وک لازم خلقت و آفرینش هر موجودی آنستکه پرورد گار مالک حقیقی و مالک شئون وجودی آن باشد؛ 
زیرا رابطه استوارتر و محکمتر از ایجاد و آفرینش نیست» که پیوسته بر آن پرتو افکند و از شعاع هستی بآن افاضه فرماید» بدین 
جهت موجودات نسبت بساحت پروردگار ربط محض هستند و هیچ بهره‌ای از استقلال ندارند؛ و هرگز موجود ظلی مالک خود و یا 
مالک آثار و بقای خود نخواهد بود (یعنی سایه از خود چیزی نیست فقط نشانه از موجود دیگری است) جز آنچه را که پرورد گار 
آن عاریت داده و از لوازم و حد وجودی آن معرفی نموده است. 
مثلا- تأثیر آتش و سوزانیدن و حرارت آن در اثر آنستکه پرورد گار در ماهیت وحدت وجودی آتش سوزانیدن و حرارت را با 
شرائط و امکاناتی نهاده و نیروی تأثیر محدود در آن سپرده و آنرا ظهوری از تدبیر و حکمت خود قرار داده» و نظام حرکت و تحول 
جهان را بر آن قبیل از موجودات استوار نموده است. 
ذکر صفت و کیل مبنی بر تهدید است که بشر از تأثیر و فعل و انفعال موجودات در یکدیگر فریضه نشوند بلکه همه را ظهوری از 
تدبیر و حکمت پرورد گار بدانند» و تأثیر هر یک از اسباب و عوامل در معلولهای خود که با شرائط و امکاناتی وابسته است گواه 
آنستکه هرگز مخلوق مثر نخواهد بود جز باذن و خواست پرورد گار. 
و بعبارت دیگر لازم ایمان بآفرید گار آنستکه پیوسته تحول و حرکت و تبدل موجودات جهان را از جانب پرورد گار بداند و هرگز 
پدیده‌ای در تحول و حرکت خود استقلال ندارد» زیرا پرورد گار مبدء و منتها موجودات است و هر موجودی قائم باو است و باو 
استناد دارد و مالک تدبیر آنست» و هرگز موجودی تأثیر و حد وجودی و آثاری از آن بظهور نمیرسد جز آنچه را که پرورد گار بآن 
موهبت فرموده است. 
و از جمله ار کان ایمان آنستکه آفرید گار را و کیل و زمامدار خود بداند» و اعمال و نیروی حرکات خود را از ساحت او بداند و 
همه موجودات در حبطه قدرت انوار درخشان» ج ۶ ص: ۸۱ 
و مشیت او است. و از جمله صفات اهل ایمان ت و کل بپروردگار است یعنی زمام تدبیر امور خود و حرکات و اعمال خود را باو 
وا گذارد و باو استناد نماید. 


(لا تذ رکه الاتصار و هو بذر کت الاتضاز) ضنفت سلی پرورد کار و دیگر ضنفت تبوتی سانت از استه» و تفسیر چگونگی ولایت و 
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تصدی نظام امور جهان است که زمام تدبیر او بر عوالم مجردات و جسمانیات تنها در اثر جاذبه خلقت و رابطه آفرینش است که بر 
اساس فهر و افاضه پی‌دریی نهاده است» و یک جاذبیت عوالم مجردات را و همچنین اجزاء و ذرات نامتناهی جهان را بسوی کمال 
و صحنه ابد سوق میدهد. و هرگز نیروی حس و یا فکر و اندیشه بشر بر صفات و یا بر چگونگی تدبیر او احاطه نخواهد یافت. زیرا 
ارتباط واجب با ممکن قابل قیاس برابطه موجودات بیکدیگر و یا رابطه حسی نیست که قابل درک باشد. بلکه هر لحظه نیروی فکر 
و انديشه بشر از پرتو او بهره‌مند میشود. 
و در آیه: 
(و هو اهر فُْقَ عباده) ۱۸/ ۶ گذشت که قهر و تدبیر پرورد گار سنخ دیگر از قهر و غلبه موجودات بر یکدیگرند و قابل قیاس بقهر 
و تأثیر و غلبه موجودات بر یکدیگر نیست بلکه پرورد گار بر نیروی حس و اندیشه و فکر بشر احاطه قاهره دارد؛ و بهر یک پی‌درپی 
نیرو می‌بخشد و پرتوی از ساحت کبریائی بجهانیان می‌تابد» و بهر یک بقدر ظرفیت او نیرو و روح تازه میدمد» و هرگز شعاع بر 
آفتاب جهان آرا پرتو نمی‌افکند و بر آن احاطه نمی‌یابد» نور درخشان و بیدریغ خورشید است که بنیروی جاذبه خود باجزاء و ذرات 
بیشمار جهان نیرو می‌بخشد» و همه آنها را بیکک نیرو و بسوی کمال سوق میدهد. 
بهمین قیاس با تفاوت واجب و ممکن نیروی شهود و بشر که محدود و پرتوی از فیض ساحت کبریاتی است هرگز نمی‌تواند بر او 
نظر شهود افکند و بحقیقت عظمت انوار درخشان» ج۶ ص: ۸۲ 
ریوبی را بیابد و مشاهده کند. 
هم‌چنانکه موسی کلیم له این چنین درخواستی نمود (رَبٌ آرنی نطو یک قال لنْ ترانی) «اعراف ۱۴۴» پرورد گار فرمود این چه 
درخواستی است. هرگز بر ساحت کبریائی نتوان با دیده دل افکنده و بحقیقت عظمت ربوبی را مشاهده نمود» هم‌چنانکه لحظه‌ای 
بکوه با صلابت جلوه افکند کوه پاشيده و نابود شد سهل است از دیدن آن صحنه تو نیز دل خود باخته و ببهوش گشتی. 
(و هو یت الْخیژ) صفت فعل پرورد گار و لطیفه صفت سلبی و بوتی نامبرده است. که از لطافت و صرافت وجود بر نیروهای 
حسی و بر انديشه و روان بشر احاطه دارد و پرتوی از اشعه تابان او است که هر لحظه بروان آنان میتابد» و نیروی معنوی و روح تازه 
بآنها می‌دمد» و موجود ظلی که ربط محض بآفرید گار است و در هستی خود هر لحظه نیازمند و از هر سو تحت تسخر و تدبیر او 
است. هر گز نمیتواند بر ساحت کبریائی او احاطه بیابد و بکنه او پی ببرده و بتدییر متقن او آ گاه شود. 
(لْخبیز) نیز صفت فعل پرورد گار است که در باره تصدی و تدبیر امور جهان کمال مهارت بکار برده شده. و اتقان صنع و نظام 
آفرینش بهترین گواه بر خبرویت و احاطه وجودی او است؛ و هرگز تجدید نظر و یا تغیبری در چگونگی تدبیر او رخ نداده و 
نخواهد داد زیرا او آفرید گار پدیده و موجودی پنهان نخواهد بود» و بقیاس علم پرورد گار ظاهر و باطن مفهوم ندارد از نظر اینکه 
در موردی ظاهر و باطن صدق می کند که بطور محدود بر آن احاطه بیابد مانند احاطه نیروی بینائی بر سطوح مختلف جسم طبیعی 
که فقط دید گان سطح برابر را مشاهده مینماید» و سطوح دیگر آن جسم را نخواهد بود هم‌چنانکه قدرت محدود بکار رود نسبت 
بزیاده بر حد توانائی بصورت عجز در خواهد آمد. 
(قذ جاء کم بصائر ین ربکع فعن أَبَضَر یه و مَنْ عمی فعلیها) انوار درخشان» ج۶ ص: ۸۳ 
آیه از جانب رسول گرامی خطاب بجامعه بشر و به بت‌پرستان نموده که در آیات گذشته بپاره از دلائل یگانگی آفرید گار و نظام 
واحدی که در جهان فرمانروا است. اشاره شد. و هم‌چنین بسایر ار کان توحید مانند رسالت پیامبران و نزول کتابهای آسمانی. و 
منظور ارشاد و ترغیب بشر است» که با نظر عبرت بدلایل و نشانه‌های پرورد گار توجه کنند» و با دید گان بآ ثار صنع و عجائب 
آفرینش نظر افکند تا اينکه روان آنان بصیرت یابد و رابطه قلبی آنها با آفرید گار محکم و استوار گردد. زیرا غرض از رهگذر بشر 
از جهان تکلیف تعلیم و تربیت است؛ که آنچه از مقام انسانیت در کمون دارند. در اثر پیروی از تعلیمات مکتب قرآن بظهور رسانند 
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زیرا بهترین کمال انسانی معرفت پرورد گار و تشبه بصفات او است» بصیرت و معرفت بشر نسبت بساحت پرورد گار صورت و 
حقیقت روان و روح ایمان است» که پرورد گار موهبت میفرماید؛ و سیرت آن هنگام رستاخیز خشنودی پرورد گار و اقصی مرتبه 
کمال انسانی است. و چون نظام جهان بر اساس اختیار است» پیمودن راه سعادت و يا شقاوت نا گزیر از طریق اعمال اختیاری خواهد 
بود چنانچه بدلایل و نشانه‌های یگانگی پرورد گار توجه ننماید و از آنها چشم بپوشد. بر خود ستم نموده» و از تابش نور معرفت 
خود را محروم و از درک کمالات انسانی و سعادت باز داشته است. 

لو ما آنا علیکم بخقیظ) مت وله آنیته کسن صا کیت وتفناترواش در جهان آفرینش از آن آفری دگار است. که نظام 
خلقت و تدبیر آنرا بعهده دارد» و بسوی غرضی که از خلقت آنست سوق میدهد. و چون محصول آفرینش جهان همانا خلقت بشر 
و رهبری او بسوی کمال است. تدبیر و موهبت بصیرت روانی و سعادت اختصاصی بآفرید گار دارد و مفاد آیه نما عَیک ابلامْ 
و عَلیّا انوار درخشان» جع ص: ۸۴ 

الحسات) 

۰ - طریقه تدبیر و وظیفه رهبری بشر را تفسیر نموده که وظیفه رسول اکرم تنها دعوت جامعه بشر بخداپرستی و بدین اسلام 
است و بطور حتم پیروی و اداء وظائف دینی را از مردم نباید انتظار داشته باشد و از مخالفت مردم مسئولیتی متوجه او نخواهد شد. 
بخفیظ - صفت فعل پروردگار و بیان چگونگی تدبیر است» آنچه از افعال اختیاری و غیر آن و خطورات قلبی که از بشر سر میزند 
امر تدریجی و آميخته بزوال است. و ه رگز پدیده‌ای دو لحظه بقاء نخواهد داشت. زیرا قوام حرکت و فعل بآنستکه جزئی پدید آید 
و پس از نابود شدن جزء دیگر بوجود خواهد آمد و این قانون استثناء ناپذیر نسبت بخصوص حرکت و فعل است» که از روان 
انسانی سر چشمه میگیرد؛ و بصورت نیروی روانی انقیاد و یا تمرد در میآید؛ بالاخره همه گونه افعال و لحظات زند گی بشر بوجود 
جمعی (بسیرت) در روان انسانی انباشته و ذخیره میشود» و بصورت تحقق و یا صفت و یا ملکه و یا حال در میآید. و چون روح 
نیروی مجرد و ابدی است» شخصیت و امتیاز آن بصورت اکتسابی (صفت و یا ملکه) و فعلیت آنست. و برای هميشه تحت حفاظت 
و فیض پی‌درپی پرورد گار بر حسب اقتضا بسیر و تکامل خود ادامه میدهد» و عالم رستاخیز که آخرین عوالم و مخصوص نشئات 
امکانی و هنگام رشد و کمال سلسله موجودات است. پرورد گار بهر یک از افراد بشر نیز صورت و سیرت حقیقی او را بوی موهبت 
نا اند 

(و کذلک تصَدف ال یات و لِقولُوا قَرشت): 

مبنی بر تهدید است که در این آیات دلایل حسی توحبد و معارف اللهی و اخلاقی و نصایح بسیاری را بطور بداهت و اعجاز آمیز 
بیان نمودیم» و اسرار و حقایقی را از آفرینش که زیاد بر طاقت و بالاتر از افق افکار بشر است بصورت بحودس و میسهی در آورده 
و از اوج رفعت بصحنه مثال تنزل داده و بعالم انوار درخشان» ج ص: ۸۵ 

حس فرود آورده ارائه دادیم و نیز صحنه‌های مثالی آن حقایق را تنزل دادم و بهیثت الفاظ و بقالب عبارات ساده و شیوا که مناسبت 
با افکار بشر است و از هر لحاظ اعجازآمیز و اعجاب آور است برشته بیا در آوردیم. چگونه گروهی از مردم از نظر لجاج خرده 
گیرند. و بدعوت پیامبر گرامی اعتراض نماینده و برسول گرامی (ص) سخنان ناروا گویند که پاره‌ای از حقایق را از اهل کتاب 
آموخته و بصورت آیات قرآنی در آورده است. 

(و للم یَلمَونَ) بلکه غرض از بیان دلایل توحید و معارف اللهی و نصایح اخلاقی تعلیم و ترییت گروهی از مردم خردمند 
اک مر زا بو روح انقیاد و پذیرش دارند» و غرض و هدف آنان نیز نیل بمقامی از انسانیت است. که باسراری از 
خلقت پی‌ببرند. و با درک معارف و حقایق بصیرت يابند» و در اثر پیروی از برنامه مکتب قرآن طریقه سعادت بپیماید. 


در تفسیر قمی و مجمع بسندی از ابن بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده که فرمود عبد له بن سعد بن ابی سرح برادر 
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۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۲۳۲ 
رضاعی عثمان از مکه هجرت نمود بمدینه آمد و بدین اسلام وارد شد. نظر به این که خط نیکو داشت هنگامی که وحی بر رسول 
اکرم (ص) نازل میشد باو دستور فرمود که آیات را بنویسید و آنچه رسول گرامی از آیات میخواند (و أن له سمیغ بصیزّ) او می- 
نوشت سمیع علیم و چنانچه میفرمود و ال بم تقو بر او مینوشت بصیر و کلمات را بحرف يا و تا تغییر میداد رسول اکرم (ص) 
بوی اعتراض می‌فرمود پاسخ میداد هر دو یکی است آنگاه عبد اه سرح از دین اسلام خارج شد. بمکه باز گشت و بقریش میگفت 
بخدا س و گند من نميدانم محمد چه میگوید من نیز مانند او آیات می‌گویم بر من اعتراض نمیکرد آیه نازل شد ( من أَلم ین 
ری علی الّه کذباً و قال آوحی لوغ بوح یه 2 انوار درخشانه ج ۶ ص: ۸۶ 
هنگامی که رسول اکرم (ص) مکه را فتح نمود دستور قتل عبد الله سرح را صادر فرمود. هنگامی که حضرت در مسجد بود عثمان 
او را بحضور آورد عرض کرد يا رسول الّه از عبد الله عفو بفرمائید حضرت پاسخ نداد بار دیگر تکرار نمود حضرت پاسخ نداد با 
رسوم عرض کرد حضرت فرمود او برای تو باشد پس هر دو رفتند رسول گرامی صلی اه علیه و آله بحاضرین فرمود دستور قتل 
عبد اللّه بن سعد را داده بودم بعضی از حاضرین عرض کردند ما در انتظار صدور دستور بودیم که اشاره فرمائی او را بقتل برسانیم» 
حضرت فرمود پیامبران هر گز دستور قتل کسی را باشاره نمیدهند بدین جهت عبد له بن سعد از جمله آزاد شد گان در فتح مکه 
بود. 
بر حسب روایات بسیاری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده داثر به این که سوره انعام یکبار و بهیئت جمعی از در مکه نازل شده 
است و از طرفی بر حسب روایات مستفیض واقعه عبد اللّه بن سعد برادر رضاعی عثمان نیز مسلم است که پس از هجرت رسول 
اکرم (ص) بمدینه برده که عبد اللّه بن سعد از مکه بمدینه آمدء و اسلام اختیار کرد و اند ک زمانی از جمله نویسند گان وحی آیات 
قرآنی بوده و در اثر تحریف و ارتداد بمکه با زگشت رسول اکرم (ص) دستور قتل او را صادر فرمود روز فتح مکه نیز بدرخواست 
مکزر و اسران عتسان عضبرت آو وا از فقل عفو فرموداو ان جله آزاد شد گان برد بخابرایی شان تون آیه رون قال شانزل مثل ما 
یرل اله) و تطبیق آن بر ارتداد عبد اللّه بن سعد سازش ندارد. 
در تفسیر عیاشی از سدیر روایت نموده گفت شنیدم از حمران که از حضرت امام باقر علیه السلام سژال مینمود از مفاد آیه دیع 
اسّماوات و الَأّض) حضرت فرمود آفرید گار موجودات را بعلم و قدرت خود آفرید بدون اينکه مثل و مانند داشته باشد» و نیز 
آسمان و زمین را پدید آورد در حالی که نه آسمانی انوار درخشان» ج۶ ص: ۸۷ 
و نه زمینی و در آیه کریمه فرمود: 
(و کانّ عوشه علی الماء): 
مفسر گوید حیات و علم و قدرت پرورد گار صفت ذات و ازلی و ابدی است ولی بلحاظ علم و احاطه بموجودات و حوادث جهان 
صفت فعل است. یعنی سرتاسر جهان ظهوری از علم و قدرت او هستند» و هر موجودی ظهور نازلی از علم و قدرت او است زیرا هر 
آفریده‌ای بوجود خود معلوم بالذات پرورد گار است نه بصورت حصولی آن مانند علم حصولی نشر و لازم آن آنستکه اراده و علم 
پرورد گار همان تحقق و ظهور موجود در خارج است بدین نظر صفت علم و قدرت پرورد گار نیز مانند صفت تدبیر و اراده و 
حکمت او وساطت در ایجاد و پدید آمدن موجودات ندادند. بلکه ذات احدیت است از هر سو و پدید آمدن موجود خواسته است 
از طرف دیگر یعنی عالم خلقت بدون واسطه ۱- ظهور رکن ایجاد ۲- تحقق موجود در خارج است و ایجاد و وجود یعنی با آنچه 
تحقّق یافته یکی است ولی باعتبار مختلف هستند. مانند مغایرت مصدر و اسم مصدر از شکستن و شکسته شدن در خارج یک فعل 
پدید میآید ولی بلحاظ نسبت آن بفاعل شکستن گفته می‌شود و نظر بوقوع در خارج شکسته شدن است هم‌چنین بلحاظ صدور از 
ساحت پرورد گار ایجاد است و نظر بوقوع در خارج وجود گفته نمیشود و چنانچه پرورد گار برای خلق و آفرینش موجودات محتاج 
بعروض صفت علم و یا قدرت و يا اراده و با حکمت باشد مانند بشر نقص لازم میاآید. زیرا بدون عروض آن صفت فاعلیت ساحت 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۶٩‏ از ۲۳۲ 
پرورد گار ناقص خواهد بود پرورد گار منزه از نقض است. 
بعبارت دیگر صفت علم و قدرت و حکمت و اراده پرورد گار سبب ایجاد و واسط تحقق موجودات در خارج نیستند بلکه نتیجه 
خلق و ایجاد همانا تحقق موجود است که عقل و خرد از آن تعبیر و قدرت و حکمت مینماید. انوار درخشان» ج۶ ص: ۸۸ 
محتمل است مراد امام علیه السلام که فرمود پرورد گار موجودات را بعلم و قدرت خود آفریده بدون اينکه مانند داشته باشنده یعنی 
هر موجودی که پدید آید هرگز مثل و مانند ندارد و یکتا خواهد بود» مراد علم و قدرت صفت ذات باشد که سبب ایجاد صحنه 
جهان و ظهور موجودات شده است و چنانچه مراد و احاطه بموجودات باشد که صفت فعل است هرگز سبب خلقت موجودات 
نخواهد شدء زیرا صفت فعل عبارت از همان خلقت و ظهور موجودات در خارج است که عقل و خرد از تابشس شعاع و فیض ساحت 
کبربائی بصحنه امکان تعبیر به قدرت و حکمت و احاطه و اراده مینماید. 
و نیز مفاد آیه (و کانٌ عَوشْهٌ علی الّماء) که امام علیه السلام در روایت بآن استناد فرمود. آنستکه یگانه رابطه آفرید گار با موجودات 
که بدان وسیله صحنه امکان و عرش پرورد گار پدید آمده و همانا وجود اطلاقی و تابش نور هستی است که صحنه آفرینش را فرا 
گرفته و پیوسته بواقعیت حقیقی آفرید گار است و از نظر تنزل بامر حسی که مناسب با افکار مردم باشد فرموده عرش و صحنه خلقت 
بر آب نهاده شده است. در حالی که آغاز خلقت جهان نه اجرام آسمانی بوده و نه زمین پهناوری آبی که جزء موجودات است 
هنوز آفریده نشده بوده بلکه غرض بیان رمز خلقت و تمثل است بمحسوس هم‌چنانکه آیه و جعلنا ق الْماء کل شَیء عی (۲۷/ ۳۲) 
خلقت و آفرینش موجودات زنده را بر آب نهاده که اعماق آنها را فرا گرفته است» موجودات جهان و گسترش صحنه امکان را نیز 
بر وجود اطلاقی و انبساط خوان هستی و فیض متصل و پیوسته استوار نموده است. 
در تفسیر عیاشی از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود یهود تورات را در اوراق و صحایف نوشته و ضبط نموده و آنچه بر وفق 
مرام آنها نبود پنهان مینمودند و ضبط نموده و آنچه بر وفق مرام آنها بوده اظهار میکردند و آنچه موافق مرام انوار درخشان ج۶ 
ص: ۸٩‏ 
آنها نبوده پنهان می‌نمودند و همه کتابهای آسمانی نزد اهل علم است. 
مفسر گوید معارف اللهی و احکام آسمانی که بر رسولان نازل شده اختصاصی بهمان افراد نداشته بلکه از جمله تعلیمات ربوبی و 
الهامات غیبی تعلیمات و آموزش معارف اللهی و احکام آسمانی برسولاءن و پیامبران آینده است. مثلا هرون برادر موسی کلیم 
علیهما السلام احکام تورات را از پرورد گار تلقی نموده و آموخته است» و هم‌چنین عیسی مسیح (ع) که در دین او احکام تورات 
بقوت و اعتبار خود باقی بوده از طریق تعلیمات غیبی احکام آسمانی را آموخته و بمردم اعلام می‌نموده؛ و هرگز رسول و یا پیامبری 
در تبلیغ احکام اللهی و تعلیم بمردم نیازمند بآن نیست که از دیگران بیاموزد بلکه مقام پیامبران و اوصیاء دعوت بحق و بخداپرستی 
است. و لانزم آن آنستکه از ساحت کبریائی و تعلیمات غیبی استفاده نماید» باین اساس معارف اللهی که بپیامبران تعلیم شده و 
همچنین کتابهای آسمانی و احکامی که در دیانتهای گذشته بوده از جمله ودائع اللهی است که از طریق تعلیمات خاصی نزد اوصیاء 
(ع) سپرده شده‌اند. 
در کتاب کافی بسندی از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود هنگامی که پرورد گار آدم را آفرید در اولین ساعت روز 
جمعه به جبرئیل امر فرمود که قبضه‌ای با دست راست از آسمان هفتم تا بآسمان دنیا از هر یکک قبضه‌ای خاکك گرفته و قبضه 
دیگری را از زمین هفتم بالا گرفته و بسوی زمین پائین آنگاه پرورد گار قسمتی از خاک قبضه اولی را بدست قدرت گرفته و قبضه 
دیگر را به دست چپ قرار داد پس خاکها را درهم آمیخت و دو قسمت نمود و آن قبضه‌ای که از آسمانها آنرا نیز قسمت نموده» و 
با نچه در دست راست خود بود خطاب فرمود. از تو خواهم آفرید. پیامبران و اوصیاء و راستان و راستگویان و مومنان و شهداء را و 


هر که را بخواهم گرامی بدارم؛ و بآنچه در دست چپ او بود خطاب فرمود. از تو خواهم آفرید ستمگران و منافقان و تبهکاران و 
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۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۵۰ از ۲۳۲ 
طاغوتها را و هر که انوار درخشان, ج۶ ص: ٩۰‏ 
را بخواهم خوار نمایم و سپس هر دو قبضه خاک را بهم پیوسته و در هم آمیخت این است مفاد آیه (د ال فا الب و لّوی) و 
مراد از حب طینت اهل ایمان است که پرورد گار آنها را با محبت خود آميخته و مراد از کلمه نوی طینت کافران و ستمگران است؛ 
که از حق و حقیقت اعراض مینمایند» و از هر چیزی بی‌بهره خواهند بود؛ و کلمه (نوی) گفته شده بلحاظ اينکه این گروه مردم از 
حق گریزان و از رحمت بی‌بهره خواهند بود؛ و در آیه میفرماید (بخرخ لح من میت و مُخرخ لت من الْحی) شخص حی و 
زنده عبارت از مومنی است که از طینت و صلب کافر بوجود بیاید و میت کافری است که از صلب مومن پدید آید پس حی عبارت 
از مومن است و میت عبارت از کافر است و مفاد آیه ( و من کان متا أحَیناء) پس موت او اختلاط و آمیختگی صلب او است با 
کافر و حیات عبارت از هنگامی است که پرورد گار آنها را از یکدیگر جدا می‌نماید و مومن را از صلب کافر جدا کند بعد از آنکه 
در صلب کافر بوده و مفاد آیه رم کان عّ و بح لْل علی الکافرین) این است. 
مفسر گوید: این روایت از جمله روایاتی است. که در باره طینت بشر که چگونه سرشته شده وارد است بدیهی است اساس این 
قییل اخبار بر تمثل و تعلیم حقایق و اسراریست که هرگز بشر بدون مثال و تنزل بامر حسی نمیتواند بآنها پی ببرد و به اين گونه 
معارف راه بیابد مثلا جبرئیل بامر پرورد گار قبضه‌ای در اولین ساعت روز جمعه از آسمان هفتگانه گرفته» محتمل است کنایه باشد 
از اينکه آغاز خلقت سلسله بشر که غرض از آفرینش جهان است» بهترین اوقات بوده است و طینت و سرشت انبیاء و پیامبران و 
اوصیاء با اینکه همه از طینت علیین و از هر آلود گی طاهر و پا کیزه‌اند» ولی باز تفاوت بسیاری را یکدیگر دارند. چه بلحاظ 
موهبتهای وجودی و چه نظر با ثار و بر کات آنها در جهان مانند علو و ارتفاع اجرام آسمان از یکدیگر و تفاوت استفاده بشر از هر 
یک از انوار درخشان» ج ۶ ص: ٩۱‏ 
آن کرات. 
و نیز محتمل است مراد از قبضه دیگر از زمين هفتگانه که بدست چپ ساحت خود قرار داده» و بآن خطاب فرمود» کنایه باشد از 
سرست آمیخته به خیانت و قذارت کفر و شرکک گروهی از سلسله بشر که فاقد هر کمال بوده و آلوده برذائل اخلانقی و کفر و 
بی‌بهره از رحمت خواهند بود» و مراد از اختلاف آب و گل آنها اختلاف مراتب شرک و کفر و آثار فساد آنها باشد. 
و نیز هر دو قبضه‌ای که از آسمانها و زمین هفتگانه گرفته شده و بهم آميخته کنایه باشد از اينکه پیامبران و راستان و نیکان نیز از 
صلب افراد موحد بوجود بيایند. و از اصلاب پیامبران و راستان و نیکان نیز موحد و ممن و منافق و کافر پدید بيایند. 
و مراد از کلمه حب محبوبیت ذاتی و آثار و بر کات وجودی پیامبران و نیکان در جهان باشد و کلمه نوی کنایه باشد از افرادی ضد 
آنها گروهی از مردمی که از هر خیر محروم و بیبهره‌اند» جز فساد در جهان آثاری از خود بجا نخواهد گذارد پرورد گار نیز بر 
حسب نظام آثار آنها را مانند خود آنها محو و نابود می‌فرماید. 
در کتاب کافی بسندی از حضرت امام رضا علیه السلام روایت نموده که فرمود پرورد گار پیامبران را بمنظور رسالت و اعزام بسوی 
بشر آفرید و همواره پیامبر و رسول خواهند بود؛ و هم‌چنین مژمنان را با ایمان آفرید» و همواره با ایمان خواهند بود و بگروهی 
ایمان را بطور عاریت داده. چنانچه بخواهد و شایسته بداند ایمان آنها را تکمیل مینماید و در صورتی که در باره آنها شایسته 
بداند ایمان را از آنان سلب خواهد نموده این است مفاد آیه (فْمسْیََرُ و مُیَوَدَغْ) چنانکه گفته میشود ایمان فلان شخص عاریتی 
است چون بما سخنان ناروا می گفت پرورد گار از او ایمان را سلب نمود. انوار درخشان» ج۶ ص: ٩۲‏ 
در کتاب کافی از صفوان بن بحبی روایت نموده گفت ابو قره محدث از من درخواست کرد که امام رضا علیه السلام بوی اجازه 
فرماید حضورش شرفیاب شود چون وارد شد مسائلی از احکام حلامل و حرام سژال نمود» و نیز در باره توحید سوال کرد ابو قره 


گفت شنیده‌ام پروردگار ریت و سخن را میان دو رسول تقسیم نموده است بموسی کلیم (ع) سخن و برسول گرامی اسلام (ص) 
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ریت را نصیب فرمود. 
امام رضاع فرمود پس چگونه پیامبری از جانب پرورد گار بسوی جن و بشر فرستاده شود و بگوید (لا تذ رکه البْصاز) (و لا بْحیطون 
به علما) و (لیس کمئله شَیْ:) مگر این آیات قرآنی را پيامبر اسلام (ص) نیاورده است. ابو قره عرض نمود بلی امام فرمود چگونه 
پیامبری بمردم بگوبد که از جانب پرورد گار فرستاده شده‌ام و بتوحید مردم را دعوت نماید و بگوبد (ا تُذ رک ال بصان) (وّ لا 
بُحطونٌ به علما) و (لیس کمئله شَی) آنگاه بگوید پرورد گار را با دید گان مشاهده نموده‌ام و بر او احاطه یافتهام» که او بصورت 
بشر است آیا زنادقه حیاء نمیکنند چنین سخنان ناروا برسول اکرم (ص) نسبت میدهند. 
ابو قره عرض کرد آیه چنین میگوید (و لد رآه رل أخری) رسول گرامی پرورد گار را دیده است. امام فرمود آیه بعد دلالت دارد 
پرفقضوه آبه زا ددت افه اد ضارای) بعی ,هر گر فلت یار اسلام (ص) خطاء ننموده آنچه دید گان او از آیات و نشانه‌های 
پرورد گار مشاهده نموده است و آیات و نشانه و آثار پرورد گار غیر از ذات اقدس او است در صورتی که فرمود (لا بحیطون به 
علما) و چنانجه دید گان بر ساحت قدس او آ گاه شود بر او احاطه یافته است و او را دیده است 
آنگاه ابو قره عرض کرد آیا روایات رسول گرامی را تکذیب می‌نمائید امام رضا (ع) فرمود چنانچه روایات مخالف با قرآن باشد 
باید تکذیب کرد ار درخشان ج۶ ص: ٩۳‏ 
و اهل اسلام نیز اتفاق دارند به این که موجودی بر آفرید گار احاطه نخواهد یافت و هرگز دیده‌ای او را نخواهد دید و موجودی 
ماد آف تیک 
مفسر گوید شرح این جمله از روایت آیه (ما کذّبِ الْفادٌ ما رأی) (۱۲/ ۵۴) آنستکه علم بشر عبارت از صورت حاصل در ذهن 
است چه از طریق حس درک شود و بفهمد. و یا بطور بداهت استفاده کند. مثل اینکه عدد چهار دو برابر عدد دو و یا عدد یک 
نیمی از عدد دو است که نه امر مادی است و نه محسوس بلکه بدیهی است و یا بطور تصدیق فکری و ضروری بفهمد. مثل علم 
بوجود شهر مکه معظمه و مدینه منوره با اينکه آنها را ندیده ولی بتواتر شنیده است این اقسام علم حصولی بشر است. که از طریق 
دلیل حس و يا نظر و فکر آگاه شده و بآن احاطه یافته بطوریکه انکار پذیر نیست. 
قسم دیگر از علم بشر حضوری است نظر به اين که آنرا بوجدان و بطور شهود می‌بابد و محتاج بدلیل از خارج نیست. مانند علم 
بصفات درونی و احاطه انسان بملکات و خاطرات روانی خود و با تمنا و آرزو و کراهت و محبت و عداوت و رجاء و ناامیدی که 
همه از حالات نفسانی و شون روانی است که بحقیقت آنچه در وجود خود باشد می‌یابد. و در آن نیز هرگز شک نخواهند داشت. 
از جمله علم حضوری که بشر بشهود و بداهت در خود می‌یابد آنستکه خود را محکوم تدبیر و معرض حوادث جهان میداند. و 
بدون هیچ گونه اختیاری بوجود آمده و آفرید گاری که جهان را بوجود آورده و نظام آنرا پیوسته تدبیر مینماید» او را نیز آفریده و 
قوا و نیروهای جسمانی و روانی را باو ارزانی داشته و بوی موهبت نموده» و بر حسب حکمت در حیطه و قدرت انسان و از لوازم او 
قرار داده و بر این اساس پرورد گار را مالکك حقیقی خود و هر یکک از اجزاء و نیروهای روانی و جسمانی خود میداند و آفرید گار را 
نزدیکتر بر خود و نیز انوار درخشان, ج ۶ ص: ٩۴‏ 
بر هر یک از اجزاء و قوای خود محیط می‌بیند» و هر گز از حضور او پنهان نخواهد بود و در این شهود قلبی که حیات حقیقی است 
هرگز خطاء و اشتباه پذیر نخواهد بود این جریان در باره عقول و افکار بشر است که از صفر آغاز نموده در اثر توجه بآ ثار خلقت و 
نظام آفرینش بتدریج رشد نموده خود را می‌یابد آنگاه پی بصانع و آفرید گار جهان میبرد و بهر یک از موجودات که مینگرد آنرا 
در تغیر و تحول دیده دیر با زود صورت و واقعیت خود را از دست داده ابود میشود آنگاه با دقت نظر نموده زیاده بصیرت بافته 
خود و اجزاء جهان را در هر لحظه پرتو فیض پرورد گار مشاهده مینماید و او را نزدیکتر بخود و بهمه پدیده‌ها می‌بیند. 


و آیه (ما کذّب لا ما رأی) در باره رسول اکرم (ص) نخستین نقطه امکانی است که بساحت پرورد گار ارتباط مستقیم دارد و بر 
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حسب آیه (م رأی من آیاتِ ری الکتری) (۱۹/ ۵۴) قلب پیامبر گرامی را عرش عوالم امکان قرار داده و از آیات بزرگگ اللهی بوی 
ارائه فرمود نظر بظرفیت او همه را فرا گرفته بیقین و شهودان حقایق را مشاهده نمود تا آنجا که هررگز پیامبران و فرشتگان ظرفیت 
درک و شهود آن حقایق و معارف را نخواهند داشت» همانطور که موسی کلیم (ع) هنگامی که بکوه ه طور بمیقات آمده سخنان و 
تعلیمات ربوبی قلب موسی را از هر سو و جانب فرا گرفته با جمله کوتاهی (رَبِ آرنی نطو ایکك) مستلت نمود که بار اللها آیات و 
نشانه‌های بزر گتری را از ساحت کبربائی : بمن اراثه فرما تا قلبم زیاده فریفته آیات و سخنان روح بخش ساحت تو گردد آنگاه در 
پاسخ جمله (لْنْ ترانی) بوی القاء شد که ای موسی چنانکه این کوه با آن سختی و صلابت ظرفیت و توانائی درخواست تو را ندارد؛ 
پراکنده و نابود شد قلب تو چگونه ظرفیت و گنجایش این چنین درخواستی را خواهد داشت چون موسی پراکنده گی کوه و منظره 
هولناک آنرا مشاهده کرد دل خود را از دست داده انوار درخشان» ج ۶ ص: ۹۵ 
افتاد بیهوش گشت پس از آنکه از ببهوشی افاقه یافت از مسئلت خود زبان عذرخواهی گشود. 
در کتاب توحید صدوق بسندی از اسماعیل بن فضل روایت نموده گفت از امام صادق علیه السلام سئرال نمودم در قيامت آیا 
آفرید گار را میتوان با دید گان مشاهده نمود» حضرت فرمود (سبحان الْه) آفرید گار منزه از نقص است و هرگز دیده نمیشود زیرا 
دید گان نمیبیند جز آنچه را که دارای چگونگی رنگ و مقدار و اندازه باشد پرورد گار خالق اجسام و چگونگی‌ها است. 
در تفسیر طبری از عکرمه از ابن عباس روایت نموده میگفت رسول اکرم (ص) پرورد گار را مشاهده نموده است در آن هنگام 
شخصی از عکرمه سوال نمود مگر پرورد گار در اين آبه نمیفرماید (لا تذ رکه نصا عکرمه در پاسخ بسائل گفت مگر نمیتوان 
آسمان را مشاهده نمود آن شخص در جواب گفت بلی میتوان دید آنگاه عکرمه گفت پس همه آنرا نیز می‌توان مشاهده کرد. 
مفسر گوید عکرمه استفاده نمود که مفاد آیه (لاتُذ رکه لصا آنستکه نمیتوان یکبار بسطوح و اقطار ساحت کبریائی احاطه یافت 
در صورتی که آفرید گار منزه از نقص و جسمانیت است زیرا هر جسم طبیعی چنین است که نمیتوان سطوح مختلف آنرا یکبار 
مشاهده نمود بلکه فقط سطحی که برابر دید گان قرار میگیرد میتوان دید. 
در کتاب معانی بسندی از هشام روایت نموده گفت در حضور امام صادق (ع) بودم معاویه بن وهب و عبد الملک ب تیش اظیق تر 
حضرت وارد شدند معاویه بن وهب عرض کرد یابن رسول الّه چه میفرمائید در باره خبری که رسیده که رسول اکرم (ص) 
پرورد گار را مشاهده نموده است آیا بچه صورت ساحت او را دیده است و نیز در خبر دیگر رسیده که مومنین در بهشت پرورد گار 
را خواهند مشاهده نمود آیا بچه صورت او را خواهند دید؟. انوار درخشان» ج ۶ ص: ۹۶ 
امام (ع) تبسم کرد فرمود ای معاویه قییح و زشت است. که شخصی هفتاد و یا هشتاد سال در ملک پرورد گار زندگی کند و از همه 
گونه نعمتهای او برخور- دار گردد ولی آفرید گار خود را آنچنان که شایسته است نشناسد ای معاویه محققا پیغمبر (ص) هرگز با 
دید گان بطور عیان پرورد گار جهان را ندیده است و ریت بر دو فسم است.» ریت و شهود قلب و دیگر رژیت دید گان پس هر که 
مقصودش از ریت شهود قلب باشد صحیح است. و هر که مرادش رژیت دید گان باشد ناروا گفته و یگانگی پرورد گار را انکار 
نموده است. زیرا رسول اکرم (ص) فرمود هر که پرورد گار را بخلق تشبیه کند کافر است پدر بزرگوارم از امام حسین بن علی بن 
ابی طالب علیهم السلام روایت نموده که از امیر مومنان (ع) سوال شد ای برادر رسول گرامی آیا آفرید گار را دیده‌ای حضرت 
فرمود من هرگز خدائی را که ندیده‌ام پرستش ننموده‌ام ولی هرگز با دید گان او را بطور عیان مشاهده ننموده‌ام و قلوب مردم 
بحقیقت شهود عظمت او را می‌بایید و هر که دیده شود او مخلوق و آفریده است ناگزیر خالقی خواهد داشت و او را آفریده و 
او بای واه که روره کر و ببعری تیه کد یرای او شریی وال خهه انب رو این کرومتردع تیریدم 
پرورد گار را لا تُذ که لصا و مر بُذرک انار و مُو الط طِ للطیف الْحخبیر) و نیز آیه و سخن پرورد گار را بموسی نشنیده‌اند (لَنْ ان 
و لکن انظو ای ال ان اسر که قوف ترانی فلا تجلی ر هبل له 5 کا و خر ثوسی ضَعفا) فقط مانند روشنی سوزن بر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه تاه از ت۲۳ 
آن کوه پرتو افکند. کوه پراکنده و نابود گشت. موسی بزمین افتاده ببهوش شد. پس از آنکه بهوش آمد» و پرورد گار روح او را باو 
با زگردانیده موسی عرض کرد بار اللها بسوی تو با زگشتم» و اولین کسی هستم. که بتو ایمان آورده و بر همه موجودات احاطه داری 
و هرگز در حیطه موجودی قرار نخواهی گرفت. 
و نیز در کتاب توحید بسندی از امیر ممنان علی «ع» در ضمن حدیثی انوار درخشان» ج ۶ ص: ٩۷‏ 
که میفرمود. موسی کلیم «ع» حمد و سپاس پرورد گار بر زبان او جاری شد و از او مستلت کرد (رَب آرنی نز |لیک) این سوال و 
درخواست بزرگ و مهمی بود و مورد عتاب قرار گرفت. پرورد گار فرمود (لنْ ترانی) هررگز مرا در دنیا نخواهی دید آنگاه در 
قيامت مرا مشاهده خواهی نمود و چنانچه بخواهی بقلب مرا مشاهده نمائی باین کوه نظر کن چنانچه استقرار یافت مرا خواهی دید؛ 
پرورد گار پاره‌ای از آیات و نشانه‌های عظمت خود را بآن کوه ارائه داد پرا کنده و نابود شد. موسی از آن منظره ببهوش گشت. و 
سپس پرورد گار او را زنده نمود» عرض کرد بار اللها تو را از نقص و امکان تنزیه مینمایم» و اولین ممن بتو هستم که هر گز دیده 
نخواهی شد. 
مفسر گوید: آیه شریفه و هم‌چنین روایات اهل بیت علیهم السلام صریح است. در اینکه سال موسی کلیم «ع» در باره ریت و 
شهود قلبی بوده نه مشا- هذه بطور عیان و دید گان که امر محال است. زیرا هرگز موسی کلیم «ع» که از جمله رسولان صاحب دین 
و کتاب آسمانی است بساحت پرورد گار جاهل نبوده و مقام او منزه است از اينکه چنین خاطر ناروائی از مرز فکر و روان قدس او 
گذر کند. در صورتی که گروهی از بنی اسرائیل که بهمراه خود بمیقات آورده بود چنین درخواستی از او نمودند» که پرورد گار را 
بما ارائه بده موسی کلیم «ع» آنها را سفیه و بیخرد خواند» عرض کرد بار اللها ما را بگفتار ناروای اين بیخردان عقوبت میفرمائی؛ 
چگونه موسی کلیم (ع) بدرخواستی که در مقام عذر خواهی آنرا سفاهت و بیخردی معرفی نمود» خود از ساحت کبریائی این چنین 
مسئلت مینماید. 
خلاصه مفاد آیه (رَب آرنی نظر الیک) چه از لحاظ رفعت مقام سائل و چه نسبت بساحت کبریاتی درخواست ریت و شهود قلبی 
است» که معرفت و عرفان بصفات ذات و تشبه بآنست» که حیات حقیقی و نهایت سیر و کمال انوار درخشان» ج ۶ ص: ۹۸ 
انسانی است. و از جمله (و لکن او ای التل فان اشیقَء که موف ترانی) استفاده میشود آنچه در باره آن کوه سخت و با 
صلابت پرورد گار اجراء فرمود که ظهور نور و تجلی ساحت او سبب شد که کوه پراکنده و نابود گردد چنانچه درخواست موسی 
کلیم (ع) نیز پذیرفته میشد موسی با قلب ترسان حیات خود را از عظمت کبریائی از دست داده قالب تهی میکرد؛ پس تجلی و 
ظهور نور ساحت ربوبی در دنیا نیز امکان پذیر است. یعنی عظمت پرورد گار ممکن است زیاده بر اين در جهان ظهور نماید و 
تجلی کند. هم‌چنانکه بر آن کوه ظهور نمود» ولی قلب بینائی که بتواند و ظرفیت و شایستگی شهود آنرا کما هو حقه داشته باشد 
نیست جز قلبی که عرش پرورد گار معرفی شده و نخستین نقطه‌ئی که با ساحت کبریائی اتصال و ارتباط مستقم و بدون واسطه 
اهر( ری ۱۹/۵ تانق قرسافه کی آ ناک ستصراضی که بر زان دق نی مره 
و درکت آنها را داشعه و نه برحسب آیه (ما نت الفواد ما رای) نز شهادت فاده که بر قلب درششان رسول گرامی هر گز طاء 
رخ نخواهد داد» و آنچه را که بوی ارائه داده‌ايی ظرفیت درک و شهود قلبی آنرا دارد. 
شین افو ۸ ار تا کرک رس کات برض زد متی مرورد کان اون ی از اجان 
بزرگ خود را برسول گرامی ارائه فرمود» که عرش پرورد گار بوده و ظرفیت شهود آنرا داشته است» و اما کمال نور و تجلی تام 
ساعت گربانن هر گر بمالم امکان تتزل تغرامد شود زیرا اتکاج وید برش آن منود است و عطق طلی اشت و فاغیت و فسلی 
پرورد گار نامتناهی است. و هرگز وجود ظلی و نمونه (سایه) ظرفیت آنرا ندارد» کما هو حقه نور ذات واجب و تجلیات کامل 


ساحت پرورد گار را ارائه دهد. انوار درخشان. ج ۶ :۹۹ 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱6 از ۲۳۲ 
روایات بسیاری از اهل بیت علیهم السلام رسیده است. داثر بر اینکه ساحت پروردگار در هر شب جمعه برای اهل بهشت تجلی و 
ظهور خاصی مینماید و بر قلوب آنان شهود و سرور مخصوصی رخ میدهد و مفاد آیه (وجوة یذ ناضرةً الی رئها ناظرةٌ ۱۲۳ ۷۵) 
این است بدیهی است بطریق اولی پیامبران و رسولا.ن و اوصیاء علیهم السلام در عالم آخرت همواره زیاده از تجلیات کبربائی 
بهره‌مند میشوند که در این جهان ظرفیت شهود و پذیرش آنرا نداشته‌اند. 
اهل ایمان و تقوی در آغاز معرفت آنان بیگانگی پرورد گار و بصفات واجبه او از طریق فکر و توجه بدلایل محسوس و نظر بصحنه 
جهان ایمان آنان پدید آمده و در ذهن آنها معرفت پرورد گار نقش بسته است» و پس از تکامل و استقامت بمقام بالاتری از معرفت 
پرورد گار ارتقاء يافته و از طریق نفسی و نظام خلقت که در ترکیب انسان بکار رفته بمعرفت شهودی پرورد گار نائل میشوند اين دو 
طریق معرفت باهل ایمان اختصاص دارد یکی طریق فکر و توجه بدلایل محسوس و دیگر سیر نفسانی و خودشناسی گرچه اکتسابی 
است ولی بان علم حضوری و رژیت گفته میشود این دو مرتبه از معرفت یعنی علم حصولی و دیگر حضوری دارای مراتب بیشمار 
بتعداد پیروان و دانشجویان مکتب توحید است. ولی هیچ یک از اهل ایمان و تقوی از معرفت و شهود اکتسابی ارتقاء نخواهند یافت 
و نهایت و تکامل آنان معرفت حصولی و شهود روانی و سیر انفسی است. 
ولی پیامبران و ارواح قدسی که پیوسته از تعلیمات غیبی و سروشهای روانی برخوردارند از آغاز خلقت در اثر موهبت وجودی بمقام 
عالی از معرفت ذاتی و شهود روانی ساحت پرورد گار نائل گشته و بدین جهت سبقت بر فرشتگان و بر سلسله بشر یافته‌اند و در 
پاسخ خطاب (أ لت بربک) بطور شهود اقرار بوحدانیت آفرید گار نموده و وسائط فیوضات تکوینی و رهبران بشر انوار درخشان؛ 
ج ۶ ضی :۱۸۷ 
گشته‌اند» و این فضایل از پرتو موهبت وجودی و شهود است که از ساحت کبریائی با نان افاضه شده و پیوسته از تعلیمات غیبی و 
نفخات ربوبی بهره‌مند هستند. 
پس سنخ رژیت و شهود ذاتی پیامبران را نباید قیاس بمعرفت و شهود اکتسابی اهل ایمان نمود. 


انوار درخشان» ج ۶ ص:! ۱۳۰۱ 
[سوره الأْنعام (۶): آبات ۱۰۶ تا ۱۱۳] .... ص : ۱۰۱ 


اشاره 


2 2 
َّ 9-2 5 


نت عَلهغ بو کیل (۱۰۷ و لا تیا لین تیذغوق من ون الّه وا له ععذوا یر جلم کذلک زین لکل مه عم تم الی رهم 


نها ذا جاعث لا یمنُون (۱۰۹) و نقلب أَفتتَهُم و أبْصارَهَم کما لغ بومنوا به رل مرو و رهم فی طفیانهم یَعَْهُونَ (۱۱۰) 
و لز نا ترا ایهم الملاینک؛ و کلم المزتی و حشونا علیهم کل شیم قبلا ما کاوا لیوا الا آن یشاء له و لکنْ رمع یجهلون 
(۱۱۱) و کذلک جعلنا لکل تب لّوا باطین اس و اْجن بوجی بَف هم الی بَغض زرف الق غزوراً و و شا ربکک ما فعلو 


رنه 


رهم و ما یرون (۱۱۲) و لَضغی اه فد لین لا ون ال حرة و لیرضوة و لیقترفوا ماع مَتَرفونْ (۱۱۳) 
خلاصه .... ص : ۱۰۱ 
ای رسول گرامی هر چه از تعلیمات غیبی که بتو وحی شده از آن پیروی نما و بمردم برسان و همه از اصل توحید است که 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۲۳۲ 
آفرید گاری جز جهان آفرین نیست و از مشرکان روی بگردان. 
چنانچه پرورد گار میخواست (از نظر قابلیت) آنها را از ش رک و عناد باز میداشت تا همه خداشناس ميشدند و ما نیز تو را نگهبان و 
مسئول شرک آنان انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۰۲ 
ننموده‌ایم. 
مسلمانان ه رگز پمشرکان دشنام ندهند» مبادا که آنها نیز از روی جهالت بساحت پرورد گار ناروا گویند و ما هم‌چنین عمل و کردار 
هر قومی را در نظر- شان زینت میدهیم. و آنرا شایسته خود دانسته؛ و بازگشت همه مردم بسوی خدا است. و هر یک را بسیرت و 
گزذارقان ۱ گاه:شتمانت. 
بخدا بسخترین س وگند یاد نمودند که چنانچه معجزه‌ای از جانب پرورد گار بیاید» ایمان آورند بگو ای رسول گرامی نزول هر 
معجزه‌ای فقط از طرف خدا است. چگونه شما مومنان بگفتار مشر کان مطمتن میشوید با اينکه هر معجزه‌ای بياید ایمان نخواهند 
آورد. 
ما دل و دیده آنان را هم چون اولین بار بگردانیم و نابینا گردند. و آنها را نیز بهمان گمراهی و عناد واگذاریم تا بهلاکت افتند. 
آنچنان کفر و شرک در دلهای آنان ثابت است که فرشتگان را بر آنها فرستیم و يا مردگان را با آنها بسخن آوریم و یا هر چیزی 
را بطور اعجاز ارائه دهیم» هرگ ایمان نخواهند آورد» جز بمشیت پرورد گار ولی اکثر مردم اين تهدیدها را نمیپذیرند. 
هم‌چنین بود در برابر هر پیامبری دشمنانی از نوع بشر و جن قرار داده‌ايم» که بیکدیگر نیرنگ و گفتار ناروا بیاموزند و چنانچه 
پرورد گارت نخواهد. هر گز دشمنی نتوانند نمود» پس آنان را بحال خودشان واگذار که بکیفر خود خواهند رسید. 
مردمی که بروز جزاء ایمان نیاورند. نا گزیر بسخنان فریبنده شیاطین انس دل‌سیرند و بآآن خشنود شوند. و بعاقبت نکبت‌بار آنها نیز 
در خواهند افتاد. 


انوار درخشان, ج ۶ ص:! ۱۰۳ 


شرح .... ص : ۱۰۳ 


(نغ ما وحن ایک ین زبکه): 

آیه برسول اکرم (ص) خطاب نموده که از ساحت پرورد گار آنچه بتو وحی شده و آموخته‌ای خود از آن پیروی بنما و نیز مردم را 
بآن دعوت کن؛ و هدف دعوت تو وحدانیت و یگانگی آفربد گار است. و هرگز موجودی شایسته پرستش و ستایش نیست. جز 
جهان آفرین و اضافه کلمه رب بضمیر خطاب مبنی بر امتنان است. 

و مه اد کی 

وظیفه دیگر تو تبری از آثار ش رک و از بت‌پرستان است و چنانچه از دعوت تو تمرد کنند مسئولیتی متوجه تو نخواهد شد زیرا خود 
آنان در مقام اطاعت و انقیاد برنیامده‌اند» پرورد گار چنانچه بخواهد و حکمت اقتضاء کند میتواند آنها را پپیروی از دین اسلام 
رهبری فرماید. که باختیار خود از تو پیروی نمایند ولی نظر به این که صفت لجاج در آنان رسوخ دارد. اقتضاء پیروی و انقیاد از تو 
را نخواهند داشت» و چون رحمت و فضل پروردگار بغیر مورد قابل بیهوده و لغو است. مشیت در باره مش رکین جز این مقتضی 
نیست. که آنها را در انديشه ش رک غوطه‌ور فرماید» و بر تیره گی و ظلمت روان آنان بیفزاید» هم‌چنانکه مشیت در باره اهل ایمان و 
تقوی مقتضی آنستکه آنان را توفیق دهد و نیروی انقیاد آنان را زیاده فرماید و ادامه دهد. 

(و لو شاء ال ما أشرکوا): 


بیان توحید افعالی پروردگار و مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی (ص) است. که محور نظام آفرینش همانا اراده و مشیت 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۵4 از ۲۳۲ 
پرورد گار است. زیرا اراده و خواست او بر وفق حکمت دقیق و بر حسب پذیرش و قابلیت مورد است» هم چنانکه نعمت و فضل 
آفرید گار نیز بر حسب پذیرش مورد است و در مورد غیر انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۰۴ 
قابل نعمت پرورد گار بصورت و سیرت نقمت درمیاآید. و چنانچه بخواهد و مشیت او تعلق بیابد بت‌پرستان و کفار را نیروی انقیاد 
می‌بخشد» و در سلک اهل ایمان درمیآورد» و آنان را بسعادت میرساند. هم چنانکه اهل ایمان و تقوی را توفیق داده و نیروی 
پذیرش بآنها ارزانی فرموده است. ولی نظر به اين که روان بت‌پرستان آميخته بعناد و لجاج است. هرگز قابلیت و پذیرش فضل و 
هدایت پرورد گار را ندارند» و رهبری آنان سبب زیادی عناد و نقمت آنها خواهد بود» و سیرهٌ و روش پرورد گار آنستکه بشر بر 
اساس اختیار بسوی کمال و فضیلت رهسپار گرد و چنانچه بهمه مردم از آغاز فضیلت و سعادت بخشد نظام امتحان و آزمایش 
متا و آهباه شدونط مات هی هر کار نکن کر اسان تراد رات و انم عی ری یه عفر یله( هام نرق زر 
شرط است و در مورد محال بکار میرود نظر به این که سیرهٌ و روش پرورد گار آنستکه در مورد غیر قابل مانند مش کین که 
تمغ راهن غذایت بانشد ارادم خراست پروزد کار هر گر بای وسعادت آفان سلق رام تافعه و له رات هاع ( ما 
سر کوا) نظر به این که اراده و مشیت سیب تحقق فعل در خارج است نا گزیر بامر وجودی تعلق می‌یابد؛ و عدم اراده و نخواستن 
مستلزم ت رک و عدم فعل است بدین جهت جمله (ما آشُرَ کوا) جزاء شرط لو شاء که در آیه ذکر شده نیست بلکه لازم آئست و 
تقدیر جمله (لو شاء اه ل"منوا) است و مفهوم جمله (لکن لم یشاء فما آمنوا و اشر کوا) میباشد. 
بعضی مفسرین گفته‌اند مفاد آیه آنستکه چنانچه پرورد گار بخواهد و اراده و مشیت او تعلق بیابد میتواند آنها را بطور اجبار بسعادت 
برساند و در سلکک اهل ایمان و تقوی در آورد» در این صورت شرک در جهان نخواهد بود» ولی هرگز پرورد گار مردم را پپیروی 
از ایمان و تقوی اجبار نخواهد فرمود. بلکه سیر و روش تدبیر پرورد گار آنستکه مردم را بدین اسلام دعوت فرماید. انوار درخشان؛ 
ج۶ ص: ۱۰۵ 
و مردم نیز باختیار دعوت پیامبر اسلام را بپذیرند و مستحق فضل و سعادت گردند. 
این نظر مورد انتقاد است زیرا چنانچه پروردگار مش رکین را بپیروی از دین اسلام و خداپرستی اجبار نماید این روش اختصاصی 
بآنها نخواهد داشت بلکه تدبیر در باره عموم بشر اجبار و اضطرار خواهد بود و این مخالف با نظام تکلیف و اختیار است زیرا بشر 
در هر لحظه مورد امتحان و آزمایش قرار گرفته تا بسیر ارادی و اختیاری خود راه کمال و فضیلت بپیماید و در اثر پذیرش دعوت 
پیامبر اسلام «ص؛ در انجام وظایف دینی سعی و کوشش نماید تا بسعادت نائل گردد. و چنانچه بشر در سیر اعتقادی و اعمالی خود 
و کسب سعادت و یا شقاوت بر نیروی اختیاری استوار نباشد بلکه باجبار و خواه ناخواه بسوی هدفی که برای او پیش‌بینی شده 
رانده شود اتصاف بشر بسعادت و به شقاوت و هم- چنین به فضیلت و يا ردیلت مفهوم ندارد. 
(و ما ناک علیهم حفیظاً و ما آَنت علیهم پکیل): 
بیان توحید افعالی است. که هرگز پرورد گار تدبیر سعادت و شقاوت در باره افراد بشر را بپیامبر گرامی «ص» واگذار ننموده» زیرا 
هدایت و گمراهی افراد بشر و سوق آنان بسعادت و يا شقاوت و کسب فضیلت و يا رذیلت از شئون تدبیر در باره خواسته آنها 
است. که آنچه را بر گزیده‌اند پرورد گار بهمان مقصد آنها را سوق دهد و برساند» و پیامبر اسلام بآنچه مردم را بآآن دعوت مینماید» 
اجبار نخواهد نمود زیرا وظیفه او فقط دعوت جامعه بشر است بدین اسلام» و تعلیم احکام و وظایف و قوانین اجتماعیء که از طریق 
وحی و الهام بوی تعلیم شده و بصورت امر و نهی بمردم اعلام می‌نماید. ولی حقیقت و سیرت آنها تهدید و تبشیر است» یعنی مردم 
را از تمرد و مخالفت بترساند و تهدید نماید» و باهل ایمان و تقوی مژده سعادت و بنعمتهای جاودان نوید دهد و از مردم نیز بطور 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۰۶ 


حتم انتظار پذیرش و اطاعت را نداشته باشد» و از تخلف و تمرد آنان نیز هرگز مسئولیتی متوجه او نخواهد شد. 
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و مفاد آیه نیز ضمنا مرام و پنداشت بت‌پرستان را تکذیب نموده که چنین پندارند فرستاده از جانب پرورد گار باید دارای نیروی 
غیبی و حامل قدرت نامحدود باشد که هر چه را بخواهد با نیروی غیبی بیافریند و زندگی او ملکوتی باشد و باحتیاجات جسمانی 
هر گز نیازمند نباشد» مانند فرشتگان که وسیله اجراء خواسته پرورد گارند. 
(و لا تسوا لین یعون من دون الّه یا ال عذواً بر علم): 
آ شیامه متادا نشاب لبود انت کدی عاق عبر کفتان نامرف عیوها کب زا رغایت وتان تلد کرت وی 
نمائید. و بمرام و آثین شرک و کفر آنان دشنام و گفتار ناسزا خودداری نمایید» زیرا سخن بیهوده و انتقاد بی‌مورد از شعار ایمان و 
تقوی نیست و نیز ممکن است از نظر جانبداری و عصبیت در باره مرام و آئين خودشان و دفاع از سخنان هتک آمیز مسلمانان آنها 
نیز بمقدسات اسلام انتقاد نمایند و سخنان ناروا گویند و در حقیقت مسلمانان سب شده‌اند که بیگانگان بحریم اسلام هتک نمایند. 
از جمله نظام تدبیر پرورد گار آنستکه بشر را این چنین مورد آزمایش شگفت آوری قرار میدهد که در اثر محبت و علاقه بخود که 
در نهاد او است از اندیشه و عمل خود نیز خشنود است. و آنچنان فریفته عقیده و ستایش خود شده و از عقیده و اعمال خود گرچه 
بر خلاف حکم خرد باشد راضی و خشنود است و برای جانبداری و دفاع از حریم عقیده خود با مقدسات دینی مبارزه مینماید» و از 
هتکک بحریم اسلام خودداری نمیکند» چنانکه اهل ایمان و تقوی بایمان و خداشناسی علاقه قلبی دارند و خشنود هستند» هم‌چنین 
مشر کث و کافر بانديشه انوار درخشان» ج ۶ ص: ۱۰۷ 
ناپاک خود علاقه دارد و آنرا صورت روانی و اعتقادی خود قرار داده» زیرا عقیده و صورت علمی سیرت روان است. و خلق و عمل 
ظهور و رشد آنست و در مورد عمل اختیاری نیک یا بد پسند و یا ناپسند تا هنگامی که فاعل در آن نیندیشد و بسود و صلاح آن 
قضاوت ننماید و خود را نیازمند بفایده آن عمل نداند بآن اقدام نخواهد نمود» پس انديشه و خوی و عمل سیرت و ظهور روان 
انسانی است. چنانچه ایمان و تقوی و فضیلت صورت علمی بشر باشد روان او صفاء یافته و باوج عظمت ارتقاء نموده و بفضایل 
خلقی آراسته و خلود در سعادت همین است. و در صورتی که شرک و کفر و رذایل خلقی صورت روان انسانی شود نور فطرت را 
در خود خاموش نموده و صفاء خدادادی را از دست داده و امید سعادت در او نخواهد بود» بدین نظر است که اهل ایمان و تقوی از 
انجام وظایف دینی و پرهیز از گناهان خشنودند و با کمال رغبت و صمیمیت بآنها مراقبت مینمایند» هم چنانکه عاصی در اثر تمرد 
از مخالفت پرورد گار خشنود است و از ارتکاب گناهان لذت میبرد و همه طبقات مردم برای کسب سعادت و نیک‌بختی در تکاپو 
هستند» و هر یک از کردار خود راضی و خشنود می‌باشند و بسوی هدفی که بر گزیده رهسپارند و تفاوت بیشمار افراد بشر از 
یکدیگر در تطبیق و استیاط است. آنان که از طریق خرد و دین پیروی نمایند» راه سعادت حقیقی و فضیلت واقعی می‌پیمایند و 
آنان که از طریق هوس پیروی نموده و بلذتهای زود گذر سرگرم میشوند عاقبت بندامت و آتش حسرت دچار خواهند شد. و بر این 
اساس امتیاز ذاتی افراد بشر بر محور انديشه و خلق و عمل دور می- زند و یگانه فصل ممیز حقیقی هر فردی از بشر که در جهان 
آزمایش باید کسب کند همانا عقیده و کردار او است. و بر اثر غریزه خداداده نیز از خود و از انديشه خویش راضی و خشنود 
خواهد بود. 
بعبارث دیگر آ یه (رٌَا لک أه عملهُم) بیان آنستکه چگونه بشر در مقام انوار درخشان» ج۰۶ ص: ۱۰۸ 
سب و بد گوئی بساحت پرورد گار برمیآید. 
پاسخ آنستکه پرورد گار صدور فعل اختیاری را بر خواسته روان انسانی استوار نموده به این که آغاز خود را محتاج باثر و فایده‌ای 
می‌بیند و برای بدست آوردن آن عرض که فاقد آنست نیروی جوارحی خود را بکار می‌بندد» و در نتیجه فعل اختیاری آن فائده را 


واجد شده و بکمال منظور نائل میشود. بدین نظر فعل اختباری سیر ارادی بشر و بمنظور تحصیل فایده‌ای است که روان وی خواهان 
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آن بوده پس فعل اختباری مقصود اصلی نیست. بلکه درک زینت و تمایل بآن از نظر رسیدن بخواسته و کمال انسانی غرض اصلی 
ات 
بطور مثال اقدام انسان با شامیدن شراب و يا بقتل شخصی با اينکه بحکم خرد قبیح و ناسزا است ولی نظر به اين که در آغاز خود را 
نیازمند بحالت مستی میبیند. و آنرا کمال جسمانی و آسایش روانی خود می‌پندارد» پس از تصمیم بآن در مقام آشامیدن «می» 
پرمیآید تا بکمال منظور و جلب مستی و بیخبری نائل شود پس فعل اختیاری مقصود اصلی نیست. 
بعبارت دیگر نظام تدبیر پرورد گار در باره آزمايش سلسله بشر آنستکه هر چه را که روان انسانی بخواهد بر حسب طبع و حالت 
روانی با نیروی اختیار بآآن عمل اقدام مینماید» و ملایمت آنرا با حالت روانی خود درک خواهد نمود چه عمل نیک باشد یا قبیح و 
یا جنایت. مثلا در حالت غضب چنانچه اقدام بقتل شخصی که او را دشمن دارد بنماید این جنایت ملایم و با حالت انتقام روانی او 
گوار است گرچه پس از چند لحظه از عمل جنایت خویش پشیمان شود. 
پس مقتضای آزمایش آنستکه هر چه را که حالت روانی انسان بخواهد و بآن عمل اقدام کند ملایم و مناسب با صورت نفسانی و 
فعلیت و خواسته او خواهد بود» و بر این اساس روان انسانی بآن صورت و سیرت درمیاً ید. و چنانچه انوار درخشان» جع ی ۱*۹ 
فاعل مختار ملایمت عمل خواسته خود را گرچه جنایت و قبیح باشد با حالت روانی خود درک نمیکرد و روان انسانی بدان صورت 
و سیرت در نمياید و بیدرنگ تغییر حقيقت و سیرت نمیداد» و با لحظه‌ای جهش از حضیض شقاوت و تیره‌بختی باوج سعادت و 
درخشند گی انتقال نمی‌یافت» و بشر بعمل و کرده خود نمی‌بالید هرگز از طریق عمل مورد آزمایش قرار نمیگرفت و نظام امتحان 
سلسله بشر که غرض از خلقت جهان است مختل میماند چنانکه فاعل مختار قدرت بکار بردن اعضاء و جوارح خود را در انجام 
عمل نیک و یا قییج نمیداشت امتحان وی مفهوم نداشت. 
بلی هم مزجنی ََّبما کا یعون 
بشر هر لحظه در سیر اختیاری و حرکت ارادی خود خواه ناخواه بسوی پرورد گار متوجه است و پیوسته از طریق مقصدی که خود 
برگزیده رهسپار است و برای کسب امتیاز ذاتی هر لحظه میکوشد پرورد گار نیز بنیروی جاذبه آفرینش بشر را از طریق افعال 
اختیاری آنان را بسوی خود جلب مینماید. و اندیشه و کردار آنها را پی‌درپی رشد میدهد. و سیرت آنها را در عالم آخرت بظهور 
میرساند» و هر یک از اعمال نیک و بد که بشر بقضاوت و داوری خود آنرا بررگزیده و بآآن خشنود است سیرت پنهانی دارد مانند 
هسته و دانه‌ای که بزمین آماده افشانده شود» و پس از طی حوادث و تحولات بسیار محصول آنها بدست می‌آید» هم‌چنین اندیشه و 
افعال اختیاری نیک و بد بشر پس از پیمودن عوالم و نشئاتی در نظام آخرت سیرت آنها بظهور میرسد و بصورت نعمتهای جاویدان 
و یا نقمتهای همیشگی در خواهد آمد. اين ظهوری از رجوع بآفرید گار زیرا نیکان پرتوی از صفات کمال و تیره‌بختان ظهوری از 
صفات جلال اویند. انوار درخشان ج ۶ ص: ۱۱۰ 
(و آفسموا له هد آمانهم ین جاءتهم اي ون بها: 
آیه مبنی بر تکذیب درخواستهای مشرکین است: 
ای رسول اکرم بت‌پرستان برای بهانه جوئی از قبول دین اسلام و تمرد از تصدیق رسالت تو مکرر سوگند یاد کنند که چنانچه آیه و 
نشانه‌ای را که خواسته‌ايم ارائه دهی بطور حتم رسالت و دعوت تو را بدین اسلام تصدیق می- نمایم. 
ای رسول گرامی سخنان بیاساس آنها را نپذیر» و در پاسخ بآنها توحید افعالی پرورد گار را گوشزد کن, و یاد آوری بنماء که اظهار 
معجزه و حادثه خارق عادتی که خواسته‌اید از شئون آفرینش است که چنانچه پرورد گار بخواهد درخواست شما را می‌پذیرد» و آنرا 
میآفریند و اظهار معجزه از قدرت من خارج است زیرا که مخلوق و محکوم تدبیر آفرید گار هستم. 
(قلْ اّما یات عنْد له و ما و نها اذا جاعث): 
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اظهار معجزه و اثبات دعوی پیامبران از وظایف آفرید گار است. که هر چه صلاح بداند و نظام تعلیم و تربیت بشر اقتضاء نماید 
بدرخواست پیامبران آنرا در دسترس مردم میگذارد» و دلیل گویا بر صدق دعوی رسول اکرم می- باشد. 
با توجه باین نکته که معجزه پیامبران گذشته باید امر محسوس و زود گذر باشد زیرا دین حنیف ابراهیم خلیل و هم‌چنین دین 
موسی کلیم و عیسی مسیح (علیهم السلام) بطور محدود و موقت بوده. 
بدین جهت دلایل صدق دعوی آنان نیز باید بطور محدود و موقت باشد» مانند عصای موسی و دست درخشنده او و یا احیاء موتی 
(زنده نمودن مردگان) که از جمله معجزات و شاهکارهای عیسی «ع) بوده» و از هیچ یک از معجزات بیشمار پیامبران اثری نیست؛ 
جز شهادت آیات قرآنی. انوار درخشان, ج ص: ۱۱۱ 
ولی دین اسلام نظر به این که همیشگی و دعوت آن جهانی است باید معجزات دعوت آن نیز همیشگی باشد» هم چنانکه دلیل 
قاطع بر صدق دعوت و رسالت پیامبر اسلام آبات معجزه آسای قرآنی است. که مردم جهان را بدین اسلام دعوت نموده و با آنان 
احتجاج و مبارژه می‌نماید. 
در این صورت درخواست معجزه زود کی او عادت امر محسوسی که اختصاص بگروهی حاضر دارد برای تصدیق دین 
اسلام بی‌مورد است» گذشته از اینکه درخواست بت‌پرستان از نظر بهانه‌جوئی و لجاج است. و چنانچه معجزه‌ای را که خواسته‌اند 
پرورد گار دسترس آنان گذارد تصدیق نخواهند نمود. 
لو لب أَیتَهم و أَبصارمم): 
افئده جمع فاد بمعنای قلب و نیروی درک و فهم حقایق است. 
آیه بیان آنستکه بت‌پرستان بچه جهت ایمان نمیآورند.؟ 
پاسخ آنستکه دلهای آنان آميخته بعناد است چنانچه معجزه‌ای که خواسته- اند دسترس آنان گذارده شود زیاده سبب لجاج آنان 
خواهد شده چون نور فطرت را در خود خاموش نموده دلایل یگانگی آفرید گار را درک نمی‌نمایند هم‌چنانکه در آغاز بمعارضه 
برخاسته و بهانه‌جوئی نموده و دعوت رسول گرامی را تکذیب کردند. 
و مفاد لت أَدَتَهُم) آنستکه فهم و قضاوت آنان بر حلاف حقیقت است و از دلایل توحید چشم میپوشد و با نها توجه ننموده از 
حقیقت رو گردان و گریزانند و حق را از باطل امتیاز نمی‌دهند» و باطل را بصورت حق می- پندارند. 
و آیه انکار مش رکین را از نظر توحید افعالی بآفریدگار نسبت داده است زیرا مقتضای عموم خلقت آنستکه هرگز آفریده‌ای جز 
یت و از اجه پرورد گار انوار درخشان» جع ص: ۱۱۲ 
پدید نخواهد آمد و آنچه از شرکک و کفر که در دلهای بت‌پرستان رسوخ دارد باذن پرورد گار و بر حسب نظام امتحان و آزمایش 
است. 
زیرا پیامبر اسلام «ص» عموم مردم را با دلایل آشکار بدین اسلام دعوت می‌نماید. بمنظور اينکه مردم نیز باختیار خود از دعوت او 
پیروی نمایند ولی چنانچه تمرد نموده راه مخالفت بپیمایند پرورد گار نیز آنها را بهمان سو و مقصدی که برگزیده‌اند آنها را سوق 
می‌دهد. و نور فطرت را در آنان خاموش می‌نماید. و ظلمت عناد بر نیروی خرد آنان سایه افکنده و حقيقت را با اینکه واضح است 
نمی‌یابند» و باطل را بصورت حق و حقیقت می‌بینند. 
خسن اه (و اغلموا وله ول ین اوه وت ۶ پرورد گار بر قلب و روان که حقیقت انسانی است احاطه دارد و 
عقیده و صورت علمی او پرتوئی از مشیت پرورد گار است. زیرا که آفرید گار مالک حقیقی و محیط بر قلب و سیرت انسانی است 
بحقیقت احاطه باين نظر بشر بر قلب و صورت علمی خود حق يا باطل هرگز استقلال ندارد» و خود را مالک علی الاطلاق عقیده 


خود نباید بداند و آیه شرک بیگانگان را نسبت بآفرید گار داده که بر حسب تدییر او است زیرا مشیت پرورد گار و افاضه وجود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ءب از ت۲۳ 
بمش رکان بصورت نقمت و عناد در می‌آبد زیرا منظور از آن آزمایش است. که هر چه از صورت علمی و اندیشه که خواهند 
بر گزیننده مانند فعل جوارحی که در باره هر عملی چنانچه قضاوت کنند و آنرا صلاح و خیر خود پندارند بآآن عمل اقدام می‌نمایند. 
پس صورت علمی و عقیده انسانی هر لحظه مانند افعالی جوارحی و اختباری- او است. بلکه رشته و اصل نیروی اختیار و محور 
انسانی است بدین نظر بیگانگان هر چه را موافق هوی و هوس خود بینند قلب خود را بآن پابند نموده و به آن عقد قلب می‌نمایند؛ 
گرچه مخالف وجدان و خرد باشد. 
به عبارت دیگر دلهای مشرکان لحظه‌ای جویای حقیقت نیست تا اينکه در انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۱۳ 
مقام درک حقیقت برآیند و پس از یافتن دلیل به آن معتد شوند بلکه جویای هدف خود هستند» هوی و تمایل خود را محور 
حقیقت پندارند» نه آن که حقیقت را محور صورت علمی و افکار خود دانند. 
پس محال است بشر نسبت بذات و ذاتیات خود جاهل باشد یعنی فاقد خود باشند. 
هم چنین از آفرید گار که عین ربط بساحت او و مجذوب آفرینش او است محال است از او بگسلد و از نیروی جاذبه او خود را 
لحظه‌ای رها کند. 
بعبارت دیگر جهان خلقت و سرتاسر اجزاء پیوسته بأآن که مانشد صحنه سراب واقعت‌دار و درخشان بنظر میآیند» از نظر آنستکه 
جهان شعاعی پاینده است که بواقعیتی ثابت و درخشنده استناد دارد و در پرتو او از هستی روشن میشوند و با هستی و درخشند گی 
او هستند. و لحظه‌ای» جذبه تدبیر بی‌جهت و افاضه کبریائی از آنها قطع شود نابود میشوند. 
این از نظر آنستکه رابطه آفرید گار با موجودات امکانی چه عالم مجردات باشد و چه مادیات و يا ذهنی و مثالی بطور ربط محض 
است. یعنی ه رگز موجودی در حد وجودی خود استقلال ندارد؛ بلکه پیوسته و وابسته بآفرید گار است. 
در این صورت چنانچه بشر چیزی را درک کند و آن موجود را در ذهن پدید آورد. همان صورت ذهنی معلوم بالذات است و 
معلوم خارجی آن معلوم بالغرض خواهد بود و نظر به این که هر موجود خارجی و يا ذهنی آفریده است صفت مخلوقیت آنرا بطور 
شهود می‌یابد. 
مثلا وجود زید در ذهن نظر به این که آفریده و صفت مخلوقیت ذاتی او است ناگزیر آغاز صفت مخلوقیت زید را بطور شهود 
می‌بیند» و وابستگی او را بساحت پرورد گار مشاهده می‌نماید» آنگاه زید را بطور علم حصولی می‌داند و در ذهن انوار درخشان؛ 
ج۶ ص: ۱۱۴ 
خود او را پدید می‌آورد. 
نتیجه آنستکه ادراک و تصور و یا تصدیق نسبت بهر موجود و آفریده‌ای آغاز بطور شهود توجه بآفرید گار است» بدین اساس محال 
است بشر موجودی را تصور کند و یا نسبت بامری تصدیق نماید جز اينکه آغاز رابطه مخلوقیت آنرا با آفرید گار بطور شهود و 
بداهت میبیند زیرا صفت مخلوقیت ذاتی است و هرگز از مخلوقی زوال‌پذیر نخواهد بود. 
پس آفرید گار برای بشر معروف و مشهود بالذات است یعنی هر خردمندی که خود را بشناسد و مخلوقیت خود را بداند ناگزیر 
رابطه ذاتی خود را با پرورد گار بطور شهود می‌یابد که آفرید گار خالق او است و بر او پیوسته احاطه قیومیه دارد» همچنین هر چه را 
ببیند و درک کند آغاز مخلوقیت آنرا نسبت بساحت پرورد گار بطور شهود می‌بیند. 
افنده جمع و فواد عبارت از قلب و نیروی شهود است که بشر خود و ذاتیات و صفات خود را می‌یابد نه از طریق فکر و دلیل خارج 
بلکه بطور شهود که زوال‌پذیر نیست. و فرض جهل بشر نسبت بخود و وجدانیات خود مفهوم ندارد. 
از جمله آنستکه بشر خود را مخلوق آفرید گار می‌داند و بطور شهود پیوستگی خود را با ساحت قدس او می‌بیند در این صورت 
چگونه می‌تواند اين امر بدیهی را انکار نماید و خود و افعال اختیاری خود را مستقل بداند و از فیض پرورد گار بگسلد» و با یگانگی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱ب از ۲۳۲ 
ذات و همچنین توحید افعالی پرورد گار را انکار نماید» جز از نظر عناد و از سعادتی که بطور اقتضاء در او نهاده شده بی‌بهره خواهد 
ماند» و بسوی شقاوت سوق و رانده می‌شود و نیروی فطرت و خرد در او خاموش شده و شهود او متزلزل و از حکم خرد منحرف 
می‌گردد. و نهایت شقاوت بشر است که انوار درخشان» ج۶» ص: ۱۱۵ 
پست‌تر از بهائم بوده زیرا بیگانه‌ای که نیروی شهود قلب او را فرا گرفته در اثر لجاج پرورد گار بر قلب و شهود او پرده عناد افکنده و 
او را در شقاوت سر گرم می‌نماید. 
(و ندرم فی طمیانهم یَْمَهُونْ):- نظام امتحان و آزمایش مقتضی است چنانچه از دلایل آشکار دین اسلام چشم بپوشند و به دعوت 
آن توجه نمایند و نشنیده و نادیده بگیرند و در مقام تمرد برآیند پرورد گار نیز آنها را بهمان مقصدی که به اختیار بر گزیده‌اند سوق 
می‌دهد و آنها را در حیرت واگذارد. 
(و لو آننا رن ایهم ملک - بفرض فرشتگانی را بسوی آنان بفرستيم که خود را به هیئت و صورت بشر بآنها ارائه دهند. و با 
مردم گفتگو کنند و سخن بگوینده و دعوی رسالت رسول گرامی (ص) را تصدیق نماینده اين گروه هرگز ایمان نخواهند آورد با 
اينکه امر محالی است. 
زیرا نیروی ادراک آنان منحصر بحواس ظاهری است. و با دید گان نمی‌توان فرشتگان را مشاهده نمود نظر به این که فرشته موجود 
مجرد ناپیدا و دارای قدرت و نیروی غیبی زیاده بر تصور است. و به فرض فرشتگان بطور تمثل خود را بصورت بشر بمردم ارائه و 
نمایش دهند. یعنی بر حواس و خاطرات مردم احاطه بيابند» و بوسیله کلمات و الفاظ و صدا با آنها سخن بگویند. هم چنانکه 
جبرئیل امین (ع) خود را بهیئت بشر بمریم صدیقه (ع) ارائه و نمایش داد و با او گفتگو میکرد. این گروه هرگز ایمان نخواهند 
9 
(و کْمهُمالْوّتی):- و نیز چنانچه مردگانی را که بت‌پرستان خواسته‌اند آنها را زنده نمائیم» انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۱۶ 
و بصدق دعوی رسول اکرم (ص) شهادت دهند هرگز تصدیق نمی- نمایند. 
(و سنا علبهم کل شَیء قبل: 
و چنانجه گروه دیگر و معجزات دیگری که خواسته‌اند بآنها ارائه دهیم و با دیدگان مشاهده نمایند و شهادت آنان را در باره 
صدق دعوی پیامبر اسلام (ص) فقت ند اهر کر انمان نخواهند آورد. 
زیرا درخواست مش رکین از نظر بهانه‌جوئی است و از نظر اندیشه شرک گمان کنند که ظهور این امور خارق عادت سبب می‌شود 
که طریقه انقیاد پیش گیرند» و ایمان آورند» غافل از اينکه نیروی تأثیر هر یک از امور خارق عادت و معجزه همانا مشیت و خواست 
پرورد گار است» و هرگز آفریده‌ای نه در وجود خود استقلال دارد و نه در تأثیر در معلولهای خود. 
(ما کائوا منوا لا آن بشاء ال 
پر حسب منطق قرآن کریم آنچه در صحنه خلقت پدید آید چه موجود خارجی باشد و يا عمل اختیاری بشر و يا اثر آنها همه و 
همه آفریده و مملوکک آفرید گار جهانند» و مشیت او در نظام امکان فرمانروا است» و حکم او در صحنه جهان جاری و نافذ است. و 
از فرمان او عاثقی جلوگیری نخواهد نمود. 
و هرگز اثر از موجودی پدید نیاید جز آنکه آفریدگار در وجودش آن اثر را نهفته و سپرده باشد» و باین جهت آنها را اسباب و علل 
نظام جهان می‌نامیم نظر به اين که پرورد گار در آنها آن آثار را نهاده است» در این صورت ه رگز موجودی و هم‌چنین اثری از 
مشیت و اذن آفرید گار بی‌نیاز نخواهد بود. و پدیده و یا اثری بوجود نیاید. جز باراده و مشیت پرورد گار. تا چه رسد به اين که بر 
خلاف انوار درخشان؛ ج۰۶ ص: ۱۱۷ 


مشیت و اراده پرورد گار چیزی پدید آید و موجود شود. 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲ب از ت۲۳ 
و بعبارت دیگر هیچ یک از اسباب و علل جهان از پیش خود دارای نیروی تأثیر و سببت نبوده» و باقتصادات خود واجد آثاری 
نخواهد بود. بلکه در اثر آنستکه پرورد گار در حد وجودی و کمون هر یک از آنها آنار خاصی قرار داده است که با امکانات 
چندی آثاری از آنها پدید آید. و از آن تعبیر باذن پرورد گار می‌نمائیم. بر این اساس هرگز عملی از اعمال اختیاری بشر بوجود 
نخواهد آمد. و هرگز فردی از بشر نمیمیرد جز باذن و خواست پرورد گار و نیز هرگز فردی از بشر خداپرست نمیشود و بیگانگی او 
ایمان نمیآورد جز پس از آنکه در قلب او نیروی انقیاد و نور خداشناسی بتابد پس هرگز بشر از خود اراده مستقل و خواسته‌ای ندارد 
که از آفرید گار بی‌نیاز باشد. 
بلکه مالک عمل اختیاری خود نیز باذن و موهبت آفرید گار خواهد بود زیرا هر نیرو و قوه‌ای از جمله آفریده‌های پرورد گار است در 
این صورت معجزا- تی که گروه بت‌پرستان درخواست نموده‌اند هرگز بدون مشیت و اذن پرورد گار در قلوب آنان اثری نخواهد 
گذارد و نظر به اين که دلهای آنان آميخته بعناد و خود- ستائی است روح انقیاد و پذیرش, بآنها نخواهد دمید و نور خداپرستی بر 
دلهای آنان نخواهد تابید. 
خصوصا با توجه به این که اعمال صالحه بشر ظهور ایمان و اعمال ناپسند و گناهان ظهور کفرند و هر یک حقیقت روان انسانی 
است. و هرگز در انديشه و عمل بطور استقلال خود را مالک نداند زیرا عقیده صورت نفسانی است که باذن پروردگار بآن متصف 
شده و هم‌چنین اعمال جوارحی او فعل اختیاری است که باذن و توفیق پروردگار آنرا بجا آورده است. انوار درخشان» ج۶ ص: 
۱۸ 
(و لک أَکرهم بَجهلون): 
نظر به این که اين حقایق از جمله معارف الهی و از شئون توحید افعالی پرورد- گار است هرگز مردم مبتذل بآن راه نيافته و این 
حقایق را درک نخواهند نمود زیرا این مردم فریفته تأثیر علل و اسباب طبیعی شده گمان میکنند در تأثیر و آثار- شان استقلال 
دارند» ولی غافل از اینکه هیچ موجود و آفریده‌ای نه در وجود خود و نه در تأثیر در معلولها و آثار خود استقلال نخواهند داشت؛ 
بلکه بواسطه نیروئی است که پرورد گار در کمون آنها آن آار را نهاده است. که با شرائط و امکاناتی بظهور برسد. و وابستگی 
تأثیر هر یک از اسباب طبیعی بشرائط و امکاناتی خود دلیل گویائی است» که بنیروی غیبی پیوسته‌اند. 
و کذلک جعنا لکل تب عَدرا بیان چگونگی نظام تعلیم و تربیت بشر است هم‌چنانکه بوسیله دعوت بحق و خداپرستی می‌توان بشر 
را بسوی فضیلت و سعادت سوق داد همچنین باید دستگاه دعوت بباطل و بخودستائی باشد. تا سیرت هر یکک از افراد بشر آشکار 
گردد» و از یکدیگر امتیاز یابند. 
و نظر به این که بشر در آغاز خلقت موجود ناقصی است و در کمون او قوای زیاده بر تصوری نهاده شده نا گزیر بوسیله بکار بردن 
نیروی روانی فکر و خرد و کوشش در انجام وظایف دینی راه کمال بپیماید بصورت فعلیت درآید و در حقیقت بکار بردن نیروهای 
روانی و جوارحی یگانه وسیله‌ایست که انسانرا بدرجات عالی عبودیت و کمال انسانیت میرساند» و هر چه در این باره بکوشد 
یکمال نیشتری تال خراهد شد. 
زیرا در بشر دو نیروی متضاد بودیعت نهاده شده است» نیروی خرد و خدا- شناسیی و دیگر نیروی شهوت و خودستائی؛ و هر یک 
مخالف یکدیگرند. و بر حسب نظام هدایت عمومی و رهبری هر موجودی بسوی کمال مناسب آن انوار درخشان» ج۶* ص: ۱۱۹ 
مقتضی است که برای تکمیل نیروی خرد که حقیقت و فعلیت انسانی است و بمنظور رهبری بشر بسوی کمال. پرورد گار پیامبرانی 
را اعزام فرماید. و بوسیله دعوت بخداپرستی و نصیحت و امر و نهی که سیرت آنها بشارت و تهدید است مردم را بخداپرستی سوق 
دهند و بفضائل خلقی رهبری نمایند» و بسعادت برسانند. 


هم‌چنین دستگاه دیگری را آماده فرماید که نیروی شهوت و غضب بشر را آزمایش دهد و بکمال مناسب سوق دهد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه اب از ت۲۳ 


بر این اساس بشر در هر لحظه محکوم به جاذبیت یکی از آن دو نیرو قرار گرفته و پیمودن یکی از آن دو راه بآنان عرضه می‌شود. 
زیرا هدایت و پیمودن طریقه عبودیت در موردی تحقق می‌یابد که طریق ضلالت و تمرد نیز باشد. و دعوت بحق و بخداپرستی 
ناگزیر در موردی صورت میگیرد که دعوت بباطل نیز باشد. و صراط مستقیم و طریق عبودیت در موردییست که در اطراف و 
حواشی آن صراط منحرف و طریق تمرد نیز باشد که وسیله لغزش و گمراهی گروهی گردد. 

در این صورت همچنانکه پیامبران جامعه بشر را بخداپرستی و فضیلت دعوت مینمایند ناگزیر بر حسب نظام اختیار افراد مبتذلی 
باشند مانند نمرود و فرعون و هامان هر زمان که از حلقوم و نای آنها دعوت شیطانی طنین اندازد و مردم را بش رک و کفر و 
خودستائی دعوت نمایند. 

شیاطین انس و اْجنْ: 

شیطان موجود مجرد و نادیدنی است که در اثر تمرد و خودستائی» پرورد گار او را از رحمت خود برای همیشه رانده و طرد نموده 
است. بدین جهت در قطب مخالف قرار گرفت و دستگاه دعوت ضد خداپرستی را بنا نهاد و با نیروی مرموزی مردم را بطرف مرام 
خود جلب مینماید؛ و جاذبه خود انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۲۰ 

را جز در باره ضلالت و گمراهی افراد بشر هرگز بکار نمی‌برد. 

بدین نظر اخگریست که خرمن سعادت بشر را همیشه باتش می کشد و نظام زندگی آنان را بر هم ميزند» و فساد و خونریزی براه 
می‌ان_دازد و از آن لذت می‌برد؛ و لحظه‌ای از اغواء و گمراه نمودن مردم دست برنمی‌دارد و صرف نظر نمی کند. و از طریق 
تمایلات و هوی و هوس با افکار و خاطرات بشر سنخیت می‌یابد و با آنان تماس می گیرد و نیروی جاذبه خود را برای جلب افکار 
مردم بکار می‌برد» و بوسیله ترغیب بتمایلات آنها را بسوی بدبختی و شقاوت می کشاند» و بطور تناوب در هر عصر و زمانی گروه 
بیشماری از افراد مبتذل و بیخرد را فریفته است و انديشه ش رک و نیرنگ و مبارزه با دستگاه خدا- پرستی را که از طریق الهام بآنان 
القاء میکند و می‌آموزد. هم آئین خود می‌نماید. 

آنگاه بوسیله این افراد که بصورت انسان و سیرت شیطان متمرد هستند بساط دعوت خود را می گستراند. و از طریق حلقوم و نای 
آنها طنین دعوت خود را آشکار می‌نماید و این گروه دستگاه ضد خداپرستی و مبارزه با دعوت پیامبران را بناء می گذارند و بدیهی 
است اینگونه افراد از بشر که مرام آنان ضد خداپرستی است بیشمارند. و دعوت و گفتار آنان در دلهای مردم ساده لوح تأثر 
بسزائی دارد. 

بدین نظر در آیه انسان را در پیروی شیطنت و نیرنگ بر جن مقدم داشته- است هم‌چنانکه بر حسب آیات قرآنی پیامبران که جامعه 
بشر را بسوی خدا- پرستی دعوت می‌نمودند با مبارزه بسیار از افرادی که مرام آنها ضد خداپرستی است مواجه بوده و مورد تهدید 
آنها قرار می گرفتند. 

ولی پیامبران نیز با رنجهای توان فرسائی بدعوت مردم قیام می‌نمودند و از هیچ گونه خطری گریزان و ترسان نبودند هم‌چنانکه 
پرورد گار» موسی انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۲۱ 

کلیم و هرون علیهما السلام را بسوی شقی‌ترین افراد فرعون طاعی اعزام فرمود که سالهای متمادی مردم قبط ساکنان سرزمین مصر 
را به پرستش خود دعوت می‌کرد. و ندای (آنا ریم الْغلی) اقطار آن سرزمین را فرا گرفته بود و آیات قرآئی اقوام و قبایل قبط را 
آل فرعون معرفی نموده است با اینکه موسی کلیم (ع) معجزات بسیاری از جمله دست درخشان و عصا که بصورت و سیرت اژدها 
درم ی آمد در اختیار داشت و بکار میبرد و همه مردم را تهدید می کرد ولی فرعون تا آخرین لحظات زندگی خود بمبارزه با دعوت 
موسی قیام می‌نمود. 


تا اينکه سر انجام در تعقیب موسی و بنی اسرائیل برآمد و در رود نیل خود و لشکر او غرق شدند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه عم از ۲۳۲ 
خلاصه پرورد گار این جهان اختیار و آزمایش را بر مبارزه نور با طلمت و ایمان با کفر و رذیلت نهاده است و نظام تعلیم و تربیت 
بشر را در چنین صحنه‌ای گسترده است تا بشر در هر لحظه با دیده خرد بنگرد ایمان و فضیلت را بررگزیند و از شرکک و رذیلت تبری 
جوبد تا بسعادت نائل شود. 
و گروهی نیز با دیده خودستائی بآن سراب نظر افکنند و سرگرم زندگی و خواسته آن شده از خود بی‌خبر و از مسیر خود نیز غفلت 
وجی بَعْضَهم الی بغض خرف الق رورا 
بیان طریقه عداوت با پیامبران و مبارزه با مرام آنها است که با سخنان فریبنده و گمراه کننده شبهاتی در دین و اصول توحید ایراد 
نموده و یا در مذهب حق انتقاداتی نمایند و در دین بدعت گذارند و مردم را از دین منحرف و بخود ستائی ترغیب کنند و به 
آرزوهای دامنه‌دار امیدوار سازند و سر گرم هوی و هوس نمایند. انوار درخشان, ج ۶ ص: ۱۲۲ 
(و لو شاء دک خعار 4 
از نظر تشریف و امتنان بر رسول اکرم «ص» لفظ «رب» را بضمیر خطاب اضافه نموده است و غرض آیه بیان توحید افعالی پرورد گار 
است که اظهار عداوت این گروه و مبارزه آنان با دعوت پیامبران بر حسب نظام اختیار و صحنه آزمایش است زیرا پرورد گار بشر را 
با نیروی اختبار مجهز نموده که بدعوت پیامبران گوش فرا داده و طريقه سعادت بپیمایند ولی گروهی نیز از بیخردی و لجاج با 
دعوت پیامبران مبارزه می‌نمایند خود و سایر مردم پیروان خود را به شقاوت و بدبختی می کشاند و در جهان فساد میانگیزند 
پرورد گار نیز بر حسب قدرت بی‌نهایت خود می‌تواند همه اين مردم را مانند سایر اهل ایمان و تقوی به سوی سعادت سوق دهد که 
باختیار دعوت پیامبر اسلام را پپذیرند و بسعادت نائل شوند ولی بر خلاف نظام اختیار و آزمایش است بدین نظر که اینگونه ظهور 
مشیت از ساحت پرورد گار امکان ناپذیر است بحرف لو شرط بیان نموده است که در مورد محال بکار می‌رود. 
هرهم و ما یْترون): 
ای رسول گرامی بر این اساس که نظام تعلیم و تربیت بشر چنین مقتضی است که هر فردی در این صحنه آزمایش بخواست خود هر 
طریقی را که خواهد برگزیند» و با نیروی اختیاری که مجهز است خواهد راه عبودیت و سعادت به پیماید» و با طریقه ش رک و 
مبارزه با دعوت تو را برگزیند چنانچه گروه بیشماری که در هر عصر و زمان با دین اسلام معارضه می‌نمایند و یا بر اصول مذهب 
حق انتقاداتی نمایند گروهی را پپیروی از مرام باطل خود دعوت نموده از دین اسلام خارج کنند. 
هرگز افسرده خاطر مباش و آنها را بحال خود وا گذار» که دین اسلام و طریقه حق بر اساس صحیح و دلائل آشکار استوار است و 
هرگز بر اهل خرد انوار درخشان» جع ص: ۱۲۳ 
و انصاف پنهان و پوشیده نخواهد بود. 
و تضیغی هیده ال لا تون بل بیان نتیجه نظام تعلیم و تربیت بشر است که بر اساس اشتیار نهاده شده است هم‌چنانکه 
دعوت دین اسلام و ندای مکتب قرآن برای هميشه اقطار جهان را فرا خواهد گرفت و مردم خردمندی که بپایان زندگی و مسیر 
خود متوجه بوده و بقيامت معتقدند دعوت آنرا پذیرفته ندای قرآن آنها را بسوی خود جلب می‌نماید و بفضیلت و سعادت میرساند 
هم‌چنین نظام تربیت مقتضی است که دعوت بش رک و ندای ضد خداپرستی نیز در اقطار جهان بطور گوناگون و پراکنده بگوش 
برسد و گروهی را نیز بدان دعوت کند و آنچه در فطرت و خمیره هر فردی از سعادت و يا شقاوت بوده و خواهان هر یک از دو 
سیرت است بصورت فعلیت در آورد و دوره آزمایشی خود را بپایان پرساند. 
نظر به این که اساس سعادت و شقاوت بشر بر نیروی اختیار نهاده شده است که بقضاوت خود با هر لحظه تجدید نظر هر یک را که 


خواهد برگزیند و بدان سو رهسپار گردد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۵ب از ۲۳۲ 
آیه انکار روز رستاخیز را سبب غرور اين گروه معرفی نموده. که به طوری سر گرم زند گی شده و از خود بی‌خبر و از مسیر و مقصد 
خود غفلت می- ورزند و در باره بررسی باعمال خود ه رگز نميانديشند. 
(و وضوه و یروا ما مغ مترفون): 
لام در هر سه جمله بیان نتیجه است» که شبهات ش رک و ضد خداپرستی در دلهای مردمی که بروز جزاء معتقد نیستند تأثیر 
می‌نماید» و انديشه باطل و رذائل خلقی در آنان رسوخ خواهد نمود» پرورد گار نیز بر حسب درخواست خود- شان راهی را که 
برگزیده و به آن سو متوجه هستند آنها را سوق می‌دهد. انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۲۴ 
در تفسیر عباشی بسندی از حضرت صادق «ع» روایت نموده» راوی از حضرت سژال نمود از مفاد آیه (وّ لا تمیُوا الق بَذعُونَ من 
دون ال حضرت فرمود: ای عمرو آیا کسی را دیده‌ای که بساحت پرورد گار ناروا بگوید» عرض کرد فدایت شوم چگونه می‌شود؛ 
حضرت فرمود هر که ولی و دوست پرورد گار را سب کند» و سخنان ناروا باو بگوید بپرورد گار نسبت ناروا داده است. 
در تفسیر قمی از هاشم پدرش از مسعده بن صدقه روایت نمود که از حضرت صادق ۱ » سوال شد. از روایتی که از رسول گرامی 
اضلی الله غلبه و الم رسیده است: که شر که بخهائم از اثر مورجه بر گت سیاه :در نشب گیره استه» حضرت فرمود: 
مسلمانان ببتهای مشر کین ناروا می گفتند. بت‌پرستان نیز بمعبود مسلمانان ناسزا می گفتند» پرورد گار در اين آیه مسلمانان را نهی 
فرمود. از سخنان ناروا برای اینکه فش کیش نو از گفهاز ارو ی مس خودداری کنند که مبادا مسلمانان از طریقی که نمی‌دانستند از 
دین خارج شده باشند. و مفاد آیه (ّ لا توا لذینَ) همین است. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۳۵ 
[سوره الأْنعام (۶): آیات ۱۱۴ تا ۱۲۱].... ص : ۱۲۵ 
اشاره 


یر له آبتغی عکما و و ای رل ایکم الکتاب مقضَاك و الّذین آئیناهم الکتاب بفلمون مر من ویک بالق قلا کون 
من المنترین (۱۱۴) و نت کل نک معذق و فلا لا- تذل لکیساته و ایغ ام (0۱۵ نع آتر من فی زب 
یف وک ع سپیل ال ان بو لا الط و هم وضو (۱۱۶ اد ریک هو آغم ن بضل عن عبیله و و عم بالعقتدین 
(۱۱۷) فکوا ما کر اشم له یه ان کم باه مومنیق (۱۱۸) 

و ما لکم الوا متا هُکز اشم له یه و قذ سل کم ما عوع علیکم رل ما اضطروئم البه رن کثرا تون بآخوانهع بکیر علم ان 
یک خو عم بالتیین (۱۱۹ و روا شهز الم باهذ لین بکیتبون لام یرون بما کثا رون (۱۳۰) و لا وا یم 


لاو 


لم بُذکر اشم الّه یه وه لفق و ان الباطین یوون الی أولبانهع یجاول کم و ان مومع نکم مش روت (۱۲۱) 
خلاصه .... ص : ۱۲۵ 


هرگز سزاوار نیست که من داوری جز پرورد گار بجویم زیرا که او قرآن معجزه آسائی که همه حقایق را بیان نموده» بسوی بشر 
فرستاده است» و نیز اهل کتاب (توریهٌ و انجیل) ببداهت می‌دانند که این قرآن را آفرید گار تو فرستاده است. 

پس هرگز شکک و تردید در آن منماء 

کلام و تعلیمات پروردگار تو به راستی و عدالت بحد کمال رسید. و قابل تغییر و تبدیل نیست. و چنانچه نزول انوار درخشان؛ جع 


ص! ۱۳۶ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه بب از ۲۳۲ 
قرآن نبود تعلیم بشر ناقص بود پرورد گار شنوا و به روش تعلیم بشر آ گاه است. 
چنانچه از اين مردم پیروی نمائی تو را از راه خدا گمراه خواهند نمود» زیرا اینان جز از پی گمان نمی‌روند» و جز اندیشه باطل 
ندارند. 
محققا پرورد گار تو داناتر است. بحال آنان که بضلالت و گمراهی میروند. و با نانکه هدایت یافته‌اند. 
پس شما اهل ایمان چنانکه بدین اسلام گرویده‌اید از گوشت گوارا که نام پرورد گار هنگام ذبح بر آن خوانده شد تناول کنید. 
چرا از گوشت گوارا که نام خدا بر آن خوانده شده نمی‌خورند؟ و آن را حرام دانسته» در صورتی که آنچه را که پرورد گار برای 
شما حرام نموده بطور تفصیل بیان فرموده با نها نیز چنانچه ناچار شوید باز جایز است» و بسیاری از مردم بهوی و هوس خود از روی 
جهل بگمراهی روند» پرورد گار بآنان که از حدود الهی تجاوز کنند داناتر است. 
از هر گناه و عمل زشت چه آشکار» مانند جنایت. قتل و سرقت و چه پنهان مانند خوردن مردار باید بپرهيزید و هر که گناهی 
مرتکب بشود» بزودی کیفر آن را خواهد یافت. 
از گوشت مردار که نام خدا بر آن خوانده نشده مخورید که پلید است» و شیاطین بپیروان خود وسوسه و نیرنگها می‌آموزند برای 


اینکه با شما جدال کنند تا شما نیز از مردار بخورید و چنانکه شما وسوسه آنان را بپذیرید مانند آنها مشرکک خواهید بود. 


شرح .... ص : ۱۲۶ 


فر له ی عکماً استفهام انکاری است» و آیه برسول گرامی (ص) امر نموده که با انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۲۷ 

بت‌پرستان احتجاج نماید» که بحکم خرد آیا شایسته است که بشر جز آفرید گار را پرستش کند» و جز او را بحکمیت و فرمانروائی 
پپذیرد؟ و آیا شایسته است که بشر بجز بساحت پرورد گار اظهار عبودیت و انقیاد نماید؟ بدیهی است بحکم خرد هرگز شایسته 
نیست» که بشر بجز آفرید گار جهان را پرستش کند و جز فرمان او را پپذیرد و یا بآفریده‌ای سر تسلیم و انقیاد فرود آورد. 

و هو الذی یل کم الکتاب مُفْصّلا: 

جمله حال و دلیل فرمانروائی و حاکمیت پرورد گار جهان است زیرا آیات قرآنی را بمنظور هدایت و رهبری بشر بسعادت نازل 
نموده و نیز برای تعلیم معارف و احکام و تأمین مصالح اجتماعی فرستاده است با اينکه قرآن کریم امتیاز غیر قابل قیاسی با کتابهای 
آسمانی دارد و از هر لحاظ معارف الهی و احکام و نیازهای اجتماعی و خانواد گی بشر را زیاده شرح و تفصیل داده و بیان ننموده 
است و هیچ موردی را نادیده نگرفته و از آن صرف نظر نموده با این وصفه جز آفرید گار هرگز شایسته حاکمیت نیست» و فرمانی 
جز احکام قرآن قابل پذیرش و اطاعت نخواهد بود و بتها و خدایانی که برگزیده و پرستش می‌نمائید» مخلوق و محکوم تدبیر و 
فرمان آفرید گار جهانند و شایسته فرمانروائی نیستند. 

و لین آئینامم الکتاب یلو له رل ین ربکک بالعق: 

مبنی بر تسلیت و تامین خاطر رسول گرامی (ص) است. که در کتاب تورات و انجیل نیز مژده نزول قرآن داده شده است. و 
دانشمندان نیز مده آنرا دیده و شنیده‌انده گرچه این حقيقت را کتمان می کنند ولی بطور حتم می‌دانند که قرآن کتاب آسمانی 
است و برسول گرامی اسلام نازل شده است. انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۲۸ 

فلا تکونْ من المترینَ 

از نظر تشریف خطاب برسول اکرم (ص) نموده ولی خطاب به جامعه مسلمانان توجه دارد به این که مژده نزول قرآن کریم در 
کتابهای آسمانی آمده دانشمندان تورات و انجیل نیز بطور حتم نه آن آگاه هستند و خطاب تنزیهی برسول گرامی توجه ندارد زیرا 


روح قدسی او نخستین نقطه‌ای است که با ساحت کبریایی بدون واسطه ارتباط دارد چنانچه مشاهده نماید تمثل جبرئیل امین «ع را 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۳۲ 
که از مقام کبریاتی آیات قر آنی را بر قلب او القاء و قرائت می‌نماید و رسول گرامی «صلی اللّه علیه و آله» نیز حقایق را بدون واسطه 
از ساحت پرورد گار تلقی می‌نماید و تعلیمات ربوبی را می‌آموزد و در روان خود مییابد با این شهود و وجدان چگونه نزول آیات 
قرآنی مورد تردید و تزلزل رسول گرامی «صلی الله- علیه و آله» خواهد بود. 
و نت که رک صلقاً و عذلّ: 
مراد از کلمه قرآن کریم است و جمله رل من یکت بالعقّ) را تفسیر نموده و داثر بشهادت ساحت پرورد گار در باره نزول قر آن 
است و نیز بیان حقایق و معارفی است که بعالم امکان تنزل یافته و برنامه سعادت و انتظام زند گی بشر است و در اثر نزول آیات 
قرآنی دستور اعتقادی و برنامه اخلاقی و اعمالی بشر بحد نصاب و فعلیت رسیده است و مکتب خداپرستی که از آغاز خلقت و 
زمان آدم ابو البشر «ع» و هابیل پیامبر «ع» تأسیس و با گذارده شده بود و پی‌درپی بوسیله کتابهای آسمانی مانند صحف ابراهیم و 
تورية موسی و انجیل عیسی شرح و بیان شده و بسط یافته بود اینک بوسیله آیات قرآنی اتمام یافت. و تعلیمات ربوبی که شایسته 
قدرت و ظرفیت بشر است دسترس عموم مردم نهاده شد. 
صدقا و عدلا هر دو اسم مصدر و مبنی بر تأ کید است که تعلیمات قرآن انوار درخشان» جع ص: ۱۳۹ 
عین حقیقت و واقع است و در آن شاثبه کذب و خلاف نیست و فطرت بشر بر آن گواه است که تغییر و يا تخلف پذیر نبوده» و نیز 
برنامه انتظام زند گی و محور سعادت جهان بشریت است و هرگز تغییر و خطاپذیر نیست. 
لا مد لکلماته جمله عقد سلبی و تاکید کلمه (ص1قا و عَذل) می‌باشد و اینکه آیات قرآنی و تعلیمات ساحت ربوبی از نظر صدق 
و حقیقت تام و کامل و تغییر ناپذیر است. زیرا تبدیل و یا تغییر از نقض و لامزم امکانی است. و آیات قر آنی و تعلیمات آن از 
ساحت قدس تنزل نموده و صحنه امکان را فرا گرفته است و غرض از خلقت جهان بشریت همانا بسط معارف و دعوت بشر بمکتب 
عالی خداپرستی و بسعادت در دو جهانست و چنانچه آیات قرآنی شرف صدور نيافته بود معارف الهی و برنامه نظام بشری ناقص 
بود بر این اساس آیات قرآنی و احکام اسلام و رسالت رسول گرامی «ص؛ در جهان بطور ثابت و همیشگی است و تبدیل و یا تغییر 
پذیر نخواهد بوده و بر حسب آیه (و لَن تجد لش ال تیلا) ۳ ۶۳ روش و تدبیر پرورد گار همواره یکنواخت و بطور مستقیم بوده 
و در جهان نافذ و فرمانروا است و هرگز تغییرپذیر نخواهد بود. 
رسالت رسول اکرم «ص» و نزول آیات قرآنی و بناگذاری دین اسلام یک حقیقت و وابسته بیکدیگرند و سنت رسول گرامی نیز 
تفسیر و بیان احکام اسلامی است. 
باين نظر مراد از کلمه در جمله (و تقث کل زبکک) دین اسلام می‌باشد به قربنه آیه (یرزع أَکملت کم دیتکم و آثممت عیکم 
۴۵ با وت این که خراین آیه یه عر کت که ۶ ریک مد هوک فده داثر به این که دین اسلام از لحاظ صدق و 
ثبات تام و کامل است ولی در جمله (و نت لیم انوار درخشان» جع ص: ۱۳۰ 
نعْمتی) 
داثر بآنستکه قوام دین اسلام بیات قرآنی و برسالت رسول اکرم «ص؛ است و یگانه نعمت آفرید گار و محصول نظام خلقت است و 
در این آیه نسبت اتمام و تکمیل آنرا بطور اطلاق بساحت پرورد گار داده از نظر وصایت و تعیین ناظر بر آنست و از آن تاریخ تا 
پایان جهان دین اسلام رهبر سلسله بشر گردد و از هر لحاظ مورد رضایت ساحت پرورد گار خواهد بود. 
و هو السَمی العلیم: 
هر دو صفت فعل پرورد گار و مفاد آن حصر است زیرا نزول آیات قرآنی و تشریع دین اسلام و رسالت پیامبر گرامی (ص) یگانه 
نعمت و محصول جهان آفرینش است و مانند شعاعی است بجهان تابنده و برای همیشه افاضه شده تا اینکه صحنه امکان درخشان 
شود و چنانچه نزول قرآن و بناگذاری مکتب عالی اسلام نبود. بر خلقت جهان اثر و فایده مهمی مترتب نبود گذشته از اينکه بر 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۲۳۲ 


ساحت کبریائی بخل لازم می آمد. 

زیرا در کمون بشر نیروی زیاده بر تصوری بودیعت نهاده» ولی از رهبری و سوق آنان بسوی کمال مطلوب خودداری فرموده است. 
پس تدبیر و تعلیم بشر و رهبری آنان بکمال نهائی بآنستکه مکتب عالی قرآن در جامعه بشر بنا گذارده شود تا اینکه توجه 
دانشمندان را برای همیشه بحقایق آفرینش جلب نماید» و دیده آنها را خیره و دلهای آنان را بحیرت افکند و هیچگاه بشر از تعلیمات 
آن بی‌نیاز نخواهد بود. 

صفت فعل پرورد گار آن است که در تحقق آن پای مخلوقی در میان باشد. و هر چه غیر آفرید گار است» آفریده و مخلوق او است» 
و صفتی که به پیدایش آفریده‌ای صورت بگیرد و تحقق بیابد نمیتوان آنرا صفت و عین ذات پرورد گار دانست. 

مانند اینکه پرورد گار خالق زید و رازق او است. زیرا ایجاد زید و انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۳۱ 

روزی او زائد بر ذات پرورد گار و پای غیر در میان است» بدین نظر صفت فعل معرفی میشود یعنی پس از تحقق موجودی معنای 
صفت از فعل گرفته و فهمیده می‌شود. مثلا پس از خلقت زید فرزند عمر صفت خالقیت پرورد گار از ایجاد زید فهمیده می‌شود و 
بوجود زید نیز قائم است» و صفت ذات پرورد گار نیست. زیرا لازم آن نقض است که صفتی بر ساحت او عارض می- شود. 
صفات فعل: پرورد گار از شئون تدبیر و ظهور ربوبیت او در صحنه امکان است. بدین لحاظ همه صفات فعل پرورد گار مانند قادر و 
سمیع و علیم و خالق و رازق و بصیر از شئون قیومیت و ربوبیت است؛ یعنی تعدد و اختلاف صفات فعل پرورد گار بلحاظ اختلاف 
خواسته‌ها و نیازهای طبقات موجودات است که از طریق ذات و حال و مقال نیازهای بیحد و بیحساب خودشان را درخواست 
می‌نمایند ولی همه خواسته‌ها در ساحت کبریائی یکسانند و از صفت (رب العالمین) مسئلت مینمایند و در باره منعم و مسئول 
حقیقی اختلاف و تعدد مورد ندارد به یک جذبه آفرینش و تدبیر سرتاسر جهان را بسوی کمال و صحنه ابد سوق می‌دهد. 

و نظر باستعداد و قابلیت زیاده بر تصوری که در کمون نوع بشر نهاده این موهبت نیز مقتضی است که بر حسب حکمت و صفت 
ربوبیت پرورد گار بخواسته نوع بشر بزبان حال و قال آنان پاسخ دهد و آنها را بسوی کمال مطلوب رهبری فرماید» ناگزیر پرورد گار 
مکتب تعلیم و تربیت بشری را بنا نهاده و غرض از جهان خلقت نیز همانا تاسیس مکتب عالی قرآن است که در حقیقت صفت 
سمیع و علیم» ساحت پرورد گار بوسیله بنیانگذاری و تاسیس مکتب عالی قرآن و رسالت رسول اکرم (ص) بعرصه ظهور و فعلیت 
ی 

زیرا پاسخ بخواسته‌ایست که نظام تدبیر و تعلیم بشر مقتضی آن بوده است. انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۳۲ 

و بهمه خواسته‌های امکانی پاسخ داده و آنها را اجراء و عملی نموده است. بلحاظ اينکه بهترین نیازها و خواسته‌های آن را به این 
له سا تانق دود ایس 

و نع آکتر من فی الض یضلوک عَنْ سبیل له 

جمله شرط و صدق قضیه شرطیه بملازمه میان شرط و جزاء است. گرچه تحقق شرط در خارج محال باشد. 

بدین جهت برسول اکرم (ص) خطاب نموده» در صورتی که ساحت پیامبر اسلام منزه است. از پیروی از گفتار و رفتار مردم و آیه 
در بیان قاعده کلی و مبنی بر پند و تعلیم بجامعه مسلمانان است که در باره احکام الهی و درک وظایف دینی از هوی و استحسان و 
یا از قیاس نباید پیروی کرد و چنانچه از گفتار و رفتار مردم پیروی نمائی بضلالت و گمراهی دچار خواهی شد و عموم مردم در 
باره سپاسگزاری از نعمت آفرینش و اداء وظایف دینی بدون دلیل و مأخذ پیروی می‌نمایند. 

گرچه مردم در امور عادی و دنیوی خود ناگزیرند بقراین و نشانه‌هائی که سبب مظنه و گمان است اعتماد کنند ولی در باره 
سپاسگزاری از نعمت آفرینش و از سایر نعمتها که سعادت و کمال انسانیت وابسته آنست نمیتوان جز از علم و اطمینان پیروی نمود. 


زیرا عمل عبادی و شکر منعم را نمیتوان تمیز داد بدین نظر طریقه سپاس و شک رگزاری را پرورد گار باید اعلام فرماید و بشر نمیتواند 
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بگمان بی‌اساس خود عملی را شکر و سپاس از نعمت پرورد گار پندارد و آنرا عبادت اتخاذ کند که بدعت در دین نهاده و در شئون 
ربوبیت کبریائی تصرف نموده است بر این اساس اصول اعتقادی و وظایف سپاس و شکر منعم که غرض از آفرینش و طریقه 
انسانیت است باید از طریقه تعلیم آسمانی و وحی باشد. انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۳۳ 
جمله نافیه بیان آنستکه رفتار و گفتار مردم بر اساس صحیح نیست بلکه پیرو هوی و هوس هستند. 
از ابن عباس روایت شده میگفت بت‌پرستان مکه رسول اکرم «ص» و مسلمانان را بخوردن گوشت مردار دعوت مینمودند و 
می گفتند آنچه را که خود شما آنرا کشته و ذبح نموده‌اید گوارا دانسته و از آن می‌خورید ولی از گوشت حیوانی که پروردگار آنرا 
کشته خودداری می‌نمائید؟!. 
رک هو آغلم من بضل عن مبیله و و عم بالمهتدین: 
نظر به اين که طریقه سپاسگزاری بشر از نعمتهای بیشمار از شئون تدبیر و تعلیم و ربوبیت پرورد گار است که بوسیله پیامبر گرامی 
«صلی الله علبه و آله» به مردم اعلام می‌فر ماید: 
بشر نمیتواند طریقه اداء وظایف و سپاس از نعمتهای پرورد گار را بفهمد و بآن اقدام نماید بدین نظر تنها پرورد گار عالم و آگاه 
است بکسانی که گم گشته و از طریق بندگی بکنار رفته و بعقوبت و سیرت ننگین دچار خواهند بود و هم‌چنین تنها پرورد گار عالم 
و آگاه است بهدایت یافتگان که از طریقه سپاسگزاری و اداء وظایف دینی پیروی مینمایند. 
(فکلوا ما کر اش له له ان کم باه مُوْمنین): 
جمله تفریع است یعنی غرض از احتجاج در این آیات داثر به این که مردم در باره احکام الهی و اداء وظایف نباید از هوی و هوس 
پیروی نمایند زیرا تشریع احکام و بیان وظایف شک گزاری از شئون تدبیر و ربوبیت است که پرورد گار بوسیله پيامبر گرامی «ص» 
بمردم اعلام مینماید. 
از جمله بر حسب حکم فطرت حلیت گوشت حیوان حلال گوشت است که برابر قبله ذبح شده و نام پرورد گار بر آن خوانده شود 
پاک و پاکیزه است. 
زیرا خون حیوان که پلید و قذر است بوسیله بریدن رگهای گردن آن خارج انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۳۴ 
شده و نیز در اثر شعار خداپرستی که در آن بکار رفته برابر قبله ذبح و نام پرورد گار بر آن خوانده شده گوشت آن پاکیزه و مناسب 
با انساج و سلولهای بدن و جوارح انسانی است چه بر حسب ظاهر و نیز بلحاظ پاکیزگی معنوی» و آیه حلیت گوشت ذبیحه را از 
فطریات بشر و نیز از ضروریات دین اسلام معرفی نموده است. 
و ما لکغ آاتأکلوا مقا ذکر اشم له یه و قذ فصَل لکغ ما رم علیکم: 
آیه مبنی بر توبیخ است که بر خلاف حکم خرد از خوردن گوشت ذبیحه به نام پرورد گار پرهیز می‌نمایند» در صورتی که در آیات 
قرآنی حلیت ذبیحه و نیز حکم حرمت و خبائت گوشت مردار مشروحا بیان شده است. که فقط در صورت ضرورت خوردن 
مقداری از گوشت مردار جایز است. ولی بسیاری از مردم در اثر پیروی از آئین بت‌پرستی از خوردن گوشت گوارا که شعار آن 
خداپرستی است پرهیز می‌نمایند» و گوشت مردار را پاکیزه و گوارا پندارند» و زیاده بر اینکه شعار آن بت‌پرستی است با انساج و 
سلولهای بدن انسان نیز سازش ندارد. 
اد ریک هو أغلم بالْمشتدین: 
با تأً کیدی که در بر دارد مبنی بر حصر است. و صفت فعل پرورد گار آنستکه در تحقق آن پای آفریده‌ای در میان باشدء و هر چه 


غیر آفرید گار باشد آفریده او است» و صفتی که با پیدایش موجودی صورت می گیرد» و تحقق می‌یابده صفت فعل است. که پس 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۰ از ۲۳۲ 
از پدید آمدن موجودی در خارج عقل معنای صفت را از آن فعل می‌فهمد و به آن موجود نیز وابسته و قائم است و آیه مبنی بر 
تهدید است که تعیین طریقه سپاس گزاری و رهبری بشر بسوی سعادت و برنامه نظام زندگی از شئون تدبیر و ربوبیت پروردگار 
است» و گروه بت‌پرستان که سیرت پلید و نیروی بدن خود را از مردار تأمین می‌نمایند و طربقه عناد و لجاج می‌پیمایند. هرگز راهی 
بسعادت نخواهند یافت. انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۳۵ 
و ذُروا ظاهر 1 و باطنه: 
هقی بو قیدی وان سک قارت اس کیش از رک ایک هدرز سیفن از کاهاق اک کار ماست کن تس و شش و 
تجاوز بر حقوق مردم باید اجتناب کند. 
زیرا عقل و خرد بقبح آنها حکم می‌نماید. و نیز از گناهان پنهانی که ضرر و زیان فردی و روانی دارد باید بپرهیزد. زیرا سبب 
نکبت در زند گی است و با ارشاد آیات قرآنی بقبح زیان آنها می‌توان آ گاه شد مانند مردار خون. گوشت خوکک. 
بعبارت دیگر اساس دین اسلام و برنامه قرآن بر دو رکن استوار است: 
۱- بر طهارت اعتقادی و صلاح عملی ۲- بر تبری از شرکک و ستم و در آیه ضرر و زیان گوشت مردار و خون و مانند آن را بیان 
نموده‌ایم» که چه آثار نکبت باری در روان و همچنین در اعضاء و جوارح خواهد گذارد. 
رن لین یتکیبون الم مرو بما کاوا یرو 
اندیشه شرکك صورت روان و فعلیت انسانی است و هم‌چنین آثار نکبت بار آن که از آن سر چشمه گرفته و بآن بازمی گردد ذخیره 
و انباشته می‌شود و همواره رو به رشد نهاده و تحولات و عواملی را باید پشت سر گذارد. 
زیرا جهان طبع مبنی بر آزمایش و صحنه اختیار و هنگام عمل و بذر افشانی است. و ظرفیت آن را ندارد که بیدرنگ سیرت و آثار 
ایمان و کفر و اعمال نیک و بد بشر را بپروراند و رشد دهد و بحد کمال رساند. 
بطور مشال اندیشه ش رک و گناه که عمل اختیاری و اثری از شقاوت روان است. از جمله موجودات طبع و وابسته ییا ماک 
هسته افشانده‌ایست که بتدریج مسیر خود را پیش می گیرد و حوادثی را پشت سر می گذارد تا بحد رشد انوار درخشان» ج۶ ص: 
۱۳۶ 
پرسد و بثمر بنشیند» همچنان اعمال و کردار بشر از مقوله حرکت و با زوال آميخته است» ولی سیرت آنها در روان انسانی ذخیره و 
انباشته شده و پنهان است و پس از فرا رسیدن مرگ که روان انسان از علاقه تدبیر بدن خود رهائی می‌بابد و بخود آمده بطور شهود 
همه اعمال و افعال لحظات زند گی و سیرت نیک و بد آنها را در خود می‌یابد و تا هنگام رستاخیز در سیر و تکامل است آنگاه بحد 
رشد کامل خواهد رسید. 
(بما کاوا یَفترُون): 
بیان آنستکه جزاء و کیفر تبهکاران بسیرت گناهان و کردار زشت آنها است که از روان تیره آنان سر چشمه گرفته و ظهور نموده و 
بروان آنها با زگشته ذخیره می‌شود و شروع برشد و نما خواهد نمود. 
زیرا صدور هر فعل اختیاری بر اساس قضاوت و داوری است که پس از تصور آن عمل نیروی عاقله و خرد در باره سود و زیان آن 
بررسی نموده و تا هنگامی که بصلاح و سود آن قضاوت ننماید آنرا نخواهد برگزید و کسب نمود. 
بدین نظر هر فعل اختیاری بسیرت زنده و شعاعی از اراده و روان انسان است که در خارج ظهور نموده و بوسیله قوای عامل خود 
بحرکت درآمده و بسوی مقصدی که بررگزیده رهسپار است و هر لحظه تجدید نظر نموده آنرا تأیید و امضاء می‌نماید و تا هنگامی 
که روح و روان انسانی در اثر علاقه سر گرم تدبیر بدن است بآنچه در روان خود ذخیره نموده چه بسا توجه نداشته و بطور کلی از 


آنها غافل گردد ولی پس از جدا شدن علاقه تدبیر روح از بدن؛ پرورد گار قدرت و شهود خاصی باو موهبت می‌فرماید که هر چه 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۲۳۲ 
از خاطرات و اعمال و سر گذشت زند گی که در روان خود ذخیره نموده و از آنها غفلت داشته بسیرت همه آنها توجه کامل خواهد 
یافت و بطور تمثل همه آنها را می‌بیند و در روان خود مییابد و بدون فکر و استدلال بسیرت آنها آ گاه است و چنانچه کفر و عناد با 
پرورد گار انوار درخشان» ج ۶ ص: ۱۳۷ 
صورت نفسانی و روان انسان گردد ناگریز تا آخرین لحظات زندگی در آن باره تجدید نظر نموده آنرا تأیید می‌نماید و هم‌چنین 
افعال و گناهانی که از کفر سر چشمه گرفته و بآن نیز بازمیگردد و پیوسته در سیر و تکامل بوده تا هنگام رستاخیز که بنهایت ظهور 
و رشد می‌رسد و بصورت حسرتهای روانی درمی آید و نیز آتش از درون او شعله و رشده اعضاء و جوارح او را فرا می گیرد. 
(و لا تا کلوا مالغ یذ کر اشم له علی): 
نهی از خوردن گوشت حیوانی است که هنگام ذبح آن, برابر قبله نباشد و نام پرورد گار بر آن خوانده نشود. 
و اه آفشق: 
بحکم خرد خوردن گوشت مردار پلید و ناگوار است زیرا اساس دین اسلام بر طهارت اعتقادی و خداپرستی و تبری از ش رکه نهاده 
شده به این که شعار خداپرستی بر شئون زند گی مسلمانان فرمانروا بوده و شائبه شرکک در زندگی آنان نباشد بدیهی است از جمله 
تبری از ش رک پرهیز از خوردن گوشت مردار است که غذا و بدل سلولهای بدن انسانی است و نباید هرگز آميخته بش رک باشد 
زیرا اعضاء بدن انسانی را موجودات زنده‌ای تشکیل می‌دهند که شماره آنها زیاده بر ده میلیون ملیارد است و پی‌درپی احتیاج 
مبرمی بغذا دارند چه از نظر ترمیم سلولها که در اثر فعالیت حیاتی فرسوده شده و از میان رفته‌اند و چه از نظر کسب نیرو و انرژی که 
پیوسته باید جایگزین آبها گردند و نیز مواد غذائی در درون معده و کبد تبدیل بخون می‌شود تا اينکه هر یک از اعضاء بدن مانند 
استخوان و اعصاب و گوشت و رگها غذای مخصوص بخود یعنی خونی را بخصوص جذب مینماید که بدل ما یتحلل آن شود 
بالاخره تنها بدل سلولهای بدن انسانی خون است و نظر به علاقه تدبیری که روح مجرد بر بدن دارد فقط از طریق خون بر سرتاسر 
اعضاء و جوارح می‌تواند تدبیر و فرمانروائی کند و اعضاء و جوارح محکوم و به انوار درخشان. ج۶ ص: ۱۳۸ 
منزله قوای عامل و فرمانبر اویند. 
بدیهی است قذارت و فساد غذای مسلمان مانند گوشت مردار و یا غذای مسموم و فاسد سبب قذارت خون و فساد سلولهای بدن او 
شده و نیز پلیدی آنها سرایت بروح وی خواهد نمود و تیرگی و شقاوتی بر روح او عارض می‌شود و این منافی با طهارت و 
پا کیزه گی همه جانبه‌ای است که اساس اسلام بر آنست با توجه به این که مخالفت با دستور اسلام و خوردن مردار پیروی از شعار 
بت‌پرستی و تبری عملی از اسلام است. 
ون بای شون الی ایهم لیجادل و کم: 
بیان سبب فسق و اينکه خوردن گوشت مردار بر خلاف حکم خرد است نظر به این که شیطان موجود مجرد و نیروی پلید نادیدنی 
است با روان بت‌پرستان رابطه مستقیم دارد و در اثر سنخیت با افکار آنان همواره مش رکین از الهامات و نیرنگهای شیطانی استفاده 
میلمانتان: 
از جمله اعتراض بت‌پرستان بمسلمانان آنستکه گوشت حیوانی که بطبع خود و یا بوسایل دیگر مرده و آنرا خدا کشته است چگونه 
از خوردن گوشت آن خودداری می‌نمائید؟ ولی حیوانی را که مسلمان آنرا کشته ذبیحه و پا کیزه معرفی می‌نمائید؟. 
این اعتراض بی‌پایه از الهامات شیطانی است که باطل را بصورت صحیح نمایش می‌دهد و مرداری که بشعار بت‌پرستی کشته شده 
آنرا استناد بپرورد گار داده ذبیحه و پاکیزه معرفی می‌نمایند. 
شم مقر گت 
اطاعت بمعنای قبول فرمان و قید عبودیت بگردن نهادن است مقابل امر ارشادی که فقط بلحاظ مصلحتی است که عمل در بر دارد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۷۲ از ۲۳۲ 
آیه بمسلمانان خطاب تهدید آمیز نموده که چنانچه باین مغالطه و جدال انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۳۹ 
بت‌پرستان گوش فرا دهید و گوشت مردار را گوارا و پاکیزه پندارید از جمله بت‌پرستان خواهید بود. 
تفسیر قمی بسندی از ابن ابی عمیر از امام صادق «ع» روایت نموده فرمود هنگامی که پرورد گار امام را در درون مادرش خلق 
فرماید بر بازوی راست او نوشته می‌شود (و ئعّث کلم ریک صدفاً و عذلا لا مد لکلمانه و هو المیغ العلیم) مفسر گوید: یمین از 
یمن و برکت گرفته شده و بدست راست گفته می‌شود که بهترین وسیله اعمال قدرت و نیرو است و در روایت دارد که بر بازوی 
راست امام نوشته می‌شود: کنایه از اينکه نمونه‌ای از نیرو و قدرت پرورد گار است. و مراد از کتابت نیز صدور فرمان است که ه رگز 
تغییر و يا محوپذیر نخواهد بود. 
و جمله (و تم کلم ریْک) کنایه از ظهور آیت که عدل قرآن کریم است و نیز صفت (و هو السَمیع لْليمٌ) کنایه باشد از اينکه 
ادامه مکتب قر آن و تعلیمات آن نیازمند باين مولود است و پرورد گار آن حاجت را برآورده است. 
و نیز در تفسیر قمی بسندی روایت نموده که امام صادق (ع) فرمود هنگامی که پرورد گار بخواهد امامی را خلق کند از زیر عرش 
شربتی را بوسیله فرشته بپدر آن امام می‌دهد و او می‌آشامد و از آن شربت امام خلق و آفریده می‌شود و هنگامی که امام بدنیا بیاید 
پرورد گار همان فرشته را می‌فرستد و در میان دید گان او می‌نویسد (و تم کلعة ریک صلقا و عذلا لا بل لکلماته و هو السَمیغ 
ال و چون امام قبل از او از دنیا رحلت کند فرشته باین امام علم و مناری از نور موهبت می کند که بر اعمال قلبی و جوارحی 
مردم آگاه می‌شود و پرورد گار باو احتجاج می‌نماید. 
در کتاب کافی نیز بسندی از محمد بن مروان روایت نموده گفت شنیدم از حضرت صادق «ع» می‌فرمود امام در حال جنین می‌فهمد 
و می‌شنود و هنگام انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۱۴۰ 
ولادت در میان شانه‌های او نوشته می‌شود (و تََتْ کل ریک صذقا و عذلا لا یل لکلماته و هو السَمیع ال ) و چنانچه امر 
امامت و ولاعیت باو محول شود پرورد گار باو عمودی از نور موهبت می‌فرماید که بر اعمال قلبی و جوارحی مردمان که در اقطار 
جهانند آگاه می‌شود. 
مفسر گوبد: مفاد روابات و تطبیق آیه (و کت کلِعة ریک صلقاً و عَذل) بر هر یکک از اوصیاء رسول اکرم «ص» آنستکه از آغاز 
خلقت هر یک از آنان از ساحت پرورد گار روح بآ نها افاضه و ببدن آنها تعلق می‌یابد و ارواح قدسی آنان دارای مقام ولایت 
مطلقه‌اند. 
و از جمله کلمات پرورد گار و رکن نظام تعلیم و تربیت بشر و غرض از خلقت جهانند و بآنان صدق ذاتی و اعتقادی و خلقی 
موهبت شده و شائبه کذب در آنان نبوده و از هر لغزش منزه خواهند بود و هنگام رحلت امام سابق که امام دیگر بمقام ولایت مطلقه 
منصوب و نائل می‌شود پرورد گار علم و مناری از نور و احاطه شهودی بیشتری بآنان موهبت می‌فرماید که بر کمال آنان افزوده 
میشود و منصب ولایت مطلقه و شهود آنان بر قلوب و اعمال مردم بمرتبه فعلیت میرسد و نیز وسط در تعلیمات احکام قرآن و حامل 
ودائع الهی و مبلغ سنت رسول اکرم «ص؛ میشوند و نمونه و مسطوری از صفات کامل و مثالی از احاطه و شهود ساحت پرورد گار 
خواهند بود و بر حسب تطبیق آیه رسالت پیامبر اسلام «ص؛ و نشر احکام الهی و تعلیمات مکتب قر آن فقط بتصدی اوصیاء علیهم 
السلام در جهان ادامه می‌یابد. 
در تفسیر عیاشی روایت نموده که محمد بن مسلم از امام «ع» از آیه (کلرا یا ذکر اسَم 1 علیه) سوال نمود کسی که حیوانی را 
ذبح کند (و کلم لا-اله الااللّه و يا سبحان اه و یا الحمد لله و يا له اکبر) می‌گوبد چگونه اس امام فرمود همه اينها نام 
پرورد گارند. انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۴۱ 


در تفسیر عیاشی از ابن سنان از حضرت صادق «ع) روایت نموده که از امام سوال نمودم از حکم ذبیحه بانوان و کودکان امام فرمود 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۳۲ صفحه ۷۲ از ت۲۳ 
چنانچه بانوانی مسلمان هنگام ذبح نیز نام پرورد گار را بخوانند 911 ذبیحه حلال است و هم‌چنین کودککك بتواند ذبح کند و نام 
پرورد گار را بگوید ذبیحه او نیز جایز و حلال است و چنانچه شخص مسلمان فراموش کند و نام پرورد گار را نگوید اگر از 
و نیز در تفسیر عیاشی از حمران روایت نموده که گفت شنیدم از امام صادق علیه السلام در باره ذبیحه اصبی و بهودی می‌فرمود از 
ذبیحه آنان نخورید جز در صورتی که بشنوید هنگام ذبح نام پرورد گار را می‌گوید بر طبق آیه (و لا تأکلوا ما لغ یذ کر اسم له 
مفسر گوید: استفاده می‌شود که شرط جواز گوشت حبوان ذبح برابر قبله و نیز نام پرورد گار بر آن خوانده شود گرچه مباشر ذبح 

ناصبی و یا بهودی باشد. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۳۲ 
[سوره الاٌنعام (۶): آیات ۱۲۲ تا ۱۲۷] .... ص : ۱۴۲ 
اشاره 


و من کان میت نامه و جعلنا له ُورا میتی هفی لاس کمن عَهفی اماب یس بخارج ملها کذلک زین لکفریق ما ثرا 
یعون (۱۲۲) و کذلک جعلنافی کل ترْ آکابز مجرمیها لیشکزوا فیها وم کنو لا بلشیتهم و ما یشغزون (۱۲۳ و |ذا جاتهم 
یاون زین عثی نی یثل ما آوبی ژشل هل آغلم یت بجعل رساة عیصیب میت الق تا معا له لاب گویا 
بما کانوا کون (۱۲۴ من برد له آن یَهُدیه شخ ره لام و من برد آن ات سک ید فی 
الّماء کذلک یَجْعَل الله لس عَلی این لبون (۱۲۵) و هذا صراط ریک مستقیما قدص لیات لزم کون (۱۲۶) 
له داز السلام عد رهم و و وم بما کاوا یَفتلون (۱۳۷) 

نوار درخشان؛ ج۶ ص: ۱۳۲ 


خلاصه .... ص : ۱۴۳ 


آیا کسی که مرده جهل و ضلالت بوده» او را حیات روان بخشیده و باو روشنی ایمان و دانش دادیم که در میان مردم سرفراز باشد. 
آپا مانند کسی است که تیره‌بختی جهل و کفر او را فرا گرفته» و هرگز از آن بدر نتوان گشت. 

چنین است اندیشه باطل کافران و رفتار ناسزای آنان که در نظرشان زینت يافته و جلوه گر شده است. 

همچنین ما قرار دادیم که در هر دیاری افرادی ستمگر با مردم حیله و مکر کنند و در حقیقت جز بخود مکر نمی کنند ولی بان آ گاه 
چون معجزه‌ای برای هدایت آنان نازل شد. گویند ما هرگز ایمان نمی‌آوريم جز آنکه فرشتگان بر ما نازل شوند با آنها سخن 
بگونیم. پروردگار داناتر است که پیامبرانی شایسته برگزیده و بسوی مردم اعزام فرموده آنان که در مقام تمرد برآیند نزد 
پرورد گار ارزشی ندارند؛ و عقوبت نیرنگها که بکار برده‌اند خواهند یافت. 

پس هر که خدا او را شایسته هدایت بداند دل و روان او را برای قبول و پذیرش معارف اسلامی می گشاید. و هر که شایسته و قابل 
نباشد» بر او درک معارف بس دشوار بیاید» مانند کسی که بخواهد در هوا پرواز کند. این چنین پرورد گار انديشه باطل و تیره‌بختی 


را بر کافران چیره فرماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۷۲۶ از ۲۳۲ 
این است طربقه سعادت و روش انسانیت. و بتفصیل برای آنان که در- مقام پذیرش و قبول برآیند بیان نموده‌ایم. 
برای آنان در جوار رحمت پرورد گار منزل امن و جاودان آماده شده است. و در اثر ایمان و اعمال شایسته هر چه خواهند باذن 
پرورد گار پدید آید. 


انوار درخشان» ج ۶ ص! ۱۳۴ 


شرح .... ص : ۱۴۴ 


و من کال متا ینام 

حیات بمعنای زند گی و دارای مراتب بیشماری است. همچنانکه برای فقدان هر مرتبه‌ای از حیات» موت صادق است مثلا نباتات و 
گیاهان دارای حیات و نیروی حرکت و نمای بخصوصی هستند. همچنین حبوانات دارای حیات و زند گی بیشتر و نیروی حرکت و 
شعورند» و زندگی طبقات بیشمار حیوانات نیز با تفاوت قابل ملاحظه‌ای عبارت از حرکت و شعور است که بطور ابهام بتوانند 
احتیاجات اولیه خود را تأمین کنند و نیز از خطر دشمن خود را برهانند» و فقدان هر مرتبه‌ای از حیات و قدرت موت آن است. 

آیه بیان آن است که ایمان به پرورد گار و نیروی تقوی و پرهیز از گناهمان سبب نیروی حیات و روح تازه‌ای است زیاده بر حیات 
عمومی افراد بشر که پرورد گار در اثر خداشناسی حیات تازه‌ای بوی افاضه می‌فرماید و ملازم با علم و اراده‌ای است که انسانی را 
بسوی اعتقادات حقه و اخلاق پسندیده و اعمال صالحه ترغیب می‌نماید و سوق می‌دهد و سایر افراد بیگانه که خداشناس نیستند 
فاقد آن مرتبه از نیروی حیات می‌باشند و از جمله آثار حیات ایمان و تقوی آنستکه در اثر رهبری دین اسلام دانشجویان آن حق را 
از باطل و خير را از شر و نیک را از بد و صلاح را از فساد تمیز می‌دهند و نظر به اينکه زندگی در دنیا و زینتهای آن را زائل 
می‌بینند هر گز اسیر و پابند هوی و هوس نمیشوند و فریفته نیرنگهای شیطانی نمی گردند» بلکه از نظر معرفت بحقیقت امر و شهود 
فقط علاقه قلبی و اعتماد بپرورد گار دارند. 

پرورد گار باهل ایمان و تقوی نیروی حیات جدیدی افاضه می‌نماید که انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۱۴۵ 

ساير افراد مردم بیگانه فاقد آن حد از حیات و نیروی علم و قدرت می‌باشند و مراد از حیات جدید غیر از حیات و ادراک مردم 
بیگانه است که فقط علاقه قلبی بزند گی دنبا دارند که احتیاجات خود را تأمین نمایند و جز لذتهای جسمانی چیزی را درک 
نمی کنند و غرض از خلقت و مسیر خود را نمی‌دانند و آرزوهای دامنه‌دار دلهای آنان را فراگرفته که لحظه‌ای فراغت و آسایش 
ندارند بلکه حبات ایمان و تقوی عبارت از معرفت و علاقه قلبی بپرورد گار است و ملازم با علم و قدرت مخصوصی است که از 
اسرار آفرینش حقایقی را می‌فهمد و درک می‌نماید که دیگران بی‌بهره‌اند. 

از جمله آثار آن آنستکه بزینتهای دنبا علاقه ندارند و آرزوهای دامنه‌دار دلهای آنان را فرا نمیگیرد و از مرز دلهای آنان گذر 
نمی کند و جز قرب و خشنودی پرورد گار را نمیجویند و در اثر یرو و قدرت روانی از حوادث و پیش آمدهای نا گوار قلب آنان 
متزلزل نمی‌شود و استقامت در عقیده و نورانیتی در روان خود می‌یابند که زندگی آنان گوارا و اطمینان بخش می‌باشد و قابل 
توصیف و بیان نیست و در آیه (لا اد ألياء له لا موف علیهم و لا هم یشرتونَ» ۶۲/۱۰ رفاه در زندگی و آرامش خاطر و 
سکنیت آنان را بیان نموده است و این حیات جدید ایمان و تقوی همان حبات بشری کامل است که ساير افراد فاقد آن نیرو و 
حیات هستند بلکه بلحاظ مرتبه کمال آن مغایر با روح و روان عمومی است ولی تعدد ندارند. 

بالاخره روح ایمان و تقوی اکتسابی مرتبه کامل از روح و روان بشری است که پرورد گار بآنان موهبت فرموده است هم‌چنانگه روح 


قدسی پیامبران اقصی مرتبه کمال روح و روان بشری است که بر سلسله بشر و بر فرشتگان فضیلت یافته‌اند و هرگز کمال روح و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷/۵ از ۲۳۲ 
صورت علمی بشر سبب تعدد و کثرت آن نمیشود. انوار درخشان» جع و ۲۳۲ 
و جعلنا له ور یمشی به فی النّاس: 
تفسیر حیات جدید و مرتبه کاملی است که پرورد گار باهل ایمان و تقوی از علم و قدرت و بینائی خاصی موهبت می‌فرماید و در اثر 
معرفت پرورد گار و انقیاد از وظایف دینی در سیر و سلوک زندگی با بصیرت بوده و بسود و زیان خود آشنا و نفع خود را از ضرر و 
صلاح خود را کاملا تمیز می‌دهد و همواره در زندگی با سعادت و موفقیت همدوش است و نورانیت و استقامتی در خود می‌یابد 
که در اثر حوادث ناگوار متزلزل نخواهد شد و هم‌چنانکه نور و روشنائی حسی با اينکه یک حقیقت است دارای مراتب بیشمار 
می‌باشد هم‌چنین نور حقیقی و احاطه وجودی یعنی صورت علمی ایمان و تقوی نیز با اینکه حقیقت واحده و پرتوی از ساحت 
پرورد گار است نیز دارای مراتب بیشمار و اقصی مرتبه کمال آن نور وجودی است که بپیامبران و اوصیاء علیهم السلام موهبت 
فرموده که کامل و مکمل‌اند و نظر به این که اين نیروی کامل از حیات و زند گی بشر عبارت از علاقه قلبی و صورت اعتقادی 
بمعارف الهی است استناد بآفرید گار دارد» که در اثر شایستگی و صفای روح از نور معرفت پرورد گار زیاده کسب نموده بدین نظر 
صفاء و نورانیت روح و حیات روان اهل ایمان ثابت بوده و در برزخ و قيامت نیز باقی و مستفر خواهد بود. 
جمله استفهام انکاری و بیان آنستکه حیات و زند گی درخشان اهل ایمان و تقوی هرگز مانند گروهی از مردم بی‌خبر از غرض 
خلقت خود نیست و نظر به علاقه مفرطی که این گروه بزندگی و لذائذ جسمانی دارند برای خود رهبری جز هوی و هوس انتخاب 
نکرده طریقه سعادت و نیک‌بختی را هرگز نمی‌بابند و همواره در زند گی سرگردان و بهره‌ای از معارف و اسرار خلقت نبرده و در 
پناه بی‌خبری از مسیر خود و سر گرمی از خطر آینده بسر میبرند و زندگی آنان آميخته بنا گواریها انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۴۷ 
و محنتها می‌باشد و از اين تیره‌بختی هرگز رهائی نخواهند یافت زیرا پایان این ظلمت حسرت روانی و شعله‌های آتشین دوزخ است. 
کذلک زین لکافرین ما کاوا یلو 
نظر به این که هر عمل اختیاری ظهور نیروی روان و خواسته فاعل آن است. 
که در خارج و نظام طبع بحد رشد رسیده است. بدین جهت روح در باره هر حرکت و عمل اختیاری خود قضاوت می‌نماید» و پس 
از بررسی بر حسب حالت روانی چنانچه آن را خیر و صلاح برگزید آنگاه پس از حکم و تجدید نظر قوای جوارح خود را بکار 
می‌برد تا اينکه آن را بظهور رساند» و از آن حرکت و عمل اختیاری بهره گیرد. و خواسته خود را بیابد» و نقص و نیاز خود را رفع 
کند» و بکمال منظور برسد. بر این اساس بیگانگان نیز با اعمال و رفتار خود خوشوقت و خشنودند. 
زیرا غرض و هدف آنان از بررسی و قضاوت رسیدن بهوی و هوس و بآرزوهای خود می‌باشند بدون اينکه صلاح حقیقی را در 
نظر بگیرند» و یا بر اساس صحیح قضاوت کنند و يا بتهدید خرد گوش فرا دهنده بلکه در زندگی سرگرم خودستائی بوده از مسیر و 
مقصد بیخبرند آنگاه که زندگی تیره آنان پایان بیابد» و در آستانه مرگ در آیند» نا گهان بعالم شهود. فنله دل: کفا کل و سرت 
نکبت‌بار خود آ گاه شوند ظهور شقاوت و تیره‌بختی آنان از آن لحظه آغاز خواهد شد. 
و کذلک ججتلنافی کلف آکابز ُجرمیها: 
بر حسب نظام تعلیم و تربیت بشر و رنجهای طاقت‌فرسای رسول گرامی (ص) دعوت بدین اسلام و بمکتب قرآن اقطار جهان را فرا 
گرفته» و همواره در عالم منتشر و طنین‌انداز است و نظر به اين که قوام دعوت بحق و بدین اسلام بآنستکه دستگاه دعوت بباطل نیز 
در قطب مخالف آن صورت بگیرد تا اينکه با دعوت انوار درخشان ج۰۶ ص: ۱۴۸ 
بحق مبارزه کند و در نتیجه افراد بشر هر دو دعوت بحق و نیز دعوت بباطل را بشنوند؛ و هر یک از آن دو دعوت را که خواهند 


باختیار بر گزینند» و از آن پیروی کند» زیرا دنیا و زند گی بشر در آن بمنزله صحنه آزمایشی است. که هر لحظه بر هر فردی دو راه 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۷۶ از ت۲۳ 
عرضه می‌شود؛ یکی طریق سعادت و دعوت بحق» و دیگر طریقه هوی و هوسء که گروهی از مردم مغرور بزند گی که نیرنگها و 
انتقادات شیطانی از حلقوم آنها شنیده و طنین‌انداز است. و مردم را بباطل و بتمایلات دعوت می‌نمایند. 
و در جمله و کذلک جعلنا از نظر توحید افعالی آنرا پرورد گار نسبت داده نظر به این که نظام تعلیم و آزمایش بشر بر این دو 
5 
پیامبران که داعی بحق و خداپرستی هستند و در قطب مخالف آنان گروهی از مردم مغرور بزندگی در هر زمان که بر اجتماعات 
بشر فرمانروا هستند. و طبقه متتفذ و ستمگر اجتماع را تشکیل می‌دهند در مقام مبارزه با دعوت بحق و با دین اسلام برمی‌آیند؛ 
لینکزرا فیها: حرف لام بیان نتیجه است» که این گروه نیرنگها بکار برده و بصورت شبهه و بهر وسیله که در اختیار دارند با دعوت 
بحق و بدین اسلام مبارزه می‌نمایند» و مردم را از شنیدن دعوت آن منع و از پیروی برنامه قرآن و طریقه سعادت باز می‌دارند» و 
فساد و اختلاف کلمه در جامعه بشر می‌انگیزند» و اهل ایمان و تقوی را سبکک می‌شمرند» در اين زمینه اهل ایمان بیشتر مورد ستم و 
آزمایش قرار گرفته, ناگزیر در ایمان باید استقامت نمایند» و نیروی تقوی را زیاده بکار برند. 
و ما کون 1 بانقیهع و ما یعون 
نظر به این که دعوت بتوحید عموما و دعوت پیامبر گرامی اسلام بخصوص بر اساس تعلیم و تربیت بشر و انتظام زندگی و سوق 
عموم بسعادت در دو جهان انوار درخشان, ج ۶ ص: ۱۴۹ 
است. در هر عصر گروهی از مادیین و سایر ملل و نحل که مغرور بخود هستند از بشر دعوت مکتب قر آن در اقطار جهان جل وگیری 
نموده» و با مرام درخشان رسول گرامی (ص) مبارزه مینمایند» گرچه هر یک از آنان از مرام و هدف باطل خود خشنودند» ولی 
هرگز در باره مبارزه با دین اسلام نجاح نداشته و موفقیت نصیب آنان نخواهد شد. جز اينکه خود را از سعادت بی‌بهره نموده» و در 
اثر انتقادات بی‌اساس وسیله ضلالت و گمراهی مردم را آماده نموده نتیجه نخواهد داشت. و هرگز ضرر و زیانی بساحت پیامبر 
گرامی ار همرت و کر 3 جهان جلوگیری نخواهند نمود. 
و اذا جاءتَهم یه الوا آن نوم ی نزنی مثل ما آونی سل الله: 
بیان لجاج و بهانه‌جوبی گروه ستمگر و مغرور است هنگامی که رسول گرامی (ص) آنان را بدین اسلام دعوت نموده در پاسخ 
بطور استهزاء گویند چنانچه پرورد گار گوید برای ما معجزات و خارق عادتی ارائه دهد مانند اينکه با ما سخن بگوید و يا فرشتگان 
را زمین بفرستد ما آنها را دیده گفتگو نمائیم و يا پرورد گار را با دیدگان مشاهده نموده آنگاه دعوت پیامبر اسلام را خواهیم 
پذیرفت. 
ال عم عیث بجْعل بَجْعل ل رساله: 
مبنی بر تهدید است که پرورد گار عالم باسرار و راز دلها است و هر که را شایسته رسالت بداند این منصب عالی را بوی موهبت 
میفرماید و وظیفه طاقت فرسای تعلیم و آموزش بشر را بعهده او میگذارد و پس از آنکه با تعلیمات غیبی گروه پیامبران را تربیت 
نموده و معارف الهی را بآنها تلقین فرموده و روح قدسی بآنان موهبت فرموده است آنگاه منصب عالی رسالت و تعلیم بشر را بعهده 
آنان خواهد گذارد. 
قابلیت بعض افراد بشر برای نیل بمقام پیامبری و با رسالت در نتیجه وساطت آنان در تکوین و ایجاد است. بدیهی است تصدی تعلیم 
و آموزش بشر که بمعنای انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۵۰ 
رسالت و پیامبری است نیز از جمله آثار و لوازم وساطت آنان در ایجاد است یعنی در صورتی که پیامبران از نظر شرافت وجودی 
بلحاظ استقامت در ایمان و تحقق فضیلت داشته باشند» و واسط در فیوضات تکوینی پرورد گار باشند. آنگاه بسمت رسالت بسوی 


بشر اعزام و منصوب میشوند پرورد گار وظیفه تعلیم و آموزش بشر را بعهده آنان خواهد گذارد» و آن منصب عالی را بآنان موهبت 
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خواهد فرمود. 
زیرا تصدی تعلیم و تربیت بشر نیز از شئون تدبیر پرورد گار و صفت ربوبیت او در باره سلسله بشر است» بدین نظر هدایت و رهبری 
بشر را بفضیلت و کمال انسانیت بعهده پیامبران و اوصیاء نهاده است» هم‌چنانکه از نظر فضیلت ذاتی پیامبران واسط برای تعلیم و 
رهبری بشر بخداپرستی و سعادت نیز خواهند بود. 
بعبارت دیگر سلسله بشر را جهان آزمایش از دو نسخ نعمت پروردگار برخوردارند. 
نعمت مادی و نیازهای جسمانی که از طریق عوامل طبیعت پرورد گار دسترس آنان پیوسته گذارده» یعنی نیازهای مادی و افاضه 
رحمت عمومی و بر حسب آیه (و زغعیی قسعث کل شینء) ۶ بدون استثناء سرتاسر خلقت را فرا گرفته و از نظر مکان اشرف و 
فضیلت ذاتی پیامبران و اوصیاء در گسترش این نعمت وساطت دارند هم‌چنانکه آسایش و آزمایش سلسله بشرند غرض از گسترش 
نعمت عمومی است. 
و دیگر نعمت کمال و فضیلت انسانی است که در پرتو مکتب قرآن و پیروی از تعلیمات رسول گرامی و اوصیاء بشر میتوانند طریقه 
کمال و فضیلت را بپیماید و بسعادت دو جهان نائل گردد. 
و از جمله آثار وساطت تکوینی پیامبر گرامی و اوصیاء (علیهم السلام) اشگه انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۵۱ 
هنگام رستاخیز اهل ایمان و تقوی را در پیشگاه پرورد گار معرفی مینمایند» و در صورت مقتضی برای گناهکار از آنان شفاعت 
خواهند نمود. 
تیصیتِ ای روا ضغاژ لد له و عداب شید بما کائا بَْکروة: 
این مردم بهانه‌جو و مغرور که با دعوت پیامبر اسلام (ص) مبارزه نموده؛ امور محال و امکان ناپذیری را درخواست می‌نمایند و 
مردم را از گرویدن به- دین اسلام تهدید می‌نمایند» غافل از آنند که در آینده نزدیکی دین اسلام قلوب مردم را جلب و در جهان 
فرمانروا خواهد شد. آنگاه این گروه در انتظار مردم به مذلت و خاری دچار شده و هنگام رستاخیز نیز بحسرتهای روانی و 
شعله‌های آتشین عقوبت خواهند شد. 
من برد 1 آن یَهُديَةُیشرخ صَدره للاشلام: 
آیه تفسیر جمله خیاة) و بیان جک القاء حیات و دمیدن روح ایمان بافراد بشر است» پرورد گار برای حیات جسمانی بشر 
اسباب طبیعی آماده نموده که از طریق آن وسائل حیات باو می‌دمد. هم‌چنین برای حیات روانی و معرفت پرورد گار علل و اسبابی 
مقرر فرموده که از آن طریق حیات و ایمان بوی موهبت می‌فرماید. و عبارت از شرح صدر است و مراد از صدر قلب یعنی روح و 
روان انسانی است و از روح تعیر بصدر شده با اينکه روح مجرد است و ظرف و مکان ندارد ولی نظر به اين که نخستین ارتباط و 
احاطه تدبیری روح مجرد با بدن عنصری از طریق قلب صنوبری است بنابراین مراد از صدر (و سینه) روح و روان است که حقیقت و 
لطیفه انسانی است» و ساير اعضاء و جوارح بمنزله جزء سافل و قوای عامل و نیروی فرمانبر روح هستند. 
آیه بیان آنستکه پرورد گار هر که را شایسته همدایت بداند به این که در مقام پذیرش و انقیاد است روح ایمان و خداپرستی بوی 
موهبت می‌فرماید» و بر نیروی روح و روان او میافزاید و آنرا بسط و بر ابعاد معنوی و بر دقت نظر او می‌افزاید انوار درخشان» جع 
ص: ۱۵۲ 
که هر چه بیند از آن پند و عبرت گیرد و نظر به این که حقيقت روح انسانی عبارت از نیروی مجرد و تعلقی است یعنی نیروی غیبی 
گیرنده‌ای است که از طریق حواس ظاهر و فکر از شنیدنی و دیدنی‌ها حقایق و اسراری نمی‌تواند بفهمد و بآنها احاطه بیابد و 
عتانییه اسان ظرفیت در کف مخارفت الهی و خداپرس را داش پاش یی روی اشتاد و بل رش فطری ره را در باره سعرفت 


پرورد گار بکار بندد و در مقام سپاسگزاری برآید در این صورت پرورد گار بوی روح و ایمان و نیروی خداپرستی و تقوی موهبت 
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می‌فرماید. و شرح صدر عبارت از نیروی گیرنده و نورانیت فطری است که پاره‌ای از معارف الهی را بفهمد و صورت عقیده خود 
قرار دهد و این حیات عبارت از نیروی ایمان بآفرید گار است» و در اثر انقیاد عملی و اطاعت بصورت روانی و تجرد علمی و عملی 
خواهد در آمد» ابن خلود در سعادت و خشنودی است که پرورد گار باهل ایمان و تقوی موهبت می‌فرماید. 
و در آیه (و جعلنا له ثورا) از آن تعبیر بنور فرموده» از نظر آنستکه معرفت آفرید گار عبارت از کسب نیرو و روشنائی است که روح 
انسان می‌تواند بفضای بی‌نهایت کمال و فضیلت طیران کند و بر هر حقیقتی از معارف که نیرو و نورانیت خود را بکار بندد و بهمان 
اندازه بر آن احاطه می‌یابد و بفضائل خلقی متصف میگردد هم‌چنانکه ارواح قدسیه پیامبران از فضای بی‌نهایت غیبی الهامات و 
سروشهای ناشنیدنی را می‌شنوند و در روح و روان خود می‌پابند و بمراتب عالی از شرح صدر نائل ميشوند. 
بعبارت دیگر نورانیت قلب و صفای روان عبارت از ایمان و خلوص است و آنچه از معارف اسلام بوی القاء شود بپذیرد و قبول کند 
و بفهمد و دریابد و در مقام سپاس از نعمتهای پرورد گار برآید و در دین بصیرت یابد» و مطلب حق را از باطل و صلاح را از فساد 
تمیز دهد و سیرت آن حیات حقیقی و روانی و خلود در سعادت خواهد بود. انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۵۳ 
و تن برد نله تجعل صفرة ضیف عوجا 
اراده پرورد گار عبارت از تدبیر و رهبری هر فردی از بشر است بآنچه خود او برگزیند و بدان سو روانه شود پرورد گار نیز وسائل 
تکوینی خواسته او را آماده سازد و هر فردی نیز آنچه خواهد از وسائل برای مقصد خود بکار بندد و از آن استفاده کند و بسوی 
مقصدی که خود برگزیده رهسپار گردد» و در مورد ضلالت و گمرهی کافران نظر به اين که قلب آنان آميخته باندیشه کفر و عناد 
است بر حسب طبع س رکش خود بتمایلات توجه دارند و دلهای آنان را هوی و هوس فرا گرفته تدبیر پرورد گار در باره اضلال آنان 
آنستکه بر تیره‌گی روان و قساوت قلوب آنان میافزاید و چون سنخیتی با دلایل خداپرستی و فضایل اخلاقی ندارند آنها را س رگرم 
اندیشه باطل نموده و هر چه از دلایل توحید و فضائل اخلاقی به آنان عرضه شود بر عناد و قساوت آنان افزوده خواهد شد و سیرت 
آن مرگ روان انسان و تیره‌بختی است که خلود را در بر دارد. 
کف هن ااغبان 
هم چنانکه در بشر قدرت پرواز و طیران نیست در افراد بیگانه نیز اقتضاء درک دلایل توحید فضیلت انسانی نخواهد بود زیرا افراد 
بیگانه در اثر تیره گی روان و اندیشه‌های باطل حق را از باطل و خیر را از شر و صلاح را از فساد تمیز نمیدهند و چنانچه به آنان نیز 
گفته شود گوش فرا نداده نمی‌پذیرند زیرا روان و نیروی انسانیت آنان نابود شده است. 
کذلک یل ال ارس علی لین لاو 
و از بیم اینکه خطر و زبان گریبانگیر آنان نشود از آن عنصر پلید دوری و تبری جویند و در زند گی نیز تیره‌بخت و بحیرت بسر 
می‌برند و هدفی جز آرزوهای دامنه‌دار ندارند. 
و هذا صراط ریک مشتقیما: انوار درخشان ج۶ ص: ۱۵۴ 
بیان آنستکه طریقه تدبیر پرورد گار در باره بشر این چنین حقیقتی است که هر که را شایسته بداند و در او اقتضاء قبول و پذیرش 
هدایت باشد بر او نیرو و نورانیتی موهبت میفرماید که بسهولت دلایل توحید و معارف الهی را تلقی نماید و صورت عقیده خود 
قرار دهد و بر آن استقامت نماید و در مقام سپاس از نعمت پرورد گار بر آید و هر که این صلاحیت نداشته و در او اقتضاء قبول و 
پذیرش نباشد پرورد گار بر تیره گی قلب و عناد او میافزاید زیرا در اثر تمایل به خواسته‌های خود بتهدید خرد گوش فرا نمیدهد و 
همواره بر غفلت و سرگرمی او افزوده. می‌شود و از مقصد بدور می‌افتد و هدفی در زندگی جز آرزوی دامنه‌دار نخواهد داشت. 
قذ فصّا ایا وم ید کزون: 


بیان این حقایق از معارف و چگونگی تدبیر در باره سوق بشر بسعادت اختصاص باهل بصیرت دارد که عبرت گیرند و شرح صدر 
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یابند و در مقام پذیرش و انقیاد بر آیند و هر که طریق خودستائی بپیماید از صلاحیت خود کاسته و از آموزش تعلیمات و درك 
فیوضات الهی خود را بی‌بهره نموده است و غرض بیان این نکته است که محور فضیلت و سعادت بشر در شرح صدر و بکار بردن 
نیروی تعلم و پیروی از برنامه مکتب قرآن است. از نظر اطاعت و انقیاد. گر چه بمصالح احکام پی نبرد و چنانچه انقیاد از نظر درکك 
مصلحت و فائده باشد در حقیقت از برنامه قرآن بمنظور خودستائی پیروی نموده است نه بلحاظ عبودیت و انقیاد و ساحت 
پرورد گار را ناصح تلقی نموده نه آفرید گار منعم و واجب الاطاعك و اين کفران نعمت و مخالف جنبه عبودیت ذاتی است زیرا 
یگانه رابطه بشر با ساحت پرورد گار رابطه انقیاد قلبی و عملی است که نعمت آفرینش و سایر شئون زندگی را از آفرید گار بداند و 
بوظیفه شک رگزاری قیام نماید. انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۵۵ 
لهُم داز السلام عدَ رهم 
رخ لاتم مس فان ملکت و اقتامی انیت هه تون راهل اسان و ری ام کف ام و رش وش سار اگم 
اسلام بر آمده و شرح صدر يافته و از ایمان بهره کافی برده و شعار آنان اسلام و فضیلت آنها تسلیم و رضا نسبت بساحت کبریایی 
است و سیرت آن نیز آنستکه پرورد گار در عالم دیگر آنان را در منزل امن و امان تحت ولایت و جوار فضل خود سکونت میدهد 
که عاری از هر نقص و ناگواری است و نعمتهای آن همیشگی و بر ساکنان آن مرگ و اندوه و بیماری عارض نخواهد شد. 
و هو وَیَهُم: 
جمله حال و مبنی بر امتنان است پرورد گار ساحت قدس خود را ولی و زمامدار امور اهل ایمان و تقوی معرفی نموده نظر به این که 
از تعلیمات مکتب قرآن بهره برده و شرح صدر یافته و در مقام انقیاد و اطاعت بر آمده و از امر و نهی آن پیروی مینماید و شعار این 
گروه تسلیم بساحت کبریائی است که به تدبیر و ولامیت آنها را بصراط مستقیم عبودیت رهبری مینماید و بسوی سعادت سوق 
می‌دهد» و از بر کات و حیات معنوی آنها را بهره‌مند می‌سازد پرورد گار امور هر که را تدبیر فرماید خوف و اندوه و با خاطر 
ناگواری بر او رخ نخواهد داد. 
بما کانوا یعون 
بیان سبب ولایت و زمامداری پرورد گار نسبت باهل ایمان و تقوی است نظر به این که از عقیده قلبی و فضائل خلقی آنان خشنود 
است و از اهل ایمان نیز بتبع راضی خواهد بود» جذبه تدبیر و ولایت پرورد گار از هر سو و انقیاد قلبی و پذیرش علمی اهل ایمان از 
طرف دیگر آنان را بسوی کمال سوق میدهده و بسعادت ابدی میرساند و در منزل امن و سلامت سکوئت میدهد. انوار درخشان؛ 
ج۶ ص: ۱۵۶ 
در کتاب کافی بسندی از زید روایت نموده که می گفت از امام باقر علیه التّرلام شنیدم که در باره آیه (و من کان مت ناه و 
جعلنا له ثورا میتی به فی الّاس) میفرمود مراد از میت کسی است که بدین اسلام همدایت نیافته است و مراد از نور امام واجب 
الاطاعهٌ است که مردم بابد بوی اقتداء نمایند و از تعلیمات او صلاح و فساد زند گی خود را بیاموزند و جمله (کمَْ نت فی 
مات مرو مراد کسی اس که امام ز اش قامت و سارک دق را روشاه صانتتر لت ول زعادایراش کر 
نات 
مفسر گوید احیاء عبارت از موهبت حیات و افاضه زندگی است به این که پرورد گار بوسیله قبول دعوت پیامبر اسلام (ص) باهل 
ایمان موهبت می فرماید و در اثر اعتقاد صحیح و اعمال صالحه حیات. جدیدی غیر از آنچه سایر مردم از حیات عمومی واحد 
هستند به آنان افاضه می‌فرماید و مراد تغیر حیات نیست که از صورت خبیث و پلید کفر بصورت طیب و پاکیزه ایمان در آید با حفظ 
اصل حیات. بلکه تکوینی و افاضه حیات ابتدائی جدید است که آ ار وجودی و روانی و مشخصات عملی خاصی دارد از جمله نور 


و معرفت است که حق را از باطل و عقیده صحیح را از فاسد تمیز میدهد و بقلب خود از باطل اعراض مینماید و فریفته زخارف 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۰ از ۲۳۲ 
دنیوی نخواهد شد و این حیات جدید جدا از حیات قدیم مشترک نیست بلکه اختلاف بر حسب مرتبه است نه بر حسب عدد و 
شخص بحیات ایمان و تقوی متعدد نمیشود هم‌چنانکه روح قدسی پیامبران سبب نمی‌شود که متعدد شوند بلکه سبب آنستکه درجه 
و مقام قرب آنان به ساحت پرورد گار بالا رود و ارتقاء بیابد و مراد از حیات که پرورد گار بخود نسبت داده آنستکه بشر خود را 
بشناسد و پرورد گار را محیط بر خود بداند و همه شن وجودی خود را از پرتو او بیابد که هر لحظه حیات جدیدی بوی افاضه 
میفرماید و بطور شهود بیابد که همه عوالم نیز هم‌چنین پرتو و شعاعی از ساحت انوار درخشان» ج ۶ ص: ۱۵۷ 
اویند و پی‌درپی با نها افاضه میشود و هیچ موجودی ثبات و استقرار ندارد و نیز جزئی از حبات و رکن ایمان عبارت از وساطت 
رسول گرامی و اوصیاء (ع) که از طریق آنان همه گونه فیوضات تکوینی پی‌درپی افاضه میشود و در روایت نور را تفسیر بامام 
نموده که وسیله هدایت و رکن ایمان هستند و اهل ایمان را بقرب پرورد گار میرسانند بر این اساس هر که امام و رهبر خود را 
نشناسد و معارف دینی و وظایف عملی را از او استفاده ننماید در ظلمت جهل و عناد فرو رفته و فاقد حیات ایمان میباشد. 
خلاصه چنانچه روح ایمان و حیات روانی در انسان تمکن بیابد و مستقر شود همه خاطرات و اعمال او و هم‌چنین فضائل در باطن او 
استقرار می‌یابد و و حقایقی را از معارف میفهمد که در وسع دیگران نیست و در حقیقت حبات و روان دیگری دارند زیاده بر 
حیات سایر مردم و دارای نور و شعور و قدرتی هستند که دیگران فاقد آنند و آنان که امام و پیشوای خود را نشناسند فاقد حیات 
حقیقی و نور ایمان خواهند بود و بمنزله آنستکه همه نعمتهای پرورد گار را کفران نمایند. 
در کتاب عیون اخبار بسندی از ابن سلیمان نیشابوری روایت نموده که میگفت از امام رضا علیه اسر لام سوال نمودم از تفسیر آیه 
(فمن پُرد 1 آن یَهدِیه پشرخ ص ذرَة للاشرلام) امام فرمود هر که را پرورد گار شایسته بداند او را بایمان و بدین اسلام رهبری 
رای و در اتف وی پیت وان گراست جرد او را سکونت دهد و قلب او را نیز و روشنی بخشد و نورانیت دهد تا دین اسلام 
را پپذیرد و در مقام تسلیم برآید و بوعده‌های پرورد گار وثوق داشته و بآنچه از نعمتهای که وعده فرموده اطمینان بیابد و قلب او در 
ایمان استقرار یابد» و هر که را پرورد گار لا.یق نداند او را گمراه کند. و از بهشت جاودان بی‌بهره نماید در اثر اينکه در دنیا از 
نعمتهای پرورد گار کفران نموده و در مقام انوار درخشان» ج ۶ ص: ۱۵۸ 
تمرد و عصیان بر آمده است و قلب او را تیره و سخت مینماید که از حقیقت ایمان و معارف الهی چیزی نمیفهمد و در انديشه فطری 
خود مضطرب گردد مانند اينکه میخواهد بآسمان پرواز کند پرورد گار این چنین تیرگی و گمراهی را بر اهل عناد فرمانروا خواهد 
نمود. 
در کتاب کافی بسندی و نیز در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده پرورد گار چنانچه در باره کسی خیر و صلاح 
بخواهد در قلب او نوری میافکند و بر نیروی شنوائی قلب او میافزاید و آنرا بسط میدهد و میگشاید و فرشته‌تی را بر او میگمارد که 
از لغزش و خطر او را نگهدارد و چنانچه در باره کسی بدی بخواهد در قلب او نکته سیاهی میافکند و نیروی شنوائی را از قلب او 
می گیرد و شیطانی را بر او میگمارد که بگمرهی او را سوق میدهد و آیه (فَْنْ برد 1 آن یهدِیه یَشرَ صَدَرة للاشلام) را فرائت 
فرمود. 
در کتاب در منثور بسندی چند از ابن مسعود روایت نموده که رسول اکرم (ص) هنگام نزول آیه (فمنْ برد 1 آن یهدِیه يَشرَ 
ره شرلام) فرمود پرورد گار چنانچه بر قلب کسی نور افکند و بر او نور معرفت بتابد قلب او گشوده میشود و حقایقی را درکك 
مات ان ی با هلاس و ففافاای قاروا اش شود حضرت فرمود توجه قلب و زاری برای خطر عالم آخرت 
و اکتفاء بقدر لزوم در زندگی و آمادگی برای مرگ قبل از فرا رسیدن آن میباشد. 


انوار درخشان» ج ۶ ص! ۱۵۹ 


[سوره النعام (۶): آیات ۱۲۸ تا ۱۳۵].... ص : ۱۵۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۲۳۲ 


اشاره 


و وم بخش وفع جییعا بعش الجن قد انیتکترئم من انس و قال هم من انس وا نتم بعش نا پیعض و بلاج اّبی 
لت نا ال لاد وا کم خالترین فا الما شاء له درک عکیم عليم (۱۲۸) و کذلک نوی بخض اللمین بَغضاٌ بما او 
رن (۱۲۹) با مُعشر اج و انس لمکم ول بنکم یو علیکم آیانی و ید ژوتکم لا یزیکم هذا فا شهذنا علی 
یتنا و رهم ایا دنا و شهذوا علی هم هم کاوا کافرین (۱۳۰) ذلک آذ مغ یِکن رک نیک ری بقلم و لها 
افو (۱۳۱) و کل رجات نا عملوا و ما ریک بغافل عَّا یعون (۱۳۷) 

یک البق و اومط ‏ ی بذیکع و تین من یم ما ده کم لک بن َو وم آخرین ۱۳0 ما نون نب 
و ماه بشفجزین (۱۳۴) شلْ با وم الوا علی تکانیکخ | نی عامل سوت تون من کون [ یه الّار اه لا بفلسخ ساموت 
(۱۳۵) 


۷> ۶ 


: انوار درخشان» ج ۶ ص! ۱۶۰ 
خلاصه .... ص : ۱۶۰ 


ای رسول گرامی بیاد آور هنگامی را که همه خلایق محشور میشوند و به شیاطین خطاب میشود ای گروه جن شما بر انسانها غلبه 
نموده و فزونی یافته‌اید و در آنحال پیروان شیاطین از نوع بشر گویند پرورد گار ما بعضی از بعض دیگر بهرمند بودیم و یا محلی که 
معین نموده. رسیدیم پرورد گار در پاسخ آنان میفرماید دوزخ منزلگاه شما است و برای هميشه در آن خواهید بود جز آنکه را خدا 
بخواهد بیرون آید تدبیر پرورد گار تو بر وفق حکمت و بهمه امور عالم و آگاه است. 

هم‌چنین ما برخی از ستمکاران را بر بعضی دیگر مسلط نمائیم در اثر ظلم و ستم که در اجتماع نموده و بجای نهاده‌اند. 

آنگاه پرورد گار خطاب فرماید که ای گروه جن و انسان آیا پیامبرانی از جانب پرورد گار بسوی شما نیامد که بخداپرستی شما را 
تبلیغ نمایند آنها و نیز از عقوبت این روز شما را تهدید نمایند آنها نیز با نهایت پشیمانی بکفر خود اقرار خواهند نمود و اینکه 
زندگی در دنیا آنها را مغرور نموده و فریفته است بدین جهت طریقه کفر و شرک را پیموده‌اند. 

فرستادن پیامبران بسوی مردم بآن نظر است که پروردگار تا هنگامی که راه خداپرستی را بر مردم آشکار ننموده بستم بهلاکت 
هر کس از افراد بشر باعمالی که نموده رتبه خواهد یافت پرورد گار از عمل هیچ کس غافل نخواهد بود. 

پرورد گار از مردم بی‌نیاز و بهمه مهربانست و چنانچه بخواهد که شما را ببرد و فانی کند و هر که را خواهد بجای شما پدید میآورد 
چنانکه شما را از نیا کان خودتان پدید آورده است. 

هر چه بشما وعده داده محققا خواهد آمد و هرگز نمیتوانید از آن انوار درخشان» ج۶* ص: ۱۶۱ 

جل و گیری نمائید. 

بگو ای رسول گرامی باین مردم بیخرد هر چه خواهید و درخور قدرت شما است انجام دهید من نیز بوظیفه خود مردم را بدین 
اسلام دعوت مینمائیم آنگاه من باجر و پاداش خود خواهم رسید و شما نیز آ گاه خواهید شد که عاقبت سعادت از آن کیست و 
برای ستمکاران هرگز فلاح و رستگاری نخواهد بود. 


شرح .... ص : ۱۶۱ 


۳۴۲666۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۳۲ 


و یوم یرهم جمیعاً ا مغر الْجنْ قد استکتوئم من الانس: 

گزارش هنگام رستاخیز است که جن و سلسله بشر از اولین و آخرین در صحنه قيامت محشور میشوند و گرد هم میاینده آنگاه 
خطاب تهدید آمیز به گروه جن میشود که چه بسیاری از افراد بشر را فریفته و بدام افکنده و بهلاکت رسانیده و در هر حال مراقب 
هر یک از افراد بشر بودید و در هر پیش آمدی دام بخصوصی در مسیر زندگی آنان گسترانیده‌اید. و غرض از ذکر و یادآوری 
خطاب تهدید آمیز آنستکه بشر عبرت گيرد و بخود آید و از الهامات شیطانی بپرهیزده و بدین نکته توجه نماید. که یگانه خطر و 
وسیله آزمایش بشر وسوسه و الهامات شیطانی است. مانند شبکه‌های دامی که در مسیر هر یک از افراد گسترده. 

بدیهی است جن نیرو و موجود مجرد و پلیدیست که در اثر عداوت و انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۶۳ 

دشمنی که با سلسله بشر دارد از گمراهی و ضلالت آنان لذت میبرد؛ و تمام نیروی که در اختیار دارد برای گمرهی بشر بکار میبرد؛ 
و در اثر سنخیتی که با هوی و هوس بشر دارد میتواند از طریق تمایلات با خاطرات بشر ارتباط و بوسیله الهام پر آنان فرمانروائی 
کند» و از توجه بمسیر و مقصد بشر را سر گرم و غافل نماید. 

و قال لبم لاس ربا اشتشتع بَفضنا ییقض: 

گززهن آزشر که بر و تیطا نامرد گنه بار برورگارام از هبات قطان اشفا مرجم ن ان سرد ورس را شاباتا و 
گناهان ترغیب میکردند» و بخاطرات لذت بخش مارا س رگرم می‌نمودند» و شیاطین نیز از فرمانروایی بر ما لذت میبردند و از 
گمرهی و ضلالت ما مسرور بودند. 

و بلغا لا انذی مت لا: 

و بهمین منوال تا آخرین لحظات زندگی سرگرم و مسرور بودیم ناگهان مرگ ما فرا رسید و بآن درجه از تیره‌بختی و شقاوت که 
رای ما شایسته و در نظر گرفتهبودی نائل شدیم. 

قال ار وا کم خالدی فیها: 

خطاب تهدید آمیز میرسد. که سیرت کفران نعمتهای پرورد گار و سر گرمی بلذایذ نفسانی همانا محرومیت از رحمت پروردگار 
است» که به صورت شعله‌های آتشین دوزخ درآمده و خود آنرا برگزیده و برای همیشه در آن سکونت خواهید نمود. 

ال ما شاء ال 

جمله استثناء از خلود کفار در دوزخ است. با اینکه عناد و کفران نعمتهای پرورد گار در روان آنان رسوخ نموده» و صورت نفسانی 
و حقیقت آنها شده و هرگز قابل تغییر و زوال نیست. چنانکه شخصیت هر فردی قابل انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۶۳ 

تغیر نخواهد بود بدین جهت کفار برای همیشه محروم از رحمت پرورد گار بوده و سیرت عناد آنان بصورت حسرت و شعله‌های 
آتشین از درون آنها جوارح آنان را فرا میگیرد؛ و نظر به این که موجود امکانی ربط و تعلق محض به پرورد گار است بقای آن هر 
لحظه گرچه برای همیشه باشد بر اساس مشیت و خواست پروردگار است که چنانچه لحظه‌ای اراده فرماید نابود میشود بالاخره 
هرگز اقتضاء و استحقاق موجودی را از مشیت پرورد گار بینیاز نمی‌نماید و آنرا در وجود مستقل و بی‌نیاز نخواهد نمود» هم‌چنین 
خلود کفار در دوزخ و خلود در شقاوت غیر قابل تغیبر است و بقای آن صورت پلید نیز در عقوبت و شقاوت بر اساس مشیت 
پرورد گار است. چنانچه بخواهد آنرا تغیر میدهد ولی بر حسب نظام تدبیر هرگز اراده نخواهد فرمود مانند خلود اهل ایمان و تقوی 
در سعادت و بهشت که غیر قابل تغیر و زوال است یعنی موجود ظلی ابدی و ظهوری از مشیت پروردگار است و بهمان صورت باقی 
و همیشگی بوده و مسطوره و نمونه‌ای از رحمت و یا قهر پرورد گار خواهد بود. 
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حطاب از نظر تشریف برسول گرامی (صلی اللّه علیه و آله) است» و هر دو صفت فعل پرورد گار: و بیان آنستکه از جمله نشانه تدبیر 
متقن پرورد گار آنکه در سلسله بشر دو نیروی متضاد بودیعت نهاده است» یکی نیروی خرد و دیگر نیروی شهوت و هر یک وابسته 
بنیروی غیبی مخصوص است. نیروی خرد و فکر بشر از سنخ نیروی غیبی فرشتگان است» نظر به اين که مأمور کمک و رهبری بشر 
هستند» و در صورت تخلف بشر از حکم خرد او را تهدید می نمایند. و دیگر نیروی غیبی شیطانی است که در اثر عناد و دشمنی که 
با بشر دارد همواره میکوشد که او را بسوی تمایلات ترغیب کند. و از مسیر او را باز دارد و از مقصد اصلی او را بگمرهی افکند 
پرورد گار نیز غرض از خلقت انوار درخشان» جع ص: ۱۶۴ 
بشر را که آزمایش و امتحان است. بر این دو نیز و استوار» نموده» هر که خواهد نیروی خرد را بکار ببرد» و از پیروی غیبی فرشتگان 
نیز استفاده کند و استمداد جوید: و از طریق پیروی از دین اسلام بسعادت در دو جهان نائل شود. و هر که خواهد نیروی شهوت 
خود را بکار بندد و از خواسته‌های آن پیروی کند و در قطب مخالف خرد راه بپیماید ناگزیر از نیروی غیبی و نیرنگهای شیطانی 
استمداد می کند و از خواسته‌ها و لذایذ کامیاب میگردد» و در زندگی دامنه‌دار خود هر گز بتهدید و زنگ خطر خرد گوش فرا 
نمیدهد و تا آخرین لحظات زندگی سرگرم کفران نعمت و ستایش خود می‌باشد افراد بشر در دوره زندگی هر یکک از طریقه 
سعادت و يا شقاوت را که خواهند بر گزینند با قید اينکه در همه لحظات زندگی میتوانند در آن باره تجدید نظر کنند؛ و مسیر 
خود را تغیر دهند و یا تنفیذ و ابرام نمایند. 
و کذلک ی بَقض الضالمین بَقضاً بما کاوا یَکیبون: 
بر حسب نظام تدبیر که پرورد گار بکار برده و در کمون بشر نیروی شهوت نهاده است. بر حسب طبع بسیاری از افراد بشر از 
خواسته‌ها و تمایلات خود پیروی مینماید. و در قطب مخالف نیروی خرد و اندیشه و اعضاء و جوارح خود را بکار میبرند» این وسیله 
تسلط و فرمانروایی شیطان است بر افراد بشر» زیرا که در اثر سنخیتی که خواسته‌های طبع بشر با الهامات و نیرنگهای شیطانی دارد؛ 
ناگریز بشر با آن الهامات ارتباط می‌یابد. و استمداد میجوید در این صورت تمایلات و خاطرات نکبت‌بار بشر زمینه آماده‌ای برای 
جاذبه نهانی و الهامات شیطانی خواهد شد. که بشر از پیروی آن نیرنگها استفاده مینماید و لذت میبرد و از نیروی هوی و هوس 
کامیاب میگردد. هم‌چنین شیطان نیز از فرمانروائی بر افراد بشر لذت برده. و بمقصد خود که تیره‌بختی و گمرهی بشر است ائل 
شرف کی انا استمتع بَغضنا بیفض) کفار در قيامت انوار درخشان» جع ص: ۱۶۵ 
به پیشگاه عدل پروردگار با نظر شهود حقیقت را بیان و اقرار خواهند نمود» که ما از نیروی هوی و هوس لذت میبردیم» و هدف ما 
در زندگی تنها کامیابی و کامرانی از خواسته‌های خود بود. از الهامات شیطانی سر چشمه آن بود و پیوسته از جاذبه او نیرو 
۰ مغر اْجن و انس آلم نکم سل ملکم یعون کم آیاتی 
آیه خطاب و مبنی بر محاکمه افراد جن و کفار سلسله بشر از اولین و آخرین است به این که روز قيامت بهمه بیگانگان از پیشگاه 
عدل خطاب میشود که از جانب پرورد گار رسولان و پیامبران بسیاری اعزام شدند» باین منظور که به افراد جن و نیز به سلسله بشر 
دلایل توحید و یگانگی پرورد گار را بگویند و از بررسی باعمال در روز قيامت همه مردم را بترسانند و نیز رسول گرامی اسلام 
(ص) برسالت فرستاده شد و جامعه بشر و جن را به مکتب قرآن دعوت نمود. 
:کفار و بیگانگان در پاسخ گویند بلی و اقرار خواهند نمود که پیامبران بسیاری از جانب پرورد گار آمدند» و اعزام و رسالت 
پيامبران را انکار نمی نمائیم و همچنین بعثت و رسالت پیامبر گرامی اسلام را تصدیق میکنیم که طنین دعوت او بوسیله آیات قرآنی 
اقطار جهان را فرا گرفته بود و هرگز قابل انکار نیست. 
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و مفاد جملهشل ملکع) 
آنستکه رسولان از نوع مخاطبین و از سلسله 


(۱) (معشر) از ماده عشر است و آخرین عدد مفرد است که با ضمیمه بطور بیحد و بیشمار کثرت می‌یابد (الجن) بمعنای نیروی 
پنهان و پلیدیست که با بشر ارتباط دارد ولی بشر از او و از القابات او بی‌خبر است. (الانس) بمعنای بشر و از نسیان گرفته شده 
بدلیل آیه و اناسی کثیرا. 

انوار درخشان» ج ۶ ص: ۱۶۶ 

بشر باشند نه از فرشتگان زیرا رسول و پیامبری که بر سلسله بشر اعزام ميشود باید از نوع بشر باشد که مردم او را ببینند و با او بتوانند 
گفتگو نمایند و چنانچه معجزه‌ای را اظهار نماید بتوانند تصدیق کنند. و چنانچه رسول اعزامی بر سلسله بشر فرشته باشد مردم 
نمیتوانند او را ببینند و با او گفتگو نمایند» و معجزه‌ای را اظهار کند چگونه تصدیق نمایند زیرا حد قدرت و توانائی او را نمیدانند و 
نیز از نوع جن پلید پیامبری بر هم نوع خود فرستاده نه شده است. 

رهم له انیا 

:جمله معترضه و مبنی بر پند و زنگ خطری است که نظر مسلمان را باین نکته جلب مینماید. که علاقه بزندگی و بلذائذ آن اساس 
شرک و ارتکاب هر گناه و جنایت است. و از جمله اينکه کفار در اثر علاقه مفرط که بزند گی دنیا دارند مغرور شده و بدعوت 
پیامبران گوش فرا نداده سر گرم لذایذ و هوسرانی هستند تا لحظات آخرین زندگی آنان فرا رسد یا اينکه طنین دعوت پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله را در اقطار جهان شنیده بآن هررگز توجه نداشتند. 

شهدوا علی آنفسهم هم کاوا کافری 

: کفار پس از اينکه اقرار نمایند که پیامبران بسیاری از جانب پرورد گار بسوی بشر فرستاده شده‌اند» و نیز اقرار مینمایند که دعوت 
پيامبر گرامی اسلام را شنیده» تکذیب می‌نمودیم و از آئین شرکک و کفر پیروی نموده شعار خود قرار میدادیم. 

ذیک آن ل یک زک میک ری بظلم و لها لو 

هدایت پروردگار و نظام تدبیر او تست وتب 4 بشر بآنستکه پیامبرانی را بسوی بشر اعزام فرماید» که مردم را باصول توحید و 
خداپرستی آشنا سازند» و بفضائل خلقی و اعمال صالحه رهبری نمایند؛ و نیز ببررسی اعمال هنگام انوار درخشان؛ ج۶: ص: ۱۶۷ 
رستاخیز آنها را تهدید نمایند آنگاه که مردم متوجه خطر شدند چنانچه در مقام تکذیب و انکار برآیند آنها را عقوبت خواهد 
فرمود؛ و هرگز پرورد گار گروهی را که بی‌خبر و غافل باشند بهلاءکت نمی‌افکند همچنانکه بر حسب آیه گذشته نیز هنگام 
رستاخیز در پیشگاه عدل پرورد گار آغاز از کفار در باره اعزام پیامبران سال میشود» و پس از آنکه صریحا تصدیق نمودند که 
پیامبرانی بسوی بشر اعزام شده‌اند. و نیز اقرار نمایند که دعوت رسول گرامی اسلام را شنیده ولی تکذیب نموده و از آئين کفر و 
ش رک پیروی می‌نمودند. آنگاه ساحت پرورد گار آنها را محکوم بعقوبت خواهد فرمود. 

و لکل رجا متا بو وم ویک پغافل عم وت 

فراد هر یک از دو طایقه بشر و جن پابند اعمال نیک و بد خود هستنده چه نیک باشده یا بد زشت و یا زیبا صالح باشد یا طالح و 
هرگز پرورد گار از سیرت اعمال و نیز از پاداش و کیفر آنها غفلت نخواهد فرمود. 

و ریک ال دُو لو خمَة: 

از نظر تشریف خطاب برسول گرامی (ص) نموده» و دو صفت فعل پرورد گار را یادآوری فرموده» که ای رسول گرامی ساحت 


کبریائی پرورد گارت غنی و بی‌نیاز است. و حاجت در حریم قدس او تصور نمیرود» و رحمت هستی او در بر هر ذره‌ای بی‌قید و 
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شرط گسترده است بر این اساس از ساحت کبریانی او ظلم و ستم سر نخواهد زد؛ زیرا ظلم در مورد تجاوز بر حق دیگری صادق 
است» که بمنظور جلب نفع و یا دفع ضرر از خود بر حق دیگری تجاوز کند» و حق صاحب حقی را نادیده بگیرد و پایمال و یا از 
ستم بر دیگری لذت ببرد و ساحت پرورد گار از ظلم و نقص منزه است. 
نبا بذمبکم و بنتخلف من بعد کم ما بشاء کما اک من درب وم آخرین: انوار درخشان, ج۶ ص: ۱۶۸ 
نی اه اه مت وان تا کی موی را ای و اس 
آنان نماید هم‌چنانکه بر حسب نظام تدبیر زندگی اقوام گذشته را بپایان رسانیده و این مردم حاضر را از نسل آنان بوجود آورده 
ام 
ما تُوعدُونَ آت و ما نم بهشجزین: 
مبنی بر تهدید است که حبات و زند گی بشر ابدی و همیشگی است و در کمون زندگی او در اين جهان اختبار حیات و نظام 
دیگری نهفته است که از آن زائیده و بوجود خواهد آمد» آنگاه بشر بسیرت انديشه و کردار خود مانند نوزاد ظهور خواهد نمود و 
هرگز قدرت و نیروی نمیتواند بشر را از سیرت ننگین برهاند و یا از کیفر او جلوگیری کند. 
و بعبارت دیگر پرورد گار آفریننده و مالک حقیقی موجودات امکانی است چه در حال شهود آنها که در سلکک نظام هستی در آمده 
و مشهود باشند و يا اینکه در کمون نهفته و مستور بوده و هنوز بمرحله هستی قدم نگذارده باشند» پرورد گار بر همه آنها یکسان 
احاطه حقیقی دارد و شهود بطور انفعال و غیب نسبت به پرورد گار مفهوم ندارد» زیرا سلسله موجودات و سرتاسر جهان هستی 
پرتوی از ساحت پرورد گار و ظهوری از خواسته او است. مثلا یک دانه گندمی که در خارج است هم چنین میلیارد گندمی که در 
کمون آن یک دانه نهفته‌اند و با تآثیر عوامل طبیعت در سالهای متمادی در سلکک نظام بوجود خواهند آمد همه آنها یکسان در برابر 
اراده و احاطه پرورد گار حاضرند غیب و شهود آنها فقط بلحاظ سلسله تدریجی نظام هستی است. 
هم چنین عقیده و اعمال نیک و بد بشر که در سلکک نظام هستی در آمده و صورت روانی شده با اسراری که در کمون آنها از 
نعمت و یا عقوبت نهفته است یعنی پس از پیمودن عوالم و نشناتی سیر تکاملی خود را پیموده و بظهور انوار درخشان. جع ۱ 
۱2۹ 
و رشد میرسند در برابر ساحت پرورد گار یکسانند بدین نظر وعد و وعید و تهدید پروردگار تحقق در آینده است که بطور حتم 
بظهور میرسد. ولی نسبت بساحت پرورد گار همه و همه مشهود و حاضرند فقط بلحاظ نظام تدریجی و سیر تکاملی انديشه و اعمال 
صورت روانی است که در آیه تعبیر بتحقق در آینده نموده که هرگز عایقی از ظهور آنها جلو گیری نتوان نمود. 
با موم اغعلوا علی مکاتکم نی عامل موف عون من کون له انار 
ای ول گرامی باین مردم بت‌پرست و بیگانه بگو و بعنوان قوم خود آنها را تهدید نما که هر چه خواهید و آنچه قدرت در اختیار 
دارید در مقام دشمنی و لجاج برآئید و با دعوت من بخداپرستی مبارزه نمائید من نیز بوظیفه تبلیغ اصول توحید قیام نموده و همواره 
جامعه بشر را بمکتب قرآن دلالت مینمایم پس از اند ک زمانی خواهید فهمید که کدام یک از من و شما مردم بت‌پرست از سعی و 
کوشش خود بهره برده و جهانی را تا ابد از پرتو تعلیمات خود روشنائی بخشیده است. 
ها بخ الظالمون: 
بشر بر حسب فطرت آراء و عقاید از نظام عالم بطور بداهت استفاده مینماید که تزلزل‌پذیر نخواهد بود از قبیل خداشناسی و سپاس 
از نعمت پروردگار و فضائل اخلاقی که ملایم با نظام جهان است و بحکم فطرت برای کمال و سعادت بشر طریقی جز خداشناسی 
و سپاس از نعمت آفرینش نیست و تخلف از آن سبب اختلال نظام زند گی و شقاوت ابدی بشر خواهد شد بر این اساس مبارزه با 


دعوت بخداپرستی معارضه با حق و حقیقت است و افراد بشر بحکم فطرت و همچنین نظام عالم با آن مقاومت مینمایند و هرگز 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲۳۲ 
نیروتی در مبارزه با حقیقت نجاح و موفقیت نخواهد داشت بدین جهت رسول اکرم صلی اه علیه و آله که جامعه بشر را با کمک 
فطرت آنان بدین اسلام و بمکتب عالی قرآن دعوت مینماید و برنامه انوار درخشان, ج۶ ص: ۱۷۰ 
آن سعادت و احتیاجات همه جانبه بشر را تأمين میکند بطور حتم در دعوت خود ناجح و موفق خواهد بود زیرا نظام جهان و سوق 
بشر بسوی کمال و سعادت نیز مقتضی است که خداپرستی در جامعه بشر انتشار بیابد و هررگز با نیروئی نمیتوان از دعوت بحق 
جلوگیری نمود و آئین شرک و کفر زیاده به این که مخالف حکم خرد و فطرت است نظام جهان نیز با آن مخالفت مینماید و با 
تمام قوا با بت‌پرستی و کفر معارضه خواهد نمود. 
در تفسیر قمی در تفسیر آیه (کذلک نی بَغْض الظالمی بفضاً) فرموده گروهی که از سرپرست و پیشوائی اطاعت نمایند در قیامت 
نیز با همان پیشوا محشورشان خواهیم نمود. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۷۱ 
[سوره الأْنعام (۶): آبات ۱۳۶ تا ۱۵۰] .... ص : ۱۷۱ 
اشاره 


و مالفا درا ی 
هر بصل اٍلی شرکانهم ساء ما بعکم ون (۱۳۶) و گذلک ین لکثر من لش کین قثل لادم کامم دوع و یلبشوا علیهم 
وس ون ۱۳0 لاغز عوث جهزل تن ند بزشرم مغ مت 
وا و نام لا یذ کزون اشع له یه اترء یه میجزیهم بما کاا ٍ رون (۱۳۸ و الا ما فیبطون هه لام الکو 
وحم علی آژواجنا و ان یک مت ی هم فیه ش رکاء ترجزییع وطفَهْم اه کم علیم (۱۳۹) قَذ یر این لوا لام سفهاً بر 
وم و عزشوا ما رهم ال ثرا علی له قذ ضلوا و ما کاثا مهتدین (۱۴۰) 
و هو الّذی نا جات مقزوشات و عیو مقزوشات و ال و رو مختلفاً کل بآ 
ذ مر و آثو هزم عصاده و لا رو اجب المترفین ٩۴۱(‏ وین نام وله و وا کلا با رژتکم له و لا بو 
با مین ۳۱۳۲ مانیة آژواج ین اسان انب و ین العفر اي ثل آلذگزین عرم آم لین ما اشتَمك 
علیه آزحام این تیلم ام سای (۱۳۳ و یناب ای وین ابر ان فآ کین عرع ام ایآ اشتملث 
ی آزحام ایام شم شهدء رذ وشاگم له ها من ألم یمن ری علی الّه نبا یْضلٌ اس 1 یر عم اد له لا یی 
قزم یی (۱۴۴) ُلْ اج فی ما آوجی ی 2 توس علی ام نوزم توس آخم رم 25 
خیش آو فسقا لاله بقع اضر یر باغ و لا عون یک َو وی (۱۳۵) 
وی الق ماو عزنا کل ذی لو ی اب الم عفن یهن شخوعهما ام ععاث هرهم و الوا الط یم 
ذلک جیهم لوغ و لصاوون (۱۳۶) ان کدوک فلْ ریک ذو زخمذ وبعة و یره عيام انمجریین (۱۳۷ مب رل 
لین سر کوا لو شاء له ما آشر رکنا آژن لا عوا من شیم نلک لب ان بن هم عثی لا تنعل 
جلم تخر خیوة نا ۵ یعون ال و نم ال تخوضون (۱۳۸) له ال ال تلو شاء آوداکم آجمین (۱۳۹ قلعم 
شهداء کم دی یشهدون له عرّع مذا فان شهدوا فلا هد مَعَهم و لایخ وم ال لیوا بآ انا و لین لبون یره و 


۳۷ 


هم بریهم یَعُدلون (۱۵۰) 
انوار درخشان» جح ص! ۱۷۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۳۲ 


خلاصةٌ .... ص : ۱۷۳ 


از جمله آئین خرافی بت‌پرستان آنستکه از عایدی کشتزار و حیوانات بهره‌دار سهمی را بگمان خود برای ساحت پرورد گار 
اختصاص دهند و سهمی را برای خدایان ساختگی خود و هر چه از سهم خدایان باشد بسهم آفرید گار افزوده نشد ولی آنچه را که 
سهم پرورد گار پنداشته بسهم خدایان افزوده شود چه بسیار داوری نکبت باریست. 

و مانند این خرافات آنکه شر کاء برای بسیاری از بت‌پرستان زینت دادند که فرزندان خود را برای خدایان ساختگی قربانی کنند تا 
پوشیده و مشتبه گردانند بر آنها دینشان را. و نیروی فکر و خرد را از آنان بزدایند و چنانچه پرورد گار میخواست آنها چنین 
نمیکردند» ای رسول گرامی (ص) آنها را با خرافات خودشان وا گذار. 

و دیگر از جمله خرافات بت‌پرستان آنستکه گوشت قسمتی از شتران را و نیز سهمی از کشتزار خود را برای بتها قرار داده» و جز 
مردان از خوردن آنها محرومند» و نیز شترانی را از باربری رها نموده» و نیز قسمتی از شتران را به بتها اختصاص داده و قربانی 
میکردند و پندارند که پرورد گار بانها امر نموده ولی آفرید گار آنان را باین خرافتها و بدعتهای ناروا کیفر خواهد نمود 

از جمله خرافات آنان آنستکه نوزاد شترانی را برای مردان اختصاص دهند. و برای همسران و زنان حرام است. و چنانچه مرده زائیده 
شود مردان و زنان میتوانند از گوشت آن بخورند پرورد گار آنها را باین نسبت ناروا که بآنان اذن نداده عقوبت خواهد فرمود. 
گروهی که فرزندان خود را برای بتها قربانی کنند و غذا و رزقهای گوارا که پرورد گار برای آنان قرار داده» بر خود حرام پنداشته و 
آنرا بساحت پرورد گار نسبت دهند. خود را بضلالت افکنده هرگز در زند گی سعادت نخواهد یافت انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۷۴ 
آفرید گار بستانهای تاک و خرما و خواربار که بلحاظ مواد غذائی متفاوت و گونا گون هستند از جمله زیتون و انار و در طعم و 
شکل چه بسا شبیه یکدیگر باشند هم همتهای را برای بشر آماده فرمود که از آنها بخورید و سهم محصول کشت را اداء نمایند. و 
طریق میانه روی را رعایت نمائید» و از اسراف و تبذیر بپرهيزید پروردگار اسراف کنند گان را مبفوض می‌دارد. 

از گوشت و ثمر حیوانات بهره‌دار بز رگ و کوچک بخورید غذای گوارائی است که پرورد گار برای بشر مقرر داشته و هرگز از 
آئین بت‌پرستان پیروی نمایند؛ زیرا نیرنگ شیطانی است محققا او دشمن دیرین بشر است. 

آیا هر یک از هشت قسم حیوانات بهره‌دار از نرینه و مادینه آنها که لذیذ و گوارا هستند حرام و پلید است» ای رسول گرامی با 
بت‌پرستان احتجاج بنما آیا قسم نرینه آنها حرام و پلید است؟ و يا هر دو آنها و یا آنچه در شکم و درون مادران آنها و بچه دلیل 


آنها را پلید پندارند چنانچه از راستگویان باشید. 


شرح .... ص : ۱۷۴ 


و جوا له مقا درا من ارت و العام نصا الوا هذا له 

از نهر آقات ان مخرستان ان سرشین اهاز اتداز کشت و وانات اه هرخو فراع ایک آ نبا سقفد یی 1 
آنرا بگمان خود برای پرورد گار قرار میدهند. و سهم دیگر را برای بتها و خدایان ساختگی که مدبر خود پنداشته اختصاص میدادند؛ 
با این قید که آنچه سهم بتها است ربطی به آفرید گار نداشته باشدء ولی آنچه سهم پرورد گار پنداشته‌اند آن نیز جزء و مربوط به بتها 
شا 

ساء ما یَشکموت: انوار درخشان, ج۶ ص: ۱۷۵ 

چه قرار داد قبیح و زشتی است که برای ساحت پرورد گار سهمی پنداشته» و جانب خدایان ساعتگی خود را بر آن غلبه میدهند. 

و کذلک زین ۰۱۰ لکثیر من امش کین تل آولایمم ش کاوْعم: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۸۸ از ۲۳۲ 
از جمله خرافات بت‌پرستان این سرزمین آنستکه محبت به بت‌پرستی قلوب آنها را چنان فرا گرفته و علاقه قلبی بر آنها فرمانروا 
است. که عزیزترین افراد بشری که محصول و ثمره زند گی خود آنها است؛ برای جلب نظر سنگی او را قربانی مینمایند» و دست 
خود را بخون فرزندانشان رنگین میکنند و این علاقه حرافی نیروی خرد و غریزه بشری را از آنها ربوده سهل است عاطفه حیوانیت را 
نیز از دست داده‌اند زیرا جبلی هر حیوانی است که بزاده خود علاقه دارد. 
۰ یدهم و لیلبشوا علیهم دینهم: 
پیروی از آئین بت‌پرستی بشر را بهلاکت و انقراض سوق میدهد و نیز خداپرستی که در فطرت هر فردی نهاده شده. همواره بشر را 
در جستجوی معرفت آفرید گار و مدبر جهان بر میاورد ولی بت‌پرستی بشر را بخرافات سرگرم نموده. متقاعد میسازد و بر نیروی 
خرد او پرده ميافکند. 
۳۷ و لو شاء ال ما فعلوة رهم و ما یرون 
حرف لو در مورد امر محال بکار می‌رود و چنانچه پرورد گار آنها را لایق و شایسته بداند بمعارف اسلام آنانرا آشنا مینماید. و بدین 


اسلام رهبری و سوق میدهد. تا اينکه از حق شریکک تبری جویند ولی نظر به این که قلوب آنها را علاقه ببت‌پرستی فرا گرفته؛ 


() جمله زین بهیئت معلوم و فاعل آن ش رکائهم است و قتل اولادهم مضاف الیه مفعول آن جمله است. 

(۲) لیردهم لام نتیجه و رداء بمعنای و خطر افکندن و قطع نسل است. 

(۳) مشیت امر وجودی و بفعل و خودی تعلق می‌یابد و جزاء جمله شرطيهٌ لامنوا میباشد. 

انوار درخشان, ج۶ ص: ۱۷۶ 

و فریفته خودستائی هستند صلاحیت آنرا ندارند که بدین اسلام هدایت يابند ای رسول گرامی گروه بی‌اندیشه را بحال خود 
واگذار که همه باین خرافات پابند گردند. 

و الوا هذه انعم و رت جئ لا بطعمها امن تشاة «0۱: 

از جمله خرافات آنان در زمان جاهلیت آن بود که قسمتی از شتران را از نظر احترام و رعایت حال آنها از باربری و استفاده از شیر و 
گوشت آنها خود را محروم نموده و آنها را به بتها اختصاص میدادند» و از گوشت آنها نباید کسی استفاده کند جز مردان و از 
خوردن گوشت آنها زنان محروم بودند و نیز قسمتی از محصول کشت خود را برای بتها قرار میداند. 

و نما رمث ظهُورٌها: 

و از جمله بعضی از اقسام شتران بنام بحیره و سائبه و حام که از لحاظ سن و زایش اوصاف خاصی دارند آنها را به بتها اختصاص 
داده آزاد میگذاشتند. و از شیر و پشم و از حمل و باربری آنها بهره نمیگرفتند. 

و عم لا بَذ کزون اش له ها تراغ له 

از جمله خرافات زمان جاهلیت آنستکه شتری را که برای قربانی بتها قرار داده هنگام حج از سواری و باربری آن استفاده نمیکردند 
و اینگونه التزامات بمنظور رعایت حال و احترام از آن حبوان بوده و آنرا بساحت پرورد گار نسبت داده می گفتند پرورد گار بما امر 
فرموده و باین مقررات اذن داده و چنانچه از آنها منع می‌نمود نمی‌توانستیم بآنها ملتزم شده رفتار نمائیم. 


سیجْزيهم بما کاوا یرون پرورد گار این گروه بت‌پرست را بواسطه خرافات که بساحت پرورد گار 


(۱) انعام حیوانات بهره‌دار است حرث کشتزار و ثمره آنست حجر بمعنای منع و محرومیت است 


انوار درخشان» جح ص! ۱۷۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۳۲ 
نسبت ناروا داده‌اند در دو جهان آنها را کیفر و عقوبت خواهد فرمود. پرورد گار بر حسب رهبری و هدایت بشر بانتظام زندگی و نیز 
جل و گیری از ضرر اینگونه احکام خودسرانه و خرافات منع اکید فرموده است. 
و قالوا ما فی بُطون هه نع خالَ لد کورنا و مُرْمْ علی أَرواجنا: 
این از جمله آئین جاهلیت که بت‌پرستان بآن ملترم بوده مثلا چنانیچه قرار میگذاشتند که بچه‌ای که در شکم شتران بحرة و سنائة 
است زنده و سالم بدنیا آید گوشت و شیر آن بمردان اختصاص داشته باشد و چنانچه مرده باشد مردان و زنان از گوشت آن 
بخورند. 
میجزیهم وه 
مبنی بر تهدید است که بساحت پرورد گار چه نسبت ناروا گفته‌اند بدین جهت بت‌پرستان در اثر اینکه حکم حلیت و حرمت را 
خودسرانه بپرورد گار نسبت داده‌اند در دنیا و آخرت آنها را عقوبت خواهد فرمود و بطور کلی احتجاج آنان آنستکه چون 
پرورد گار ما را از پیروی آئين و قراردادهای خود باز نداشته و جلو گیری ننموده شاهد آنستکه بما اذن داده و تجویز نموده که باین 
قراردادهای حلیت و حرمت ملتزم شده رفتار نمائیم. 
ذکر دو صفت فعل پرورد گار مبنی بر تکذیب گفتار و رفتار بت‌پرستان است. به این که پرورد گار عالم بمصالح بشر است. و 
بمنظور انتظام زندگی و سوق آنها بسوی سعادت احکام اسلام را بیان نموده است. از جمله حرمت بدعت و نهی از خودستائی که 
بشر خودسرانه بخرافاتی ملتزم شود و در شئون تدبیر پرورد گار تصرف نماید. 
و احتجاج بت‌پرستان به این که پرورد گار بما اذن داده است» که بآئین خود رفتار نمائیم زیرا چنانچه نمیخواست از ما جلو گیری 
میکرد. و چون ما را انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۷۸ 
بحال خود رها گذارده دلیل اذن او است. اين استدلال فاسد است. زیرا پرورد گار بر حسب نظام آزمایش در بشر نیروی اختیار 
نهاده و او را بحال خود واگذارده» تا در اندیشه و کردار خود بیندیشد. و نیروی اختیار را بکار بندد؛ و نیز برای هدایت بشر و 
جلو گیری از ضرر و زیان اکیدا آنها را از ش رکث و خرافات منع نموده است. فد سر لین تلادع سَفهً بر علم: 
آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش گروه افسانهپرست که تیره‌بختی و شقاوت برای بشر زیاده بر این تصور نمیرود که عزیزترین فردی که 
محصول زند گی و نیروی حیاتی خود او است برابر سنگی بقتل برساند؛ و نسل خود را قطع کند و منقرض سازد. 
و عوموا ما رهم له افتراء علی الله: 
در آن سرزمین سوزان بی آب و علف که مردم آن سامان نهایت حاجت بگوشت و شیر و استفاده از باربری شتران دارند. و همواره 
خطر گرسنگی و مرگ آنها را تهدید مینمایده نهایت سفاهت و شقاوتست که از گوشت و شیر و از سایر منافع و بهره حیوانی خود 
را محروم کنند و گروهی را بخطر تهدید نمایند و این خرافات را نیز بساحت پرورد گار نسبت دهند باین دلیل بی‌پایه که چنانچه 
پرورد گار آئین ما را مبغوض میداشت ما را از پیروی آن جل و گیری مینمود. 
َذ ضلوا و ما کاثوا مهتدیت: 
چه گمراهی و تیره‌بختی برای بشر زیاده بر این تصور میرود که از سنگی پوشش کند و برای تقرب و جلب نظر آن باین چنین 
جنایت و خطری اقدام نماید؛ اين گروه هرگز در زند گی انتظام نمی‌یابند و بسعادت راهی نخواهند یافت. 
و هو الّذی نما جات عفروشات و عُیر معروشات و ال و الوم مختیناً کل انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۷۹ 
بیان ضلالت و گمراهی مردم بت‌پرست است که بر خلادف حکم خرد و اقتصاد با نهایت حاجت از قسمتی از محصول کشت و 


پاره‌ای از عوائد حیوانات بهره‌دار خود را محروم مینمایند. در صورتی که از جمله نعمت پروردگار که اساس معیشت و زندگی بشر 
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بر آن استوار است آنکه بستانهائی را از درختان تاک و سایر درختان با ثمر مانند خرما و میوه‌های گونا گون پدید میآورد؛ و بوسیله 
عوامل طبیعت در دسترس بشر میگذارد؛ و نیز مواد خواربار از گندم و جو و عدس و نخود و نیز انار و زیتون که از لحاظ طعم و مزه 
بهم شبیه بوده و چه بسا بیکدیگر شباهت نداشته برایگان ارزانی فرموده و در بر بشر خوان نعمت بی‌حد و حساب خود را گسترده 
است. 
کلوا من مرو |ذا مر 
از این نعمتهای بیشمار بهره بردارید و استفاده نمائید نظر به این که در میوه‌ها مواد حیاتی نهاده شده و بشر در زند گی ناگزیر است 
از ارات تما سای کین ار اه( رس ارفایی اس یی ورین وه کراه یعرف ای خل آتباوا 
تجویز فرموده و مناسب با ساختمان بدن انسانی است. 
و آوا عفه یوم حصاده و لا تشرفوا: 
بیان سهمی است از محصول که کشاورزان هنگام جمع آوری محصول باید جدا نموده بمصرف معین برسانند. پرورد گار از طریق 
عوامل طبیعت نعمتهای بیحد و بیشماری را برایگان دسترس بشر نهاده است» و غرض آسایش و تأمين معیشت همه طبقات بشر است 
یا ۰ 
زندگی نمایند» و ضمنا کلمه (حقَهٌ) باین نکته اشاره شده که کشاورزان حق محصول را باید اداء کنند» و چنانچه از پرداخت آن 
سهم امتناع نمایند حق محصول را تضییع نموده» و بفساد کشت و محصول منتهی خواهد شد. زیرا نیازمندان نخواهند انوار درخشان» 
ج۶ ص: ۱۸۰ 
گذارد که ثروتمندان در آسایش باشند و نیز بلحاظ اينکه کشاورزان نیز بکمک و رنج کارگران کشت مینمایند و محصول آنرا 
بدست میاًورند. 
و از آیه چند حکم استفاده میشود ۱- سهمی از محصول ملک بینوایان است ۲- نیازمندان در محصول شریک هستند» و از صاحب 
زمین و مالک محصول سهمی گرفته نمیشود. ۳- هنگام جمع آوری محصول باید آن سهم پرداخته شود؛ و نظر به این که سوره انعام 
در مکه نازل شده بطور اجمال این سهم نیز پیش‌بینی شده بدون اينکه مقدار و مصرف آن تعین شود؛ و در آیات دیگر بعنوان ‏ زکوة 
نامیده شده که سبب رشد و نمای محصول خواهد بود» و از اسراف و تبذیر مال نیز باید خود داری نمود. 
لا بح المشرفین 
در پرداخت ۳ تهیلاست. کردداو با قر خر موود مقرر صرف نمود. 
و مق لام ول و فش ۰۱۰ کلوا متا رزقکم له ولا توا خطوات اللیطان له لکم عَد ین : 
بیان فوائد شتران است که بشر میتواند از بعضی آنها استفاده باربری نماید و یا از حمل و زایش آنها بهره بر دارده و از نعمتهائی که 
پرورد گار به بشر ارزانی فرموده استفاده کند. و هرگز از آئین بت‌پرستی که نیرنگ شیطانی است پیروی ننمائید» زیرا که دشمن بشر 
است و از گمرهی و اختلال زند گی بشر لذت میبرد. 
مان أَواج من الصا این و من المفر ان فل ال کرین عم آم ال 
آیه بنی بر تویسخ بت‌پرستان و احتجاج با آنها است که چگونه متوان از گوشت هر یک از اقسام هشت گانه حیوانات بهره‌دار که 


نی کرازا سفن 


(۱) تخیر له بیسای نار فرشا بای کوسالهق گرشفتد آشته || 


انوار درخشان, ج ۶ ص! ۱۸۱ 
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منع کرد آیا از گوشت گوسفند و یا از گوشت میش و با از بز ماده و یا نر منم کرد و یا از خوردن گوشت نوزاد آنها میتوان منع 
نمود ای رسول گرامی باین گروه بگو چنانچه دلیل بر قذارت و پلیدی گوشت و شیر آنها دارید اعلام نمائید. 
وم اابل این و من البق این قل آلذ کوین عم آم لین 
آیا در باره حلیت و گوارا بودن گوشت دو قسم شتران ماده و نر و یا گوشت دو قسم گاو نر و ماده آن و یا فقط گوشت قسم نر هر 
یک از آنها نا گوار و پلید است و با هر دو قسم آنها پلید هستند و یا گوشت نوزاد آنها نا گوار و پلید 
آم کم شهداء رد وَضّا کم له بهذا: 
آیا بفکر و اندیشه خود احساس نموده‌اید که گوشت این حیوانات ناگوار و پلید است و از خوردن آنها امتناع مینمائید و باستناد 
ِ دلیل فهمیده‌اید که پرورد گار از گوشت آنها منع نموده در صورتی که هرگز پیرو دین آسمانی نبوده‌اید. 

فمن من افتری علی له کذبا یضل اس بقیر جلم 
آیه مبنی بر توبیخ بت‌پرستان است که اینگونه مقررات بر اساس خودستائی و پیروی و نیرنگ شیطانی است که مردم را بضلالت 
افکند. 
و له لا دی اْقرم الطالمین: 
گروهی که نیروی فکر و انديشه خود را بکار نمیبرند و دعوت و رهبری دین اسلام را نمی‌پذیرند و عناد و خودستائی در دلهای 
ی و ات بافت پرورد گار نیز فقط در مورد قابل افاضه میفرماید و شخص لایق را بسعادت ميرساند. 
لا أَجدُ فی ما وی ال ۸ رما علی طاعم بطعهه ان یکون مت ز دم معوحا از لخم جنزيرقه رجش: 
ای وسول گرامی به بشپرستان بگو‌در آنچه پرورد کار یمن وحی انرار در فان هس ۱۸۲ 
فرموده. از غذای گوارا و پاکیزه نهی نفرموده است» جز از مردار و از خون و از گوشت خوک و فقط اينها را ناگوار و پلید معرفی 
تسه اس 
و فعقا أملٌ لیر له 
که بی‌شعار اسلام ذبح شود. و یا نام بت بر آن خوانده شده آن نیز حرام و پلید است. 

من اضر یز باغ ولا عادٍ فان رک عَمور وجيغ: 
و امش مخیو رورا هیا کراه در ورن کاستر آورستو و ط ری کی تره درو رای دنت و رافزی سظ 
ننموده. میتواند بقدر رفع گرسنگی و خطر از مردار استفاده کند زیرا غرض از تشریع دین اسلام انتظام زند گی بشر از جنبه جسمانی 
و چه بلحاظ جنبه روانی و روحی او است. و با رعایت دو جهت او را بصلاح و سعادت رهبری مینماید. و چنانچه در هر مورد 
حکمی سبب خطر و یا ضرر گردد. آن حکم بطور استثناء برداشته می‌شود. 
و ذکر دو صفت فعل پروردگار بمنظور آنستکه مغفرت و رحمت پرورد گار در مصالح یعنی در مرتبه اقتضاء آنها نیز تأثیر مینماید. و 
اساس هر یک از احکام اسلام بر رعایت صلاح و انتظام معیشت همه جانبه بشر استوار است. 
و علی الق هاذوا عّقنا کل ذی ظر 
از نظر عقوبت بر بهود گوشت حوانات چنگال‌دار از پرندگان و نیز حبوانات سم‌دار از چهارپایان را بر آنان حرام نمودیم و نیز پیه 
گاو و گوسفند غیر پیه‌هاتی که در پشت آنهاو یا در درون آنها است و یا باستخوان چسبیده است همه اینها را از نظر عقوبت بر 
بهود حرام نمودیم نه از نظر پلیدی آنها. 
ذلک عیام بنیهم و ان لصادقون: 
این تحریم اختصاص بیهود دارد در اثر ظلم و جنایتها که مرتکب میشدند. از قبیل قتل پیامبران و گرفتن اموال مردم بستم و 
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رباخواری و از جمله پادشاهان انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۱۸۳ 
بهود بر فقرا و زیر دستان ستم بسیار می‌نمودند» از جمله از خوردن پیه و گوشت پرندگان آنها را منع می کردند. 
ان کدوک َقلْ ربُکم و رخمه واعة و لا برد بش عن لزمالَمجٍمین: 
ای رسول گرامی چنانچه یهود رای خر کذییورد کاراز قر عتریت آتاتبارتای ازشااهای کرازا را قدرن ترهش را 
تکذیب کنند بآنان سعه رحمت پرورد گار را یادآوری کن که در باره عقوبت ستمگران شتاب نخواهد فرمود» ولی با توجه باین 
نکته چنانچه مشیت پرورد گار تعلق بیابد که گروه ستمگری را عقوبت فرماید هرگز قدرتی نمیتواند از اجرای آن جلو گیری کند. 
سول الذیمَ أشرکوا لو شاء له ما أَشرکنا و لا آباوْنا و لا حوفنا من شی.: 
بیان آنستکه بت‌پرستان زمان جاهلیت آئين و احکامی وضع نموده و شعار خود قرار میدادند: باين دلیل که میگفتند چنانچه 
پرورد گار میخواست که ما بیگانگی او ایمان آورده موحد و خداپرست شویم ما را از ش رک باز میداشت و ما را مجبور میکرد که 
موحد شویم و چون پروردگار ما را مجبور ننمود شاهد آنستکه بش رک و بآئین ما اذن داده و بآآن رضایت دارد و ما نیز در شرکك 
خود معذور هستیم؛ و هم‌چنین نياکان و گذشتگان ما بت پرستش میکردند زیرا پرورد گار آنان را اجبار ننمود که خداپرست شوند؛ 
و باین دلیل آئين و اعمال آنان نیز مورد خشنودی پرورد گار میباشد: 
کذلک کَذّب ادن من قیلهع عتّی ذاقوا با 
گذشتگان از آنها نیز از همین گفتار و انديشه باطل پیروی میکردند تا هنگامی که مرگ آنان فرا رسید و عقوبتهای دردناک آنها را 
فرا گرفت. 
فلْ هل ند کم من علم حرجوة نا 
شاهتظاهت این کف ابت طرریتاست پرورد کارها را اسان زمره کیان سکن ام ژسته گرب وان هلا 
آنستکه پرورد گار بما اذن انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۸۴ 
داده و از آئین شرکک ما خشنود است. 
پاسخ این گفتار (پرورد گار بما اذن داده) آنستکه اذن پرورد گار عبارت از آنستکه بشر را با نیروی اختیار و بحال خود وا گذارد 
چنانچه خواهند بشرکک گرایند و يا بدین اسلام درآیند و اين معنای اختیار است که پرورد گار در بشر نهاده و زمینه آماده‌ای است 
که بوسیله پیامبران و رسول گرامی اسلام مردم را از شرکک اکیدا منع فرموده است. 
و جمله ل عد کم من جلم: 
استفهام انکاری است که ای رسول گرامی در پاسخ اتدیقه و گفعار آنان بگو که این دلیل براسای سح و خرد لیست زیر 
تصدیق دارید که بطور بداهت پرورد گار مردم را در اندیشه و گفتارشان بدین اسلام اجبار نفرموده یعنی بر حسب خلقت در آنان 
نیروی اختیار نهاده است که چنانچه خواهند بخداپرستی بگروند و یا بسوء اختیار از شرک پیروی نمایند و نیروی اختیار در بشر زمینه 
آماده‌ای است برای شرح دین اسلام که پرورد گار بوسیله رسول گرامی مردم جهان را بخدا- پرستی دعوت مینماید که هر فردی 
باختیار آنرا پپذیرد و نیز میتواند از شرکک و کفر پیروی نماید. 
ان یعون ال ال و ان نم تَخرضُون: 
پیروی از آئین شرک و مقررات آن جز استناد بباطل و نسبت ناروا بساحت پرورد گار چیز دیگری نیست. 
ای رسول گرامی با اين بت‌پرستان احتجاج بنما؛ و بگو لازم انديشه و گفتار شما که میگونید. پروردگار بطور بداهت مردم را 


بایمان و خداپرستی اجبار ننموده. یعنی آنها را بحال طبیعی خود گذارده. بدلیل اینکه نیروی اختبار بآ نها داده است. که چنانچه 
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بخواهند از دین اسلام و توحید پیروی کنند انوار درخشان ج ۶ ص! ۱۸۵ 
و اگر خواهند بائین ش رک بگروند پس بشر بحکم خرد در اثر نیروی اختیاری که دارد باید بپاس نعمت پرورد گار قیام نماید. و 


بدعوت پیامبر اسلام گوش فرادهد و از آن پیروی کند و از نسبت ناروا و بهتان بپرورد گار بپرهیزد. 


بیان حجت و دلیل آشکار است و حرف لو در مورد محال بکار میرود یعنی در اثر نیروی اختبار و قابلیت که پرورد گار در بشر نهاده 
بخواست خود هدایت می- یابد و بر تقدیر لجاج انکار مینمایده در این صورت پرورد گار چنانچه بخواهد همه افراد بت‌پرستان را نیز 
مانند اهل ایمان هدایت فرماید و نیروی ایمان و انقیاد بآنان موهبت نماید میتواند ولی از نظر لجاج بت‌پرستان که نیروی پذیرش 
خود را بکار نمیبرند هررگز شایسته هدایت نخواهند بود. 

بعبارت دیگر گفتار بت‌پرستان آنستکه چنانچه پرورد گار میخواست که ما فقط او را پرستش نمائیم ما را بخداپرستی اجبار میکرد و 
چون ما را مجبور نه نمود» بلکه بخواست خود ما بت را پرستش می‌نمائيم و بائین آن ملتزم هستیم شاهد آنستکه انديشه و رفتار ما 
مورد خشنودی پرورد گار است. 

پاسخ آنستکه در صورتی که تصدیق داربد که پرورد گار مردم را بخداپرستی اجبار نفرموده و مردم بخواست خودشان بت پرستش 
مینماید» در این صورت پرورد گار بر حسب هدایت و رهبری بشر بسعادت و فضیلت بوسیله پیامبر اسلام عموم مردم را بدین اسلام 
دعوت فرمود. که از آئین ش رک و خرافات بپرهيزند و مردم نیز بر حسب وظیفه سپاسگزاری از نعمت آفرینش باید دعوت او را 
بدین اسلام بپذیرند» و از نسبت ناروا بساحت پرورد گار بر حذر باشند. 

علم شهداء کم ادن هون آَد له رم هذا: 

ای رسول گرامی در مقام نقض و تکذیب گفتار ناروای آنان بگو بچه دلیل پرورد گار قرار دادهای آئین شرک را امضاء نموده 
چنانچه گروهی شنیده‌اند انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۸۶ 

آنها را حاضر کنید شهادت دهند. 

بفرض که چنین دعوتی کنند و بر خلاف حقیقت شهادت دهند باز تو گفتار آنها را نپذیر و با آنان موافقت منما. 

ولا تبغ أهواء لین کْوا تن 

ای رسول گرامی گفتار و شهادت بیهوده آنان را نپذیر زیرا از باطل و افسانه پیروی مینمایند و از طریقه حق و خداپرستی گریزانند؛ 
و مرام آنان تکذیب آیات قرآنی و شعار آنان اعراض از توحید است. و جز خودستائی در زندگی مرامی ندارند بدین نظر هرگز با 
و الذین لا بو با رد: 

این گروه آنچنان در زندگی سرگرم و در هوی و هوس غوطه‌ورند که نعمت آفرینش را کفران کنند و غرض از خلقت را بیهوده 
پندارند با ايینکه زندگی بشر بر اساس خرد و نیروی اختیار نهاده شده یعنی اندیشه و افعال و کردار بشر پرتوی است از نیروی خرد 
بدین جهت زند گی وی همیشگی خواهد بود» ولی این گروه از نظر حودستائی از انسانیت بهره‌ای نداشته در صف چهارپایان در 
آمده که جز خورد و خواب مرامی ندارند. 

بیغ یغلون: 

بشر بحکم خرد خود را موق و آفربده پرورد گار میداند و هرگز نمیتواند نعمت آفرینش را انکار کند و هر لحظه که خطر 


می‌بیند نا گزیر بموجودی پناهنده میشوده که از خطر خود را برهاند» و چنانچه بشر از مسیر و مقصد خود بی‌خبر گردد بسنگی 
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پناهنده میشود. با اینکه فاقد نیروی حس است بناچار بآن میگرود این تیره‌بختی از اثر نخوت و خودستائی است که دیده دل از 
جهان آفرین بر بسته ناگزیر بسنگی پناهنده خواهد شد. انوار درخشان» ج۶* ص: ۱۸۷ 
در تفسیر مجمع در آیه (ْما کال لش کائهع قلایصل ای الّه) فرمود آنچه برای بتها مقرر شده چنانچه مشتبه میشد بآنچه برای 
پرورد گار تعیین شده آنرا رد میکردند و سهم بتها قرار میدادند و آنچه برای پرورد گار قرار داده شده اگر بسهم بتها مشتبه میشد آنرا 
ببتها اختصاص داده میگفتند پرورد گار بی‌نیاز است و چنانچه آب از زمين که محصول آن بپرورد گار اختصاص دارد بزمین که 
محصول آن برای بتها تعیین شده ریزش میکرد آنرا نمی‌بستند و اگر آب از زمینی که محصول آن برای بتها مقرر شده بزمین که 
بپرورد گار اختصاص دارد ریزش میکرد آبرا می‌بستند و میگفتند: پرورد گار غنی و بی‌نیاز است بروایت از ابن عباس و نیز از اهل 
بیت علیهم السلام رسیده است. در کتاب کافی بسند معتبر از امام رضا (علیه الشلام) روایت نموده که راوی ابی نصر سژال نمود از 
مفاد آیه و وا حَه یم حصاده و لا تُثرفوا امام فرمود پدر بزر گوارم میفرمود از جمله اسراف هنگام بدست آوردن محصول 
آنستکه کسی با دو دست بفقیر از محصول بدهد. پدر بزرگوارم هنگام حصاد و بدست آوردن محصول چنانچه میدید که یکی از 
گماشتگان خود با دو دست بفقراء صدقه میدهد. او را نهی میفرمود» که با یکدست دسته‌ای از سنبله را بدهد و سپس دست دیگر 
نا 
و نیز در کتاب کافی. بسند معتبر از معویهٌ بن حجاج روایت نموده. که گفت شنیدم از امام صادق (علیه السلام) ۳ 
محصول کشت دو حق است که از کشاورز گرفته میشود» و دیگر حقی است که خود میدهد. راوی عرض کرد حقی که از او 
گرفته میشود کدام است و آن حقی که خود تس سس و سس میشود (یکدهم و نیم دهم) 
است» ولی حقی که خود کشاورز میدهد. بر طبق آبه (و آتوا حقه وم حصاده) بعا یعنی از محصول آنچه بدست آورده دسته‌ای را پس 
از دسته دیگر بدهد تا سهم پایان یابد. انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۸۸ 
در تفسیر قمی در آیه (و علی لین هادوا ّفنا کل ذی ظَفْر) فرموده پادشاهان بنی اسرائیل فقراء و زیر دستان را از خوردن پیه و 

شت پرند گان باز میداشتند. و در اثر این ستم پرورد گار بر آنها نیز تحریم فرمود. 
در کتاب امالی شیخ صدوق بسندی از مسعد بن زیاد روابت نموده که شنیدم از امام صادق (علیه الشلام) در باره آبه له له 
لالعد) میفرمود» روز قيامت پرورد گار میفرماید. ای بنده من آیا میدانستی» چنانچه پاسخ دهد بلی میدانستم بفرماید پس چرا بآن 
که میدانستی عمل نکردی, و چنانچه بگوید نمیدانستم» آنگاه بفرماید چرا نیاموختی تا اينکه عمل نمائی پرورد گار بهر تقدیر 
احتجاج میفرمایده و مفاد له لح الْبلِعُ) این است. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۸۳۹ 

[سوره الْنعام (۶): آیات ۱۵۱ تا ۱۵۷] ...۰ ص : ۱۸۹ 

اشاره 

تمالوا ل ما عزع رک عیکم لا تشر کوب شا و وین ٍخسان و لا تا لا کم ین انلاقتخْ ترژنکم وم ولا 
تفریوا الفواحش ما ظْهَر منها و ما بَطن و لا توا لس یی عم ال الا بل ذ ذیکم وصاکم به لک تلو (۱۵۱) و لا روا مال 
۳1 بالتی می خن عثی یلع له و فا کل و المیزن لفط لا کلف تفا لا وشرعها و اذا نم فادلوا و وکا ذا 


یی وب ال وا ذیکم وصاک : هعلکم درون (۱۵۷ ون مذا معراطی شتتقیما افو و ایکا الق بکم عن 
یله ذلکغ وصَاکم , هکم تون (۱۵۳) نم یا موی الْکتاب تماما علی الذی أسَ و تفصبلا کل شینء و دی و رخعاً للم 
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بلقاء ریم ون (۱۵۴) و هذا کتات رن با زک اوه و انوا لعلکم نموت (۱۵۵) 

نوا ما رل الکتابٍ علی طاقکین من نا و ان کناعن دراتریهم لغافلین (ع۱۵) رازآ رل لین اکتا لک آفردی 
فد جاء کم بنةٌ من ربکم و دی و رخعهٌ کمن شم من کذّب بآیات الّه و صدف عنها ری این بَضفون عْ آیانا 
شوء العذاب بما کانوایَضدفونٌ (۱۵۷) 


انوار درخشان» ج ۶ ص! ۱۹۰ 
خلاصه .... ص : ۱۹۰ 


ای رسول گرامی باین مردم بگوء آنچه را که پرورد گار بر شما حرام نموده همه آنها را برای شما بیان می‌نمایم» آغاز اینکه ه رگز 
بپرورد گار ش رک نیاوربد» نه بر حسب عقیده و نه بر حسب. عمل, و نیز در باره پدر و مادر نیکو رفتار نمائید» و دیگر فرزندان خود 
را از بیم فقر نکشید. زیرا پرورد گار شما و آنها را روزی میدهد. و دیگر بعمل زشت آشکارا و نهان نزدیک نشوید و از آنها 
بپرهيزید. و کسی را بقتل نرسانید» جز بطور حق و قصاص پرورد گار همه مردم را در پیروی از این احکام تأ کید فرموده باشد که 
در مصالح آنها تفکر کنید و بيانديشيد و با بصیرت رفتار نمائید. 

و نیز بمال کودکان بی‌پدر تصرف ننمائید و نزدیکک نشوید. جز آنکه بصلاح آنان باشد. تا هنگامی که بحد رشد برسند» و کیل و 
وزن را براستی تمام دهید و کم فروشی و خیانت ننمائید» پرورد گار هررگز کسی را جز بقدر توانائی او تکلیف ننموده» و هر گاه 
سخنی بگوئید بعدالت گرائید. گرچه در باره- خویشاوندان خود باشد» و بعهد پرورد گار وفاء کنید. و وظائف الهی را اطاعت نمائید 
این است سفارش خدا بهر یک از شماء باشد که مصالح آنها را بیابید. 

این است راه راست و طریق سعادت و نبک‌بختی از آن پیروی کنید و از پیروی طریقی که سبب تفرقه و پراکندگی مسلمانان 
میشود بپرهيزید باز این است سفارش پرورد گار باشد» که پرهیز کار و رستگار شوید» 

آنگاه بموسی کتاب تورات کامل فرستادیم» بمنظور تکمیل و تربیت افرادی که در جستجوی سعادت باشند و آنرا شرح و بسط 
دادیم» که سب هدایت و انتظام زند گی مردم کر کف باق کی ور رستاخیز ایمان آورند. انوار درخشان» ج۶» ص: ۱٩۱‏ 

این قرآن کتابی است با برکت که غرض از خلقت جهان است. از آن پیروی نمائید. و از مخالفت پرورد گار بپرهیزید» باشد که 
شایسته رحمت و لطف ایزد گردید. 

قرآن را برای آن فرستاديم تا نگوئید کتاب توریة و انجیل فقط بر دو طائفه بهود و نصاری فرستاده شده و ما از تعلیم و آموزش آن 
دو غافل و بی‌بهره ماندیم 

یا که گوئید چنانچه کتابی بر ما فرستاده میشد. ما بهتر از آنها براه هدایت می‌شتافتيم. 

پس بشما نیز از جانب آفرید گار آیات قرآن معجزهآسا بمنظور هدایت و تربیت عموم بشر رسیده» اکنون کیست. ستمگرتر از آنکه 
آیات قرآنی را انکار نماید و از پیروی آن تمرد کند. بزودی آنان که از دلائل و آیات الهی رو بگردانند و مخالفت نمایند بعذاب 


سخت مجازات نمائیم. 
شرح .... ص : ۱۹۱ 


تال ما عم ربکم علیکن: 


آیه برسول گرامی (صلی اللّه علیه و آله) خطاب نموده که ارکان توحید و اصول دین اسلام را بجامعه مسلمانان بیاموز و آنچه را که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۹۶ از ۲۳۲ 
پرورد گار بتو وحی فرموده با نها تعلیم بنما. 
اش رکوا به ی 
جمله عقد سلبی است و عقد ایجابی را نیز در بر دارد و اساس دین اسلام بر توحید خالص است یعنی مسلمانان بیگانگی پرورد گار 
معتقد باشند و هرگز برای انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۹۲ 
او شریکی قرار ندهند» و عقیده بیگانگی پرورد گار در قلب آنان استقرار یابد و بسپاس از نعمتهای او قیام کنند. ایمان و اعتقاد 
بیگانگی پرورد گار که بر حسب عمل انقیاد نداشته باشد توحید کامل نیست. بلکه عقیده‌ای که بش رک آمیخته است زیرا علم و 
معرفت بیگانگی پرورد گار گرچه فطری بشر و در کمون او نهاده شده؛ و در پرتو معرفت آفرید گار خود را میشناسد و انقیاد قلبی 
او بر حسب عمل جوارحی او نیز ظاهر گردد و او را عين صدق و حقیقت بداند» و غیر او را مخلوق و پرتوی از او ببیند» و قلب و 
جوارح خود را نسبت بساحت پرورد گار خاضع نماید. و معرفت پرورد گار قلب و جوارح او را فرا بگیرد و بر او حکومت و 
فرمانروائی کند و موجود و آفریده‌ای را بطور استقلال موثر نداند» و هر چه نصیبی از وجود دارد آنرا بپرورد گار نسبت دهد و اثر 
و پرتوی از صفات او بداند. 
و باون اسان 
از جمله احکام اسلام و مکتب توحید احسان و خوشرفتاری با پدر و مادر است. و عقوق و تضبیع حقوق پدر و مادر از گناهان 
بز رگ معرفی شده است. و اداء حقوق والدین بر فرزندان از جمله واجبات و سرلوحه وظایف اسلامی است. و هر فردی از نظر 
غریزه جنسی ناگزیر از تشکیل خانواده و همزیستی است» و محصول آن بوجود آمدن فرزندانی است که بقاء نوع و نسل بشر بر آن 
استوار میماند» و با میل طبع فرزندان را در دامن خود تربیت نموده تا بحد رشد و نما برسند» و هنگامی که ضعف و فرسودگی پدر 
و مادر فرا میرسد آنگاه در زند گی نیازمند بکمک خواهند بود» و چنانچه فرزندان که با کمال نیرو و قدرت هستنده در مقام تمرد و 
تضییع حقوق پدر و مادر خود برآیند بر آندو و نیز بر اجتماع ستم نموده‌انده و در اثر انتشار بی‌علاقه گی فرزندان بپدر و مادر خود 
بر حسب طبع غریزه محبت بفرزند و علاقه بتربیت آنان نیز در بشر رشد نخواهد نمود و بطور انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۹۳ 
عموم مردم در باره تربیت فرزندان خود تکاهل ورزیده شانه تهی خواهند کرد و در نتیجه فرزندان و نسل جوان نیز بدون تربیت 
خانوادگی خودسرانه بر حسب محیط آلوده آنچه اقتضاء کند رشد و نما خواهند نمود و فقط افراد آن اجتماع بشمار آمده و رابطه و 
مارکک خانوادگی در آنها نبوده و ارتباط نسل جوان از اصل و ريشه و خویشان خود گسیخته خواهد شد و در زند گی همزیستی 
اکتفاء با- رضاء غریزه جنسی مینمایند بر این اساس در جامعه زمینه آماده میشود که فرزندانی از غیر طریق مشروع بوجود آیند و 
شالوده افراد اجتماع بر اساس نامشروع نهاده شود گذشته از اينکه حیات اجتماع را بیماریهای تناسلی تهدید مینماید اقتضاء سعادت و 
نیک‌بختی نیز از آن جامعه رخت خواهد بر بست. 
و لا تلو لاد کم من الاق: 
از جمله احکام اسلام نهی از قتل فرزندان است» در زمان جاهلیت چنانچه خشکسالی و قحطی بسرزمین مکه رو میاورد مردم 
بت‌پرست از فقر و تهیدستی فرزندان خود را بقتل میرساندند که دچار مذلت و خاری در انظار نشوند و اين غیر از رذیله پنهان 
نمودن دختران در خاک است. 
خن توقکم و هم 
مبنی بر توبیخ و سرزنش است که از کوتاه نظری پندارید که رزق و احتباجات خود و فرزندان را خود تأمین مینمائید. در صورتی 
که رزق و رفع نیازهای همه مردم از رحمت واسعه پرورد گار و لازم ربوبیت او است. 


ول توا اواج ما له لها و ما بط 
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از جمله احکام اسلام که فطرت نیز بر آن گواه است نهی از رفتار شنیع و رابطه نامشروع است که در باره ارضاء غریزه جنسی بدون 
قید و شرط و بوسائلی بطور آشکار و با نهان متشبث شوند» بدیهی است بی‌بندوباری مردم بخصوص نسل جوان در این باره سبب 
شیوع فساد و بیماری و وقوع جنایتها و از جمله انقراض انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۹۴ 
نسل خواهد بود. 
و لا توا اس ای عرع له باق 
از جمله احکام اسلام که خرد نیز بر آن گواه است نهی از قتل و جنایت است بر کسی که حق حیات دارد و محترم است. و از نظر 
طغیان نیروی غضب نباید او را از زندگی و حق حیات محروم کرد» و خون او را ربخت جز افرادی که در اثر جنایت و يا ارتداد دین 
اسلام حق حیات را از آنان سلب کرده است. 
ذلکم وضاکم به لعلکع فقوت 
ای رسول گرامی بجامعه مسلمانان بگو پرورد گار مردم را باجتناب از اين گناهان توصیه و رهبری فرمود و بر حسب فطرت و حکم 
خرد انتظام زند گی اجتماعات بشر بر اجتناب از این گناهان استوار است بدین نظر در دیانتهای آسمانی نیز این احکام مقرر بود» و 
هر یک از پیامبران ممور بودند این احکام را بر دین توحید استوار نموده» بمردم توصیه نمایند. 
و لا تفربوا مال الیتیم بای هی خسن نی یلم ده 
لس کم ابب لح سردی #صیرت درامران وکا سل ات سر رای ا را در باره اموال آنها تصرفاتی نمایند که برای 
زندگی کود کان شایسته و سزاوار باشد و بمصرف لازم و معیشت آنان برسد و نیز اموال و ثروت آنان را نگهدارند تا هنگامی که 
کود کان بحد رشد و بلوغ برسند. آنگاه ولایت و تدبیر اولیاء از آنان ساقط میشود. و اموال آنها را اولیاء باید بآنان تسلیم نمایند. 
در این آیه انتظام زند گی جامعه اسلام را بر دو رکن استوار نموده است. 
۱- حرمت تصرف در اموال کود کان بی‌پدر و بطلان هر گونه معامله با آنان که سبب ضمان است. 
۲- تصدی اولیاء و حسن تدبیر آنان در باره اموال یتیمان نظر به اين که افراد انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۹۵ 
آینده اجتماع هستنده و نزد جامعه مسلمانان بمنظور تربیت و آموزش سپرده شده‌اند آنگاه که دوره رشد و بلوغ آنان فرا رسد در 
زندگی استقلال یابند و اموال آنها را اولیاء بآنها مسترد دارند. 
و وا الکیل و المیزات باتفعط 
از جمله رکن انتظام معیشت جامعه مسلمانان آنستکه در داد و ستد و معاملات عدل و توازن عوض با معوض رعایت شود و بطور 
کلی در قرار دادها تعادل منظور گردد که بهیچ یک از دو طرف ضرر و زیانی متوجه نشود و اساس پیمان بر اجحاف و غرور و ستم 
فباشك: 
لا تکلت تفا الا دشعها 
اساس احکام اسلام بر تمکن و قدرت نهاده شده و منظور تسهیل بر مردم است و هر یکک از احکام چه تکلیفی باشد و با وضعی بر 
طبق قدرت مورد است بدین جهت حکمی چنانچه در موردی بطور تصادف سبب ضرر و زیان و يا خرج شود و دشوار گردد در آن 
مورد بخصوص حکم برداشته و استثناء پذیر است یعنی مصلحت و ملا-ک احکام اسلام بر تقدیر قدرت و تمکن است چنانچه 
شخصی نسبت بعمل خر و یا بوظیفه واجب قدرت نداشته باشد آن عمل جزو آن وظیفه واجب نبوده در باره آن شخص عاجز 
صلاحیت نداشته و غیر صالح خواهد بود پس حکم اسلام از شئون قدرت و تمکن هر یکک از افراد و در محور سعه و قدرت مکلف 
دور میزند باین ترتیب هر یک از احکام اسلامی در مورد عجز بطور عزیمت ساقط خواهد بود نه بطور رخصت ۱ بر این اساس 


دین اسلام سهل و آسان معرفی شده که هرگز در باره شخصی سبب حرج و مشقت نخواهد شد. 
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از جمله در باره تصرف اولیاء در اموال یتیمان و هم‌چنین رعایت عدالت 


(۱) سقوط احکام وضعی و تکلیفی در مورد عجز و حرج که بطور رخصت است يا عزیمت فرع فقهی است و بطلان و صحت عمل 
عبادی نتیجه آنست 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۹۶ 

و توازن در قراردادها و داد و ستد بقدر تمکن طرفین است. 

و اذا قممقَاعغدلوا و لو کانٌ ذا قربی 

ناز جمله رکن انتظام زند گی مسلمانان آنستکه در گفتار نیز عدالت را رعایت نمایند و از اظهار حقيقت و صدق گفتار تخلف نکنند 
و بمنظور جلب نفع و یا دفع ضرر از خود و خویشان و دوستان از حقیقت و اظهار واقع دریغ ننمایند و در اداء شهادت و اقرار و 
وصیت و داوری و حکمیت واقع و حقیقت را بیان کنند و تفاوت میان خویشان و اجنبی نگذارند. 

و بعهدٍ له و 

نو نیز مسلمانان از عهده وظایف دینی و تکالیف الهی بر آیند و چنانچه با پرورد گار بامری عهده‌دار شده و پیمان بسته‌اند بآن وفاء 
نموده و از آن تخلف ننمائید هم‌چنین در صورتی که با مردم بامری التزام داده و پیمان بسته‌اید بان وفاء کنید. 

خلکم وصاکع به لکخ ند کزون 

:حرمت تصرف در اموال یتیمان و هم‌چنین خیانت در داد و ستد از جمله احکام بدیهی نیست که هر کس بفطرت خود قبح آنها را 
درک کند و ضرر و زیان فردی و اجتماعی آنها را بفهمد و بیابد بلکه محتاح است که آغاز بمصالح و مفاسد امور آشنا شود و 
بچگونگی انتظام امور مالی پی ببرد و سپس بقیام آنها تصدیق خواهد نمود که تصرف و حیف مال کودکک بی‌پدر ستم بر او و بر 
اجتماع است و پایه زندگی او و اجتماع را متزلزل مینماید و آیه نظر جامعه مسلمانان را باين پنج مورد جلب و زیان آنها را یادآوری 
نموده و بمفاسد آنها اشاره شده نظر به این که عموم افراد محتاج بتذ کر و یاد آوری مفاسد فردی و اجتماعی آنها هستند. 

و أدْ هذا صراطی مُشتقیما: 

ضمیر هذا اشاره باصول توحید و وظایف اجتماعی و احکام الهی است که انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۹۷ 

در دو آیه گذشته دسته اول از بدیهیات عقل است که هر خردمندی در باره آنها تردید نخواهد نمود و بطور بداهت انتظام زند گی 
فردی و خانوادگی و اجتماعی بشر را بر آنها استوار میداند و نیز تخلف از هر یکک از آنها را سب اختلال نظام زند گی بشر خواهد 
دانست. 

آیه بیان آنستکه دین اسلام یعنی صراط مستقیم انسانیت را پرورد گار بر دو رکن استوار نموده است. ۱- ایمان باصول توحید و نیز 
رعایت حقوق والدین و نیز رعایت حق حیات برای هر فرد مسلمان و خداپرست و دیگر رعایت نیروی غریزه جنسی که در حدود 
وظیفه آنرا بکار بندد زیرا که انتظام زندگی عموم و هم‌چنین حفظ رابطه نسبی و نژادی افراد با یکدیگر بر آنها استوار خواهد بود. 
۲- رعایت حقوق مالی مردم که انتظام امور فردی و اجتماعی بر آن استوار است. و بخصوص در باره اموال یتیمان و وفاء بپیمان و 
قراردادها و صدق گفتار و وفاء بخصوص عهدی که با ساحت پرورد گار منعقد میشود؛ و دیگر آنکه دین اسلام بطور کلی بر تسهیل 
است این بیان ارکان صراط مستقیم انسانیت است که فطرت بر آن گواه است و بطور حتم سب انتظام زندگی و سعادت همیشگی 
بشر خواهد بود زیرا چنانچه صلاح در روان انسانی متمکن شود بر اعمال و گفتار او فرمانروا بوده و از طریق اعتدال خارج نخواهد 
شک 


اوه و لا توا الشیل: 
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تصریح بعقد ایجابی و سلبی آن بمنظور تا کید است که هر یک از اصول اعتقادی و احکام اسلامی رکنی از صراط مستقیم را 
تشکیل میدهد و وحدت معنوی و ارتباطی در آنها منظور شده که با تخلف یکی از آنها ضلالت بوده و از حریم اسلام خارج است 
و چون هر یک از اصول اعتقادی و وظایف اجتماعی و احکام عملی از شنئون ایمان قلبی و حبات روانی است دارای مراتب 
بیشماری انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۹۸ 
است و پیمودن صراط مستقیم نیز درجاتی خواهد داشت هم چنانکه در آیه ۱/۷ رسولان و اوصیاء پیامبران را حقیقت صراط 
مستقیم معرفی نموده است که ارواح قدسی آنان استقامت در عبودیت دارند. 
َفرّق یکم عنْ سبیله: 
جمله تفریع و مبنی بر تهدید است ایمان باصول توحید و بسایر احکام اجتماعی و عملی هر یک در حد خود جزئی از صراط مستقیم 
و از فروع توحید است» و چنانچه در ترکیب هر یک از اجزاء نقصی پدید آید از طریق مستقیم عبودیت بر کنار بوده و طریقه بدعت 
و خودستائی را پیموده است. 
مهمترین رکن از نظر نتیجه صراط مستقیم بر حسب آیات قرآنی ۵/۶۱ و ۵/۷۱ و روایات نبوی متواتر و خطبه غدیر و روایات ثقلین 
که اساس وحدت و اتحاد جامعه اسلامی بر آن استوار است همانا ولاعیت و مقام وصایت از رسول اکرم (صلی اه علیه و آله) 
میباشد زیرا رکن اخیر و فصل حقیقی ایمان و محصول و محور تعلیم و تربیت جهان بشریت است و شرح آن گذشت. 
از جمله روایت متواتر «بنی الاسلام علی خمس» علی الصلوة و الصوم و الزکوة و الحح و الولایة» دایر به این که دین اسلام و مراد 
صراط مستقیم و مکتب قرآن بر پنج رکن نهاده شده است از جمله ولایت از جانب پرورد گار و وصایت از رسول گرامی (صلی الله 
علیه و آله) است یعنی رکنی از اصول اعتقادی اسلام و جزئی از صراط مستقیم وصایت اوصیاء رسول گرامی (علیهم السلام) است 
که چنانچه جامعه اسلام از برنامه مکتب قرآن تخلف کنند بطور حتم از صراط مستقیم بر کنار رفته‌اند زیرا امر وصایت یگانه وسیله 
ادامه تعلیمات مکتب قرآن و گسترش دعوت مردم جهان است و بطور بداهت بسیاری از احکام اسلامی در زمان رسول اکرم (صلی 
له علیه و آله) شرح و تفسیر نشده از نظر اينکه مردم ظرفیت آنرا نداشتند که در اندک زمانی آن مردم جاهلیت که بتدریج و بدون 
قید و شرط انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۹۹ 
بدین اسلام وارد میشدند دوره کود کستانی و دبستانی و دبیرستانی و دانشگاه عالی شعبه‌های مختلف علوم اسلامی و معارف قرآنی 
را بیاموزند و بر احکام فرعی بیشماری احاطه بیابند بطوریکه در جامعه بشری برای هميشه احکام اسلامی حکومت کند و فرمانروا 
باشد و در اثر تخلف از صراط مستقیم و انکار وصایت است که گروهی از دانشمندان اهل سنت پیرو مسلکک (اعتزال) و برخی پیرو 
مسلکک (جبر) شده‌اند و اینگونه اختلاف در اصول اعتقادی و معارف الهی در اجتماعات اسلامی پدید آمده است. 
و از جمله دانشمندان اهل سنت برای استنباط بسیاری از احکام محتاج (بقیاس) و (استحسان) هستند ولی در مکتب امامیه هر گز 
موردی برای اختلاف در اصول اعتقادی و معارف اسلامی نیست بلکه اصلی از اصول اعتقادی و یا فرعی از احکام عملی نیست جز 
آنکه روایت و يا روایات متعدد از اهل بیت طهارت (علیهم السلام) در آن باره رسیده است. 
و نخستین اختلافی که در جامعه اسلام پس از وفات رسول اکرم (صلی اللّه علیه و آله) رخ داد در باره وصایت بود که تفرقه و تشت 
اجتماعات اسلامی را نیز تا پایان جهان در برداشت و در این زمینه هرگز برای اجتماعات مسلمانان امکانات رستگاری نخواهد بود. 
از این بیان استفاده شد که غرض اصلی از تعریف صراط مستقیم و نهی اکید از تفرقه و تخلف از آن همانا تأکید در باره امر 
وصایت است زیرا در صورت انکار وصایت تفرقه و تشتت در اجتماعات اسلامی برای هميشه پی‌ریزی میشود و نظام تعلیم و تربیت 
مکتب قرآن همواره مختل و گسسته خواهد شد و عموم مردم در وادی جهالت سر گردان گشته و هر فرقه و گروهی مرام و هدفی را 
اتخاذ نموده و راهی پیش میگیرند و هیچ یک از فرقه‌ها از حقایق و معارف مکتب قرآن بهره‌ای نخواهند داشت. انوار درخشان؛ 
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ج #۶ ص: ۲۰۰ 
تقوی از وقایت گرفته شده بمعنای پرهیز از شرک و عدم تخلف از مواد صراط مستقیم است و قید سلبی برای ایمان و صراط مستقیم 
معرفی شده است نظر به این که تنها با دو نیرو میتوان صراط مستقیم را پیمود- ۱- نیروی اثباتی و اعتقاد بارکان توحید از جمله آن 
وصایت است و نیز التزام بوظایف جوارحی و عملی است. ۲- نیروی منفی و پرهیز از ش رک و عدم تخلف از مواد برنامه مستقیم و 
خویشتن‌داری از گناهان است پس تقوی قید سلبی و فصل برای ایمان و صراط مستقیم است یعنی التزام بمجموع مواد برنامه صراط 
مستقیم و عدم تخلف از آنها سب نیل بمقام تقوی خواهد بود و بقرینه سیاق رکن تقوی التزام بولایت خاصه است. زیرا وحدت و 
اتحاد کلمه جامعه مسلمانان و سالکان صراط مستقیم بر محور ولایت اوصیاء (ع) دور میزند از این نظر است که مکتب امامیه مصون 
از کوچکترین اختلادف اعتقادی و عملی است» ولی مکتب سنت از نظر اينکه منبع و سر چشمه معلومات آنها منحصر بتعلیمات 
رسول گرامی (ص) و زمان تبلیغ او است و باستثنای اوقاتی که عموم مسلمانان همت خود را صرف لشک رکشی نموده س رگرم 
صحنه‌های دفاع بودند قریب شش سال فرصت بدست آمده بود که مردم جاهلیت بتدریج بدین اسلام بگروند و هنگام فرصت از 
حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله) استفاده نمایند بدین جهت پس از رحلت رسول اکرم (ص) پیروان مکتب سنت از تعلیمات 
مکتب قر آن بی‌بهره شدند زیرا بهمان سفت اکنفاء نموده (و حسینا کتاب اللّه) را شعار خود قرار دادند و غرض اصلی تمرد از امر 
وصایت بود بدین جهت باب علوم قرآن و معارف اسلامی بروی آنها بسته شد و برنامه تعلیمات آنان منحصر باحادیثی بود که 
بعضی از صحابه که بدین اسلام گرویده از پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله) در آن مدت کوتاه استفاده نموده بودند. انوار 
درخشان» ج ۶ ص: ۲۰۱ 
بعبارت روشنتر پس از رحلت رسول اکرم (ص) گروهی که در صدد زمامداری جامعه اسلام برآمدند و طرفدار خلافت انتخابی 
بودند مرام و اساسنامه را بر آن قرار دادند که قرآن یکک قانون اساسی است و باید محفوظ بماند ولی سنت یعنی بیانات و تعلیمات 
رسول اکرم را از اعتبار ساقط نمودند بدلیل اينکه شعار خود را جمله (حسبنا کتاب الله) قرار دادند و نامی از سنت پیامبر (ص) نبرند 
و نیز معتقد شدند که حکومت اسلامی بر حسب اقتضا و مصلحت وقت از اجرای هر یک از احکام اسلامی صرف نظر کند و نیز 
بدلیل اينکه همه اصحاب رسول اکرم (ص) مجتهدند و باجتهاد و مصلحت بینی خود باید رفتار نمایند چنانچه اصابت نمودند مأجور 
و اگر خطاء کردند معذور خواهند بود. 
از جمله نمونه آشکار آن خالد بن ولید از سرداران خلیفه زمامدار مسلمانان بود با اينکه شبانه مالک بن نویره را غافل گیر نموده او 
را کشت و سرش را سوزانید و در همان شب با همسر وی همبستر شد و گروه بسیاری که از خلیفه اجرای کیفر او را خواستار شدند 
پاسخ وی آن بود که خالد مرد رزم و نبرد است مسلمانان بوجود او نیازمندند و از اجرای قصاص بر او باید خودداری نمود. 
تم آئینا موسی الکتاب تماما علی ای آخشن: 
نظر به این که در آیات گذشته برسول اکرم (صلی اللّه علیه و آله) خطاب نموده که ارکان توحید خالص و مواد برنامه صراط 
مستقیم را بمردم جامعه اسلام بیاموزد با یادآوری اينکه امر معنوی و حیات و رشد روانی است و عهده‌دار انتظام زند گی اجتماعات 
بشری و سعادت همیشگی آنها است و نیز تذکر به این که همه مواد برنامه صراط مستقیم مرتبط و پیوسته بیکدیگرند و تفکیک و 
تفرقه آنها طریقه ضلالت است بدین مناسبت این آیه جریان نزول تورية را بر موسی کلیم ال (ع) یادآوری فرموده که بمنظور اتمام 
معارف الهی و شرح و بسط پاره‌ای از احکام عملی در تورية همین برنامه را اجراء نمودیم برای اينکه پیروان دین انوار درخشان؛ 
ج #۶ ص: ۲۰۲ 


تورية حقایقی از معارف و خداشناسی و پاره‌ای از احکام آسمانی را بیاموزند و بپاره‌ای از اسرار آفرینش متوجه شوند زیرا قبل از 
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نزول توریه و بعشت موسی کلیم (ع) سطح افکار بشر زمان پیشین هرگز اقتضاء درک آنرا نداشت که پیامبران معارف الهی و بسیاری 
از احکام آسمانی را بطور مشروح بعموم مردم تعلیم نمایند زیرا بشر در آن زمان دوره کود کستانی و دبستانی را میپیمود و هرگز افق 
افکار آنان ظرفیت شرح و بسط معارف را نداشت و بر حسب حکمت. فقط پیامبران در باره سوق مردم بخداشناسی اکتفاء بدلیل 
حسی و قضایای بدیهی مینمودند و پاره‌ای از معارف که در حدود افق فکر آنان بوده مطرح میکردند و نیز نسبت بوظایف عملی 
فقط در باره امور معاشرت و نظافت و انتظام زند گی احکامی چند و برنامه کوتاهی اعلام مینمودند که افکار مردم آنها را بپذیر ند 
هم چنانکه مواد دین حنیف بر محور دستورات مختصری از نظافت و معاشرت و سپاس از پروردگار دور میزند و بدین نظر هیچ 
یک از احکام دین حنیف نسخ پذیر نیست. 
و نیز اجمالی از معارف و دلایل حسی خداشناسی که مردم از پیامبران و کتابهای آسمانی آموخته بودند در توریةٌ به حدی شرح و 
بسط داده شد تا در اثر آموزش افکار مردم بتدریج ارتقاء یابند و نیرومند گردند و احکام حقوقی و کیفری و وظایف اجتماعی و 
قوانین داد و ستد و قراردادها در جامعه بشر مطرح گردد و از دوره کود کستانی و قصور فکر بصحنه تابناک علم و مسئولیت قدم 
گذارند. 
و هدی و رخ للم بلفاء رهم ینوت 
وصف توریهٌ است که رهبر بشر مردم را بسوی خداپرستی و انتظام زندگی و سعادت سوق میدهد. و قبل از نظر قصور فکری از این 
دستورات و معارف بی‌بهره بوده و بوسیله نزول توریه مکتب خداپرستی و دانش بنا گذاری انوار درخشان» جع ص: ۲۰۳ 
شده و صحنه‌ای از سعادت و نیکک‌بختی بروی بشر گشوده شد و از جمله تحولاتی که بر بشر رخ داد توجه او بغرض از خلقت است 
که زندگی انسان منحصر باين جهان نیست. بلکه همیشگی و مسیر ز........او بسوی عالم رستاخیز خواهد بود و بشر در اثر 
اندیشه و کردار خود مسولیتی متوجه او است که در جهان دیگر بظهور میرسد و گر نه عالم خلقت لغو و بیهوده و عبث بوده و 
بساحت پرورد گار نقص لازم میآمد. 
و آیات گذشته مواد صراط مستقیم را بیان نموده و غرض سوق جامعه مسلمان است باتحاد و بخویشتن‌داری از رذائل خلقی و 
باعتدال در شئون زندگی که نهایت کمال و ارتقاء بشر است ولی غرض از نزول توریةٌ تحولاتی است که بر بشر رخ دهد و او را 
متوجه سازد که نهایت سیر و تحول این جهان صحنه رستاخیز است. 
و مذا کتاث أَبرْناه با کث: 
نظر به اين که نامی از تعلیمات پرورد گار و نزول توری؛ُ برده شد بدین جهت بقرآن کریم که برنامه صراط مستقیم انسانیت است 
توجه نموده و چون غرض بیان اوصاف قرآن و آثار درخشان آنست نامی از رسول گرامی (صلی اه علیه و آله) برده نشده و 
توصیف قرآن بصفت (مبارک) بمنزله آنستکه بهمه صفات کمال آنرا معرفی فرموده است و در آیه تورية را بصفت هدایت و 
رحمت وصف نموده ولی قرآن کریم را بصفت (مبا رک) معرفی نموده زیرا آثار هدایت و رحمت توريهة محدود و اختصاص 
بگروهی دارد و قرآن مقصد توریُ را تعقیب مینماید که خود شاهد آنستکه مکتب قرآن دانشگاه عالی و توریهُ برنامه ابتدائی آنست 
و نیز آثاری درخشان بطور دائم در جهان خواهد داشت و کاملترین کتابهای آسمانی است و با لحنی اعجاز آمیز با انواع احتجاج 
باختلاف افق افکار بشر مردم را بتوحید خالص و اتحاد کلمه دعوت مینماید. 
خلاصه قرآن کریم (مبار کک) بطور اطلاق است یعنی محور نظام زندگی انوار درخشان» جع ص: ۲۰۴ 
و سعادت جهان بشریت و غرض از خلقت همانا تاسیس مکتب قرآن است و چنانچه جهان بشریت فاقد مکتب قرآن بود بهره‌ای از 


کمال حقیقی و تعالی انسانیت و اثری از اتحاد نداشت و نیز صفت ربوبیت پرورد گار در اثر نزول قرآن بحد نصاب و ظهور رسید و 
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آنرا ثقل اکبر و غرض نهائی از خلقت معرفی فرموده است و آنرا محور حق و دلیل هر حقیقت و قائم بخود و محصول نظام وجود 
خوانده و پشتیبان تورية و کتابهای آسمانی و برنامه صراط مستقیم است و همه پیامبران نمونه و مثالی از آنند و قرآن کریم پرتوی از 
نظام تدبیر و تعلیم ساحت ربوبی است که بعالم امکان تابیده و تا ابد بر آن روشنائی می‌بخشد. و سلسله بشر را بخداپرستی و کمال 
دعوت مینماید و طنین آن اقطار جهان را فرا گرفته و برای احدی عذر و قصوری نخواهد گذارد. 

ها بآ 

جمله تفریع است یعنی لالزم اینکه قرآن کریم (مبارکک) و یگانه رهبر جهان بشریت و دلیل و محور هر حقیقت است ناگزیر باید از 
آن پیروی کرد. 

بدیهی است برنامه صراط مستقیم م رکب از موادی است که در آیه گذشته بآن اشاره شد بالاخره برنامه ارتباطی و پیوسته بیکدیگر 
است و از جمله مواد آن وصایت و ولایت از جانب پرورد گار بر جامعه اسلام است و در این باره بطور تاکید امر بتقوی فرموده است 
نظر به این که نیروی تقوی بهترین صفات روانی و صلاح عملی است و غرض از بنا گذاری مکتب قرآن و تعلیم و تربیت بشر همانا 


نیل جهان بشربت بفضیلت تقوی و بوحدت کلمه و دوری از فساد و تفرقه است. 


لعلکم توحمون: 

مبنی بر تا کید است چنانچه جامعه مسلمانان از برنامه قرآن بطور دسته جمعی پیروی نمایند امید رحمت و نجاح در زندگی خواهند 
داشت و در صورت تخلف و تفرقه از موفقیت و نجاح نباید انتظاری داشته باشند. انوار درخشان, ج۶ ص: ۲۰۵ 

آن تقوم رل الکنات علی طانفیین من بل 

بیان آنستکه نرول قرآن کریم برای رفع عناد اجتماعات بشری است که هرگز نپندارند توریهٌ و انجیل کتاب آسمانی که یکک دین و 
آئین هستند بر نژاد بهود و ملت نصاری نازل شده و اختصاص بهر یک از آنها دارد و بسایر اجتماعات بشری ارتباط ندارد. 

و ان کنا عنْ دراستهع آخافلین: 

و نیز نیندارند نظر به اين که لغت آندو کتاب اجنبی است از دستورات و احکام آنها بی‌خبر و بی‌اطلا.ع هستیم و در برابر آنها 
مسئولیتی نخواهیم داشت. 

آو توا ون آثرل لیا الکتات کنا آهدی ملهم: 

و نیز گمان نکنند که چنانچه کتاب آسمانی ما بر نژاد عرب نازل و فرستاده میشد بهتر بآآن گرویده و هدایت می‌يافتيم و بقبول آن 
مبادرت نموده و از آن پیروی مینمودیم و باستناد اینکه نژاد عرب دارای ذهن صاف وجودت فهم و ذکاوت حدس وحدت ذهن و 
صفای فکر است بهتر از سایر مردم مطلبی را میفهمد و از طریق چندی میتواند بآن پی برد زیرا دارای فتوتی از علوم و تاریخ و 
س رگذشتها و اشعار و خطبه‌های شیوا و رسا است در صورتی که سایر اقوام و ملل جاهل باین فنون از علم هستند. 

فد جاء کب من ریک و دی و رختة: 

آیه بیان آنستکه برای مردم جهان در برابر دعوت قرآن کریم عذری و بهانه‌ای پذیرفته نخواهد بود زیرا قرآن کاملترین کتاب 
آسمانی و معجزه آسا ببهترین لغت از جانب پرورد گار نازل و فرستاده شد و یگانه رهبر بشر بصراط مستقیم انسانیت و محصول نظام 
خلقت و غرض از گسترش رحمت بر جهان است و همواره طنین دعوت آن اقطار جهان را فرا خواهد گرفت. انوار درخشان» ج۶ 
ضر ۰ ۲۴ 

من أَْمُ من دب بآبات له و صدّف عنها: 

آیه مبنی بر توبیخ و تهدید است که هرگز از طریقه خرد و انصاف رو نگردانید و در برابر حق و حقیقت مقاومت و مبارزه ننمائید و 


رذیلة نخوت و غرور را کنار گذارید و از عصبیت و لجاج بپرهيزید و آیات معجزهآسای قرآن کریم را بپذیرید و متفرق ننمائید و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7۱ صفهه ۱۰۳ از ت۲۳ 
هر که از دعوت آن سر بپیچد بحکم خرد بخود ستم نموده و با ساحت آفرید گار بستیز برخاسته و نعمت تعلیم و تربیت را ناسپاسی 
و کفران نموده و خود را از فیض سعادت بی‌بهره نموده و از شعاع اسلام خارج گشته است. 
سنجزی الذین یَضفُون عنْ آیاینا شوء العذاب: 
بشر هرگز نمیتواند آفرید گار و صانع جهان را انکار کند تا هنگامی که خود را مخلوق میداند و بهره‌ای از خرد دارد ولی از نظر 
عناد و خودستائی امکان دارد که بر خلاف خرد نعمت و آثار رحمت پرورد گار که او را فرا گرفته نادیده بگیرد و انکار نماید بدین 
نظر است در هر مورد که پرورد گار بشر را توبیخ فرموده نظر بانکار و لجاج او در باره نعمت بوده است و در این آیه نیز در اثر عناد 
و تکذیب آیات قرآنی بیگانگان را تهدید و توبیخ فرموده است و نظر به این که انکار نعمت بر خلاف حکم خرد در اثر تیره‌گی 
روان و عناد است یعنی رابطه ذاتی که بحکم خرد با ساحت پرورد گار دارد آنرا انکار مینماید و نادیده میگیرد بدیهی است انکار 
قلبی چنانچه در لحظات زندگی مورد تجدید نظر قرار بگیرد و حکم ابرام آنرا صادر نماید و بعناد خود با ساحت کبریانی خشنود 
باشد و بآن افتخار ورزد و مسیر و هدف خود قرار دهد چنانچه تا آخرین لحظات زند گی ادامه بیابد روح پلید او بطور حتم با 
تیره‌گی و ظلمت اعتقادی آميخته و رو برشد نهاده در برزخ و رستاخیز بظهور خواهد رسید و در آن صحنه در قطب مخالف رحمت 
و مغفرت پرورد گار قرار گرفته آتش حسرت و عقوبت جسمانی از درون و از هر سو او را فراخواهد گرفت. انوار درخشان» جع 
۲۶۷ 
بما کانوا یَضیفون: 
نظر به این که انسان با دو نیروی روانی و جوارحی بسیر و حرکت خود ادامه میدهد نا گزیر دو سنخ عمل از او بظهور میرسد. 
۱- عمل روانی که اعتقاد است. 
۲-عمل و حرکت جوارحی که در حقیقت ظهور عقیده در خارج است و يا گوئی تجسم عقیده در نظام طبع و رشد عمل بصورت 
روان است و نظر به این که بیگانه در این جهان با دو نیروی عناد قلبی و دیگر مخالفت جوارحی در قطب مخالف شتابان راه 
می‌پیمود و هر لحظه در آن باره تجدید نظر نموده و آنرا تصویب و ابرام مینمود در عوالم دیگر که هر دو نیرو بکمال میرسند از 
مظاهر غضب پرورد گار گشته او را از هر سو فرا میگیرند. 
در کتاب فقیه از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده که صراط مستقیم همانا علی امیر مومنان (ع) است. 
و نیز در کتاب معانی از امام علی بن الحسین (ع) روایت نموده که میفرمود هرگز میان پرورد گار و خلیفه و حجت خود حجابی 
نخواهد بود و ما وسائل نزول فیوضات و صراط مستقیم و حاملان علم پرورد گار هستیم و ما ترجمان وحی و ارکان توحید و گنجینه 
اسرار او هستیم. 
در تفسیر قمی بسندی از ابی بصیر از حضرت امام باقر (ع) روایت نموده در آیه: «هذا صدراطی مُشتقیماً نو و لا عُوا ال 
رقَ یک عَْ شبله» فرموده: ما اهل بیت رسول طریق مستقیم هستیم و هر که انکار کند از فرقه‌های متفرق و پراکنده خواهد بود. 
انوار درخشان» جع ص: ۲۰۸ 


[سوره الأنعام (۶): آیات ۱۵۸ تا 1۶۰] .... ص : ۲۰۸ 
اشاره 


رل یرون الا آن یم الملانکه آو یی ریک آویاتی بغض آیات ریک یوم باتی بَغض آیات رَبک لا ینم تفس ٍیمائها لغ تکن 


منت من یل َو کسربث فی ایمانها یراق زوا ان مرو (۱۵۸) ِ الذین فرقوا دهع و کانوا شیعا لشت منم فی شیء نما 


اس 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۰۱ از ۲۳۲ 


0 
هو پگ 


رهم ای الله تم بَيهُم بسا کاوا یفعلون (۱۵۹) من جاء بالْحسَة له عشر آقنالها و مَنْ جاء بالسیهة فلا بُجزی الا مثلها و شم لا 
ون (۱۶۰) 
انوار درخشان, ج ۶ ص! ۳۰۹ 


خلاصه .... ص : ۲۰۹ 


آیا منکران آیات قرآن انتظاری دارند» جز آنکه فرشتگان قهر بر آنان در آیند و يا فرمان پرورد گار در باره آنان در رسد تا همه 
هلاک شوند هنگامی که پاره‌ای از نشانه‌های قهر و غضب پرورد گار آنها را فرا رسد در آنوقت ایمان برای هیچکس سودی 
نخواهد داشت. اگر پیش از آن ایمان نیاورده و با حال ایمان کسب سعادت ننموده باشد بگو ای رسول گرامی شما در انتظار 
فرارسیدن عذاب ابدی باشید» ما نیز در انتظار آن هستیم. (۱۵۹) 

آنان که دین اسلام را پراکنده و مسلمانان را فرقه فرقه نمودند از آنها صرف نظر کن» که چنین کسان بکار تو نيایند و از آنها 
غمگین مباش؛ که کیفر آنها با خدا است» و سپس آنها را بعقوبت رفتار تفرقه آمیز آ گاهشان خواهیم نمود. (۱۶۰) 

هر که کار نیکو کند او را ده برابر اجر و ثواب خواهد بود و هر کس کار زشت کند جز بقدر آن عمل ناسزا کیفر نشود. و هرگز 


شرح .... ص : ۲۰۹ 


َل یرون ال آن هم الملانکه آو یی ربکک: 

سیاق آیه مبنی بر تهدید گروهی است که آیات معجزه آسای قرآن را تکذیب نموده و یا برنامه آنرا تجربه نمایند جز انتظار آنرا 
نداشته باشند که ناگهان فرشتگانی آنها را بهلاکت افکنند و يا عقوبت ناگهانی از جانب پرورد گار بر آنها نازل شده بطور عموم 
آنان را فرا بگیرد و یا پاره‌ای از علایم غضب پرورد گار پدید آید بهر تقدیر حادثه‌ای ناگهان رخ دهد که بطور عموم در آستانه 
انوار درخشان, جع ص: ۲۱۰ 

مرگ قرار بگیرند در آن هنگام چنانچه ایمان آورند بطور اضطرار بوده سودی برای آنان نخواهد داشت زیرا آنچه به بشر سعادت 
می‌بخشد ایمان بطوع و رغبت است و در حال اضطرار ایمان بمنظور خودستائی و فرار از خطر است و در آن شعار عبودیت نیست. 

وله (آر باین) زیکه یت ادن بسالعت پرورد کار دادهشده خر ضورتی که موه استا از اوصاف امسام و از تقص ورامکان ز 
آمدن عبارت از حرکت و قطع مسافتی است که بشر از مکانی بجائی دیگر انتقال بیابد تا بتواند بهدف رسیده غرض خود را بموقع 
اجراء گذارد و این از لوازم نقص است و چنانچه این معنا از نقص و امکان تجربه شود مفادش احاطه حقیقی و نفوذ قدرت بدون 
شرط است یعنی از اراده و خواسته پرورد گار چیزی مانع نخواهد شد. 

وم بای شش ریما انم تک امین ۶ 

هنگام ظهور و اشراف عذاب که بشر در آستانه خطر و مرگ قرار میگیرد خواه ناخواه بحکم فطرت بپرورد گار پناه میبرد و بیم خطر 
او را اجبار مینماید که ایمان آورده توبه کند و از انکار و اندیشه‌اش پشیمان شده بسوی پرورد گار باز گردد ولی این توبه و 
باز گشت او سودی ندارد زیرا بمنظور سپاس از نعمت نیست بلکه فرار از عقوبتی است که بموقع اجراء گذارده ميشود. 

و سب فی ایمانها یر 


و چنانچه بظاهر ایمان آورده ولی حیات روانی بوی دمیده نشده و نیروی ایمان را بحد رشد و ظهور نرسانیده و بکار نبرده و اعمال 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۲۳۲ 
صالحه که رشد و فعالیت ایمان است بجا نیاورده بلکه بر حست عمل ایمان درونی را تکذیب نموده چنانچه نا گهان در آستانه خطر 
و مرگ قرار بگیرد بحکم فطرت بآفرید گار خواهد با ز گشت و باضطرار توبه نموده ولی بحال او سودی نخواهد داشت زیرا انوار 
درخشان ج ۶ ص! ۳۱ 
بمنظور سپاسگزاری و زیان عذرخواهی نبوده است. 
قل انَظروا لا مروت 
ای رسول گرامی باين مردم بت‌پرست بگو و آنها را تهدید بنما که در انتظار نزول عذاب باشند وعده پرورد گار فعل او در آینده و 
مراد و خواسته او است و تخلف پذیر نخواهد بود هم چنانکه ما نیز در انتظار آن هستیم. 
۰ لین فرقوا دهم و کاوا شیاً لشت مهم فی شَین.: 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر گرامی رسول (صلی اللّه علیه و آله) است آنان که در ارکان دین اسلام و احکام قرآن اختلاف نموده 
پاره‌ای از احکام آنرا انکار مینمایند و از هوی و خواسته‌های خود پیروی نموده» و اجتماعات اسلامی را متشتت و بصورت فرقه‌های 
مختلف درآورند اين گروه از مرز اسلام خارج بوده و از پیروان تو نیستند. 
نما رهم ای الله: 
اختلاف و گمرهی آنان بتو استناد ندارد زیرا وظیفه تو فقط تبلیغ و رهبری بشر است و پس از تعلیم ارکان دین اسلام که از جمله 
آن امر ولایت است چنانچه خواهند بپذیرند و یا راه مخالفت بپیمایند. 
نع هم بما کانوا َفعلوت: 
نظر به این که اين گروه بسوء اختیار احکام اسلام را متفرق و اجتماعات اسلامی را متشتت و متفرق نموده در عالم قيامت نیز سیرت 
عناد آنان آشکار خواهد شد که بهترین آ گاهی و ابهام حقیقت و اقسام خبر است و نظر بامتیاز ذاتی آنان از جامعه مسلمانان است بر 


کنار خواهند بود. 


(۱) شیعا جمع یعنی فرقه‌های مختلف از نظر عقیده که سبب اختلاف سیرت میشوند. 

انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۲۱۲ 

جاء باه قلهْ عفر آشتالها و مَْ جاء له فلا بزی مها 

پرورد گار بفضل بی‌نهایت خود بر اهل ایمان و تقوی منت نهاده است که هر عمل نیک که از آنان صادر شود نسبت بآن عمل ده 
برابر اجر و پاداش برای عامل آن مقرر فرموده و چنانچه مرتکب گناه و معصیت شوند فقط کیفر آن عمل بر گناهکار اجراء خواهد 
شدء و چه بسا بر حسب اقتضاء برای عمل خیری بیش از ده برابر اجر و پاداش مقرر فرماید هم چنانکه از مجازات بعض گناهان 
صرف نظر میفرماید و گناهکار را مورد عفو قرار میدهد. 

و هم لا یْطَمون: 

آنچه را که پرورد گار باهل ایمان و تقوی وعده فرموده حقی است برای آنان قرار داده و هرگز آنرا تضییع نخواهد فرمود هم‌چنین 
تبهکاران از مسلمانان تا هنگامی که روان آنان از کدورت گناه پاکیزه نشوند و صفاء نیابد و محرومیت موقت آنان در اثر عفو و 
آمرزش پرورد گار بصورت قرب و استحقاق در نیاید» شایستگی ورود به بهشت و قرب رحمت پرورد گار را نخواهند یافت. ولی از 
نظر اینکه صدور گناه از اهل ایمان بطور عارض و عاریتی است یعنی در اثر غلبه نیروی شهوت و غضب است قابل زوال خواهد 
بوده و چه بسا بواسطه آثار نکبت بار گناه در اين جهان و یا حوادث ناگوار دیگری که بر آنان رخ داده پرورد گار بهمان کیفر 


موقت در دنیا اکتفا فرموده کدورت گناه را از روان آنان زائل نماید و هم‌چنین بواسطه سختیهای عالم برزخ و یا بوسیله شفاعت در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۰ از ۲۳۲ 
قیامت کدورت گناه از روان آنان زائل شده صفا یابند آنگاه استحقاق خلود در نعمت را خواهند یافت ولی بیگانگان در اثر انکار 
بعض ارکان دین اسلام و یا در اثر تفرقه و القاء اختلاف در اجتماعات مسلمانان از مرز اسلام خارج شده‌اند چنانچه این عقیده و 
اندیشه را تا آخرین لحظات زند گی تصویب و تنفیذ نمایند بطور حتم برای هميشه رابطه عبودیت قلبی خود را از پرورد گار 
گسیخته‌اند و عنادی که صورت روان انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۱۳ 
آنها است بسیرت آتش حسرت و عقوبت جسمانی در آمده جوارح آنها را فرا خواهد گرفت پس اجرای عقوبت همیشگی در باره 
بیگانگان در اثر اقتضاء ذاتی و عناد آنها است که بسوء اختیار رابطه عبودیت خود را از پرورد گار گسیخته‌اند و غضب آنها با 
ساحت پرورد گار که محرومیت ذاتی اکتسابی و خلود در شقاوتست آنها را بصورت عقوبت ابدی خواهد در آورد. 
در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از احد امامین صادقین (ع) در تفسیر آیه َو کَبث فی ایمانها حیرً) فرمود یعنی مومن گناهکار در اثر 
ارتکاب گناهان بسیار و کمی اعمال صالحه ذخیره‌ای ندارد. 
مفسر گوید نظر به این که سیر ارادی و حرکت اختیاری بشر بسوی هدف و مقصدی که برگزیند چه سعادت باشد و یا شقاوت 
ناگزیر با دو نیروی روانی و دیگر جوارحی خواهد بود. 
بدین جهت ارتکاب هر بک از گناهان بزرگک تکذیب و انکار عملی است و کدورت و تیره‌گی بر روان خود پدید آورده و یا 
پرده‌ای است که بر آن افکنده و تا هنگامی که تیره گی را از روان خود برطرف نکند و صفاء نیابد استحقاق خلود در نعمت را 
نخواهد یافت. 
در تفسیر برهان بسندی از زرارٌ روایت نموده فرمود شنیدم سائلی از امام صادق (ع) سوال نمود از آیه «مَنْ جاء بالحت نَ فعض 
آمناله ا» آیا در باره کسانی که ولایت اهل بیت را تصدیق ندارند جاری است. امام فرمود: وعده پروردگار اختصاصی باهل ایمان 
دارد آنگاه بامام (ع) عرض کردم (اصلحک الله) آیا در باره کسانی که بوظایف صوم و فرایض یومیه ملتزم هستند و از گناهان 
پرهیز دارند ولی ولایت اهل بیت را تصدیق ندارند و عداوت نیز ندارند وعده پرورد گار جاری است. امام فرمود پرورد گار برحمت 
خود این گروه را وارد بهشت خواهد فرمود. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۴ 
[سوره الأْنعام (۶): آیات ۱۶۱ تا 1۶۵] .... ص : ۲۱۴ 
اشاره 


0 امین 0۶۷ ریک بذک ی 7 ول یی( یله هی و مزب شم و 
تکیت ل تفس یه و لا ترژ وا ور آشری نع الی نکم مزجکم کم ما کم فه حون (۱۶۴) و و نی جعَلکم 


وم 


حلایت ال رض و رم فشک وق بَعض 5رجات لبل کم فی ما آتاکغ ان ریک سریغ العقاب و ان لور رَحيمْ (۱۶۵) 
انوار درخشان ج۶ ص: ۲۱۵ 


خلاصه .... ص : ۲۱۵ 


ای رسول گرامی بمردم بگو محققا مرا پرورد گار براه راست عبودیت هدایت فرموده و بدین استوار و آئین پاک ابراهیم که 


وجودش از شاثبه شرک و انديشه بت‌پرستی منزه بود رهبری نموده است. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۲۳۲ 
و نیز ای رسول گرامی بگو و بمسلمانان تعلیم بنماء که نماز و طاعت و حیات و ممات من پرتوی از ساحت پرورد گار» و مثالی از 
عو کیت اسر 
آفرید گاری که برای او شریک نیست باین اخلادص حقیقی مرا تربیت نموده و فرمان داده است. زیرا سابقترین کسی هستمء که 
تسلیم محض آفرید گار میباشم. 
ای رسول گرامی بمردم بگوه آیا شایسته است که من جز آفرید گار را بربوبیت برگزینم» در صورتی که او همه پدیده‌های صحنه 
هستی را آفریده است و نیز هرگ کسی خیری نمیاندیشد جز آنکه آنرا بعهده گرفته و مسئول آنست و هرگز بگناه دیگری کسی 
کیفر نخواهد شد. آنگاه سلسله بشر بسوی آفرید گار باز میگردند. و سیرت اندیشه و آنچه اختلاف نموده بعرصه ظهور در خواهد 
آمد. 
آفرید گاریست که شما مردم را جانشین گذشتگان از سلسله بشر نموده» و پیوسته بعضی را در زند گی فزونتر و بالاتر از بعض دیگر 
قرار داده» برای اينکه مردم را در اين تفاوت رتبه بیازماید» زیرا که آفرید گار در عقوبت ستمگران شتابان» و بخشنده گناهان اهل 
ایمان است. 


انوار درخشان, ج ۶ ص! ۳۱۶ 
شرح .... ص : ۲۱۶ 


قل ای مدانی ربّی الی صراط مشتقیم: 

یگزات (می) فان یره که خامعشی رابت اسلام دحرت کردد اعای کن که اند گارها بضراطستتن فرفرت 
هدایت فرموده و مثال کامل آن قرار داده و روح قدسی مرا باصلاح و استقامت در عبودیت آميخته و بر اعمال و گفتارم فرمانروا 
است بطوریکه اختلاف و انحرافی در آنها هرگز رخ نخواهد داد؛ و دین اسلام را یگانه صراط مستقیم و طریقه سعادت معرفی نمود 
که طریقه عبودیت بر وفق فطرت و کمال انسانیت جز دین اسلام نیست. 

دیین اسلام برنامه‌ای است که مصالح افراد و اجتماع را برای همیشه عهده دارد زیرا بر اساس فطرت و طریق انسانیت است آین 
ابراهیم خلیل (علیه السلام) اساس توحید خالص دین اسلام و نیز حقیقت عبودیت است و در آن شانبه شرک نیست. 

و ما کانمن لش رکيت: 

ابراهیم خلیل (ع) مثالی از صراط مستقیم و توحید خالص بوده و از آئین بت‌پرستی عرب جاهلیت تبری داشت. هم‌چنین از آئین 
شرکک یهود که عزیز را فرزند آفرید گار پندارند» و نیز از آئين مسیحیان که عیسی را فرزند پروردگار خوانند. انوار درخشان» ج۶ 
۳۱۲ 

لد ضلاتی و نشکی: 

ای رسول گرامی از نظر تعلیم توحید خالص بمردم اعلام بنما که طربقه‌ام عبودیت خالص و مثال کامل صراط مستقیم است از جمله 
فراتض پنجگانه و هم چنین اعمال من عبودیت بساحت کبربانی است و جامعه بشر را بایمان و تقوی دعوت مینمایم خود نیز مثال 
کامل آن هستم و التزام من بفرانض پنجگانه از قیام و قنوت و رکوع و سجود بهترین مثالی از تحقق عبودیت است. 

و مخیای و مماتی: 

حیات و زند گیم در جهان که آفرید گار بمن موهبت فرموده پرتوی از شعاع لا یزالی قرار داده آنرا شعار عبودیت و فخر خود میدانم 


هم‌چنین حیات و زند گیم در عوالم و نشئات دیگر مثالی از صفت ابدی ساحت ربوبی است. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۸ از ۲۳۲ 
له رب الْحالمین: 
یگانه رابطه آفرید گار با نخستین نقطه امکان ایجاد و آفرینش بدون شرط است. بر اين اساس از ازل مرا پرتوی از شعاع لا یزالی و 
یگانه مشالی از صفات کبرباتی قرار داده آنگاه صحنه امکان را فرا گرفته عوالم بی‌نهایت را پدید آورده و بکمال و ابدیت سوق 
میدهد و بانقیاد و تمکن مرا مزیت و فخر بخشید در محور جاذبه خود مرا کانون و همه عوالم را بحرکت در آورد و بسوی ابدیت 
انا : 
(رب) صفت فعل پرورد گار است. زیرا هر موجودی در جهان محدود است یعنی بفرض و تقدیری هستی خود را می‌یابد و در غیر 
آن فرض فاقد هستی و نابود است و برای هر موجود شخصیتی است که از سایر موجودات بیشمار امتیاز می‌یابد. و در نتیجه 
موجودات جهان از نظر پیوستگی که در تجهیزات داخلی هر یکک از آنها پیدا است هر موجودی جهانی است و نظام خاصی در آن 
فرمانروا است؛ و همواره محکوم به تغییر و تحول و هر لحظه بشکل دیگر و بی‌سابقه‌ای در انوار درخشان» جع ص: ۲۱۸ 
میآید و لباس هستی دیگری در برمیگیرد و هر آفریده‌ای ظهوری از صفت بدیع میباشد و با وحدت و اتصال کاملی که در آنها 
فرمانروا است یک نظام واحد بزرگ از آن صورت میگیرد پرورد گار با قدرت بی‌حد و قهر خود آنرا بوجود آورده و بسوی هدفی 
مشخص و ابدی سوق میدهد و از هر سو تحت تدبیر و تسخیر اویند. 
عقد سلبی و صفت رب و مبنی بر توحبد افعالی پرورد گار است یعنی عوالم وجود و نظام واحد بزرگ که بر نظامهای بیشمار 
موجودات احاطه دارد نا گزیر از یک نیرو و یک اراده قاهری سر چشمه گرفته زیرا وحدت آنرا بطور حتم دلیل گویا بر وحدت مورثر 
است یعنی جهان هستی شعاعی است لرزان و پرتوی است فروزان که از ساحت کبربائی افاضه شده و بر صحنه امکان تابیده و 
بصورت عوالم و صحنه‌های گوناگون در آمده و برای همیشه خودنمائی مینماید و مرتبه نازل و ظهوری از علم ذاتی او است که از 
پرتو آن نیز صحنه امکان پدید آمده و تا ابد درخشان است. 
و بذلک وت و نا ون المشلمین: 
از جمله سپاس رسول گرامی است که پرورد گار مرا بمثال کامل عبودیت آراست و باستقامت در آن امر فرمود به این که در ازل و 
عاله ذو از ساست قلیی تتعاعی که امکان تایه وش راشا ره خماب ( نع لک شکور بافت مفام شاتم ربریی زا 
معرفی نمود مرا مربوب خواند و بخلعت عبودیت مرا آراست از ساحت او امانت را پذیرفتم و بانقیاد و امکان مرا فخر موهبت فرمود 
یگانه مثال صفات ربوبی و نخستین خلیفه و نماینده خود معرفی نمود آنگاه بقدسیان و پیامبران سبقت نمودم و در مقام تسلیم بر 
آمده پاسخ بوحدانیت ذات و صفات و فعل و ار ساحت او داده قدسیان و پیامبران نیز طریقه سپاسگزاری را آموختند آنگاه سلسله 
بشر از پیشوایان و پیامبران آموخته با آنان هم آهنگ انوار درخشان» ج۶: ص: ۲۱۹ 
شدند و نظر به این که این صحنه ابدی و مقام جمعی همه عوالم امکانی و نشئات است بهمین منوال در همه عوالم بقیام وظائف 
عبودیت و درک رموز سپاسگزاری سبقت مینمایم بدین جهت در صحنه رستاخیز که محصول عوالم است در پیشگاه ساحت ربوبی 
حامل لواء حمد و گواه بر پیامبران همانا رسول اکرم (ص) است و در همه مراحل کمال از ازل نخستین نقطه‌ای است که شعاع قدس 
آنرا فروزان و درخشان نموده و وساطت فیوضات تکوینی نظام خلقت و تشریعی تعلیم و تربیت بشر و منصب شهادت و شفاعت 
بعهده او گذارده است. 
آعَر له آئفی رو هو رب کل شیم: 
استفهام انکاری است (رب) صفت مشبهه و ربوبیت صفت فعل و بمعنای تدبیر و سوق هر آفریده‌ای بکمال مناسب آنست و جمله 


ری رب کل شیْ) بیان سبب است یعنی نظام یکنواخت جهان از پرتو خواسته و تدبیر او است بشر بحکم خرد و بداهت تصدیق 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۹ از ۲۳۲ 
دارد که جهان و موجودات بیشمار آن آفریده پرورد گارند و از کتم عدم آنها را بعرصه هستی درآورده و نیز بشر بحکم فطرت خود 
را مانند سایر موجودات پدیده آفریدگار میداند و بدون بکار بردن نیروی اختیاری از خود بوجود آمده و از نعمت هستی و خرد 
برخوردار است» بالاخره نظم یکنواخت که در همه ذرات و اجزاء بی‌نهایت جهان فرمانروا است. پرتوئی از تدبیر و صفت ربوبیت او 
است. 
آیه برسول اکرم (صلی اه علیه و آله) خطاب نموده که بمردم اعلالم نما و افکار آنان را بدین نکته جلب بنماء که تدبیر جهان 
پهناور و نظامی که در سرتاسر آن فرمانروا است از لوازم خلقت آنها است. زیرا خلق و آفرینش عبارت از پدید آوردن از کتم عدم 
بعرصه وجود و یا از ماده و صورتی است بصورت دیگر و تدبیر آن عبارت از پرورش و سوق آن بسوی هدف است. به این که 
نیازهای آنرا پی‌درپی بر آورد و از هستی بهره‌مند سازد» و بسوی کمال سوق دهد با انوار درخشان» ج۶» ص: ۲۲۰ 
این دلیل گویا و حسی هرگز شایسته نیست بشرطی که آفرید گار و مدبر جهان را پرستش نماید. 
ولا تکیبٍ کل تفس ال علها 
بیان سیر و سلوک بشر است. نظر به اين که خلقت سلسله بشر غرض از آفرینش جهان و سوق او بسوی پرورد گار است» و مسیر بشر 
در جهان آزمایش از طریق عقیده و اعمال اختیاری او است. که بسوی پرورد گار سوق داده میشود» و حیات و زند گی او خلاصه و 
محصول جهان است. و نا گزیر همیشگی خواهد بوده زیرا حقیقت انسان و سیر کمالی او عقیده و عمل او است. که از روان او سر 
چشمه گرفته است. بلکه بنظر دقت روان انسان بصورت عمل در خارج تمثل می‌یابد» بدین وسیله بصورت کاملتری بآن بازمیگردد؛ 
و ذخیره میشود و در صحنه مثالی آن باقی و همواره در تکامل و رشد خواهد بود» بدین نظر همه احوال و اعمال اختیاری بشر 
نموده ذات و حد وجودی او است زیرا فاعل در افعال اختیاری خود نیروی خود را با کمک عوامل و اسباب جهان بشعاع قدرت 
خود بکار میبرد» و خواسته خود را بعرصه ظهور درمیآورد» و مثال آنرا بصورت عمل در خارج نمایش میدهد و برشد و کمال 
فیرش ند 
نیروی عاقله (حیوان ناطق) که معرف و فصل انسانی معرفی شده تعریف نوع بشر است که از سایر انواع حیوانات انسان را جدا 
مینماید ولی فصل حقیقی هر فردی را که از سایر افراد سلسله بشر جدا نماید و او را امتیاز ذاتی دهد که هرگز بافراد دیگری مشتبه 
نشود همانا صورت نفسانی و ملکات نیک و بد او است که در عوالم دیگر نیز سبب امتیاز ذاتی او از سایر افراد ميشود. 
بعبارت دیگره بشر که از همه عوالم گذر نموده و پیموده و می‌پیماید همواره در حرکت و سیر او رو برو شده و کمال و امتیاز است 
تا اینکه در این جهان بوسیله نیروی عاقله و افعال اختیاری او که ظهور حقیقی و تمثل روح وی در خارج انوار درخشان» ج ۶ ص: 
۳۳۱ 
است با سیر اراده خود آخرین مرتبه کمال و کمون خود را بظهور میرساند و به صورت فعالیت درمیآورد و در همه عوالم و نشثات 
حد وجودی و صورت حقیقی او خواهد بود. 
ولا ترزژ وازر وزر آخری: 
هرگز اعمال ناسزا که ظهور روان و از تشخصات اکتسایی یک فرد است ارتباطی با افراد دیگر نخواهد داشت زیرا اعمال اختیاری 
فردی که تمثل روح او در خارج است از شئون افراد دیگر نخواهد شد و نیز عقوبت که سیرت افعال اختیاری و صورت روان تیره 
فرد شقی و تبهکار است ه رگز بعهده سایر افراد نبوده و بآآتش درونی کسی دیگران ه رگز نخواهند سوخت. 
تم الی ریْکم مزجفکم: 
حرف (ثْم) برای تراخی است یعنی پس از پایان زند گی بشر در این جهان که در آستانه مرگ قرار میگیرد بفرمان پرورد گار از 
منزلی بمنزل دیگر انتقال می‌یابد و عقیده و ملکات و اعمال نیک و بد که در دوره آزمایش خود کسب نموده و در روان خود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲7 صفحه ۱۱۰ از ت۲۳ 
ذخیره و انباشتة است سیرت او شده صورت زیبا و زشت خود را مشاهده خواهد نمود. 
آیه برای بشر مراحلی از زند گی مقرر نموده و بآغاز خلقت و چگونگی زندگی و بنتایج و سیرت بامکان و اعمال او تصریح نموده؛ 
و زندگی او را جاودان و ابدی قرار داده و هنگام مرگ که جدانی روح از بدن است او را وارد زند گی دیگری می‌نماید. که نظام 
دیگری در آن فرمانروا است» و نیک بختی و سرور و یا بدبختی و اندوه در آن زند گی را بر عقیده و خوی و اعمال نیک و بد او در 
این جهان اختیار استوار نموده» و در باطن و سیرت زند گی ظاهری بشر حیات معنوی و باطنی دیگری قرار داده و نتایج باطنی و 
سیرت اعمال اختیاری او را همواره پیوسته بخود او نموده؛ و سیرت انسانی وی معرفی مینماید انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۲۲ 
و نظر به این که افعال اختیاری بشر از روان او سر چشمه گرفته؛ و مثالی از روان او است» که در خارج ظهور نموده در روح 
واقعیتی بوجود آورده و سیرتی بآن داده که زمینه زند گی آینده و ابدی او را پی‌ریزی مینماید» و چگونگی زندگی ابدی او را از 
سعادت و یا شقاوت وابسته بعقیده و مرهون ملکات پسندیده و با ناپسند او نموده است» دوره برزخ آنان اکتفاء فرموده بروح پژمرده 
و افسرده آنان نیرو و صفا بخشد» شایسته خلود در سعادت و یا قابل شفاعت گردند. 
جمله تفریع و از بناء گرفته شده است آیه بیان تعریف عالم رستاخیز و محصول عوالم و نشئات امکانی است به اين که اسرار و شئون 
وجودی افراد بشر و حقایق آفرینش که در ساير عوالم پنهان بود در نشثه قيامت بحد کمال و ظهور میرسد. از جمله سیرت عقیده و 
خوی و اعمال نیک و بد افراد بشر که حقیقت انسانی است بحد رشد رسیده و محصول جهان خلقت نیز بصفات کامل میرسد و 
آشکار ترین اقسام خبر و آگهی همانا اظهار حقیقت و مشاهده حسی و ظهور وجودی سعادت و شقاوت افراد بشر است که بعالم 
قیامت اختصاص دارد و اختلافی که در اين آیه مورد تهدید و توبیخ قرار داده شده و محور شقاوت و عقوبت معرفی شده است 
هرگز اختلاف بشر بر حسب طبع و بمقتضای خلقت آنان نیست» زیرا اختلاف ترکیبات بدنی و استعداد فکری و منطقه زندگی و نیز 
اختلادف در تربیت و نشو و نماو آداب و رسوم زندگی همه از لوازم شخصیت‌های اجتماعات بشری است. و اینگونه عوارض و 
حالات گونا گون و بیشمار بطور حتم سبب اختلاف روش زندگی و آداب و رسوم آنها میشود» و نیز سبب تفاوت قابل ملاحظه‌ای 
در شعور و ادراک فردی و رشد فکری اجتماعی آنان خواهد بود بالاخره اینگونه اختلافات در اجتماعات بشری بر اساس اختلاف 
عوارض زند گی است و هرگز مورد پرسش قرار نگرفته و سبب مسئولیت نخواهد بود و در کمالات افراد بشر انوار درخشان, جع 
۳۳ 
لش تا ری نع اهیل کشت 
و بر حسب آیه (لحْ نا هم مهم فی اْیاة الذنْیا) ۳۲ حرف) اختلافاتی که انتظام زند گی اجتماعات بشری بر آن استوار 
است پرورد گار به ساحت خود نسبت داده؛ بلکه مراد از اختلالفی که در این آیه و در آیات کریمه دیگر مورد تهدید قرار گرفته 
همانا اختلاف در صراط مستقیم و تفرقه و تجزیه ار کان دین اسلام است که از اصول و ارکان آن تخطی نمایند و بوسیله اظهار 
انديشه و آراء متشتت سبب تفرقه و پراکنده گی اجتماعات اسلامی گردند و بر اهل نظر پوشیده نیست تفرقه و تشتت اجتماعات 
اسلامی در محور اعراض و تخلف از امر وصایت دور ميزند. 
و بعبارت دیگر مراد از اختلاف در آیه اختلاف بر حسب لوازم طبع مانند ذ کورت و انوئت و طول و کوتاهی و سفیدی و سیاهی و 
رسوم زندگی نیست بلکه فقط اختلاف در دین و ارکان آن از لحاظ عقیده و عمل است زیرا پرورد گار بوسیله نزول آیات قرآنی و 
رسالت پیامبر اسلام (ص) صراط مستقیم عبودیت و ارکان آنرا صریحا بیان نموده و هیچگونه ابهام و اجمالی در آن راه ندارد ولی 
بیان و ظهور اختلاف که اختصاص بعالم قيامت دارد سنخ دیگری از ظهور وجودی و امتیاز حقیقی حق از باطل است که هرگز قابل 
شک و انکار نباشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۲۳۲ 
و مَو الّذٍی جعلکم خلالت الأرض: 
از جمله صفت فعل پرورد گار که بر سلسله بشر منت نهاده آنستکه روح یعنی نیروی عاقله به بشر موهبت فرموده و او را یگانه 
موجودی قرار داد که امانت پرورد گار را پذیرفت و هنگامی که امانت خود را بآسمان و زمين و جهان عرضه فرمود همه از آن شانه 
تهی کردند فقط انسان اظهار قدرت نموده آنرا پذیرفت و شایسته کمال وجودی زیاده بر تصور و بهترین مسطورهٌ صفات ربوپی 
و نظر به این که روح عبارت از وجود نوری و بهترین موهبت و امانت پرورد گار انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۲۴ 
است بر حسب آیه (و نفخ فبه من روحی فعَعْوا له ساجدی) بشر گوی فضیلت را از موجودات امکانی ربود و شایسته مقام خلافت 
و نمایند گی از جانب پرورد گار گشت و مقامات عالی از سلسله بشر یعنی ارواح قدسی پیامبران را خلیفه خود در جهان آفرینش و 
نیز پیشوایان و مربیان سلسله بشر معرفی نمود» و فرشتگان مقرت گرچه آغاز در مقام تلقی و قبول خلافت برآمدند ولی پس از 
امتحان و آزمایش تصدیق نمودند که قابلیت و شایستگی مقام خلافت را نداشته‌اند زیرا پرورد گار حقایقی از اسرار آفرینش و 
اسماتی را بآدم تعلیم فرمود» و سپس از فرشتگان سوال نموده» قصور خود را اظهار کردند و به فضیلت آدم گواهی دادند» و سلسله 
پیامبران را خلیفه و نماینده ساحت پرورد گار شناخته و تصدیق نمودند. 
وق بعضکم فزق بَعض درّجات: 
نظر به این که روح و نیروی عاقله بشر قوه و نیروی محض بوده و از صفر آغاز مینماید یعنی از دیدنی و شنیدنی‌ها و سایر حواس 
خود بتدریج از نظام خلقت حقایق و اسراری را درک مینماید در صورتی که فاقد هر قدرت بوده و در اثر حرکت و سعی بمقامی از 
نیروی درک و قدرت و خرد نائل میشود نا گزیر اختلاف در شئون جسمانی و روانی افراد بشر فرمانروا خواهد بود و در اثر علل و 
عوامل بیشمار که افراد را فراگرفته نا گزیر آثار و شثون وجودی آنها نیز متباین و متفاوت خواهد بود. 
مثلا اعضاء و جوارح انسانی بجهت تدبیر و احاطه روح هر یک وظیفه خود را انجام داده و بزندگی خود ادامه میدهند هم‌چنین 
انتظام اجتماعات بشر بر اساس اختلاف تر کیبات بدنی و استعداد فکری که مستلزم اختلاف در تربیت و و رشد و نمای افراد است و 
نیز سبب اختلاف سلیقه و آداب و رسوم و مقاصد نوعی و فردی آنان خواهد بود چنانچه اختلاف در چگونگی زندگی سلسله بشر 
انوار درخشان» ج ۶ ص: ۲۲۵ 


فرمانروا نبوده هر گز کمالی را در انتظار نداشت و مانند انواع حیوانات در شئون وجودی یکسان بوده و مسیر و مقصدی را هر گز 


تلو کم فی ما آتاکم: 


بیان غرض از خلقت بشر است با اوصاف و خحصوصیات بسیاری که پرورد گار در او نهاده است: 

۱- بلحاظ نیروی عاقله روح که امانت پرورد گار و استعداد زياده بر تصوری در آن نهاده است. 

۲- غرض از آفرینش جهان خلقت است و نظام آن بر حرکت و رشد و تحول بطور منتظم و خلل ناپذیری استوار است. 

۳- محکوم نظام جهان است مانند سایر علل و عوامل طبیعی همواره در حرکت بوده و لحظه‌ای سکونت نداشته و بیکک حال استقرار 
نخواهد داشت. 

۴- حرکت ارادی و سیر اختیاری او است نظر به اين که روح نیروی تعلقی است. و برای حرکت و استکمال خود ناگزیر با بدن 
عنصری ارتباط یافته تا آنکه با جهان طبع هم آهنگ شود و از روزنه‌های حواس پنجگانه خود با خارج ارتباط و اتصال بیابد و از 
هر گوشه و کناری در هر لحظه استفاده نماید تا آنجا که بقدر ظرفیت و سعی خود از این دانشگاه بهره علمی و عملی برده و بحد 


نصاب برسد و کمال وجودی خود را بیابد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحهه ۱۱۲ از ۲۳۲ 
۵- غرض اصلی از نظام حرکت و تحول که در سرتاسر جهان فرمانروا است» همانا انتظام حرکت و سوق و سیر کمالی افراد بشر 
است» که از صفر آغاز نموده» و در اثر حرکت اختیاری و سیر ارادی بنهایت مقصدی که در طریقه سعادت و یا شقاوت که خود 
بررگزیده نائل شود بر این اساس پرورد گار هر یکک از افراد بشر را بدون استثناء مورد ابتلاء و آزمایش قرار میدهد و بسوی مقصد و 
هدفی که از ازل برای هر یک در نظر گرفته از طریق سیر ارادی او را بدان سیر انوار درخشان» ج ۶ ص: ۲۲۶ 
سوق میدهد. چه طریقی سعادت و فضیلت باشد و تا قطب مخالف آن که خلود در شقاوت است. 
ریک ریغ الْیقاب: 
آیه از نظر تشریف برسول گرامی (صلی الله علیه و آله) خطاب نموده و صفت ربوبیت و انذار ساحت خود را یادآوری فرموده که 
بشر هر لحظه در باره سیر ارادی و اعمال خود بیندیشد و بحکم خرد از صراط مستقیم سعادت منحرف نشود و از نعمتهای بیشماری 
که از هر سو بشر را فراگرفته ناسپاسی ننماید و همواره در مسیر خود تجدید نظر کند و از خطر بکنار رود و در صف بیگانگان و 
ستمگران در نیاید و مورد غضب پرورد گار قرار نگیرد و نظر به این که تهدید از قهر ساحت پرورد گار زیاده تاثیر مینماید بآن 
سبقت نموده. 
و در ذیل آیه صفت (غفور) و (رحیم) را یاد آوری فرموده برای جلب توجه است که تسریع پرورد گار در اجرای عقوبت ستمگران 
بطور دائم نیست مانند صفت مغفرت و رحمت او بلکه در پاره‌ای از موارد که حکمت اقتضاء کند در اجرای عقوبت ناگهانی شتاب 
نفرماید و بتاخیر افکند. 
عمل قبیح و گتاه از حرکات و سکنات جوارحی که زوال پذیر است صورت میگیرد و عمل خارجی هرگز ثبات و بقاء نخواهد 
داشت و آنچه از عمل خبر بصورت روان درآمده و ذخیره میشود همانا صفا و نورانیت نفسانی است که سبب نیک بختی و نورائیت 
زند گی در اين جهان و نیز مستلزم نعمتهای جاودان خواهد بود بهمین قیاس از عمل قبیح و گناه آنچه بر روان انسان عارض میشود 
ترگی و شقاوت حاصل از گناه است که بصورت روان درآمده و ذخیره میشود و سبب شقاوت و قذارت روان گناهکار شده و 
مستلزم عقوبت اخروی خواهد شد غرض آنستکه عمل قبیح و گناه با اينکه زائل شده است عفو از آن مورد ندارد بلکه عفو و 
آمرزش از گناه فقط از نظر تیرگی و شقاوت روانی است که صورت انوار درخشان. ج۶ ص: ۲۲۷ 
نفسانی و باقی است و ممکن است در اثر توبه و پشیمانی مورد عفو پرورد گار قرار بگیرد. 
و بعبارت دیگر توبه و پشیمانی که مستلزم مغفرت و عفو پرورد گار از نظر آنستکه پشیمانی خاطر مستلزم آتش حسرت روانی است 
پرورد گار نیز بهمان کیفر و آتش حسرت روانی اکتفاء فرموده توبه کننده را مورد عفو و فضل خود قرار میدهد و روان تیره 
گناهکار را که غبار معصیت بر آن نشسته آنرا صفا می‌بخشد و بر حسب آیات کریمه از جمله لازم توبه آنستکه گناهان بصورت 
حسنات تغییر خواهند یافت یعنی تیرگی که در اثر گناه در روان انسان باقی مانده برطرف شده و بصورت صفا و درخشند گی 


خواهد درآمد. 


و کم و 


و انه لغفور رَحیمٌ: 

در خاتمه سوره صفت رحمت و حسن تدبیر ساحت پرورد گار را یادآوری فرموده و بشر را برحمت و فضل بی‌نهایت خود خوانده و 
ترغیب فرموده که از نیروی خرد استمداد کنند و طریقه انقیاد و پذیرش پویند و از صراط مستفیم و برنامه قرآن پیروی نمایند تا 
اينکه هر لحظه از حرکت و سیر ارادی خود بهره برده و حیات تازه‌ای بآنان دمیده و شایسته آمرزش و رحمت پروردگار گردند و 
نواقص خلقی آنان پی‌درپی رفع شده و بمقامی از انسانیت و سعادت نائل شوند و خلود در سعادت نیز همین است که هنگام 
رستاخیز بصورت رضوان و نعمتهای جاودان که نهایت سیر کمالی بشر است درآیند و مثالی از صفت رحمت پرورد گار گردند (و 
الیخم ال وی رشه) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ت۲۳ 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۸ 


سوره اعراف ۰ص :۳۳۸ 
اشاره 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۹ 


بشم ال 4 ال خمن ی الرجیم انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۳۱ 
[سوره الأعراف (۷): آبات تا ]٩‏ .... ص : ۲۳۱ 


اشاره 


بتم هرمن اجیم 
لس (0 کات رل ایک ق یک نی سنیگ عوج بت لد بو ری لین (0 یو ال کم بن نکم وا ًّ 
من دُونه أَلباء له ما کون (۳) و کمن قَزیة أخلکنها قجاء اش یو عقاو (۴ 


نما ان تاذ ام لآ اکن طیین (۵) لین ارسا بهع و لنستلن الْمزسلین (۶) فصن علیهغ بعلم 
و ما کنا غانیین (0 و لوزن یزمیز ال من موازیه مأولیک هم المفلهون (۸) و من حَمث موازیه ولیک الْذین خبتووا 
مهم بما کاوابآ یتنا ون )٩(‏ 

انوار درخشان» ج ۶ ص! ۳۳۲ 


خلاصه .... ص : ۲۳۲ 


ای رسول گرامی قرآن کریم بر تو نازل شد و هرگز افسرده خاطر از انکار مردم مباش بمنظور اینکه مردم را از مخالفت آن بترسانی 
و وسیله بشارت و مژده باهل ایمان خواهد بود. 

ای اهل ایمان از آنچه پرورد گار بسوی شما فرستاد پیروی نمائید و هرگز پیرو دستورهای غیر آن نباشید و جز خدا را ولی و زمامدار 
چه بسیار مردم شهرها که برای هلاکت آنان عذاب فرستادیم هنگام شب که در بستر آرمیده و یا در روز که بخواب بودند. 

و هنگامی که عذاب آنها را فرا بگیرد بطور شهود خواهند یافت که استحقاق عقوبت را داشته‌اند. 

البته از اندیشه و اعمال همه مردم پرسش مینمائیم و از پیامبران آنها نیز شهادت و گواهی خواهيم خواست. 

اندیشه و کردار آنان را حکایت مينمائيم و سیرت آنان را آشکار خواهیم نمود تا بدانند که از راز دل و منویات آنان هرگز غافل 
روز محشر هنگام سنجش ایمان و اعمال مردم است پس آنان که در آن میزان حق با ارزش و نیک وکار باشند البته آنها رستگار و 
سعاد تمند خواهند بود. 

آنان که در آن میزان سبکک وزن بودند و اعمال آنان بر پایه ایمان نباشد بخود زیان رسانیده و پیامبران را تکذیب نموده‌اند. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۲۳۲ 


شرح .... ص : ۲۳۳ 


(المص) از جمله حروف مقطعه آیات قرآنی است یعنی حروفی است که تر کیب ندارد» و مفاد آنها رمز بحقایقی است. که 
پرورد گار اشاره فرموده و از افق افکار بشر خارج است؛ و جز مخاطب کسی بر آنها آ گاهی نخواهد یافت. و فقط میتوان گفت که با 
مفاد آیات همان سوره ارتباط بیشتری دارد. 

در تفسیر مجمع از طریق اهل سنت از امیر مومنان علی (ع) روایت نموده که فرمود برای هر یک از کتابهای آسمانی مسطوره و 
خلاصه‌ای است. و خلاصه قرآن کریم حروف مقطعه آنست. 

و نیز گفته شده که هر یک از حروف مقطعه اشاره باسمی از اسماء حسنی است. مثلا حرف میم مراد ملک و مقتدر و مجید است. و 
حرف لام اشاره بلفظ اه و هم‌چنین سایر حروف مقطعه بطور رمز اشاره باسماء حسنی است. 

مفسر گوید غرض از حرف رمز آنستکه متکلم نمیخواهد کسی جز مخاطب بآن حقایق مرموز آگاه شود و آنها را بفهمد» و چنانچه 
اشاره باسماء حسنی باشد در حقیقت رمز و اشاره بآن اسم است که میتوان بآن آ گاهی یافت و فهمید. انوار درخشان ج۶ ۱۳۲ 
کتات رل ایک: 

برسول اکرم (صلی الله علیه و آله) خطاب نموده که این قرآن است که بر تو نازل شده است. 

جمله تفریع و محتمل است باين مناسبت نسبت صدور آیات قرآنی را پپرورد گار نداده است» که سبب حرج و مشقت پیامبر گرامی 
نشود و نظر به این که اعزام رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بسمت پیامبری بسوی جامعه بش و دعوت مردم جهان بدین اسلام و 
بمکتب قرآن» طاقت‌فرسا است که خود رسول اکرم (ص) قدرت و ظرفیت تحمل این حقایق و معارف الهی را ندارد؛ و هم‌چنین 
احدی توانائی انجام وظایف تبلیغ را جز پیامبر اسلام بمردم جهان هرگز نخواهد داشت بر این اساس جمله: 

(فلا یک فی ح ذ رک رخ منهُ) انشاء و مبنی بر تکمیل روح قدسی و آماده‌گی او است و شرح صدری بوی موهبت فرموده تا 
بتواند حقایق توحید و معارف الهی و آیات قرآنی را از ساحت ربوبی تلقی نماید و هم‌چنین در باره تعلیم و تربیت بشر و تأسیس 
مکتب قرآن و دعوت مردم جهان قیام کند و نیز برای مبارزه با دنیای شرک و کفر که جز رسول اکرم (ص) احدی قدرت آنرا 
نخواهد داشت خود را آماده نماید. 

(لَْذِرَ) به غرض از آیات قرآنی دعوت مردم جهان است باصول توحید و بپیروی از برنامه قرآن که عموم را از شرکک و کفر و 
مخالفت پرورد گار باز داری و مردم را از عقوبت بت‌پرستی و کفران نعمت آفرینش بترسانی زیرا تهدید در روان مردم عموما زیاده 
تأثیر خواهد داشت و بحکم خرد فرار از خطر لازم است. 

و ذکری للممینَ: غرض دیگر از نزول آیات قرآنی تعلیم و آموزش اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن است که از نظر لیاقت بتوانند 
حقایقی را از اصول انوار درخشان» ج۶: ص: ۲۳۵ 

توحید و معارف الهی و احکام اسلا بیاموزند و بتوحید ذات و صفات کامل پرورد گار معتقد شوند و در مقام انقیاد ب رآیند و یگانه 
فضیلت و امتیاز بشر نیز همین است که آنچه از نیروی درک حقایق در نهاد دارند برهبری و تعلیمات مکتب قر آنی بفعالیت پرسانند 
و بمقامی از ایمان نائل شوند. 

خطاب ارشادی بجامعه بشر است که سپاس از نعمت آفرید گار بحکم خرد لازم است باین نظر بآیات قرآنی که اصول توحید و 


ارکان یکتاپرستی را بیان مینماید گوش فرا دهید و ایمان آورید و بوظایف سپاسگزاری و ببرنامه مکتب قر آن رفتار نمایند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۲۳۲ 
و لا توا من دونه ألیا 
عقد سلبی و مبنی بر تهدید و اعلام خطر است که بشر هرگز نباید ناسپاسی کند و در مقام کفران نعمت برآید و از غیر برنامه قرآن 
پیروی نماید بلکه بحکم خرد باید از نعمت آفرید گار سپاسگزارد و تنها جهان آفرین را پرستش کند تا رستگار شود و چنانچه جز 
آفرید گار را موثر بطور اطلاق بداند در مقام کفران برآمده فریفته هوای خود شده بضلالت و گمراهی همیشگی دچار خواهد بود. 
زیرا ولایت و تأثیر عبادت از تدبیر و لازم خلقت و سوق بهدف است. 
و بعبارت دیگر ولایت عبارت از نظام خاصی است که در باره موجودی بخصوص بکار میرود و ولی بطور اطلاق آفرید گار جهان 
است که سرتاسر موجودات را آفریده و در باره هر یک نظام خاصی بکار میبرد و تدبیر مینماید و آنرا بسوی غرض از آن سوق 
میدهد و لازم ولایت و تدبیر به طور اطلاق نیز شفاعت و معیت قیومیه است یعنی قوام هر پدیده‌ای در هر لحظه نیروی مرموز و به 
پشتیبانی آفرید گار است که آنرا پپاداشته پس ولی و شفیع بطور اطلاق صفت فعل پرورد گار و لازم ربوبیت و تدبیر او است و هرگز 
آفریده‌ای ولایت و تدبیر بر موجودی انوار درخشان» ج ۶ ص: ۲۳۶ 
نخواهد داشت و ساير موجودات چه از قبیل اسباب و علل طبیعی باشند و یا نیروهای معنوی وساطت و تأثیر آنها باذن پرورد گار 
است یعنی تأثیر و وساطت آنها لازم و حد وجودی آنها است مانند سوزانیدن آتش که لازم و حد وجودی آنست پروردگار در آن 
نهاده و نتیجه آنستکه هرگز آفریده‌ای بر خود و يا بر موجود دیگری ولایت و تأثیر بطور اطلاق ندارد. 
و مفاد جمله (و لا وا من دُونه ألیا) بیان عقد سلبی و توحید افعالی است به این که پیروی از برنامه مکتب قرآن بآنستکه ولایت 
و تدبیر بطور اطلاق اختصاص با فرید گار دارد و هرگز پدیده‌ای ولایت بطور اطلاق بر موجودی دیگری نخواهد داشت که ش رک و 
خروج از مواد برنامه توحید میباشد. 
یلا مات کزون: 
مبنی بر تهدید است که فقط پیروان مکتب قرآن ولایت و تدبیر بطور اطلاق را اختصاص بساحت پرورد گار میدانند و بتوحید افعالی 
بطور خالص معتقدند و از غیر آفرید گار تدبیر و ولایت را نفی مینمایند و از نعمت تعلیم و تربیت قرآن سپاسگزارند زیرا غرض از 
خلقت آنان پرورش در مکتب قر آن و پیروی از برنامه‌ایست تا بمقامی از فضیلت و انسانیت نائل شوند. 
و کم من قَیةأَلکناها مجاء‌ه بأشن بآ مغ قالون: 
بمنظور تهدید و انذار که غرض از نزول آیات قرآنی است بتاریخ گذشتگان اشاره نموده از جمله یاد آوری زند گی بعضی از 
ستمگران و توجه بس رگذشت نکبت‌بار آنها است که چه بسیار افرادی خود ستا و ستمگر بودند که ناسپاسی نموده و نعمتهای 
پرورد گار را نادیده گرفته دوران زند گی خود را بخود- ستائی و عصیان» گذرانده» بعضی از آنان را شبانگاه که در بستر آرمیده 
بودند غضب پروردگار آنها را فراگرفته و گروه دیگر هنگامی که سرگرم کار و بتکاپو بودند و در غفلت و بیخری بسر میبردند 
نا گهان عقوبت و غضب پرورد گار آنها انوار درخشان ج۶ ص: ۲۳۷ 
را از هر سو فرا گرفته و بهلاکت افکند و وسیله عبرت و پند اقوام آینده شدند. 
ما کان غوامغ اد جاءعغع بسن آن قالو نکن ظالمین: 
روش و تدبیر پرورد گار در باره ستمگران چنانستکه آنان را فرصت میدهد و در مقام آزمایش درمیآورد تا آنکه قدرت و نیروئی که 
در اختیار دارند بمخالفت بکار ببرند و بتهدید فطرت و خرد گوش فرا ندهند و بکفران نعمت پیوسته خشنود بوده در آن باره تجدید 
نظر بنموده و آنرا ابرام و تنفیذ نمایند و هنگامی که فرصت آان بپایان رسد چنانچه پرورد گار بخواهد آنها را عقوبت فرماید آنچه 
که در کمون خود نهفته دارند اظهار مینمایند» آنگاه پس از مشاهده عقوبت خواه نا- خواه سیرت و انديشه خود را آشکار نموده 


بکفران نعمت و اسپاسی خود اعتراف مینمایند ولی پشیمانی و اقرار بتقصیر برای آنان سودی نخواهد داشت. زیرا بشر بر حسب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۶ از ۲۳۲ 
نیروی خرد خواه ناخواه نعمت آفرینش و حقيقت را درک خواهد نمود و بآن نیز بطور حتم اعتراف نموده و سر تسلیم فرود خواهد 
آورد؛ اهل ایمان از نظر سلامت فطرت در آغاز این حقيقت را درک نموده در مقام سپاسگزاری برمیًیند و بفضیلت و سعادت نائل 
میشوند. بیگانگان نیز بنیروی خرد نعمت پرورد گار را بطور بداهت یافته‌اند» ولی از نظر خودستائی و عناد نادیده گرفته کفران 
می کنند ولی هنگامی که فرصت آنان پایان یابد و سیرت کفر و غضب پرورد گار از هر سو آنان را فرابگیرد؛ بطور اضطرار اعتراف 
به تقصیر خود خواهند نمود. 
نی یل هم ون امین 
بشر بنیروی خرد در برابر نعمت آفرینش بطور بداهت احساس مسولیت مینماینده ناگزیر در مقام سپاسگزاری برمیآید و در کمون 
خود این انديشه را میپروراند و لحظه‌ای مسولیت خود را انکار نخواهد نمود بر این اساس بشر بحکم خرد برای اداء وظایف 
سپاسگزاری بدعوت پیامبران باید گوش فرا انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۳۸ 
دهد و از گفتار آنان پیروی کند و انقیاد گروند گان شاهد آنستکه پیامبران بوظایف تعلیم و تربیت مردم قیام نموده‌اند و نیز بشهادت 
آنان علیه گروه بیگانه است که تمرد نموده‌اند» هم‌چنین ساحت پروردگار یکایک پیامبران را مورد پرسش و سژال قرار میدهد که 
در برابر دعوت مردم بتوحید و وظایف دینی هر یک چه پاسخ داده و بر حسب عقیده و عمل پیروی نموده و یا تمرد نموده‌اند» 
ناگزیر شهادت و گواهی پیامبران در باره ایمان و کفر و عمل نیک و بد هر یکک از افراد نافذ بوده و میزان سعادت و شقاوت آنان 
خواهد بود. 
روخ و ووان آثمانی بوسیله عقیده و افعال اختیاری بسیر ارادی خود ادامه میدهد» و بسوی هدفی که برگزیده رهسپار است. و هر 
لحظه آنچه نموده در روان خود انباشته و ذخیره مینماید و از همان لحظه رو برشد و نما خواهد گذارد؛ و پس از پیمودن عوالم و 
نشئاتی بحد ظهور و کمال میرسد» پرورد گار سیرت نیک و بد هر یک از افراد بشر را هنگام رستاخیز بظهور میرساند» و آشکارترین 
اقسام قصه و حکایت هر واقعه‌ای مشاهده حسی و ظهور وجودی آنست» بیگانگان سیرت کفر و اعمال تباه خود را بطور شهود 
خواهند یافت که ه رگز انکار پذیرنباشد. 
و ما کیّا غائیست: 
صفت سابی و مبنی بر تأ کید احاطه قیومیه و شهود علمی پروردگار است که ه رگز پدیده‌ای از حیطه قدرت و شهود آفرید گار 
خارج نخواهد بود؛ زیرا احاطه او بسیرت هر یکک از افراد بشر و باعمال و منویات و خاطرات آنان بحقیقت علم و احاطه است. نه 
بطور حصولی و انفعالی مانند علم و احاطه بشر بامری که با شرایط و امکاناتی علم و شهود در روان انسانی صورت میگیرد و با 
فقدان یکی از آن شرایط از آن دانش بی‌بهره خواهد بود بلکه علم پرورد گار سنخ انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۳۹ 
دیگر از علم و بطور قیومیت است. که هر پدیده‌ای که در سلکک نظام هستی درآید ظهوری از علم و مرتبه‌ای از احاطه او است» که 
در خارج تحقق يافته است. بر این اساس نسبت بساحت پرورد گار غیب و یا شهود بطور حصولی مفهوم ندارد. 
علم حقیقی و احاطه آفرید گار بر انديشه و خاطرات هر یکک از افراد بشر منافات ندارد» با اينکه پرورد گار بر حسب نظام تدبیر برای 
هر یک فرشتگانی گمارده و بطور شهود نظارت دارند. و خاطرات و اعمال قلبی و جوارحی آنان را هر لحظه ضبط مینمایند. و بر 
فرشتگان هرگز پدیده‌ای پنهان نخواهد بود و همه از مراتب علم و شهود آفرید گارند؛ هم‌چنانکه بر حسب آیه (و ال ین ورانهم 
مه ۵ ساحت پرورد گار بر همه آنها احاطه حقیقی دارد سنخ احاطه‌ای که از افق شهود آنها پنهان است. 
با توجه باین نکته که شهود و نظارت فرشتگان بر اعمال قلبی و جوارحی بشر نیز بطور انفعال نبوده» و از سنخ علم حصولی نیست؛ 


که پس از تحقق عمل روانی و اندیشه و یا عمل جوارحی در خارج آنگاه مشاهده نموده بفهمند و بر آن عمل نظارت داشته و 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱۷ صفحه ۱۱۷ از ۲۳۲ 
گواه باشند» بقیاس شهادت و گواهی بش بلکه سنخ دیگر از شهود ملکوتی و پرتوی از احاطه ساحت ربوبی است. 
و ال یمد الق 
بیان آثار صحنه رستاخیز است نظر به این که عالم قيامت و رستاخیز محصول عوالم و نشئات است یعنی عوالم امکان بصورت 
حقیقت در ميآًیند و بصفات قدس آفرید گار تجلی نموده» و تا ابد نمایش میدهند. و نیز سلسله بشر غرض از عوالم و محصول جهان 
هستی است. ناگزیر صحنه رستاخیز بمنظور بررسی بمحصول و سیرت روانی بشر است. و به بهره‌ای که از شعار عبودیت دارد یعنی 
محصول سیر و سلوک ارادی او که رشد و نما نموده» و بصورت حقیقی او در آمده است. انوار درخشان جع ص: ۲۴۰ 
هر یک از افراد بشر ناگزیر از عوالم و نشثاتی گذر نموده چنانچه مرتبه‌ای از عبودیت تحصیل نموده و صورت روانی خود قرار 
داد و بدان سیرت درخشان د رآمده در صحنه رستاخیز بهمان قدر ارزش وجودی و تقرب در پیشگاه قدس پرورد گار خواهد 


داشت. 

زیرا یگانه وسیله کسب و نیل بهر مرتبه‌ای از فضیلت و عبودیت همانا ایمان بآفرید گار» یعنی علاقه قلبی و عمل جوارحی است. که 
بر اساس عبودیت و انقیاد باشد» هم‌چنانکه ارزش و نیروی حیاتی هر عمل عبادی و یا غیر عبادی وابسته بارتباط آن با ساحت 
پرورد گار است؛ به همین قیاس قدر و ارزش وجودی هر فردی بقدر شعار عبودیت و پذیرش او است در پیشگاه پرورد گار زیرا حق 
و شایسته برای بشر همانا انقیاد ارادی او است» طبق پذیرش تکوینی او یعنی همانطور که حسب نظام تکوین محکوم اراده پرورد گار 
است و از خود نیرو و اراده‌ای ندارد بر حسب سیر ارادی خود نیز محکوم اراده و پیرو خواسته او باشد و هرگز در مقام تمرد برنیاید. 
بعبارت دیگر جاذبه ربوبی و هدایت پرورد گار از هر سو بشر را بسوی رحمت و فضل خود میکشاند از طرف دیگر حق و شایسته 
برای بشر نیز پذیرش و انقیاد اوست تا اينکه خود را شایسته و مشمول رحمت نماید. 

کلمه (الوزن) مبتداء و بقرینه مورد عبارت از قدر معنوی و ارزش وجودی و کمالی روانی است و در مورد اجسام طبیعی عبارت از 
مقدار نیروئی است که زمین بر جسمی وارد مینماید و نسبت جاذبه زمین را بجسم سنجیده آنگاه ارزش و قیمت آن تعیین میشود و 
در امر معنوی و کمال انسانی فقط بلحاظ رابطه اعتقادی با آفرید گار و پذیرش ارادی او است طبق رابطه تکوینی و جاذبه آفرینش 
یعنی کمال انسانی بشعار عبودیت است طبق عبودیت ذاتی و تکوینی او. انوار درخشان» ج ص: ۲۴۱ 

(لْحقّ) نیز خبر و صفت مشیّه بمعنای ثابت و شایسته‌ای است که ه رگز شاثبه تزلزل و زوال در او نباشد پس حق حقیقی همانا ساحت 
کبریائی و منعم حقیقی است اگزیر بشر مستحق و حق ظلی یعنی شایسته قبول امانت و پذیرش تربیت و عبودیت است و نظر به این 
که نعمت تربیت و هدایت خاص پرورد گار بی‌نهایت است استحقاق آن نیز بیحد و بشماره نفوس اهل تقوی خواهد بود. 

و مفاد آیه حصر است یعنی در صحنه رستاخیز محور ارزش وجودی هر یکک از افراد بشر همانا ایمان و تقوی و شعار عبودیت است. 
من کل موازیه ولیک هم الْفلشون: 

پس از تعریف میزان سعادت بشر نتیجه آنستکه هر که اعمال قلبی و جوارحی او شعار عبودیت باشد از جمله اهل فلاح و رستگاری 
خواهد بود. و نظر به این که یگانه وسیله سعادت و کمال بشر پیمودن صراط مستقیم عبودیت بر حسب عقیده و خلق و عمل است 
بدین جهت کلمه موازین بهیئت جمع گفته شده است زیرا طریقه کسب وزن یعنی تحصیل قدر و منزلت و وسایل ارزش بشر در 
دوره زند گی بلحاظ استقامت در ایمان و مراقبت باداء وظایف عملی خواهد بود. 

و من عم واه ولیک انّدین عیژوا َسهُم: 

بیان صنف دیگر از بشر است که در قطب مخالف عبودیت راه پیموده گروهی هستند که اعمال قلبی و جوارحی آنان دارای شعار 
عبودیت نبوده ناگزیر در قطب دیگر و آميخته بشرک و کفر خواهد بود و رابطه فطری خود را از نظر لجاج که پرورد گار برایگان 


دسترس آان نهاده آنرا هدر نموده برایگان از دست داده و نعمتهای بیشمار پروردگار که آنان را از هر سو فراگرفته کفران نموده‌اند 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۸ از ۲۳۲ 
و در لحظات بیشمار زندگی نیز پی‌درپی کفران و عناد قلبی خودشان را ابرام و تنفیذ نموده و روان خود را بآن آميخته و بدان 
صورت تیره و تباه انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۴۲ 
در آورده‌اند و از نعمت آموزش مکتب توحید و بخصوص از تعلیمات مکتب قرآن خود را بی‌بهره نموده‌اند بدیهی است این گروه 
از لحاظ فضیلت انسانی و کمال روانی قدر و ارزشی ندارند و فاقد مقام انسانیت هستند باین نظر که بهایم را پر بشر فضیلت داده و 
تقدیس نموده بلکه آنها را پرستش مینمایند و نیازهای خود را از آنها خواستارند این سنخ از سلسله بشر که بر خلاف حکم خرد 
رابطه فطری خود را از پرورد گار گسسته‌اند بی‌پناه» و زیانکار خواهند بود از جمله خسران آنها آنستکه چنانچه کارهای خیر و 
مصالح عمومی را انجام داده چون عمل نیک آنها رابطه با پرورد گار ندارد نیروی حیاتی بر آن اعمال دمیده نشده و اجر و ثوابی در 
قيامت برای آنها منظور نخواهد شد زیرا زینت و رشد و نمای هر عمل نیکک بنیروی حیاتی آنست که از ایمان سر چشمه گرفته باشد 
قرفر انش آمناس است که اخمال ضالحه رهز کاران سرت آنها غیت همشکی است: 
بما کانوا بآیاتتا ون 
بشر که بهره‌ای از خرد دارد نمیتواند آفرید گار و صانع جهان را انکار نماید زیرا ببداهت خود را مخلوق جهان آفرین میداند بلکه 
چون بطور بداهت بخالق جهان معتقد است خود را آفریده و مخلوق او میداند ولی از نظر خودستائی و لجاج میتواند هر یک از 
آیات و آثار پرورد گار را انکار نماید از جمله آثار صفت ربوبی پرورد گار نزول قرآن و تأسیس مکتب توحید است با اینکه ندای 
معجزه آسای آن اقطار جهان را فرا گرفته و بدون استثناء بشر را بپیروی از تعلیمات قرآن دعوت مینماید معذلک بسیاری از 
اجتماعات از نظر خودستائی بدعوت آن گوش فرا نداده و رابطه فطری خود را از آفرید گار گسسته و از تعلیمات روانبخش اسلام 
بی‌بهره‌اند. 
در کتاب احتجاج روایت نموده که هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۴۳ 
روایت نموده شخص زندیقی از حضرت سوال کرد آیا اعمال نیک و بد مردم سنجیده نمیشوند امام (ع) فرمود اعمال و حرکات 
مردم اجسام طبیعی نیستند تا اینکه وزن شده سنجیده شوند بلکه وزن عبارت از صفت و ارزش اعمال مردم است و کسی وزن چیزی 
را می‌سنجد که جاهل باشد و ثقل و وزن آنرا نداند و در باره آفرید گار چیزی پنهان نیست زندیق عرض کرد پس معنای میزان 
چیست امام فرمود عدل است عرض کرد معنای عدل چیست امام فرمود عمل نیکک او بر عمل ناشایسته او افزایش یابد. 
مفسر گوید از روایت استفاده میشود که مراد از ثتقل موازین سنجش معنویت و ارزش حقیقی اعمال مردم است که هر عملی 
چه‌قدر از شعار عبودیت بهره دارد بهمان قدر نیروی حیات یعنی رابطه با آفرید گار خواهد داشت. 
هم چنانکه میتوان از آیه نم یل ال مق امین ۸۵ ۲۱) همین حقیقت را استفاده نمود» زیرا قبولی کامل اعمال بشر را بر اساس 
نیروی ایمان و تقوی نهاده است یعنی نیروی تقوی در عمل خیر روح حیات و بقاء بآن میدمد و آنرا رشد و نما میدهد و هنگام 
رستاخیز بصورت نعمت جاودان در خواهد آمد ولی عمل نیک بدون تقوی نیروی حیات بآن دمیده نمیشود زیرا شعار عبودیت 
نداشته و با آفریدگار ارتباط ندارد هم‌چنانکه اعمال نیک کفار بیهوده است زیرا از پرتو ایمان سر چشمه نگرفته و دارای نیروی 
حیات نیست و بدین جهت در آخرت بصورت نعمت در نخواهد آمد. 
از این بیان استفاده شده که اعمال صالحه بشر بمنزله جسد است و نیروی حیات آنها ایمان و تقوی است پس اساس ارزش و نیروی 
حیات هر عمل خیری ایمان و پرهیز از گناهان است و تفاوت اعمال خیر هر یکک از اهل تقوی بقدر نیروی تقوای آنان میباشد و هر 
چه استقامت آنان در ایمان و پرهي زکاری بیشتر انوار درخشان» ج۶» ص: ۲۴۴ 
باشد اعمال صالحه آنان ارزش و حیات نیرومندتر و رشد معنوی زیادتری خواهد داشت. 


پس مفاد جمله (لوَرُنْ یَوْمَیذ الَق) آنستکه هنگام رستاخیز وزن وجودی و ارزش و تقرب هر فردی به پیشگاه پرورد گار بقدر شعار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۹ از ۲۳۲ 


عبودیت (وجود ظلی) و رابطه قلبی او با ساحت کبریایی است 


انوار درخشان» جح ص! ۳۴۵ 
[سوره الأعراف (۷): آیات ۱۰ تا ۲۵] .... ص : ۲۴۵ 
اشاره 


ومد معکاکم فی اََض و جعلنا تکم فیها ععایش تلا ما تَشکزون (۱۰) و لد ناکم صوزنا کم ثم قلنا لملانکة اشجذوا لدم 
جذوا لا یم یک ین التاجدین ٩۱(‏ قال ما منعک اتید آمونک قال نا یز یی ین نا و لته من طبن 
۷ قل یلها ما یک کهآ نکر یا اغوخ (که ین اضایرین (0۳قل نی لبم و5 (۱۳ 

قال اک من المنظرین (۵ قال قبما آنغویتنی أ ففدَنْ لُم صدراطک الْمدتقیم (0۶ شم يم من ین آذدیهم وین خلفهم و غن 
آیمانهم و عن شمالهم ولا تجد آکترشم شاکرین (۱۷ فا ازج ینها دما مذخورً لمن تبعک بلهم للجم ینکم آجمین 
(۱۸) و یا دم اشکن نت و ویک الْجة تکلا من یت شتما و لا ربا هذء اجره قَکونا من امین (۱۹) 

وشوس عالطا یریما ما رژوری عهما ین سزآبهما و قال ما تهاکما ُکما عن هه اجره الآ تکونا علکین و تکونا 
من الحالايخ (۲۱ فاه تیدا ای تکما لبق لاف (۷۱ مدا نا ور فلا ذاقا السَجرهٌ بت لهُما ماما و طفقا بَخص فان 
علیهما من وق اجه و نادامما ریما آلم آهکما عن تلکما اجره ول تکما ر لطاَ لکما دربن (0۷ قالا- یاطعا 
سنا و انز لا و توعننا کول من الْخابرین (۲۳) قال اغبطوا بَقکم لیقض عدرٌ و لکم فی اضر و متا الی جین 
(۲۳( 

قال فیها تین و فیها َو و یلها رون (۲۵) 


انوار درخشان» ج# ص! ۳۴۳۶ 
خلاصه .... ص : ۲۴۶ 


همانا شما فرزندان آدم را در زمین سکونت دادیم و وسایل معیشت و آسایش را برای شما آماده نمودیم ولی گروهی اندکک از 
نعمتها سپاسگزارند. 

همانا شما آدمیان را آفریدیم و بدین سیرت و صورت کامل آراستیم و فرشتگان را بسجده آدم امر نمودیم همه آنها سجده نمودند 
جز شیطان که تمرد کرد و از جمله سجده کنند گان نبود. 

پرورد گار بوی فرمود چه چیز مانع شد هنگامی که تو را امر نمودم بسجده بوی نافرمانی کرده و باو سجده ننمودی در پاسخ گفت 
که من از او بهترم زیرا که مرا از آتش و او را از خاک آفریده‌ای. 

پرورد گار بشیطان فرمود از صف قدسیان فرود آی هرگز تو را نرسد که بزرگی و غرور ورزی بیرون شو که تو از جمله فرومایگان 
میباشی. 

شیطان گفت که مرا تا روز قيامت که بشر برای جزای اعمال نیکک و بدشان برانگیخته شوند مهلت ده. 

پرورد گار بفرمود که مهلت خواهی داشت 

شیطان بگفت چون تو مرا گمراه نمودی من نیز بشر را از راه راست بند گی گمراه خواهم نمود. 

آنگاه مردم را بزندگی دنیا و بمال و منال و بفرزندانشان س رگرم نمایم که بسیاری از آنان از نعمتهای تو ناسپاسی کنند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ت۲۳ 
پرورد گار بشیطان فرمود از مقام قدس بیرون شو که تو رانده درگاه ما هستی هر که از فرزندان آدم تو را پیروی کند دوزخ را از تو 
و پیروان تو پرمينمايم انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۲۴۷ 
ای آدم تو و همسرت در بهشت منزل گزین و از هر چه خواهید بخورید ولی نزدیک این شجره (گندم) نروید و از آن مخورید که 
بر خود ستم خواهید نمود. 
آنگاه شیطان در هر دو وسوسه نمود تا زشتی آنان آشکار گردد گفت خدا شما را از خوردن این شجره نهی ننمود جز اینکه مبادا 
در بهشت پادشاه گردید و برای هميشه در آن سکونت گزینید. 
و برای آنان سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم و بخیر و صلاح شما را رهنمائی می‌نمایم. 
آنگاه که بحیله و نیرنگ آندو را فریب داد و از آن شجره گندم خوردند برهنه گشته زشتی‌هایشان آشکار شد بر آن شدند که از 
ب رگ درختان بهشت خود را پپوشانند پرورد گار فرمود مگر که من شما را از خوردن این شجره نهی نکردم و بشما نگفتم که شیطان 
سخت دشمن شما است. 
هر دو زبان بدعا گشودند بار پرورد گارا ما بر خویش ستم نمودیم چنانچه ما را ببخشی و از لغزش ما نگذری و بر ما محبت نفرماتی 
از زیانکاران هستیم. 
پرورد گار امر فرمود که از بهشت فرود آئید بعض شما با بعض دیگر دشمن شوید و در زمین زندگی نموده سکونت گزینید. 


پرورد گار فرمود در زمین زند گی کنید و در آن بمیرید و از آن باز برانگیخته خواهید شد. 
شرح ...۰ ص‌‌ : ۳6۷ 


و لقَذ مَکنا کم فی الأزض و جعلنا لکم فیها معایش: 

آیه مبنی بر امتنان است پرورد گار بر جامعه بشر منت نهاده است. که شما را انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۴۸ 

در زمين سکونت دادیم و بتوانید بر آن زندگی نمائیده و بوسیله نیروی خرد هر گونه تصرفی نمائید و وسائل آسایش خود را فراهم 
آورید و از مواد خواربار و غذا و لباس و مسکن و انس و معاشرت با یکدیگر استفاده نمائید. 

یلا ما تشکزون: 

ولی بسیاری از مردم توجه باین نعمتها ننموده در مقام سپاس از پرورد گار برنميآیند و نعمتهای بیشماری که آنها را از هر سو فرا 
گرفته کفران مینمایند. 

و لد خلقناکغ ثم صَوَرناکع: 

خلقت بشر و جریان سکونت او را در زمین بیان نموده است» به این که ابتداء اعضاء و جوارح درونی بشر را از خاک آفریدیم و 
سپس روح نیروی الهی بوی دمیده او را بصورت و سیرت بشر در آوردیم که مر کب از بدن عنصری و روح قدسی است و سلسله 
بشر و بخصوص انوار پیامبران را در صلب او نهاده و بدین سبب که حامل انوار قدسیان شد. فضیلت و برتری بر فرشتگان یافت و 
مثالی از صفات کامله آفرید گار گردید. 

و بر حسب آيه (ِدَاً علق اسان من طین تم جعل تشه من ملالهُ من ماء مهین) آدم ابو البشر یعنی نخستین انسان را از آب و گل 
ت کیب نموده بیافرید و سپس سلسله بشر را که در صلب او نهاده از طریق تناسل و ازدواج پیوسته میا فریند. 

تم قلن لْملایِکة اشجدُوا لدع 

آنگاه در اثر فضیلت که بآدم ارزانی داشته امر نمودیم که فرشتگان و قدسیان او را قبله قرار داده بوی سجده کنند و بفضیلت و 


برتری او اقرار نموده بخلافت وی در زمین تصدیق نمایند و او را واسطه فیوضات الهی بعوالم و نشئات امکانی بدانند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ت۲۳ 
و نظر به این که فرشتگان انقیاد محض هستند و در باره آنان تمرد و مخالفت انوار درخشان؛ جع ص: ۲۴۹ 
مفهوم ندارد بمنظور تصدیق فضیلت و وساطت آدم بوی سجده نمودند. 
و از آیات کریمه استفاده میشود هنگام امر پرورد گار بصفوف فرشتگان که از آن جمله ابلیس بود صحنه مثالی آنان را پرورد گار 
بآ دم نخستین پیامبر ارائه فرمود که صفوف فرشتگان بطور تمثل برای اجرای امر پرورد گار بسوی آدم به سجده در آمده و او را قبله 
قرار دادند هم‌چنانکه ابلیس در آن صحنه از صفوف فرشتگان قدس خارج شده سقوط کرد در اثر اينکه از تصدیق بفضیلت آدم و 
از سجده بوی امتناع نمود. 
ُسجدّوا لا اتلیس لم یک من الّاجدین: 
فرشتگان امر پرورد گار را پذیرفته» بسپاس او بسوی آدم سجده نموده و بفضیلت او و سایر پیامبران اقرار نموده؛ و در همه عوالم 
خلافت آنان را تصدیق نمودند و بر حسب آیات قرآنی شایسته مقام خلافت از جانب پرورد گار و نیز غرض از نظام آفرینش سلسله 
بشر است. هنگامی که پروردگار آدم نخستین انسان را آفرید» امر فرمود که فرشتگان بفضیلت و برتری او در همه عوالم اقرار 
نمایند» این نخستین امری بود از ساحت پرورد گار که فرشتگان و قدسیان را معرض آزمایش در آورد؛ و سیرت پاک و انقیاد 
وجودی و اطاعت محض فرشتگان بوسیله سجده نمودن بآدم بصورت فضیلت درآمد. و بمقام قرب پرورد گار نائل شدند» ولی 
ابلیس نظر به این که او نیز موجود مجرد و از آغاز خلقت در صف فرشتگان میزیست. و باداء وظایف عبودیت مانند سایر فرشتگان 
قیام می‌نمود» سیرت پلید او پنهان بود» بدین جهت در مقام تمرد از امر پرورد گار برآمده و از سجده بآدم امتناع کرد و در اثر 
حسادت بآدم خبث سیرت خود را اظهار نمود» و از رحمت پرورد گار برای هميشه رانده شد. زیرا قبل از خلقت آدم (مثال کامل 
انسانیت) شعار عبودیت فرشتگان فقط اقرار به یگانگی پرورد گار بود و فرشتگان و همه چنین ابلیس که در صف آنان میزیست انوار 
درخشان. ج۶ ص: ۲۵۰ 
هر یک بوظایف خود قیام می‌نمودند» ولی پس از خلق آدم قید دیگری بر شعار عبودیت نسبت بساحت پرورد گار افزوده شد. به 
این که بفضیلت آدم و سایر پیامبران اقرار نمایند. و آنان را وسانط فیوضات الهی در همه عوالم بدانند فرشتگان در اثر سجده نمودن 
بآدم انقیاد وجودی و صفای خود را بصورت فعلیت درآوردند» ولی ابلیس در اثر تمرد از امر پرورد گار و انکار فضیلت آدم خبث 
سپرت خود را نصورت فعلیت در آوود آنگاه فرشتکان ساکنان قدس فهمیدند که ضیطان عبت سرت خشوددرا که از آغاز غلقت 
پنهان داشته بود و در صف قدسیان میزیست اینکک بواسطه امتناع از سجده بآدم سیرت پلید خود را آشکار کرد بدین وسیله از مقام 
قدس و از صف فرشتگان خارج گشت. 
قال ما منک آ تمد اد آمکک: 
پرورد گار در مقام اعتراض بابلیس فرمود با اينکه تو را بسجده آدم امر نمودم بچه سبب تخلف نمودی و در مقام تمرد برآمدی. 
از اين تهدید چند اعتراض استفاده ميشود. 
۱- از امر ساحت آفرید گار تمرد نموده و مقام ربوبیت پرورد گار را انکار کرد. 
۲- در آغاز خلقت پرورد گار فضیلت بشر را تذ کر داده بود و او را غرض از خلقت جهان هستی معرفی نموده و نماینده خود بر 
فرشتگان و بر همه عوالم خواند. 
۳- پس از اينکه پرورد گار آدم را از خاک آفرید بوی روح قدسی دمیده و بوی فضیلت داد و بدین منظور بفرشتگان امر فرمود که 
بوی سجده کنند. 
۴ بهمه یکسان خطاب نموده فرشتگان پذیرفتند و بچه جهت ابلیس از اقرار بفضیلت آدم تمرد کرد و از سجده باو امتناع نمود. 


۵- غرض از تمرد وی از سجده بآدم انکار مقام ربوبی بود. انوار درخشان. ج۶ ص: ۲۵۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۲۲ از ت۲۳ 
۶- گفتار نصیحت آمیز پروردگار را نیز تکذیب کرد نظر به این که خود را فاضل و آدم را مفضول پنداشته و بساحت پرورد گار 
نسبت ناروا و خیانت داد. 
۷- نظر به این که اطاعت و عصیان نسبت بامر پرورد گار عمل مبهمی است یعنی رکن دیگر اطاعت همانا ایمان قلبی است و 
هم‌چنین رکن عصیان کفر و عناد است و بمنظور آزمایش پرورد گار از ابلیس استیضاح فرمود که بچه سبب در مقام عصیان بر آمدی 
تا بدین وسیله مرتبه کفر و عناد درونی خود را بمعرض ظهور در آورد و غرض از استیضاح و تهدید نمایش صحنه دیگری است که 
ابلیس کاملا بمعرض امتحان در آید و در طی پاسخ و احتجاج آنچه در کمون خود از کفر و خودستائی دارد توضیح دهد و ضمنا 
غرض از ذکر این جربان در قرآن کریم آنستکه صفحه‌ای از برنامه تعلیم و تربیت مکتب قرآن بر وی دانشجویان گشوده شود تا 
بیاره‌ای از حقایق و معارف الهی پی ببرند و نیز آنچه در آیات قرآنی از ابلیس بصورت تمرد و احتجاج ذکر شده توضیح در باره 
پاسخ از این سوال است. 
قال آٌا یز مه نی مْ نار و له ن طین: 
شیطاق و باسخ از اضرافن به پشگاء‌پرورد کار گفت :هرا از آفتن آفریهه‌اع رادم رااو شا کته پذیین آنسته تدارا تیرورد 
نورانیت ذاتی است بر خاک که کدر و تیره است. شرافت و فضیلت ذاتی دارد بدین نظر از سجده با دم خودداری نموده و مینمایم. 
در پاسخ شیطان از چند جهت تمرد وی نسبت بساحت پرورد گار استفاده میشود. 
۱- شیطان در مقام انکار ربوبیت و نعمت آفرینش پرورد گار برآمده و بناسپاسی خود اقرار نمود. 
۲- پرورد گار را شایسته اطاعت ندانسته گرچه خود را مخلوق و آفریده انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۵۲ 
پرورد گار خواند» ولی ساحت قدس او را فقط بسمت ناصح و مشقق پذیرفت و معرفی نمود. 
۳- در برابر ساحت پرورد گار اظهار غرور و نخوت نموده. امر و نصیحت پرورد گار را نیز بقیاس صلاح شخصی خود سنجید. یعنی 
محور حکمت پرورد گار را صلاح خود قرار داد که چنانچه بر وفق صلاح خود باشد امر پروردگار را پپذیرد» و چون در باره سجده 
بآدم بر وفق صلاح و غرور خود نبود» بر حکمت پرورد گار اعتراض نمود. 
۴- بساحت پرورد گار نسبت ناروا داده» و گفت چون مرا از آتش آفریده‌ای که فضیلت ذاتی دارد؛ بر خاک و آدم را از خاکك خلق 
نموده‌ای» پس چگونه آدم را بر من ترجیح داده و امر نمودی که بفضیلت آدم اقرار نمایم. 
۵- باستناد اينکه امر پرورد گار بر خلاف حکمت و مبنی بر ضرر و خیانت بر همه چه من مخلوقی است؛ بر آن دستور عملا اعتراض 
نمود در مقام انکار بر آمده و بفضیلت آدم و سجده بوی هرگز اقدام نخواهم نمود. 
۶- در آغاز پاسخ شخصیت خود را به پیشگاه قدس پرورد گار بفضیلت بر همه پیامبران و فرشتگان معرفی کرد بجمله (ا عبر منه) و 
دعوی استقلال نمود. 
و برای اثبات دعوی خود بفضیلت آتش استناد نمود» که از آن آفریده شده است. و آغاز بخلقت خود اشاره ننمود که سر تسلیم 
فرود آورد. 
۷- از نظر خودستائی فریفته آتش گشت که بظاهر حرارت و روشنی دارد ولی بآدم به حقارت نظر کرد که از خاک تیره و کدر 
آفریده شده است. 
۸-سبب فضیلت آدم همانطور که پرورد گار اعلام فرموده؛ دمیدن روح قدسی بوی بوده است» که شایسته خلالفت گشت. و 
بفرشتگان امر فرمود که بوی سجده کنند. 
4- از نظر لجاج با ساحت ربوبی طریق مغالطه را پیش گرفت و روح قدسی انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۵۳ 
و فضیلت ملکوتی آدم را نادیده گرفته و بجنبه عنصری او که از خاک است احتجاج نمود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۲۳۲ از ت۲۳ 
۰- در مقام معارضه با آفرید گار س و گند یاد نمود که جز قدسیان از سلسله بشر یعنی پیامبران و اوصیاء همه را اغواء مینمایم و به 
ضلالت و گمراهی خواهم افکند. 
۱- در مورد لجاج با ساحت پرورد گار خاک که آدم از آن آفریده شده بود سبب حقارت و پستی او معرفی کرد و به طریق مغالطه 
بآن احتجاج نمود در صورتی که پس از اعلام پرورد گار به خلافت آدم شیطان میدانست که خاک دارای نیروی حیاتی ابدی است 
و بروح قدسی ارتقاء می‌یابد و بر آتش فضیلت دارد زیرا در آن کمالی نهفته نیست. 
۲- شیطان در ضمن احتجاج و نقض که آدم از خاک آفریده شده اقرار به فضیلت آدم نمود زیرا آتش گرچه بصورت دارای 
روشنی وحدت و حرارت و مرتبه‌ای از کمال وجودی است ولی در کمون آن فضیلت و استعدادی نهاده نشده که بصورت بهتری 
درآید و هر چه دارد فعلیت است ولی گل ماده‌ای است که دارای نیروی حیاتی و قابل ترقیات زیاده بر تصور است که پرورد گار 
پآن روح قدسی موهبت فرماید و در فطرت آن کمالات بی‌پایان بودیعت بسپارد. 
۳- ابلیس در برایر ساحت کبریائی اظهار غرور و فضیلت نمود و بطریق مغالطه و جدال احتجاج و نقض کرد و به مقام ربویی از 
چند جهت نسبت ناروا داد. 
۴- بمنظور فرو نشانیدن آتش حسد خود از همان لحظه در مقام انتقام و معارضه با آدم و فرزندان وی برآمد و سوگند یاد کرد که 
تا پایان جهان آنها را اغواء مینمایم و با تمام یرو که در اختیار دارم آنها را از طریق عبودیت خارج نموده و هم کیش خود خواهم 
ساخت. انوار درخشان؛ ج ص: ۲۵۴ 
قال قبط مها قما یک ون لک آن تَکیر فیها: 
خطاب طرد آمیز از ساحت کبریائی بابلیس شرف صدور یافت که با غرور و خودستائی تو هرگز لایق و شایسته آن نیستی که در 
مقام قرب بمانی و در صف قدسیان درآیی زیرا عناد محض که بخود گرفته‌ای و تیرگی بچهره افکندی با انقیاد وجودی فرشتگان و 
قرب رحمت هرگز تناسب ندارد» از این خطاب تکوینی نیز حقایقی چند استفاده ميشود. 
۱- ابلیس در اثر تخلف از سجده بآدم مخالفت عملی و وجودی خود را اظهار کرد. 
۲- در ضمن احتجاج زیاده بر عصیان عملی عناد ذاتی خود را برای هميشه با ساحت کبریائی اعلام داشت. 
۳- طریق مغالطه و تکذیب را پیش گرفت و زیاده سب سقوط او گردید. 
۴- چنانچه اکتفاء بمخالفت عملی نموده هنگام صدور اعتراض از مقام ربوبی سکوت اختیار میکرد باين شقاوت ذاتی و محرومیت 
ابدی سقوط نمیکرد. 
۵-اظهار فضیلت و خودستائی از جمله رذائل است تا چه رسد در برابر ساحت کبریائی و تکذیب او که اظهار عناد و شقاوت ابدی 
است. 
امر بخروج ابلیس از مقام قدس و طرد او از صف فرشتگان و محرومیت وی از رحمت پرورد گار امر تکوینی و معلول عوامل 
چندیست- ۱- مخالفت از امر پرورد گار- ۲- امتناع از سجده بآدم- ۳- اظهار غرور و شخصیت در پیشگاه جهان آفرین- ۴- در 
پاسخ بمقام الوهیت و بسمت منعم حقیقی آفرید گار ناسپاسی کرد و از اجرای فرمان او تمرد نمود- ۵- پرورد گار را ناصح و مشفق 
تلقی کرد و بنصیحت و دستور او نیز اعتراض نمود. انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۵۵ 
۶- محور حکمیّت پرورد گار را صلاح شخصی خود معرفی کرد و دستور پرورد گار را جابرانه و مبنی بر ترجیح مرجوح بر راجح 
پذیرفت» و باين دلیل آنرا لازم الاجراء ندانسته از آن تخلف نموده و مخالفت خود را بطریق مغالطه تثبیت کرد. 
۷- بر خلاف اعلام پرورد گار اظهار فضیلت بر آدم نمود. با اينکه پرورد گار صریحا بخلاف و فضیلت آدم شهادت داده و بوسیله امر 


به سجده بوی آنرا بموقع اجرا گذارد» و ابلیس در اثر امتناع از سجده دستور پرورد گار را بر خلاف حکمت و جابرانه تلقی کرد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۲۴ از ۲۳۲ 
۸- بر حسب اعلام پرورد گار ابلیس میدانست که غرض از سجده بآدم اجرای فرمان پرورد گار است. و در ضمن آن فضیلت و مقام 
خلافت آدم را از جانب پرورد گار تصدیق نمایند. 
٩-و‏ نیز رکن دیگری بر اقرار بوحدانیت پرورد گار افزوده شد که فرشتگان برای اظهار عبودیت بساحت پرورد گار بخلافت آدم و 
پیامبران نیز تصدیق نمایند بدین جهت ابلیس بر فضیلت و خلافت آنان رشکک برد و حسد ورزید. 
۰- در احتجاج خود بجنبه مادی و عنصری آدم توجه نموده و از نظر مغالطه و جدال از جنبه ملکوتی و نیروی قدس او اعراض 
نمود و روح قدسی او را نادیده گرفته و بوی هتکک کرد و در مقام انتقام از او و از فرزندان وی برآمده س وگند یاد کرد. 
۱- بر حسب اعلام پرورد گار ابلیس میدانست که در خاک نیروی حیاتی نهفته است که باقصی مراتب فضیلت میتوان ارتقاء بیابد و 
در ضمن احتجاج خود بطریق مغالطه آنرا انکار کرد و در باره خود دعوی فضیلت نمود و بدین وسیله نیز بر حکمت پرورد گار 
اعتراض کرد. انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۵۶ 
جمله بهیئت ناقصه و مبنی بر عدم قابلیت ابلیس و سقوط وی از مقام قرب رحمت پرورد گار است. 
زیرا از آغاز خلقت که فرشتگان آفریده شده بودند» ایمان آنان عبارت بود از آقرار بوحدانیت پرورد گار و بصفات کامله اوه بدین 
جهت همه فرشتگان بر اين اساس بوظایف عبودیت و اقرار بیگانگی پرورد گار قیام می‌نمودند» و هنگامی که حکمت اقتضاء کرد 
که پرورد گار سلسله بشر را بیافزاینده و نظام دیگری را در جهان اجراء فرماید» یعنی نظام تعلیم و تربیت بشر را در زمین بموقع اجراء 
گذارد؛ و همواره خلیفه و نماینده‌ای در زمین مقرر فرماید جریان را با صفوف فرشتگان بمیان گذارد؛ و بآنها اعلام فرمود که آدم و 
سلسله بشر را از خاک خواهم آفرید. که شایسته خلافت و نیز واسطه فیوضات بر همه عوالم خواهند بود» و باید فرشتگان بمقام 
خلافت آدم و بفضیلت وی اقرار نموده بسپاس این نعمت بادم سجده نمایند. 
این پیشنهاد از ساحت پرورد گار در باره آدم (ع) قید دیگری بر ایمان فرشتگان افزود یعنی ایمان دارای دو رکن شد (۱) اقرار 
بوحدانیت پرورد گار و بصفات واجب او (۲) تصدیق خلافت آدم و اقرار بفضیلت وی در آن حال ابلیس مشاهده کرد که صفوف 
فرشتگان در مقام انقیاد برآمده و بفضیلت و خلافت آدم تسلیم شده و بوی سجده نمودند و بر او دشوار آمد از فرمان پروردگار 
سرپیچی نمود و در مقام مخالفت و عصیان بر آمد پرورد گار در مقام تهدید از او استیضاح فرمود که جهت مخالفت و سیرت خود را 
زیاده شرح دهد و بطور کامل بعرضه ظهور آورد تا اينکه آزمایش بیشتری از کمون او بعمل آمده باشد. آنگاه در مفام اثبات 
صحت عصیان خود احتجاج نمود و از ساحت کبریائی فقط خالقیت او را تصدیق کرد و حکمت و حسن تدبیر پرورد گار را انکار 
نموده و بساحت او اعتراض کرد انوار درخشان» ج ۶ ص: ۲۵۷ 
بر حسب اعلام پرورد گار غرض از نظام خلقت همانا تعلیم و تربیت سلسله بشر و بنا گذاری مکتب توحید است در جهان و بوسیله 
خلقت آدم نخستین فرد انسان در نظام جهان برنامه و نظام دیگری افزوده شد که نظام عبارت از تعلیم و تربیت سلسله بشر و تأسیس 
مکتب توحید و خداپرستی است بدیهی است در اثر امر پرورد گار که بآدم سجده نمایند فرشتگان فرمان را پذیرفتند ولی ابلیس از 
سجده بوی تمرد کرد و صفوف فرشتگان دو دسته شدند گروهی که از آغاز خلقت انقیاد وجودی خود را اظهار می نمودند امر 
پرورد گار را نیز پذیرفته بآدم سجده نمودند بمقام قرب رحمت پرورد گار استقرار یافتند و در نظام تعلیم و تربیت سلسله بشر که 
بوسیله آدم و پیامبران اجراء فرموده وسائط اجراء تدبیر و هدایت شدند بدین نظر مقام آنان ارتقاء یافت و از وسائط تعلیم و تربیت 
سلسله بشر و بنا گذاری مکتب توحید قرار گرفتند زیرا فرشتگان موجودات مجرد و مکرم و وسائط تدبیر پرورد گارند که از عالم 
غیب در این جهان دستورات و اوامر پرورد گار را اجراء مینمایند و هرگز واقعه و حادثه‌ای کوچک یا بزرگ رخ نمیدهد جز اینکه 


بوسیله فرشته یا فرشتگان آن دستور اجراء میشود و جز اجرای تدبیر پرورد گار وظیفه‌ای ندارند بدین نظر تخلف در باره آنان مفهوم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۲۳۲ 
ندارد زیرا خواسته و اراده مستقلی غیر آنچه که پرورد گار از آنها خواسته است ندارند و اراده نمی‌نمایند و هرگز از خود استقلالی 
در اراده و یا در عمل ندارند بالاخره نیرو و قدرت زیاده بر تصوری که فرشتگان دارند. ظهوری از مشیت قاهره پرورد گار است. 
ولی ابلیس نظر به این که از آغاز خلقت در صف فرشتگان میزیست» و بر حسب ایمان و رابطه عبودیت مانند سایر فرشتگان در 
قرب رحمت بود؛ و نسبت بساحت پرورد گار انقیاد داشت. ولی در اثر خلقت آدم چون نظام دیگری در عبودیت اجراء شد. و 
بواسطه اظهار غرور و امتناع از اجرای آن برنامه و تمرد از فرمان پرورد گار از مقام قرب و عبودیت سقوط کرد و در انوار درخشان؛ 
۶ ص: ۲۵۸ 
قطب مخالف آن قرار گرفت خطاب. 
رخ الک من السّاخرین: 
از ساحت پرورد گار در باره او شرف صدور یافت که از صف پاکان و فرشتگان قدس بیرون آی زیرا تو از هنگام خلقت ناپاک و 
زبون بودی لیاقت جوار رحمت و مقام قرب را نداشته‌ای و از مظاهر قدرت و تدبیر ساحت کبریائی هرگز نبوده و نخواهی بوده تو نه 
بخواری و محرومیت خود از هر جهت آگاه بوده‌ای و نه هم‌نشینان پاک تو و نه از فضیلت و پاکی بهره داشته‌ای بلکه سبب هر 
رذیلت و خودستائی و محرومیت هستی. 
ابلیس موجود مجرد (نیروی پلید) و اخگریست که خرمن سعادت بشر را با تش میکشد و از نظر خودستائی و مبارزه با ساحت 
پرورد گار از رحمت او برای همیشه رانده شد بدین جهت نیروهای مرموزی که در اختبار دارد جز در باره ضلالت و گمرهی افراد 
بشر بکار نمیبرد» یا گوئی نیروی جاذبه‌ای است که با افکار هر یکک از افراد بشر بتناسب سنخیت با خاطرات و تمایلات آنان را 
بسوی خود جلب مینماید و بقدر پذیرش بر آنان فرمانروائی میکند. 
اک من السَاغرین: 
ابلیس نیروی پلیدیست که هرگز بموجودات جهان دسترسی ندارد و نمیتواند بدون واسطه تصرفاتی بنماید» مثلا بوسیله بکار بردن 
شمشیر کسی را بقتل برساند و یا سیلی برخسار کسی بنوازد و پا انسانی را بیرتگاه افکند. ولی فرشته مقرب که واسطه اجرای تدبیر 
پرورد گار در جهان است سرزمین شهر لوط را در لحظه‌ای وا گون مینماید. 
خلاصه شیطان نیروی مغناطیسی و جاذبه مرموزی است که با انديشه و تمایلات مردم که ظهور نیروی شهوت و خودستائی و غضب 
آنها است تماس میگیرد و از همان طریق آنان را بسوی خطر ترغیب مینماید و سوق میدهد و يا انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۵۹ 
گوئی مانند نیروی جاذبه زمين است که اجسام طبیعی را هر یک بقدر وزن و تناسب جرم و سنگینی آنرا بسوی خود جذب مینماید 
هم‌چنانکه در آیه نم ای الَأْض) ٩‏ ۵ گروهی از مردم را تهدید نموده و باين نکته اشاره فرموده که ثقل و سنگینی و همت 
خود را صرف زندگی و زینتهای دنیوی نموده‌اید و مجذوب نیروی جاذبه آن شده و علاقه بزندگی افکار و خاطرات شما را بخود 
جلب نموده است. هم‌چنین نیروی آفتاب که بصورت اشعه فضا را فرا گرفته و بر نباتات و حیوانات و جمادات می‌تابد و هر یکک را بر 
حسب استعداد آنرا بسوی کمال و رشد و نما سوق میدهد. 
در صورتی که وسیله طبیعی است که جسم بر حسب استعداد خود نشو و نما میکند مثلا یکک دانه گندم در اثر تابش خورشید و 
تأثیر سایر عوامل رشد مینماید اين در اثر نیروئی است که دانه گندم و یا جسم دیگری دارد بهمین منوال نیروی جاذبه مرموز شیطان 
نسبت بهر یک از افراد بشر این چنین است که هر یک را بر حسب ظرفیت و نیروی شهوت و غضب و خودستائی وی در او اثر 
میگذارد و بتناسب پیروی و پذیرش وی بر او فرمانروائی مینماید. 
از این مثال استفاده شد که کثرت شیاطین محتمل است بمناسبت انشعابات و اشعه نیروی جاذبه او باشد که جهان بشریت را فرا گرفته 


و از کشش هیچ یک از افراد لحظه‌ای صرف نظر نمیکند و جذبه مغناطیسی او با هر یکث از افراد خواه ناخواه در هر لحظه برقرار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه +۱۲ از ت۲۳ 
است جز ارواح قدسی که ه رگز از مرز خاطر آنان نمیتواند گذر کند و پا بر صحنه فکر تابناک آنان لحظه‌ای سایه افکند چنانچه 
ارواح قدسی بخواهند تمثلاعت او را بطور شهود بيابند میتوانند باو فرمان داده نیرنگهای او را در صحنه تمشل مشاهده نمایند 
هم‌چنانکه یحیی فرزند ز کریا (علیهما السلام) شیطان را بصورت بهت آوری مشاهده نموده است. انوار درخشان ج ۶ ص: ۲۶۰ 
قال آنظزنی ٍلی یوم ییون 
ابلیس در اثر رانده شدن از قرب رحمت پرورد گار و خروج از صف فرشتگان که در قطب مخالف قرار گرفت از پیشگاه پرورد گار 
درخواست عاجزانه‌ای نمود به این _لارحمت هستی که بدون قید بر جهانیان گسترده‌ای مرا نیز فرا بگیرد و بر حسب نظام تکلیف 
بمن فرصت بده تا بتوانم با همه افراد بشر در همه لحظات زندگی آنان تماس بگیرم و از طریق الهام و نیرنگ بر خاطرات و قلوب 
آنان راه بيابم و بر آنان فرمانروائی کنم و نیز همان رابطه‌ای را که با هر یکک از آنان در زندگی برقرار مینمایم پس از مرگ آنان در 
پرزخ نیز آنها را بیازارم و آتش کینه‌ام را فرو نشانم. 
قال اک مّ امین 
پرورد گار درخواست او را پذیرفت به این که مانند فرشتگان تا پایان جهان زند گی کند و هر گونه نیرو و فرصت که خواستار بود 
بوی موهبت فرمود تا اينکه بتواند با همه افراد بشر تماس بگیرد و بر انديشه و قلوب آنان راه پیابد و با تمام نیرو که در اختیار او 
نهاده با سعی و کوشش هر که را بتواند بضلالت و گمرهی افکند ولی قسمتی از درخواست او را رد فرمود و عبارت بود از اینکه تا 
روز قیامت بتواند با همه افراد تماس بگیرد و از طریقه عبودیت و سعادت آنها را باز دارد پرورد گار آنرا نپذیرفت و بر حسب آیه 
الک من امنظرین الی یم ات اْمقلوم) فقط او را تا آن وقت مشخص که قبل از روز قيامت است مهلت داد گرچه آن وقت 
معلوم برای بشر مشخص نیست ولی ممکن است که پرورد گار آنرا بابلیس اعلام فرموده باشد. 
قال قبما أعونی من هم صراطک امَقيم: 
شیطان در برابر ساحت کبریائی زبان (روان پلید) خود را بمخاصمه گشود و گفت بواسطه تمرد و عصیان من از فرمان تو که بآدم 
حسد ورزیدم و از سجده انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳1 
بوی و اقرار بخلافت او امتناع نموده و مینمایم بر من غضب فرمودی از رحمت بی‌نهایت خود مرا برای هميشه راندی و بی‌بهره‌ام 
فرمودی و آتش غضب و خشم بی‌نهایت تو مرا از هر سو فرا گرفت. و بمنظور اینکه انتقام خود را از بشر بگیرم و آتش کینه خود را 
فرونشانم» خرمن سعادت او را بآآتش خواهم کشید و هر لحظه از زند گی هر یکک از آنان با تمام یرو مراقبت مینمایم» که از طریق 
عبودیت آنها را نسبت بساحت تو منحرف نمایی و بضلالت و گمراهی افکنم و با تمام نیرو و نیرنگ که در اختیارم نهاده‌ای مردم را 
از طریق مستقیم عبودیت و انسانیت خارج نمایم و در قطب مخالف همه را بهمراه خود رهبری کنم تا در عناد و مبارزه با کبریائی 
تو هم آهنگ شویم و بشقاوت ابدی همه را سوق دهم و بر آنها نیز غضب فرمائی» هم‌چنانکه بر من خشم فرموده و مرا طرد نمود 
من و پیروانم را نمونه‌ای از قهر خود قرار دهی. 
هم ین تین دوم 
تفسیر چگونگی مراقبت شیطان نسبت بهر یک از افراد بشر است. که زیاده بر اينکه هر لحظه از زند گی در کمین آنها خواهم بود؛ 
در اثر هر پیش آمد و حادثه‌ای گوارا با ناگوارا از آن استفاده مینمایم» و از هر سو بر آنها احاطه میيابم و چنانچه بخواهند حقوق 
مالی خود را اداء نمایند و بزیردستان کمک کنند. آنها را باز دارم و بفقر و تهیدستی تهدید نمایی و اگر نعمتی بر آنان رخ دهد از 
سپاسگزاری آنها را باز دارم و سر گرم اعتراض و کفران نمایم. 
و من خلفهن: 


برای رسیدن بآرزوهای دامنه‌دار مرتکب جنایتها شوند و نیز برای آسایش آینده و فرزندان خود از طریق ستم اموالی را ذخیره 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۲۷ از ۲۳۲ 
نمایند. که مسولیت آنها را بعهده بگیرند و از آن بهره‌ای نگیرند. انوار درخشان. جع ص: ۲۶۲ 
و عنْ آنمانهم: 
از طریق دین و اداء وظایف بر آنها احاطه بیابم» و انديشه خودنمائی و عجب و کسالت را بر آنان چیره نمایم و اعمال عبادی آنان 
را بیهوده و بسیرت عصیان در آورم» و یا بدون انجام وظیفه امید عفو و نعمت همیشگی را بآنان نوید دهم و سرگرم نمایم. 
و عن شماهن: 
پر قلب و خاطرات آنها آنچنان تسلط بيابم که همواره اندیشه و همت خود را صرف هوی و هوس نمایند و بکامرانی و کامروائی 
سر گرم شده مرگ بخاطر آنان خطور نکند و از اعمال ننگین خود غفلت نمایند. 
مفسر گوید اهل نظر گفته‌اند که نیروی پلید شیطان فقط از چهار سو بر بشر چیره می‌شود. نه از بالا (دست تضرع او) و نه از پائین 
(سائیدن پیشانی بخاک) و هرگز نمی‌تواند از آندو طریق بر بشر راه یابد و نیز احاطه شیطان بر بشر گرچه جذبه معنوی و مرموز است 
ولی محدود است پذبرش. 
بالاخره با تمام نیرو و از هر طریق که بتوانم بر دلهای آنان احاطه نمایم و افکار آنها را جلب کنم از خود و مسیرشان غفلت کنند تا 
هنگامی که مدت زندگی و فرصت آنان بپایان رسد و در آستانه مرگ قرار میگیرند با کفر و عناد که قلب آنان را فرا گرفته جان 
سپارند آنگاه در برزخ هم‌نشین آنان شویم و از همان طریق که آنها را بضلالت افکنده‌ايم آنان را بیازارم و قرين سوء و دشمن روان 
آنان گردم. 
ولا تجد أَكَرمُْ شاکرین: 
بیان نتیجه اغواء و احاطه‌تی است که شیطان بر قلوب پیروان خود از سلسله بشر دارد و به پیشگاه ربوبی از نظر تمرد اظهار مینماید که 
اکثر افراد بشر را از طریق مستقیم عبودیت بکنار خواهم برد و آنها را منحرف مینمایم و از انوار درخشان» جع ص: ۲۶۳ 
مرز سپاسگزاری خارج خواهم نمود. 
شکر عبارت از سپاس نعمت پرورد گار است که بر حسب عقیده و عمل هر گونه نعمت که او را فرا گرفته از پرورد گار بداند و در 
مورد شایسته صرف کند و هرگز خود را در وجود و یا در اندیشه و عمل مستقل نداند و هم‌چنین هیچ موجود و آفریده‌ای را در 
وجود و یا در آثار و معلولهای خود مستقل نداند. 
بعبارت دیگر شکر صفت نفسانی و عمل جوارحی است یعنی تصدیق قلبی بیگانگی ذات پرورد گار و صفات کامله و نیز تصدیق 
بوحدت فعل و اثر ساحت پرورد گار است به این که صححنه امکان را از ازل تا ابد پرتو و شعاعی از ساحت ربوبی بداند بدین جهت 
بهترین صفت بشر شکر گزاری و تشبه بصفات پروردگار است یعنی محور کمال انسانیت شکر گزاری است. 
و ضد آن کفران نعمت است بدین جهت هر یک از صفت سپاسگزاری و رذیله کفران نعمت دارای مراتب بیشمار خواهد بود و هر 
مرتبه از نقض که در صفت شکر گزاری باشد آميخته بکفران نعمتی از نعمتهای پرورد گار است. 
شکر و سپاس همانا ایمان بیگانگی ذات و بیهمتائی صفات ساحت پرورد گار است و بشر هرگز نمیتواند حکم فطرت را در باره 
یگانگی ذات و وحدانیت صفات ربوبی انکار نماید و فقط اغواء شیطان که بشر را بضلالت میافکند شرک در باره فعل و تدبیر 
جهان است یعنی گمرهی و ضلالت بشر که بشرک میگراید در باره تدبیر جهان است که خدایان ساختگی و آفریده‌ها را شریک در 
تدبیر جهان پندارد از نظر اینکه سرتاسر جهان را اسباب و عوامل طبیعی فرا گرفته است و بطور عیان تأثیر آنها را در معلولها مشاهده 
مینماید چنین پندارد که در وجود و در تأثیر استقلال دارند مثلا آفتاب نور و روشنائی می‌بخشد و سلسله موجودات جهان را نیرو و 
رشد می‌دهد هم‌چنین آتش میسوزاند و بقیاس اینگونه آثار و تأثیرهای بیشمار بشر کوتاه نظر فریفته شده علل و اسباب طبیعی جهان 
را با اینکه انوار درخشان» ج ۶ ص: ۲۶۴ 
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آنها را مخلوق جهان آفرین میداند باز هر یک را مستقل در تأثیر و تدبیر پندارد که بنام خدایان ساختگی هر یک جزتی از نظام 
جهان را تدبیر مینمایند. 
بدین جهت عمده نظر مکتب توحید بر اساس اثبات توحید افعالی پرورد گار و جل وگیری از ضلالت و گمرهی بشر و از شرکک در 
باره تدبیر جهان است به این که بشر را متوجه سازد که همه تحولاعت و پدیده‌های جهان نمونه‌ای از تدبیر جهان آفرین است و 
اختلاف اسباب و علل طبیعی در آثار از نظر اختلادف حد وجودی هر یک از آنها است که در کمون آنها آثاری با امکانات و 
شرایطی نهاده است و آثار و تحولات بیشمار که پیوسته در جهان پدید میآیند ظهوری از تدبیر پرورد گار است و هرگز موجود و 
آفریده‌ای در وجود و یا در تأثیر در معلولهای خود استقلال نخواهد داشت زیرا بحکم خرد ایجاد و خلقت موجودات مستند بجهان 
آفرین است هم‌چنین تدبیر در باره آنها نیز از شئون خلفت و سوق آنها بسوی کمال و غرض از خلفت آنها است. 
شاکر بطور اطلالق که ایمن از اغواء شیطان و مصون از تأثیر نیرنگهای اویند ارواح قدسی پیامبران و اوصیاء آنها است که جز 
آفرید گار موجودی را مستقل و موثر ندانند و همه تحولات و حوادث جهان را بطوریکه شایسته کبریائی است و مستلزم نقص نباشد 
مستند پرورد گار دانند و وجود اطلاقی و نعمت گسترده‌ای که صحنه جهان را پدید آورده و تا ابد آنرا بپا داشته بطور شهود آنرا 
پرتوی از مشیت پرورد گار بینند و بيابند و هرگز در تدبیر جهان موجود و آفریده‌ای را موثر و شریک ندانند بر این اساس شعار آنان 
عبودیت محض و حر کات و سکنات آنان عبادت خالص است هم‌چنانکه ابراهیم خلیل (ع) در مقام سپاس گوید ( الی مر 
طعیی و بشرقین و اذا موض هو بَسفین) رفع هر گونه نیاز و حاجتی را بطور شهود از ساحت پرورد گار بینند و رفع گرسنگی و 
تشنگی را از پرورد گار دانند و یابند و رفع بیماری و بهبودی را موهبت انوار درخشان ج ۶ ص: ۲۶۵ 
و فضل وی شمرند و تحولات و حوادث جهان را بطوریکه شایسته ساحت ربوبی است بوی مستند دانند. 
از آبه چند امر استفاده میشود: 
۱- ابلیس به پیشگاه ربوبی اظهار تمرد و مخالفت نموده پس از اشاره بضعف و زبونی بشر از هر جهت نیرو و احاطه خود را بر 
سلسله بشر بیان مینماید. 
۲- سلسله بشر را دو دسته نموده نسبت باکثر آنها در مقام اغواء و اضلال آنان برميآید و بر افکار و خاطرات آنان احاطه خواهد 
یافت. 
۳- پرورد گار به بعضی از افراد نیروی قدسی موهبت فرموده و منصب عالی خلافت و جانشینی و نمایندگی را بآنها داده است. 
۴- ابلیس از نظر حسد و رشک به نوع بشر با تمام نیرو که در اختیار دارد آنها را بمخالفت پروردگار دعوت مینماید و هم کیش 
خود مینماید. 
۵- گروه دیگر از سلسله بشر خلفای و نمایند گان پرورد گار و شاکر بطور اطلاق هستند. 
۶- از پیشنهادی که پرورد گار بصفوف فرشتگان نموده و اعلام فرمود که در زمين سلسله بشر را خواهم آفرید و خلیفه و نماینده 
خود قرار داد از امر پرورد گار بفرشتگان که بآدم نخستین فرد بشر سجده نمایند و بفضیلت او و پیامبران و اوصیاء اقرار نمایند ابلیس 
استفاده کرد که خلفای پرورد گار دارای مقام عالی از قرب هستند و باستقامت آنان در عبودیت پی‌برده از اضلال و گمرهی آنها 
ناامید گشت ۷- شیطان س وگند یاد نمود که با تمام نیرو در مقام اضلال و اغواء اکثر افراد بشر خواهد بر آمد. 
۸- پرورد گار نیز در آیه (من تبعک مهم ان جَهتَم) اضلال و اغواء او را فقط در باره پیروان که دعوت او را باختیار می‌پذیرند 
تصدیق فرموده است قبول دعوت و پذیرش افراد بشر نیز شرط تأثیر نیرنگ شیطان است و نظام آزمایش نیز انوار درخشان» ج۶» ص: 
۳۶۶ 


چنین مفتضی است. 
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قال احرخ منها مَلوّماً مذخورا: 
از ساحت کبریائی خطاب طرد آمیز شرف صدور یافت که از مقام قرب و صف فرشتگان قدس بیرون آی زیرا شقاوت محض و 
عناد ذاتی تو هرگز با انقیاد وجودی و طهارت و قدس ذاتی آنان تناسب ندارد» و با این لجاج و عناد که همت خود را در آن 
گماری که بشر را از طریق عبودیت و صراط سعادت منحرف نمائی» و از رحمت بی‌نهایت بی‌بهره کنی» شایسته جز آن نیستی که 
همواره مورد لعن و طرد قرار گیری؛ و از هر رحمت محروم گردی. و از جمله شقاوت و دوری تو از مغفرت آنستکه گروه بیشماری 
از (بشر را نیز) بتوانی از سعادت باز داری» و آنها را با خود هم کیش و هم‌آهنگ نمائی. 
و نیز سوگند یاد فرمود که بعضی از آن گروه پیروان تو را در دوزخ عقوبت خواهم نمود» و بر حسب آیات کریمه کفار و مشرکین 
را در اثر اينکه بتمام معنا از مرام وی پیروی نموده» و هم کیش او بوده در شقاوت خلود یافته حسرتهای روانی و شعله‌های آتشین 
درونی آنها را برای همیشه فرا خواهد گرفت ولی گروه اهل ایمان که مرتکب گناهان بزرگ بوده» و بطور تصادف از طریق مستقیم 
انحراف یافته» و فریفته نیرنگهای شیطانی گشته نیز مورد تهدید قرار گرفته‌اند» که بطور موقت و محدود از پاره‌ای از رحمت 
پرورد گار بی‌بهره خواهند بود» جز گروهی که توبه نموده و از کردار زشت خود پشیمان شده. و روان خود را پاکیزه نموده. و صفاء 
فطری خود را باز یافته باشند» و يا از فضل پرورد گار مورد شفاعت قرار گیرند. 
و از کلمه من تبعک مهم استفاده ميشود که یگانه سبب خلود بشر در شقاوت و عقوبت ابدی همانا پیروی و پذیرش نیرنگهای و 
الهامات شیطانی است. زیرا انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۶۷ 
از نظر عداوت و دشمنی که با سلسله بشر دارد» همواره آنها را بتیره‌بختی و مخالفت پرورد گار و پیروی از هوی و تمایلات دعوت و 
ترغیب مینماید هم چنین که فرشتگان و حکم خرد نیز انسان را بسوی اطاعت و سپاسگزاری از نعمتهای پرورد گار دعوت مینمایند» 
در این زمینه انسان در هر لحظه در سر دو راه اطاعت و مخالفت پرورد گار قرار خواهد گرفت. و امتحان و آزمایش هر یک از افراد 
بشر نیز بدین وسیله صورت میگیرد زیرا سعادت و شقاوت بشر در اثر سیر ارادی و افعال اختیاری او است» که در هر لحظه بتواند 
نیروی اختیار را بکار ببرد و هر یک از دو طریق اطاعت و یا مخالفت را که خواهد بررگزیند» و صورت نفسانی و سیرت روانی خود 
قرار دهد و در آن باره نیز تجدید نظر کند و چنانچه برای انسان نیروی غیبی مانند فرشتگان که او را باطاعت پرورد گار دعوت 
کند و نیروی دیگری که او را بسوی مخالفت پرورد گار ترغیب کند نبود آزمایش بشر مفهوم نداشت» و سیر ارادی وی بسوی 
سعادت و پا شقاوت تحقق نمی‌یافت و صورت نمیگرفت, و همانطور که فرشتگان در اثر انقیاد ذاتی و سجده بآدم وسیله هدایت و 
سوق بشر بسوی سعادت هستند. الهامات مرموز شیطانی نیز وسیله‌ای است. که بشر را بسوی مخالفت پرورد گار و بپیروی از هوی و 
هوس دعوت و ترغیب می‌نماید» و نظر به این که پرورد گار درخواست ابلیس را پذیرفت. و او را مهلت داد که تا پایان جهان 
زندگی کند و با بشر از هر طریق که بتواند تماس بگیرد» و با نیروی مرموز خود بشر را از طریق تمایلات و خودستائی بکفر و باطل 
و مخالفت سوق دهد و از غرض خلقت و توجه بسعادت که در انتظار او است باز دارد هم‌چنین فرشتگان را مقر فرمود که تا پایان 
جهان تکلیف با بشر تماس به گیرند» و آنها را بسعادت ترغیب کنند» و بکمکك حکم خرد بشر را پند دهند» و خداپرستی و سپاس 
از نعمت را در قلب و روان بشر زینت دهند» و بکارهای نیکک انوار درخشان» ج ۶ ص: ۲۶۸ 
و فضیلت ترغیب کنند و بسعادت که در انتظار آنها است برسانند گذشته از اينکه پرورد گار در فطرت هر فردی نیروی درک خشن 
و قبح را نهاده است. که هر عمل نیک را از عمل ناپسند امتیاز دهد و شکر منعم و سپاس از نعمت پرورد گار و رغبت بکمال و 
فضیلت را نیز در نهاد بشر سپرده است» و زیاده بر آن انزجار از کفران نعمت و نفرت از رذائل و خوی ناپسند را نیز در فطرت او 
اکن ات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲60/60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۳۰ از ت۲۳ 
بعبارت دیگر بشر بر حسب خلقت اقتضاء سعادت و شقاوت و همه گونه فضیلت و رذیلت در او نهفته است. و تنها بوسیله سیر ارادی 
و افعال اختباری میتواند هر لحظه در مقام کسب فضیلت و یا رذیلت برآید و هر یک از دو طریق اطاعت و خرد و یا مخالفت را 
پپیماید» و چنانچه از طریق خرد و ایمان و سپاس از نعمت پرورد گار پیروی کند. فرشتگان نیز در اثر سنخیت با الهامات غیبی او را 
هدایت و کمک می‌نمایند» و وسائل نیل بکمال و فضیلت او را پی‌درپی فراهم می آورند. و يا طریق خودستائی و ناسپاسی و رذالت 
خلقی را پیش بگیرد و از تمایلات و نیرنگهای شیطانی بر خلاف حکم خرد پیروی نماید» بهمان اندازه قبول و پذیرش خود شیطان 
نیز نیروی عصیان را در او تزریق مینماید و او را فریفته نیرنگهای خود نموده» تا هنگامی که او را در آستانه مرگ افکند و قرین سوء 
و دشمن هم‌نشین او گردد او را بیازارد. 
از این بیان استفاده شدء که پرورد گار درخواست ابلیس را پذیرفت و بوی مهلت داد که مانند فرشتگان تا پایان جهان زندگی کند. 
ولی ابلیس بر حسب طبع پلید و نیروی آتشین خود و بلحاظ تجرد و سنخیتی که با افکار بشر دارد» تا پایان جهان با آنها تماس 
نزدیک میگیرد بمنظور اینکه آتش کینه خود را فرونشاند و با نیرنگهای مرموز از طریق هوی و خودستائی گروه مردمی که ممکن 
است در آنان تمایلات تقویت شود آنها را بتواند بیشتر ترغیب کند و یا بضلالت افکند و هم آئين خود نماید. انوار درخشان» جع 
ص: ۲۶۹ 
بالاسخره ابلیس از نظر سنخیتی که با افکار بشر دارد با همه طبقات بشر خواه ناخواه در هر لحظه از هر طریق که بتواند و زیاده بر 
تصور بشر است تماس میگیرد و جز ارواح قدسی را بهر طور که بتواند متزلزل و منحرف مینماید در حقيقت نیروی پلید غیبی است 
که هر یکک از افراد بشر را هر لحظه که بر حسب طبع بهوای خود تمایل نمایند نیروی مرموز او مانند کهربا آنان را بسوی مقصدشان 
میکشاند و نیروی جاذبه او نیز هر لحظه رو بافزایش به نسبت مستقیم خواهد بود و پی‌درپی تأثیر جاذبه ابلیس در خاطرات و اندیشه 
پیروان خود افزایش يافته تا آنجا که بتمام معنا فریفته همه گونه پیشنهادهای او شده کفر و عناد صورت روان آنان گردد بلکه 
شیطانی مجسم گشته بصورت بشر و سیرت شیطان درآمده‌اند. 
هم‌چنانکه فرشتگان را نیز مقرر فرموده که در باره رهبری و کمک با سلسله بشر بسوی خداپرستی و کسب فضیلت از هر گونه 
کمک و تهیه وسایل برای سیر و سل وک ارادی و غیر اختیاری آنها دریغ ننمایند» و پی‌درپی نیز حکم خرد را تأکید و یادآوری 
نمایند. و مردم را بخیر و فضیلت ترغیب و تشویق کنند؛ و لحظه‌ای بشر را بحال خود در غفلت نگذارند. و همواره با زنگ خطر و 
حوادث گوناگون تهدید نمایند» و از هر پیش آمدی چه گوارا و ناگوار بمنظور تهدید استفاده نمایند» و بمردم خاطرنشان کنند. 
لازم وجودی و تأثیر دو نیروی غیبی (۱- فرشته ۲- پلید ابلیس) در باره سلسله بشر یکسان است و از نظر فاعلیت و تأثیر هررگز تفاوتی 
میان افراد نخواهد بود بلکه تباین ذاتی و تضاد روانی و هم‌چنین اختلاف بیشمار سیر و سلوک که در طبقات بشر بطور حتم 
فرمان‌روا است فقط از نظر قبول یعنی در اثر تفاوت مراتب پذیرش و انقیاد از هر یک از آندو نیروی غیبی است و بر حسب نظام 
تکلیف و آزمایش نیز این تدبیر هررگز تغییر پذیر نیست و همواره بر سلسله بشر آندو نیروی مثبت و منفی فرمانروا است و او را از هر 
سو بطور مرموز احاطه نموده است. انوار درخشان» ج۶» ص: ۲۷۰ 
و بر حسب نظام امتحان در باره هر یک از افراد بشر آنستکه هر لحظه خواه ناخواه برای هر یک از حرکات و سکنات و افعال 
اختیاری خود از هر یک از آندو نیروی مثبت و منفی استمداد خواهد نمود. گرچه خود بدان توجه نداشته و خود را مستقل در 
اندیشه و عمل پندارد؛ ولی بحکم خرد. و بداهت هر فردی میتواند تشخیص دهد یعنی تأثیر هر یک از آندو نیرو از دو قطب مخالف 
یکدیگر بوده ابهام پذیر نیست. 
از نظر اينکه یروی غیبی فرشته از سنخ حیات است. اهل ایمان را بکارهای خیر و صلاح ترغیب مینماید و ایمان و فضیلت را در 


روان انسانی زینت میدهد و میپروراند» و فطرت خداشناسی و وفادار بآنرا یادآوری و تأکید مینماید؛ و نیروی حیات و نشاط خاصی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ت۲۳ 
در خود می‌یابد» و همواره رو بافزایش است. و ندامت و پشیمانی هرگز بدنبال ندارد؛ بدین جهت بر اهل خرد هرگز الهامات 
فرشتگان پوشیده نخواهد بود. 
قطب دیگر وسوسه و نیرنگ شیطانی است. که از خاطرات هوی و هوس پدید میآیده و از حکم خرد سرمی‌پیچد؛ در خود احساس 
تمرد و تیره گی مینماید و بزینت‌های حسی و اطفاء ناثره غضب و یا ارضاء غریزه جنسی وابسته است. و از وجدان و فضیلت صرف 
نظر مینماید و باطل را بصورت حق و عمل ناسزا را شایسته جلوه میدهد و پرده بر نیروی خرد میافکند. و وجدان خود را بآن متقائد 
میسازد؛ و نظر به اين که بشر هرگز بضرر و زیان خود اقدام نمی‌کند مگر اينکه بر او مشتبه شود بدین جهت همواره نفع و سودی 
برای خواسته خود در نظر میگیرد بالاخره بر اهل ایمان خاطرات شیطانی پوشیده نیست. 
و جمله ليم ین بین آَیدیهغ) ابلیس در مقام مخاصمه با ساحت پرورد گار تسلط و احاطه خود را بر بشر بطور استقلال بخود 
نسبت میدهید. که بر هر فردی از بشر بطوری راه می‌يابم و از طریق مرموزی که بشر احساس نکند بر آنها احاطه انوار درخشان؛ 
۶ ص: ۲۷۱ 
خواهم نمود. 
پرورد گار در جمله (لَمنْ تک منْهُم) که مفاد آن حصر اس بر دعوی ابلیس اعتراض فرمود. که هر گز بطور استقلال بر بشر 
تسلط و راه نخواهی یافت بلکه در اثر پیروی مردم است» که چنانچه باختیار دعوت تو را بپذیرند» باندازه قبول و پیروی آنها از 
ترغیب و دعوت توء بر آنان راه و يا احاطه خواهی یافت. 
و یا آدم اشکن نت و روک ال 
جریان ورود و سکونت آدم (ع) در بهشت است که پرورد گار آدم (ع) و همسر او را در بهشت دنیا سکونت داد زیرا بهشت خلد در 
پایان زند گی دنیا و برزخ و رستاخیز خواهد بود و در باره سکونت خطاب بآدم فرموده و همسر او بوسیله عطف بوی الحاق نموده 


است. 

مبنی بر اباحه و تجویز خوردن از هر گونه نعمت است که برای هر دو تجویز شده. 

و لائفربا هذه المَجرَة 

نهی از نزدیک شدن بآن شجره نیز بهر دو آنها است و محتمل است مراد التذاد طبع از خوردن گندم باشد که مستلزم فریفته شدن 
بزند گی و عدم توجه کامل بساحت پروردگار است و شرح آن در آیه گذشت. 

بیان ضرر و زیان نزدیک شدن بآن شجره است که مستلزم ناگواریهای زند گی است و مراد از ظلم مخالفت پرورد گار و گناه نیست 
بلکه تخلف از دستور ارشادی و پند آمیز است. 

بدلایل چندی ۱- تخلف از امر الزامی و یا نهی تحریمی معصیت و گناه است و یا مقام عصمت آدم پیامبر (ع) منافات دارد. انوار 
درخشان» ج۶ ص: ۲۷۲ 

۲- پس از توبه آدم و همسر او و قبول توبه آنها بحالت اولیه به بهشت باز میگشتند و چون بمقام و محل سابق بازنگشتند دلیل 
آنستکه نهی مولوی نبوده که قابل عفو باشد بلکه تتزیهی است خواه ناخواه ضرر بر آن مرتب شده و بسکونت در زمين و زندگی 
دشوار آن محکوم شدند. 

۳- بهشت که آدم و همسر او بامر پروردگار در آن سکونت گزیدند بهشت دنیا بوده و با صحنه برزخی و بمنظور تمثل و ارائه 


زندگی بشر بوده بهر حال قبل از تشریع دین آسمانی و احکام واجب و حرام بوده است زیرا غرض از هبوط آدم و همسر او بزمین 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۱۳۲ از ت۲۳ 
سکونت همیشگی و بناگذاری مکتب تعلیم و تربیت سلسله بشر است و آدم نیز در زمين بسمت پیامبری ب رگزیده شده. 
۴- ورود آدم (ع) و همسر وی در بهشت دنیا و امر پرورد گار بآنها که نزدیکک آن شجرة نروند و از آن نخورند و سپس در اثر اینکه 
شیطان س و گند یاد کرد و آدم (ع) و همسر وی از آن خوردند آنگاه پرورد گار آنها را بزمین فرود آورد و سکونت داد این قصه 
صحنه مثالی است که نظام سلسله بشر نیز در جهان تکلیف بدین منوال خواهد بود مثلا نهی از نزدیک شدن بآن شجره مثالی از نظام 
تکلیف باشد که بر خلاف طبع بشری است ولی اطاعت سبب تعالی و انتظام زندگی و سعادت ابدی است و نیز تخلف آدم (ع) و 
همسر وی از آن دستورات ارشادی مثالی باشد از اینکه افراد بشر نیز بر حسب طبع در مقام تمرد و عصیان برمیآیند و حکم خرد و 
پیمان عبودیت را نقض و امر پرورد گار را مخالفت مینمایند و ضرر آن گریبانگیر آنان خواهد شد. 
ولی با توجه به این که صحنه مثالی که برای آدم (ع) و همسر وی شد در بهشت مکان سکونت موقت بوده و بالاخره قبل از تشریع 
دین توحید و نظام تکلیف بوده زیرا بطور حتم هنوز آدم بمنصب پیامبری منصوب نشده و بدعوت بشر بخداپرستی بر گزیده نشده 
بود؛ بدیهی است پرورد گار برای تشریع دین در آغاز پیامبری را انوار درخشان. ج ص: ۲۷۳ 
مبعوث مینماید که بوسیله او دین و احکام بمردم اعلام شود. 
۵- لغزشی که بآدم رخ داد گرچه بر اساس تخلف از نصیحت ساحت پرورد گار بود و بیدرنگ بضرر و زیان آن دچار گردید و از 
زندگی گوارا بی‌بهره گشت ولی پرورد گار بر حسب نظام تدبیر از ازل آنچنان مقرر فرمود. که آدم نخستین نماینده و مثال صفات 
جمال کبریایی روح قدس وی از جریم قدس نزول و هبوط کند و بتیررگی طبع آلوده شود باید بار دیگر در اثر لغزش خود که لازم 
امکان او است نظام خلقت را بر اثر انحراف بر مسیر اصلی که غرض نهائی از خلقت است استوار نماید یعنی از زند گی گوارا و 
موقت صرف نظر کند و بزمین رنج و صحنه پهناور محنت نزول نماید تا از این طریق نا گوار و رنج توان فرسا بتواند باقصی درجه 
کمال که پرورد گار برای او در نظر گرفته نائل شود. 
باین بیان استفاده شد که هبوط آدم (ع) بزمین سبب شد که پرورد گار صحنه پهناور آزمایش را بر این اساس گسترانید تا اینکه 
سلسله بشر آماده فیوضات نا متناهی گردند و رمز خلقت بدین وسیله گشوده شود زیرا بهدف کمال که غرض از خلقت و تابش 
صفات جمال پرورد گار در صحنه امکان است جز برنج و محنت هرگز نمیتوان رسید. 
فوشوس لها اسان 
ابلیس از ماده بلس گرفته شده بمعنای رانده از قرب و رحمت است و باو نیز شیطان گفته میشود بلحاظ وسوسه و نیروی مکر و حیله 
او است بدین نظر در مورد خطاب از ساحت پرورد گار باو تعبیر بابلیس میشود و در غیر آن که جنبه نیروی پلید و نیرنگ و شیطنت 
او است بکلمه شیطان تعبیر میشود. 
و از ظاهر آیه استفاده میشود که آدم (ع) و همسر او شیطان را با دیده دل و قلب خود مشاهده نموده و در صحنه تمثل الهاماتی از 
آن نیروی پلید بآدم (ع) و همسر او القا شده و با نیروی شنوائی قلب و حس شنوائی الهامات و نیرنگهای او انوار درخشان» ج ۶ ص: 
۳۷۴ 
را شنیده‌اند و چنانچه آدم و همسر او مانند سایر افراد فقط از طریق خاطرات قلبی نیرنگ شیطانی بآنان خلجان و خطور میکرد در 
پاسخ اعتراض پرورد گار بآدم و همسر او به این که مگر شیطان را معرفی ننمودم که دشمن کینه‌ور شما است و از او هرگز 
پیشنهادی نپذیرید بطور عذر خواهی عرض میکردند ما گمان نداشتیم که خوردن از آن شجره بدعوت و نیرنگ شیطان است بلکه 
چنین می‌پنداشتیم انديشه و فکری است که بخاطر ما خطور نمود و پس از اينکه پرورد گار ما را از پیشنهاد شیطان بر حذر داشت 
ه رگز در مقام قبول نیرنگ پلید او نخواهیم برآمد. 


باین دلیل آدم (ع) و همسر او وسوسه و دعوت شیطان را بخوردن از شجره منهیه بطور مثال میدیدند و صحنه دعوت و مکر او را نیز 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از بش۲ 
مشاهده نموده می‌فهمیدند هم‌چنانکه پیامبران نیز معصوم هستند بفرض که مورد تعرض او قرار بگیرند کاملا بر او و بر القائات و 
نیرنگهای او احاطه دارند و ميفهمند. 
دی لَهُما ما ووری عَنهما من سَوآتهما: 
غرض او از وسوسه و ترغیب آدم (ع) و همسر او را بخوردن از شجره نامبرده آن بود که عضو پنهان آندو آشکار شود و کنایه از 
نقص امکانی نسبت بساحت پیامبران و انحراف از طریقه عبودیت نسبت بسایر سلسله بشر است بالاخره سیرت آدم (ع) و همسر او را 
بعرضه ظهور در آورد و بعقلیت رسانید. 
و قال ما تهاکما ریُکما عْ هذء اجره آن تکونا ملکین َو تکونا من الخالدین: 
شیطان در مقام دعوت آدم (ع) و همسر وی بساحت پرورد گار نسبت ناروا داد و نیز کلمه ربکما گفت و جهان آفرین را پرورد گار 
آندو خواند و کلمه (ربنا) نگفت یعنی پرورد گار همه ما آنگاه در آن صحنه مثالی آدم و همسر او را طرف خطاب قرار داده زبان 
مکر بنصیحت گشوده گفت آیا میدانید که پروردگار شما بچه غرض از خوردن از این شجرة شما را نهی کرده و منع نموده است. 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۷۵ 
خود با زبان مثالی و گفتار نیرنگ آمیز پاسخ داد غرض جز این نیست که مبادا بوسیله خوردن از شجرةٌ پادشاه گشت و بطور خلود 
در این بهشت زندگی نمائید زیرا نام این شجره خلد است هر که از آن بخورد زندگی ابدی و سلطنت گوارا و دائم نصیب او 
خواهد بود» پرورد گار شما هر گز نمیخواهد چنین بهره‌ای از زند گی داشته باشید. 
و قاسَمَهُما ی کم من ااصحین: 
بمنظور تاکید در باره نسبت ناروا بساحت پروردگار و اثبات رفاقت و دوستی با آنها زبان مثالی بس و گند گشود که غرض من از 
ورود ببهشت و هم- نشینی با شما جز پند و رهنمائی نیست که برای هميشه در این بهشت بپادشاهی و کامروائی سرگرم باشید و از 
نصیحت و صلاح شما هرگز دریغ نخواهم داشت. 
بدیهی است مقاسمه یعنی گفتار آميخته بس و گندهای پی‌درپی لازم هم- نشینی در صحنه مثالی است که نیروی پلید خود را بهیئت 
هم‌نشین و همراز در آورد و ارائه دهد و از طرف دیگر روح قدسی نخستین پیامبر آدم (علیه السلام) و همسر او بر آن صحنه مثالی و 
س و گندهای پی‌درپی او کاملا آگاه گردند و برای تأثیر گفتار خود وسیله‌ای نیافت جز اینکه بساحت آفریدگار س و گند یاد کند. و 
قلب سلیم و روح قدسی وی را که جز بآفرید گار توجه ندارد خاضع کند نام آفرید گار آنچنان در قلب آدم اثر گذاشت و از طرفی 
نظام کامل چنین مقتضی بود که سکونت آدم در آن مرحله آزمایشی پایان یابد و باين دنیا فرود آید. و محکوم نظام توالد و تناسل 
گردد و خود نخستین پيامبر و معلم سلسله بشر گردد لها پُژور لا ذاقا سره بَدَت لَهُما مَوأهُما و طفقا بَخصفان عیهما ین 
ورق الجن 
پس از آنکه آدم و همسر وی از آن شجرة لذتی اند کک چشیدند. عضو پنهانی آنان آشکار گشت. ناگزیر از برگهای درختان در بر 
خود گرفتند تا که انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۷۶ 
بار دیگر عضو خود را پنهان کنند. 
و ناداشما مغ هکم عن لکنا اج 
آنگاه از ساحت پرورد گار بآدم (ع) و همسر وی ندای تهدید آمیز شرف صدور یافت به اين که برای رهنمائی ما اعلام ننمودم که 
این شجره نردیکک نشوید وم کم اسان لکما َ ین 
و نیز شیطان را معرفی نموده که او دشمن کینه وری پس آشکار است» هرگز پیشنهادی از او نپذیرید. 
لا را ناسنا و ٍن غ تقو نا و ترهنا لکوت ین الخایرین: 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۱۲۶ از ت۲۳ 
پس از آنکه آدم (ع) و همسر وی در اثر مخالفت نصیحت پرورد گار دچار زندگی ناگوار گشته و سعادت و رفاه زندگی آنان 
رخت بر بست» از رحمت پرورد گار ناامید گشته و امید هر یکک از آفرید گار گسیخته نشده. بیدرنگ بپرورد گار توجه نموده که هر 
خیر و سعادتی را از او انتظار دارند. آغاز صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار را یاد نموده که منبع هر خبر است تا بدان وسیله بهر خیر 
نائل شوند و از هر خطر و گزندی ايمن گردند و صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار صفتی است که بشر را بفرید گار می‌پیوندد و از 
هر شر و خطری که آنان را تهدید کند ایمن میدارد» زیرا که آنان در اثر لذت اندک نصیحت و طاعت آفرید گار را از دست 
داده‌اند و نظر به این که موجودی بفطرت خدا داده درک مینماید که از شئون تدبیر آفرید گار آنستکه هر آفریده‌ای که بسوی بقاء 
رهسپار است پی‌درپی نواقص و لغزشهای او را رفع فرماید تا اينکه او را بسر منزل مقصود برساند» عرض کردند بار پرورد گارا ما در 
باره خود ستم نمودیم. مذلت و مسکنت مخالفت ما را فرا گرفته و بعفو و رحمت بی‌نهایت تو نیازمندیم و چنانچه بر ما ترحم 
نفرمائی بطور حتم از زیانکاران خواهیم بوده زیان ما نیز هرگز جبران پذیر نخواهد بود. انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۷۷ 
قال اشبطوا ۸۱۰ بَعضکم لیغض عَدو 
پس از پایان صحنه آزمایش در بهشت نامبرده بر حسب آنچه پرورد گار از ازل برای سکونت سلسله بشر در نظر گرفته و مقرر 
فرموده که آدم (ع) و همسر وی پس از جریان آزمایش مخصوص باآّنها که در بهشت موقت برای آنها رخ میدهد بزمین فرود آیند 
بدین نظر بطور تکوین امر فرمود و آنرا بموقع اجراء گذارد بمنظور اينکه آدم و همسر وی و فرزندان او در این صحنه‌ای که آمیخته 
باحتیاجات بیشمار است و حوادث ناگوار از هر سو آنها را فرا میگیرد» زندگی نمایند و از اين طریق وسائل آزمایش دقیق در هر 
لحظه برای هر یکک از آنها بدون استثناء از هر سو فراهم و آماده خواهد بود و نخستین صحنه آزمایشی که پرورد گار برای سلسله 
بشر برای همیشه گسترانیده بناگذاری مکتب خداپرستی بود و نیز نخستین پیامبری هم چه آدم (ع) را بررگزید که جامعه بشر را 
بفضیلت و توحید دعوت نماید و پرچم خداپرستی را اولین بار در جهان نصب کند و با هنر از درآورد. که تا پایان جهان افراشته و 
در اهتزاز باشد. 
و نظر به این که غرض اولی از خلقت آدم (ع) و سلسله بشر همانا بناگذاری مکتب خداپرستی در جهان است. بمنظور اینکه بشر 
آنچه از فضیلت و سعادت در کمون دارد بتواند بظهور برساند و در اثر پیروی از آن مکتب بسوی کمال و بسعادت رهسپار گردد و 
کسب فضیلت حقیقی و سعادت طاقت فرسا است و مقاصد بیشماری که برای بشر پیش بینی میشود هیچ یک مانند کسب فضیلت و 
سعادت دشوارتر و خطرناکتر نیست. زیرا قوام پیمودن راه سعادت بآنستکه با دو نیروی مثبت و منفی یعنی دعوت مکتب خداپرستی 
و دیگر مکتب خودستائی بوی تماس داشته و با دعوت خودستائی مبارزه کند و باختیار و رغبت طریق 


(۱) (اهبطوا) امر و بموقع اجراء گذارده شد و خطاب بآدم و همسر وی و ابلیس است (بعضکم) جمله حال است برای فاعل اهبطوا. 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۷۸ 

خداپرستی را بر گزیند و بپیماید و باين نظر طاقت فرسا است که در هر لحظه سختی کسب فضیلت و سعادت را بر خود گوارا کند و 
از سوی دیگر با نیروی پلید خودستائی مبارزه نماید. 

و بمنظور اجرای این تدبیر بنظر انوی برای آزمایش سلسله بشر نیازمند بنیروی پلیدیست که با هر یکک از افراد بشر تماس بگیرد و 
بخودستائی آنان را دعوت نماید و چنانچه برای آزمایش بشر جز دعوت پیامبران بمکتب خداپرستی نبود هرگز برای بشر وسائل 
امتحان و آزمایش نبود و نیل بسعادت برای بشر مفهوم نداشت. 

باین نظر انوی پرورد گار بابلیس امر فرمود و او را بزمین فرود آورد شیطان گرچه نیروی پلید و مجرد و نادیدنی است و بمکان نیاز 


ندارد؛ ولی نظر به این که با افکار خودخواهی سلسله بشر سنخیت دارد» میتواند نیروی پلید خود را در باره اغواء مردم بکار ببرد؛ و 
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بپیروی از تمایلات و خود ستائی آنان را ترغیب کند بدین مناسبت زمین برای سکونت او نیز در نظر گرفته شد هم‌چنانکه از پیشگاه 
آفرید گار این چنین درخواستی نمود که از هر جهت بوی مهلت دهد تا از هر طریق بتواند» دشمنی خود را با سلسله بشر بکار ببرد؛ 
و نیز میان افراد و اجتماعات بشر دشمنی و عداوت افکند. تا اينکه زند گی سلسله بشر بر اساس معارضه و مبارزه قرار گیرد» و نظر به 
این که نظام طبع و آفرینش سلسله موجودات بر نیروی ننازع در بقا است نظام و صحنه زند گی بشر نیز بواسطه نیروی پلید شیطانی 
بصورت صحنه نبرد و زد و خورد درآید. در نتیجه غرض اصلی از خلقت بشر یعنی سوق آنان بسوی سعادت و نیز غرض انوی 
رهبری و تهیه وسائل فساد برای بشر تأمین گردد. و نظام آزمایش سلسله بشر بطور دقیق بر این دو رکن استوار گردد. انوار درخشان؛ 
ج #۶ ص: ۲۷۹ 
و لکم فی الّأض مرو متاغ ۰۱۰ الی جین: 
و نیز حکم و فرمان دیگری از ساحت پرورد گار صدور یافت به این که آدم و همسر وی و همچنین فرزندان آنها تا پایان جهان در 
زمین استقرار یابند چه بلحاظ اینکه فرزندان آنها (سلسله بشر نیز بطور تناوب در روی زمین زند گی نمایند» و چه بلحاظ اينکه بشر 
پس از مرگ نیز در زمین و از اجزاء آن خواهد بود و اجزاء بدن عنصری وی بصورت خاک درمیآید و روح و روان آنها باز در 
عالم برزخ علالقه ذاتی خود را با بدن عنصری و اجزاء آن حفظ خواهد نمود زیرا علالقه روح با بدن علاقه و رابطه ذاتی و 
ناگسستنی است. همچنین ابلیس گرچه موجود مجرد و بمکان نیاز ندارد ولی بواسطه عداوت و دشمنی که در کمون خود با بشر 
دارد» و نیروی پلیدیست که با تمابلات بشر کاملا سنخیت دارد» یعنی مانند جاذبه مغناطیسی است. که در مورد قابل مانند کهربا 
آنرا بسوی خود جلب. و بمحور القائات خود در حرکت درمیآورد بدین مناسبت بر حسب خلقت او نیز در زمین خواهد بود. 
و متاخ الی جین: 
لحظات زند گی برای بشر و هم‌چنین انديشه و حرکات جوارحی و افعال اختیاری وی راهی است که خواه ناخواه بشر باید بپیماید. و 
هر یک از آنها بوجود حقیقی و مناسب خود ضبط و انباشته میشود و سیرت آنها برای بشر پنهان است ولی هنگامی که در آستانه 
مرگ قرار میگیرد و زند گی برزخی او آغاز میشود. سیرت همه آن لحظات زندگی و همه خطورات قلبی و حرکات اختیاری وی 
بطور اجمال یعنی صحنه مثالی برزخی آنها آغاز میشود و بظهور میرسد. و پی‌درپی نیز رو برشد نهاده هنگام رستاخیز بحد رشد 


کامل خواهد رسید. و زمینه زندگی و چگونگی عوالم و نشثات آینده او خواهد بود. 


(۱) (مستقر) مصدر است (و متاع) نیز مصدر و وسیله زند گی است. 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۸۰ 

لفیا نوفیا توئون و نها رو 

حکم و فرمان دیگری است که در باره آدم (ع) و همسر وی و سلسله فرزندان آنان شرف صدور یافت. به اين که بر حسب نظام 
آفرینش مقرر شد. که سلسله بشر در زمین برای هميشه استقرار یابند» به این که در آن زندگی کنند» و در زمین نیز بمیرند» و ابدان 
عنصری آنها بصورت خاک درآیند» و ارواح مجرد آنان نیز باز بهمین مناسبت که ببدن جسمانی آنان تعلق ذاتی دارد ارتباط با 
زمین خواهند داشت» و هنگام رستاخیز نیز از درون زمین بصورت فعلیت خارج شده و سلسله بشر بدون استثنا در آن صحنه گرد 
خواهند آمد. 

بدیهی است این خطاب تکوینی فقط در باره سلسله بشر بموقع اجراء گذارده شد ولی نسبت بابلیس که نیروی پلید آتشین است این 
خطاب مورد ندارد. 


در کتاب کافی بسندی از عیسی بن عبد اه قریشی روایت نموده که ابو حنیفه بر امام صادق (علیه السلام) وارد شد» حضرت فرمود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۲۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه +۱۳ از ت۲۳ 
شنیده‌ام که در احکام دین بقیاس رفتار مینمائی و فتوا میدهی» عرض کرد بلی بقیاس عمل می‌کنم امام فرمود در دین بقیاس عمل 
مکن. زیرا ابلیس اولین کسی است که قیاس نمود» و عرض کرد بار پرورد گارا تو مرا از آتش آفریده‌ای و آدم را از خاک و گل. 
در کتاب کافی از حضرت صادق (علیه السلام) در حدیثی روایت نموده که فرمود اولین معصیت که بساحت پرورد گار واقع شد؛ 
اظهار شخصیت و خودستائی از ابلیس بود. 
تفسیر قمی از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده» غرور و اظهار شخصیت اولین گناهی است. که از فرمان پرورد گار عصیان 
ان 
در تفسیر عیاشی بسندی از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده» فرمود فرشتگان گمان داشتند» که ابلیس از جمله فرشتگان است؛ 
ولی در علم پرورد گار انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۸۱ 
وی از آنها نبوده زیرا آفرید گار عناد و تمرد درونی او را آشکار کرد هنگامی که عرض کرد تو مرا از آتش آفریده‌ای و آدم را از 
خاک و گل. 
مفسر گوید چون رکن عبودیت و ایمان فرشتگان قبل از خلقت آدم فقط اقرار بوحدانیت پرورد گار و صفات او بود» ولی پس از 
خلقت آدم که رکن دیگری بایمان افزوده شد. و آن اقرار بخلافت و فضیلت او بود؛ ابلیس حسد برد و از فرمان ساحت پرورد گار 
کتک گرگ 
در کتاب در منور بسندی از امام جعفر بن محمد (ع) از اجداد گرامی خود از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت نمود که 
میفرماید اولین کسی که در امر دین برای خود و بقیاس رفتار کرد ابلیس بوده زیرا پروردگار بوی امر فرمود که بآدم (ع) سجده 
کند. عرض کرد من بر او فضیلت دارم» زیرا مرا از آتش آفریده‌ای و او را از خاک امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود هر که در 
حکم دین بنظر خود و بقیاس رفتار کند پرورد گار در روز قيامت او را قرین و هم‌آئین ابلیس محشور خواهد فرموده زیرا در باره 
قیاس از او پیروی نموده است. 
در تفسیر مجمع البیان از امام باقر (علیه السلام) روایت نموده در تفسیر آیه 9 هم من بیّن آزديهم و من خلنهج) فرمود مفاد 
جمله (من ین أَبْدیهم) آنستکه امر آخرت را بر آنان سهل و آسان گردانم که بآن توجه ننمایند و مفاد من ُلفهع) آنستکه آنها را 
ترغیب مینمایم که اموال را جمع کنند و از اداء حقوق آنها خودداری نمایند. برای اينکه برای فرزندان خود گذارند (و عَنْ آنمانهع) 
آنها را بضلالت و شبهه میافکنم (و عَنْ شمائلهغ) لذت نیروی شهوت را بر آنان مسلط مينمایم. 
در کتاب کافی از علی بن ابراهیم بسندی از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده. فرمود هنگامی که آدم از بهشت بیرون شد 
جبرئیل بر او نازل شده گفت انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۸۲ 
پرورد گار تو را بقدرت خود آفرید. و از روح قدس بتو دمید. و فرشتگان را امر فرمود که بتو سجده نمایند» و حوا را بهمسری تو 
درآورد؛ و در بهشت سکونت داد و مباح نمود همه چیز را و بطور مشافهه و حضوری نهی فرمود که از این شجره نخوری از فرمان 
راک کان تسرد تموقی: 
آدم (ع) گفت ای جبرئیل ابلیس برای من سوگند یاد کرد. که ناصح تو هستم و هرگز گمان نداشتم کسی که آفریده پرورد گار 
باشد. بدروغ بنام او س و گند یاد کند. 
در تفسیر قمی از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده» در ضمن حدیثی» ابلیس عرض کرد بار الها تو عادل هستی و هرگز جور 
و ستم روا نداری آیا واب اعمال و عبودیت من بیهوده شدء پرورد گار فرمود هر چه خواهی از امور دنیا بخواه برابر ثواب اعمال تو 
میدهم» اولین بار دوام زند گی خود را تا روز قیامت خواستار شدء پرورد گار فرمود بتو عطاء نمودم» عرض کرد مرا بر فرزندان آدم 


مسلط نماء پروردگار فرمود» تو را بر آنان مسلط نمودم عرض کرد مانند خون در عروق آنان راه بیابم پرورد گار فرمود تو را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۳۲ 
آنچنان قرار دادم عرض کرد فرزندی برای آنان بوجود نیاید جز اينکه برای من دو فرزند پدید آید و من آنها را ببینم ولی آنها مرا 
نبینند و بهر صورت که خواهم بر آنها آشکار شوم و بآن صورت درآیم پرورد گار فرمود عطاء نمودم» عرض کرد زیاده بفرما؛ 
پرورد گار فرمود دل و قلب آنها را محل و منزل تو و ذریه تو قرار دادم عرض کرد مرا کافی است. 
مفسر گوید محتمل است مفاد جمله که فرزندی برای آنان بوجود نیاید جز اينکه دو فرزند برای من پدید آید. مراد آن باشد که در 
نهاد هر یک از افراد بشر دو نیروی شهوت و غضب گذاری تا بتوانم با آن دو نیرو بر او مسلط شوم و بر عقل او غلبه بيابم. انوار 
درخشان» ج ۶ ص: ۲۸۳ 
این احتمال از نظر آنستکه کثرت افراد فقط بوسیله توالد و تناسل صورت میگیرد» و در باره موجود مجرد و نیروی پلید کثرت افراد 
تصور نمیرود» جز اینکه در اثر ارتباط با خاطرات بشر بتواند نیروی شهوت و غضب آنان را تقویت کند» و آندو را مسخر نماید 
آنگاه دو فرزند یعنی دو نیروی پلید که پرتو ابلیس هستند پدید میآیند. 
و نیز مفاد این جمله من آنها را ببینم ولی آنها مرا نبینند محتمل است مراد آن باشد که ابلیس کاملا بر خاطرات پی‌درپی و اندیشه و 
فکر بشر هر لحظه آگاه باشد و بر او خاطرات و منویات و افکار بشر لحظه‌ای پنهان نباشد و بتواند بآنان وسوسه نماید ولی بر مردم 
امر مشتبه شود و تمیز ندهند که نیرنگ شیطانی است بلکه هر عمل پسندیده و یا ناپسند را از فکر و انديشه خود پندارند که زیاده 
سبب فریفتگی آنها خواهد بود زیرا چه بسیار انجام امور خیر و مصالح عمومی و با عبادت که بواسطه ترغیب ابلیس آغاز می‌شود و 
یا بنیرنگ او پایان می‌یابد. 
و نیز مفاد جمله که بهر صورت خواهم در آیم مراد آن باشد چنانچه اجرای نیرنگ و دشمنی من با بشر وابسته بآن شود که خود را 
بطور تمثل بهیئت حیوان و يا بشر نمایش دهم و بر تخیل آنها احاطه بيابم که تمثل مرا تجسم پندارند و بتوانم نیرنگ خود را بر آنان 
تحمیل نمایم هم‌چنانکه ابلیس بصورت پیر مردی اهل نجد در دار الندوه خود را بمشر کین ارائه داد و پيشنهاد کرد و همه سخنان او 
را شنیدند که میگفت همه قبایل عرب باید در قتل محمد (ص) پیامبر اسلام شر کت کنند به اين که از هر قبیله‌ای یک نفر انتخاب 
شود از قريش نیز یک نفر همه شبانه در بستر وی او را بقتل پرسانند. 
و مفاد جمله که قلب و دل بشر را محل و منزل ابلیس و فرزندان وی قرار دادم مراد آن باشد که اکثر افراد بشر بر حسب طبع پابند 
هوی و هوس و بکار بردن نیروی شهوت و غضب هستند در این صورت ابلیس کاملا میتواند بر خاطرات انوار درخشان» ج ۶ ص: 
۱۳۸۴ 
آنان فرمانروائی کند و با نیروی جاذبه خود آنها را برباید و نیرنگ خود را بر آنان تحمیل کند. 
در کتاب کافی بسند صحیح از ابن ایی عمیر از حماد روایت نموده که امام صادق (علیه السلام) فرمود قلب بشر دارای دو نیروی 
پذیرش و شنوائی است بر یکی از آندو فرشته‌ای گمارده شده. که او را بخیر ارشاد می کند و بر دیگری شیطان فتنه انگیزی گمارده 
شده هر یک او را امر و نهی مینمایند» شیطان او ره بگناه دعوت مینماید و فرشته او را از عصیان میترساند» این است مفاد آیه (عّن 
یمین و عن الشمال قعید ما یف من قول یه زقیت عتیذ). 
در کتاب بحار روایت نموده که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) میفرمود شیطان در روان بشر مانند خون در عروق او جریان 
می‌یابد. 
مفسر گوید هم‌چنانکه خون بصورت هر یک از سلولهای بدن درمیاید و جایگزین آنها میشود» هم‌چنین نیرنگهای شیطانی پی‌درپی 
بخواسته‌های گوناگون بشر پاسخ میدهد و لحظه‌ای از او چشم نمی‌پوشد. 
و محتمل است کنایه باشد از اينکه خواسته‌های روانی و رفتار هر فردی از بشر وابسته بپاکي زگی و (حلیت) و حرمت و (پلیدی) 


غذای او است و بوسیله غذا های ناپاک و پلید شیطان در خاطرات و افکار بشر تأثیر بسزائی مینماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۸ از ت۲۳ 
در صحیح مسلم از عبد الله ابن مسعود روایت نموده که رسول اکرم (صلی اه علیه و آله) فرمود بر قلب هر یک از افراد بشر قرین 
آن که نیروی پلیدیست گمارده شده و همواره مراقب گمرهی او است» بحضورش عرض شد در باره حضرتت چگونه است؟ 
فرمود: پرورد گار مرا موهبت فرموده؛ (روح قدس من) هرگز فریفته آن نمیشود بلکه مرا در امور خیر کمک مینماید. 
مفسر گوید روح قدسی پیامبران و اوصیاء عموما منزه است از خاطرات بیهوده» تا چه رسد باندیشه باطل و ناشایسته» بدین نظر ه رگز 
الهامات شیطانی انوار درخشان. ج ص: ۲۸۵ 
بر قلوب درخشان آنان سایه نخواهد افکند و نیروی شهوت و غضب آنان همواره بر اعتدال است و مانند نیروی عقل آنها که هر 
لحظه با الهامات غیبی وابسته‌اند. 
در تفسیر عیاشی از جمیل بن دراج روایت نموده که از امام صادق (ع) سژال نمودم که آیا ابلیس از فرشتگان بود و آیا امر و 
وظیفه‌ای را عهده‌دار بود حضرت فرمود: هر گز از فرشتگان نبود» ولی قدسیان او را فرشته می‌پنداشتند پرورد گار بر سیرت پلید او 
احاطه داشت و نیز هرگز امری از نظام بعهده وی نبود و کرامت و مقامی نداشت 
پاسخ حضرت را بطیار نقل کردم وی انکار کرد و گفت چگونه از فرشتگان نبود در صورتی که پرورد گار بفرشتگان امر فرمود که 
بآآدم سجده کنند و ابلیس تمرد کرد طیار بر حضرت وارد شده سوال نمود و من در حضور امام بودم حضرت فرمود آیات کریمه 
(با نها انیت آملزا) که خظات باه ایما نات ابا تتافتان را قاتا مقوواغرض کردبی هه یکان کات و هر که خعرت را شاه 
خطاب شامل آنها میشود. 
مفسر گوید خطاب از نظر تشریف بصفت ایمان توجه نموده است» ولی خطاب بعموم بشر و بطور قضیه حقیقیه است. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۸۶ 
[سوره الأْعراف (۷): آبات ۲۶ تا ۳۶].... ص : ۲۸۶ 


اشاره 


24 


با نی آدمقذ نا علیکملبساواری عزآتکم و راو لاش وی ذلک غیز ذیک ین آیات له له ی ۱ ی 
آدم لا فلکم لین کما آشوج نکم بن ال برع عتهما تما یرما سوآتهما راکع هو وله ین عیث لا تروتهم ‏ 
جَعلنا الشیاطین َلاء لین لا ون (۲۷) و ٍذا فعلا فاحشهٌ قالوا وجذنا علیها آباءنا و ال مرا پها قل ان هراشا ا 
تفولوت علیالله ما لا نموت (۲۸ قل وی بانط و آقیقوا وجوعک ند کل ترجه و اذقوة مخلعدین له الذین کما و یاک 
تغودون (۲۹ فرقاً عدی و فربقا عقعلیهم لالم لخد این لاه من ن دون له و یسیون نم مَهْتَدونَ (۳۰) 

با نی آدم وا زیککم علد کل عشجد و کلوا و اشربوا ولا ثشرفوا اه لا بح المشرفیی (۳۱ فل من عوع یه له ای شرع 
<< <<« 


ماه رو 


ما 


تون 0 1 ٍ ل تاد اه 1 ۱ ۱۳ ۳ اما نکمم کم شود 


کم آیاتی من نی و أضلخ فلا علیهع و لا هم خرن (۳۵) 
لین بو انا و استکبزوا عنها آولیک َضحابٍ الّار هم فیها اون (۳۶) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۸۷ 


خلاصه .... ص : ۲۸۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۳۹ از ت۲۳ 


ای فرزندان آدم ما لباس زیبا که بدن شما را بپوشاند و عیوب شما را پنهان نماید برای شما فرستادیم ولی ایمان و پرهیز از گناهان 
نیکوترین جامه‌ای است برای شما این سخنان از آیات پرورد گار است شاید که خدا را یاد آورید و نعمتهای بیشمار او را فراموش 
ننمائید. 

ای فرزندان آدم مبادا شیطان شما را فریب دهد چنانکه پدر و مادر شما را بحیله از بهشت بیرون کرد و جامه عزت از تن آنان برکند 
و قبایح آنان را آشکار کرد شیطان و بستگانش همه شما را می‌بینند در صورتی که شما آنها را نمی‌بینید ما شیاطین را سرپرست 
آنان که ایمان نمیاورند قرار دادیم. 

آنان که کار زشت کنند گویند ما پدران خود را بدین کار يافته‌ايم و خدا ما را بر آن امر نموده است بگو ای رسول گرامی ه رگز 
پرورد گار باعمال ناشایسته امر نمی کند چگونه از جهل و نادانی امر بکار زشت را بخدا نسبت میدهید. 

بگو ای رسول گرامی پرورد گار همه شما را بعدل و راستی و درستی امر فرموده است و هنگام عبادت بساحت او رو آورید و با 
خلوص قلب او را بخوانید پرورد گار هم‌چنانکه اولین بار شما را بیافرید بسوی او نیز باز خواهید گشت. 

در حالی که گروهی هدایت يافته و گروه بسیاری در اثر پیروی از شیطان گمراه گشته‌اند زیرا که آنان شیاطین را پپیشواتی خود 
بر گزیده‌اند و گمان میبردند که هدایت یافته‌اند. 

ای فرزندان آدم هنگام عبادت با خلوص قلب باشید و از نعمتهای پرورد گار بخورید و بياشامید ولی هرگز اسراف نکنید که 
پرورد گار اسراف کنند گان را انوار درخشان جع ص: ۲۸۸ 

دوست نمیدارد. 

ای رسول گرامی بگو چه کسی زینتهای خدا را که برای بند گان خود آفریده است حرام کرده و از صرف غذاهای پاک و پاکیزه 
منع نموده بگو این نعمتها در دنیا برای اهل ایمان است و نعمتها بطور خالص و نیکوتر از آنها در آخرت برای اهل ایمان خواهد بود 
ما آیات خود را برای اهل ایمان و دانش بیان مينمائیم. 

ای رسول گرامی بگو پرورد گار کارهای زشت و ناسزا مانند (رابطه نا- مشروع زناه میگساری؛ قمار» سرقت» خیانت و ستم) بر 
دیگران و نیز شرک بپرورد گار و نیز آنچه را از جهالت بپرورد گار نسبت دهید همه اینها را حرام نموده است. 

برای هر قوم و ملتی دوره و زمان معینی مقرر شده چون فرا رسد لحظه‌ای مقدم و موخر نتوانند کرد. 

ای فرزندان آدم محققا پیامبرانی از نوع بشر بسوی شما فرستاده خواهند شد که آیات و احکام الهی را بیان کنند پس هر که تقوی 
پیشه کند و بکارهای نیک و شایسته شتافت هرگز بیم و هراسی بر او نخواهد بود. 

آنان که آیات خدا و قرآن کریم را تکذیب کنند و از اطاعت پرورد گار سر کشی نموده آنان اهل دوزخند و برای هميشه در آن 


عقویت شر اهتان شان, 
شرح .... ص : ۲۸۸ 
یا ینی آدم قَذ نا عیِکم لباساً تواری سَوآتکم: 


آیه مبنی بر امتنان بر بشر است از جمله وسایل زندگی آنستکه لباس و انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۸۹ 


پوشاکی برای آنان آماده نموده که عضو نهائی خود را بپوشاند. 
گفته شده از جمله شعار بت‌پرستان مکه آن بود هنگام طواف خانه کعبه عاری و بدون لباس طواف میکردند و میگفتند در لباسی 


که در آن پرورد گار را معصیت نموده طواف نخواهیم نمود هم‌چنانکه آدم و حوا عاری از لباس شدند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ۲۳ 
و مراد از لباس پوشاکی است که آماده باشد و نظر به این که بعمل و صنعت بشر احتیاج دارد امتنان دیگری است؛ زیرا پرورد گار بر 
حسب تأثیر عوامل بیشمار طبیعت مواد اولیه لباس را آفریده و از جمله صنعت و رشد فکر بشر است که بدین شکل و هیثت درآورد» 


بالاخره همه علل طبیعی و عوامل فکری که لباس بدان هیثت درمیاً ید بآفرید گار استناد دارد. 


ریش بمعنای زینت و آرایش است یعنی پوشیدن لباس زیاده بر اينکه بشر و بدن پوشیده شده و نقص آن پنهان میماند اندام نیک 
آراسته بزینت بوسیله لباس نیز مورد رغبت است. 

و لاس القُوی ذلک عیر: 

نیروی ایمان و تقوی و پرهیز از شرکک و از رذایل خلقی و ترکك گناهان بهترین شعار روحی و حقیقت انسانی است و هم‌چنانکه 
عاری بودن بدن در انظار عیب و نشانه رذالت و بیخردی است. بشر بفطرت از آن انزجار دارد» هم‌چنین ش رک و رذائل اخلاقی 
بی‌بهره بودن از مقام انسانی است و بحکم خرد لباس وسیله رفع نقص بدن و زینت اندام است نا گزیر باید رعایت کند و لباس 
پوشد هم چنین نیروی ایمان و تقوی حیات روان و حقيقت انسانی است و بشر بمنظور اينکه بمرتبه‌ای از کمال نائل شود نا گزیر 
است از ش رک و رذالت خلقی روان خود را پاکیزه کند و بدون آن هرگز روان انسان صفا نمی‌یابد و بهره‌ای از انسانیت کسب 
نکرده و استحقاق نعمتهای همیشگی را هر گز نخواهد داشت. انوار درخشان» جع ص: ۲۹۰ 

ذلکک من آیات ال 

بحکم خرد لباس و پوشانیدن بدن زینت و بهره‌ای از خرد و لازم انسانیت است. یعنی قیاس پاکیزه نمودن روان انسانی از ش رک و 
رذالت خلقی زینت و صفاء حقیقی و نیل بمقام انسانی است. با تفاوت اينکه لباس فقط زینت ظاهری در انظار است. ولی ایمان و 
تقوی زینت حقیقی و کمال معنوی و همیشگی است. و سیرت آن خشنودی پرورد گار و نعمتهای جاودان است. 

للم کووت: 

آیه مبنی بر پند است. که بشر از لباس جسمانی و زینت ظاهری متوجه زینت حقیقی و کمال معنوی خود بشود همانطور که ببداهت 
عاری بودن از لباس عیب و نشانه بی‌خردی است بهمین بداهت ش رک و رذالت خلقی بی‌بهره بودن از انسانیت و حرمان از رحمت 
پروردگار و شقاوت معنوی است. و بهمین قیاس که لباس زینت ظاهری در انظار و اجتماع است» نیروی ایمان و تقوی نیز زینت 
ظاهری و معنوی و حیات حقیقی و همیشگی است. 

ا نی آذم لا یکم السطان 

خطاب نصیحت آمیز بسلسله بشر (فرزندان آدم) است» که همواره متوجه لحظات زند گی و حرکات خود باشید و فریفته نیرنگها و 
پندهای شیطانی نشوید بشری که بر حسب خلقت دو نیروی شهوت و غضب در نهاد دارد در اثر سنخیت هر دو نیرو با کمال 
سهولت بصورت نیرو و نیرنگ ابلیس در ماآیند. 

آدم (ع) نخستین پیامبری است که پرچم توحید را در جهان بشریت برافراشت و تا ابد در اهتزاز خواهد بود او و همسرش حوا فریفته 
نیرنگ س و گند ابلیس شدند یعنی صفای آدم سبب شد که بسوگند توجه کند و انقیاد نماید و از زندگی گوارا در نتيجه محروم 
گشته و بصورت زندگی دشوار و ناگوار در آید چه رسد بافراد بشر که فکر و نیروی خرد آنان از صفر آغاز میشود و چگونه از 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۹۱ 

نیرنگهای ابلیس میتوانند بپرهیزند جز بفضل پرورد گار و نظر به این که خطاب بعموم افراد بشر است و بطور مثال خروج آدم و حوا 
را بیان نموده استفاده میشود که ملاقات و برخورد ابلیس با آدم (ع) و حوا صحنه‌ای است که پرورد گار در آغاز خلقت دور نمای 


رابطه ابلیس را با نسل بشر ارائه فرموده و یاد آوری این صحنه تهدید آمیز همانا زنگ خطری است تا اينکه زمینه تعلیم و تربیت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲۳۲ 
جامعه بشر فراهم و گسترده شود و صحنه نمایش فتنه انگیز ابلیس از طرفی و صفای روحی و قدس روان آدم (ع) و فریفتگی او را 
در صحایف و آیات قرآنی به سلسله بشر یاد آوری فرموده و عالم شقاوت و ظلمت را برابر نور درخشان توحید برای هميشه ارائه 
فسااهتاد: 
هم‌چنانکه مبارزه قابیل با برادرش هابیل و نصایح کمر شکن وی در روان پلید قابیل اثری نگذاشت بالاخر دست پلید خود را بخون 
پاک هابیل رنگین و آلوده کرد و ذ کر صحنه مبارزه‌ای که هابیل نخستین معلم بشر در برابر مجسمه عناد و جهالت نمایش داد به اين 
که زبان بنصیحت و تهدید گشود و فشرده‌ای از ارکان توحید و معاد و فضیلت و رذیلت و شقاوت را در چند جمله کوتاه بجهان 
بشریت ارمغان داد پرورد گار نیز از مساعی طاقت فرسای تعلیم و تهدید وی قدردانی فرموده و در آیه از آن صحنه یاد آوری نموده 
و آنرا بجهانبان ارائه داد. 
نع عَنهُما لباسَهُما لیریَهُما سَوّآتهما: 
یادآوری صحه‌ای است که ابلیس در اثر مبارژه با ساحت ربوبی و عناد با افراد بشر بهر وسیله که بتواند نیروی خرد و لباس عفت و 
انقیاد را از بر انسانی میافکند و او را عاری از فضیلت مینماید و رذائل آنان را نمایش میدهد شگفت آور اينکه بشر نمی‌فهمد و بدان 
توجه ندارد و بآن نیز خشنود است مانند (سحر) و با نبیروی جاذبه ای که خاطرات و انديشه بشر را ربوده و در محور خواسته خود 
بحرکت درمیآورد. 
راک هو و یه من ی لا ترونهم: 
مبنی بر تهدید و یاد آوری نیروی شیطان است که از نظر تجرد و سنخیتی که با انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۹۲ 
خاطرات و افکار و اندیشه بشر دارد بهر وسیله بتواند بر آنها راه می‌یابده و هر لحظه بر افکار مردم احاطه دارد؛ و هنگامی که نیروی 
شهوت و يا غضب بر قلب انسان موضوعی را پيشنهاد کند بیدرنگ نیروی جاذبه شیطان همان خاطره را تقویت میکند تا آنگاه که 
بر فکر و جوارح انسانی فرمانروا شود ولی بشر خود هرگ نمی‌فهمد که این خاطره از کجا سر چشمه گرفته و پیوسته رو برشد و 
هیجان است و چنان پندارد که خود آن خاطره را پدید آورده و انجام داده و نیروتی در آن شر کت نداشته است» غافل از اينکه هر 
لحظه جاذبه نیرومند شیطان بر قلب او اثر گذاشته است. 
بعبارت دیگر جاذبه نیرومند ابلیس فقط میتواند در اثر تجرد و سنخیت خاطرات و اندیشه بشر را برباید و تسخبر کند» ولی بر جوارح 
بشر تأثیر و فرمانرواتی ندارد» بدین نظر جاذبه او طولی است فقط بر خاطرات و اندیشه است و بشر هر حرکت و عملی را انجام دهد 
ببداهت می‌پندارد که فقط نیروی فکر و اراده خود را بکار برده و از نیروی غیبی دیگری استمداد ننموده است. 
جعلنا شیاین أَولاء لین ابو 
بر حسب سنخیتی که شیطان با افکار و عقاید بیگانگان دارد و آنها هم آئين و هم کیش او هستند و در قطب مخالفت و عناد با 
پرورد گار راه می‌پیمایند» بدین جهت ابلیس بر خاطرات و عقاید آنها ولایت و فرمانروائی دارد؛ یعنی نیروی جاذبه ابلیس کاملا بر 
آنها اثر میگذارد و احاطه می‌یابد و هرگز لحظه‌ای از شعاع و جذبه او خارج نخواهند بود» ولی اهل ایمان که در محور توحید دور 
ميزنند و در پرتو مکتب قرآن بارکان دین بطور کامل معتقدند این گروه پیرو دعوت فرشتگان بوده» و در شعاع رهبری آنان در 
حرکتند» و هرگز با جذبه ابلیس که مخالف با جذبه و هدایت فرشتگان است تناسبی ندارند. 
و بعبارت دیگر بر حسب نظام آفرینش هر یک از عوامل طبیعت مانند خورشید انوار درخشان» جع ص: ۲۹۳ 
و ماه و آب بر طبق قابلیت و پذیرش هر موجود طبیعی تأثیر مینمایند» زیرا تاثیر و تأثر و فعل و انفعال رابطه مخصوصی میان دو 
موجود است که فقط در صورت تأثیر از طرفی و قبول و پذیرش در طرف دیگر صورت میگیرد» هم‌چنین نیروی پلید و جاذبه ابلیس 
فقط در اندیشه و قلب فریفته وی ولایت دارد؛ و نیروی جاذبه او مانند قوه مغناطیسی و یا کهربا افکار بیگانگان را میرباید و در محور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۲۲ از ت۲۳ 
آئین و خواسته خود هر لحظه بحرکت درمیآورد» ولی اهل ایمان و تقوی که در پرتو توحید و محور جاذبه فرشتگان هدایت یافته و 
در شعاع آنان در حرکتند. هرگز تناسب و پذیرشی از جذبه مخالف (ابلیس) نخواهند داشت 
در مورد کفار تعبیر بهیئت جمع و کلمه شیاطین شده از نظر آنستکه دعوت بتوحید و بارکان اسلام و طنین مکتب قرآن رشته متصل 
و سلسله منتظمی است. که از ساحت پرورد گار صدور یافته و بوسیله پیامبر اسلام جهان را فرا گرفته و به نیروی غیبی فرشتگان هر 
یک از اهل ایمان و تقوی رهبری و کمک میشوند. بدین جهت بر صراط مستقیم عبودیت هر لحظه هدایت می‌بابند. 
ولی طریق باطل و کفر نظر به این که بی‌اساس است بیشمار خواهد بود و هر یک از پیشوایان کفر و ضلالت با اينکه ظهوری از 
نیروی پلید ابلیس هستند» ولی هر یک از طریق خاصی بر افکار پیروان خود فرمانروا خواهند بود. 
و اذا لوا فاحقةٌ قالوا وجذنا علیها آبانا و ال مرن بها: 
شاهد اینکه پیشوایان ضلالت بیشمارند» با اینکه همه آنها پرتوی از نیرنگگ ابلیس هستنده آنستکه هنگام اعتراض بعقیده خرافی و با 
برفتار ناپسند و عادت ناسزای بیگانگان پاسخ گویند که از نیا کان خود آنرا پذیرفته‌ايم آنها نیز پیرو دستورات آسمانی بوده‌اند. 
لالهلا مر بالْحشاء: 
ای رسول گرامی باين گروه بت‌پرستان که برهنه و عریان بخانه کعبه انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۹۴ 
طواف مینمایند و آنرا عبادت پنداشته و بعبادت دیرین نيااکان خود بآئین حنیف ابراهیم (ع) نسبت میدهند آنها را تهدید نما که 
پرورد گار هرگز بعمل قبیح و رفتار ناشایست امر نمیفرماید و بچه دلیل این عمل شنیع را بساحت پروردگار استناد داده‌اید. 
ارون علی لاهسا له مق 
استفهام انکاری و مبنی بر تهدید است. از < جمله نیرنگ ابلیس آنستکه دستورات ناشایسته‌ای را بآفرید گار نسبت می‌دهید که سبب 
و 
قل مر ربٌی باقشط: 
برسول گرامی (ص) خطاب نموده که حکم فطری دین اسلام را برای جامعه مسلمانان بیان نما؛ هم‌چنانکه پرورد گار مردم را در آیه 
گذشته از هر عمل ناپسند و ستم نهی فرموده» بعدالت و میانه روی نیز در همه امور تاکید فرموده است. که همواره از افراط و تفریط 
در امور بخصوص از تجاوز بر حقوق مردم بپرهيزید و عدالت و میانه روی را بطور کلی در امور رعایت نمائید که نظام زند گی 
فردی و اجتماعی بر آن استوار است. 
و آفیموا ژجوعکم ند کل تشجد: 
نا ۳ 
فضیلت یادا شتن نماز- های پنجگانه است. که اداء حقوق مردم و رعایت وظیفه عبودیت را نیز در بر دارد و کمال اداء فرایض 
بآنستکه با توجه قلب بآفرید گار آنرا بپا دارید و اذ کار و رکوع و سجود نماز را وسیله توجه و حضور قلب بآفرید گار قرار دهید و 
چنانچه فقط توجه کامل باذ کار و افعال نماز داشته باشید» سبب نقص عبادت خواهد شد زیرا بغیر آفرید گار توجه نموده‌اند. انوار 
درخشان. ج۶ ص: ۲۹۵ 
و ادعوة مُخْلصینّ له الدینَ: 
چگونگی قیام بفرایض را بیان نموده که با خلوص هنگام نماز آفرید گار را عبادت نموده و با حضور قلب عظمت او را بیاد آورده 
ستایش نمائید و در قلب چیز دیگری خطور ننماید و فرانض پنجگانه وسیله توجه بآفرید گار قرار داده شود زیرا توجه کامل باذ کار 
و افعال نماز ناگزیر سبب نقص توجه و تزلزل حضور قلب خواهد شد. 
کما بآ کم تَودوت: 
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رکن دیگر نظام زند گی سعادتمندانه بآنستکه همواره پایان امر و مآل زندگی خود را رعایت نمائید زیرا رکن دیگر همانا توجه 
بعالم معاد و رستاخیز است و یگانه وسیله‌ای که بشر را هر لحظه میتوان تعدیل نمود و اندیشه و حرکات و سکنات و گفتار و رفتار او 
را کنترل کرد همانا توجه بمال زندگی و بررسی بعقیده و اعمال در پیشگاه آفرید گار است زیرا بشر بر حسب نظام آفرینش از طریق 
زندگی و سیر ارادی و افعال اختیاری ناگزیر هر مقصدی را که برگزید بدان سوی رهسپار است بر این اساس سیر ارادی و افعال و 
رفتار بشر بر دو قسم خواهد بود گروهی طریقه انقیاد و سعادت را برگزینند و گروه دیگر که اکثریت را تشکیل میدهند در قطب 
مخالف خداپرستی و سعادت راه می‌پیمایند. 
محتمل است شاد تضیاه ر کیت دک تَعودون) آن باشد که پس از ارشاد بار کان نظام زند گی سعادتمندانه بشر در این جمله 
میفرماید آنچه در علم پرورد گار از سعادت و با شقاوت هر فردی بوده بطور حتم همان خواهد شد زیرا آفرید گار بعلم ازلی احاطه 
داشته به اين که هر یک از افراد بشر کدام یک از دو دعوت را در زند گی خواهند پذیرفت دعوت بتوحید و یا دعوت ابلیس را 
بخودستائی بالامخره در زند گی نظام آزمایش هر فردی آنچه را که در علم ربوبی بوده همان طریق را باختیار ب رگزیده و از طریق 
افعال اختیاری نیز می‌پیماید و بهمان مقصد انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۲۹۶ 
نیز نائل خواهد شد بدین نظر است که در جمله َأَکم) آغاز خلقت هر فردی را پپرورد گار نسبت داده ولی در جمله (تَعُودّونْ) سیر 
و سلوک اختیاری هر فردی را بسوی مقصدی که در علم پرورد گار پیش بینی شده آنرا بطور اختیار بهر یک از افراد بشر نسبت داده 
است زیرا بر حسب نظام آزمایش در باره هر فردی دو طریق برای سیر و سل وک ارادی او آماده و دسترس او نهاده شده است طریق 
سعادت و دیگر طریق شقاوت که هر فردی هر یک از دو طریق را بخواهد باختیار برگزیند و بدان سو رهسپار گردد و آنرا بپیماید. 
فریقاً مدی و فریقا ی علیهم الضَلاله 
جمله تفسیر و حال برای فاعل جمله (َْودُون) است و بیان آنستکه هنگام عود و رجوع بشر سوی پرورد گار در عالم حشر گروهی 
از مردم هدایت یافته و از دعوت بتوحید و دین اسلام پیروی نموده و بمرتبه‌ای از سعادت نایل شده‌اند و مراد از هدایت اعتقاد 
بار کان دین اسلام است و بلحاظ ایمان و اعتقاد و نیز بلحاظ اخلاق فاضله و اعمال و وظایف عملی هدایت دارای مراتب و درجات 
پیشمار میباشد. 
و گروه دیگر از دعوت ابلیس پیروی نموده و زند گی خود را در طریق ارضاء تمایلات صرف کرده و عناد در قلوب آنان رسوخ 
نموده است این گروه بضلالت و گمرهی بطور حتم محکوم هستند. 
و مفاد جمله (کما تَِأکع ئفودُون) آنستکه عود و رجوع بشر را بسوی آفرید گار هنگام رستاخبز تشییه نموده است بابتداء و آغاژ 
خلقت وی به این که در اول خلقت بشر بر حسب استعداد و قابلیت دو دسته بوده‌اند» یعنی نیل بهر یک از سعادت و یا شقاوت بطور 
اقتضاء در نهاد بشر بوده است. که در زندگی آزمایشی هر فردی یکی از دو طریق سعادت و يا شقاوت را میتواند برگزیند و جمله 
(فریقاً انوار درخشان جع ص: ۲۹۷ 
همدی 
آنرا تفسیر مینماید که هنگام رجوع بپیشگاه پرورد گار برای هر فردی یکی از آندو بصورت فعلیت و تحقق درآمده است گروهی 
صورت نفسانی هر یک از آنان هدایت و رستگاری است و گروه دیگر ضلالت و عناد با ساحت پرورد گار صورت پلید آنان شده 
است. 
خلاصه آیه کریمه عود و رجوع یعنی سیر کمالی بشر را تشبیه نموده است بآغاز خلقت وی با تفاوت اينکه در آغاز آفرینش 
سعادت و یا شقاوت هر یک بطور اقتضاء و استعداد بوده ولی هنگام رستاخیز عود و رجوع او پس از سیر کمالی او بطور فعلیت 


است. 
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با توجه به این که مفاد جمله (کما بدا کغ) آنستکه پرورد گار در نهاد هر فردی از بشر نیروی رشد یعنی نیروی سیر ارادی و حرکت 
اختیاری بودیعت سپرده است و سیر ارادی عبارت از حرکت از طریق ظهور عقیده و افعال اختیاری است به این که طریق هدایت و 
خداپرستی را برگزیند و یا بسوی ضلالت و خودستائی هر لحظه رهسپار گردد. 
بعبارت دیگر آیه (کما یداع تمودُونَ) تشبیه نموده رجوع هنگام م رگک افراد بشر را بآغاز حلقت آنان به این که سعادت اهل ایمان 
و تقوی از آغاز کودکی آنان بوده هم‌چنانکه شقاوت بیگانگان نیز از نوزاد گی بوده است. 
سعادت عبارت از هدایت و رشد نیروی فطرت خداپرستی و التزام عملی و سپاسگزاری است و دارای دو رکن اعتقادی و عملی 
است و هدایت اعتقادی عبارت از ایمان باصول و ارکان دین اسلام است و هدایت عملی عبارت از تقوی و اداء وظایف و پرهیز از 
گناهان است. 
و در آیه (کما بدا کغ) ابندا و آغاز خلقت هر فردی از بشر را بآفرید گار نسبت داده است که خواه ناخواه پرورد گار بشر را آفریده و 
در کمون او بطور اقتضاء و استعداد نیروی خداپرستی و سعادت نهاده است. انوار درخشان, ج ۶ ص: ۲۹۸ 
و مفاد سعادت بطور اقتضاء آنستکه در زندگی آزمایشی طریقه ایمان و شک رگزاری را بپیماید و بطور اختیار بوظایف دینی عمل 
کند و نیرو و نور سعادت را در خود بصورت فعلیت در آورد و آنچه در کمون او بطور اقتضاء بوده بظهور برساند و چنانچه از طریقه 
خودستائی و از هوی و هوس پیروی کرد نیروی سعادتی که بطور اقتضاء در کمون داشته تضبیع نموده و نور خداپرستی را در خود 
خاموش نموده بضلالت و شقاوت دچار شده است. 
ضلالت و شقاوت امر عدمی و عدم ملکه است یعنی نور و سعادت که بطور اقتضاء در نهاد داشته آنرا تضییع نموده و بشرک و کفر 
گرائیده» و برذائل خلقی متصف شده و ارتباط قلبی خود را از پروردگار قطع نموده و از رحمت و هدایت بی‌بهره گشته از آن تعبیر 
بشفاوت ميشود. 
سعادت امر وجودی و عبارت از ظهور نیروی خداپرستی و فضائل خلقی و شعار عبودیت. و صورت نفسانی است و شقاوت ضد آن 
و عدم ملکه است یعنی نیروی سعادت و نور ایمان را در خود خاموش نموده و بکفر گرائیده و بر خلاف حکم خرد در مقام مبارزه 
با پرورد گار برآمده است. 
بر حسب نظام تکلیف و تشریع دین اسلام و بناگزاری مکتب قرآن و دعوت جامعه بشر بپیروی از آن مکتب غرض اصلی از آنها 
آنستکه بشر نیروی خداپرستی را که بهترین کمال انسانی است بوسیله پیروی از مکتب قرآن و التزام بار کان توحید و اداء وظایف 
عملی آنرا در خود تقویت کند و بعرصه ظهور درآورد و صورت عقبده خود قرار دهد و تا آخرین لحظات زند گی واجد ایمان 
باشد آنگاه بسعادت حقیقی نائل گشته نیروی خداشناسی را در خود بظهور آورده و آنچه در کمون داشته بصورت فعلیت در آورده 
است با توجه به این که ایمان و التزام بوظایف عملی جزء مقتضی سعادت است و سیرت آن مشیت پرورد گار است. زیرا ایمان 
عبارت از صورت اعتقادی یعنی فعلیت انوار درخشان» ج ۶ ص: ۲۹۹ 
روح و بموهبت پرورد گار است و از شتون تدبیر و سوق بشر بسوی کمال است که بدان سو رهسپار است. 
شقاوت نیز صورت اعتقادی کفر و تکذیب دلایل توحبد و انکار دین اسلام است که چشم پوشی از حقایق و خودستائی است و 
باین وسیله نور فطرت و حیات روانی خود را بهدر داده بالاخره شقاوت عدم سعادتست یعنی نیروی فطرت خداشناسی را از دست 
داده پس اهل تقوی هنگامی که بمقام ایمان و تقوی نائل شوند نیروی سعادت وجودی در آنان بصورت فعلیت درآمده است 
هم‌چنین بیگانگان پس از اتصاف بکفر شقاوت روانی خودشان را که بطور اقتضاء در آنان نهفته بوده بسوء اختیار بظهور 
رسانیده‌اند. 


با توجه به این که سعادت عبارت از ایمان و صورت اعتقادی و کمال نفسانی و مجرد است و از لوازم ماده یعنی از زمان و مکان 
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بی‌نیاز است و مفاد سعادت که بطور اقتضاء در نهاد بشر است بعنی پس از سیر ارادی و صدور افعال اختیاری و پیروی از وظایف 
نیروی خداشناسی را در خود بصورت فعلیت که رشد روح است در آورد و پس از آنکه اهل ایمان و تقوی بمرتبه‌ای از سعادت نائل 
شوند میتوان گفت که از آغاز سعید بوده‌اند زیرا سعادت حد وجودی و صورت اعتقادی و مجرد است و از لوازم ماده بی‌نیاز است؛ 
پس شخص سعادتمند که در اواخر زندگی بسعادت رسیده از آغاز کودکی مسیر او سعادتمندانه بوده است و هم چنین ضد آن 
شقاوت و عناد است زیرا بیگانه پس از آنکه ور فطرت در او خاموش شده و کفر حد وجودی و صورت روان او شده صدق میکند 
که از آغاز کودکی شقی بوده و مسیر او شقاوت بوده است زیرا صورت روح و کفر اعتقادی مجرد است و زمان و مکان ندارد و 
یت بکلشته و آبتده یکسان است, 
و مفاد روایاتی که در باره طینت رسیده مانند (السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه) یعنی سعید از هنگامی که در 
درون مادر بوده سعید و انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۰۰ 
نیک بخت بوده است هم‌چنین شقی از هنگامی که در درون مادر بوده شقی و تیره بخت بوده است. میتوان گفت که آغاز بطور 
اقتضاء سعادت در او بوده است زیرا بدیهی است هرگز نوزاد و کودک سعید و یا شقی حقیقی نیست زیرا درک خدایرستی و با 
شعور کفر را ندارد» بلکه سعادت و با شقاوت او بطور اقتضاء یعنی بمنزله نیرو و هسته‌ای است که پس از سیر و رشد بصورت 
سعادت و با شقاوت درمباً بد. 
و معنای دیگر این روایات آنستکه نظر به این که سعادت عبارت از صورت علمی ایمان و نیروی تقوی است صورت روح و مجرد 
است و بی‌نیاز از زمان میباشد و پس از آنکه کسی بوظایف دینی رفتار نماید میتوان گفت که از آغاز کود کی مژمن و سعاد تمند 
بوده گرچه التزام بوظایف آن تدریجی بوده و علل آن که صورت عقیده و افعال جوارحی و حرکات او باشد زمانی است و قبل بر 
آن بجا آورده است. 
و بعبارت دیگر نیروی ایمان و تقوی همانا صورت اعتقادی و استقامت در آنست و پس از التزام باعمالی که سبب رسوخ ایمان 
میشود صورت اعتقادی آن تحقق یافته و نسبت بزمان گذشته و آینده یکسان است زیرا بی‌نیاز از زمان است و میتوان گفت که 
همواره ممن و سعادتمند و اهل تقوی است و هم‌چنین شقاوت که بی‌بهره بودن از سعادت و رسوخ کفر است آن نیز صورت 
اعتقادی و عناد درونی است و پس از تحقق کفر میتوان گفت که از آغاز کودکی و همواره شقی بوده زیرا شقاوت زمان ندارد و 
آسیت نک فته: آ نله یکسان است: 
و روایات بسیاری که در باره طینت رسیده به این که آب و گل نیکان و اهل ایمان از بهشت است و آب و گل کفار از دوزخ نظر 
به این که اهل ایمان که باعمال صالحه نیروی ایمان و تقوی کسب نموده و صورت اعتقادی آنان دارای تجرد روحی و صفای روان 
هستند هنگامی که در بهشت وارد شوند بآن حالت آنان انوار درخشان» جع ص: ۳۰۱ 
میتوان گفت که از آغاز خلقت جزئی از بهشت بوده و آب و گل آنان از بهشت است. هم‌چنین در باره بیگانگان پس از تحقق کفر 
و صورت اعتقادی عناد هنگامی که در دوزخ وارد شونده مانند آنستکه از آغاز خلقت در دوزخ بوده زیرا روح پلید و صورت روان 
آنان کفر و عناد و مجرد است میتوان گفت که آب و گل پلید آنان از دوزخ برداشته شده است. 
و نیز روایات بسیاری در باره ارواح اهل ایمان رسیده است که از نور آفریده شده‌اند و کفار از ظلمت زیرا ارواح اهل ایمان گرچه 
در آغاز خلقت و نوزادگی ادراک و شعور نداشته‌اند و پس از رشد جسمانی و بلوغ نیروی ایمان و تقوی کسب نموده و صورت 
عقیده و روان خود قرار داده‌اند» ولی پس از تحقق ایمان نظر به این که صورت روانی آنان مجرد است بطور حقیقت نورانی و 
دارای شهود و درک حقایق آفرینش‌اند میتوان گفت که از آغاز نوزادگی ارواح کودکانه آنان نور و شهود بوده و صفا داشته‌اند. 
بهمین قیاس ارواح پلید کفار با اینکه از نوزادگی هرگز عناد و کفر در روان آنان نقش نبسته و دارای نورانیت فطری و اقتضائی بوده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ولی پس از رشد و رسوخ کفر در روان آنان چون صورت نفسانی آنان تیره و پلید و از درک حقایق آفرینش بی‌بهره‌اند میتوان 
گفت که از نوزاد گی کافر و روان آنان بظلمت و جهل آميخته بوده است. 
و محتمل است مفاد روایت (السعید سعید فی بطن امه) این باشد نظر به این که کلمه (فی بطن امه) متعلق یکلم سعید میباشد یعنی 
سعید بحمل شایع هنگامی که درون مادر بوده سعادت بطور اقتضاء داشته ولی سعید بحمل شایع نبوده است زیرا سعادت جنین 
هرگز سعادت فعلی و حقیقی نیست بهمین قیاس جمله (الشقی شقی فی بطن امه) مفادش آنستکه شخص شقی و تبهکار هنگامی که 
جنین بوده در او اقتضاء شقاوت بوده و در دوره زند گی آن اقتضاء را بصورت فعلیت در آورده است با توجه به این که اقتضاء 
سعادت نیز ملازم با اقتضاء انوار درخشان ج۶ ص: ۳۰۲ 
شقاوت است و معنای اقتضاء و استعداد آنستکه هر یک از نیروی سعادت و شقاوت در کمون او نهاده شده است و هر یکک از آن 
دو نیرو را میتواند در دوره زند گی باختیار برگزیند آنگاه سعید بحمل شایع و یا فرد شقی و تبهکار گردد. 
نم نوا الشیاطین أَولياء من دون الّه: 
سبب رسوخ ضلالت و شقاوت در روان کفار را بیان نموده است که بشر باختیار بدعوت ابلیس پاسخ داده و از تمایلات خود پیروی 
مینمایند بدین جهت زمینه آماده‌ای برای فتنه و فرمانروائی است آنگاه نیروی جاذبه شیطان مانند قوه مغناطیسی آنان را بسوی 
تبهکاری جلب مینماید و بحرکت درمیآورد زیرا تأثیر و تأثر و فعل و انفعال رابطه مخصوصی میان دو موجود است فقط در صورت 
فعلیت تأثیر از طرفی و پذیرش از طرف دیگر صورت میگیرد پس در صورتی که بشر در اثر غفلت از غرض خلقت خود که فریفته 
نیروی هوی و هوس خود شده بدعوت شیطان پاسخ دهد و هم آئين او گردد آنگاه فریفته وی گشته ولایت و فرمانروائی او را بر 
خود می‌پذیرد مانند قوه مغناطیسی که بهر سو خواهد او را میکشاند. 
ولی حقیقی و بطور اطلاق آفرید گار جهان است که وجود و هم شئون هستی بشر بموهبت او است و چنانچه بشر در اثر غفلت از 
غرض خلقت خود نعمتهای بیشماری که او را هر لحظه فرا گرفته کفران کند بر خلالف حکم خرد شیطان را بولایت و فرمانروائی 
خود بر گزیده است. 
و مفاد کلمه من دون لّه)یعنی از نظر لجاج از ولی حقیقی آفرید گار صرف نظر نموده و شیاطین جن و انس را بسمت فرمانروائی 
بر گزیده در صورتی که تصدیق دارند که همه آنها دون و پائین از ساحت پرورد گار یعنی مخلوق و آفریده اویند و از شعاع کبریائی 
پیوسته نیرو میگیرند. 
بشر بحکم خرد همواره در جستجوی سعادت و فضیلت بسر میبرد و خردمند انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۰۳ 
هرگز بضرر و زیان خود اقدام نخواهد نمود» و اختلاف افراد بشر در کسب سعادت در اثر اشتباه در طریق آنست و چه بسیار که 
سعادت خود را بر خلاف درک نموده و در مورد ضرر و زیان خود پیاده و تطبیق کند مثلا در اثر نیروی غضب و خشم صلاح خود 
را در آن لحظه بانتقام پندارد و پس از فرو نشانیدن ناثره غضب نیروی وجدان که بآن نفس لوامه گفته میشود بطور حتم او را 
ملامت و سرزنش میدهد ناگزیر در مقام ندامت و تدارک برمیآید» ولی چنانچه بشر در جستجوی درک سعادت و فضیلت بر نیاید و 
سعادت و فضیلتی جز هوی‌پرستی و کامروائی نداند و فکر و انديشه خود را از درک حقایق باز دارد و سعادت را فقط در آسایش 
زندگی پندارد هم‌چنانکه مرام اجتماعات بشر که فریفته آن هستند چنین است ناگزیر بدعوت اسلام و مکتب قرآن که اقطار جهان 
را فرا گرفته گوش فرا نمیدهند و از دلایل آشکار آن چشم میپوشند و انکار مینمایند اين یگانه خطری است که بر بشر متوجه است 
که تنها غرض از خلقت را کامروائی در زند گی پندارد و جز آنرا سعادت و فضیلت ندانند. 


یا بنی آدم خذوا زیتتکم ند کل مشجد: 
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آیه ارشاد بامر فطری است که هنگام قیام بوظیفه ستایش پرورد گار شایسته است که شعار عبودیت سرتاسر سپاسگزار را فرا بگیرد و 
بزینت ایمان و حضور قلب و بپاکیزه‌گی لباس خود را آراسته و افعال و اذ کار را وسیله حضور و توجه قلب بپرورد گار قرار دهد. 
مسجد اسم مصدر بمعنای سپاسگزاری و شکر نعمت است و از جمله دستوراتی است که بآدم نخستین پيامبر و معلم بشر وحی شده 
و بر حسب دیانتهای آسمانی استکمال یافته است و در دین حنیف بصورت دعا درآمده و در دین توری بر آن افزوده شده است 
هم‌چنانکه در دين اسلام بنام صلاءٌ با علی مرتبه کمال رسیده و یگانه شعار عبودیت و زینت انسانی و معراج اهل ایمان معرفی شده 
است و انوار درخشان, ج۶ ص: ۳۰۴ 
مسطوره‌ای از ارتقاء دین اسلام نسبت به دیانتهای آسمانی است چه از لحاظ معارف و اخلاق تا آنجا که نماز یگانه شعار تقوی و 
پراش از فضفای و ریا شرف شلد اش 
محتمل است کلمه مسجد اسم مکان باشد و بیان آنستکه هنگام ورود بهر یک از مساجد که از شعاثر الهی هستند. باید بوظایف 
عبادت و فرایض پنجگانه و جمعه و در باره مسجد الحرام بطواف و صلاٌ آن قیام نمود. 
این وظیفه سپاسگزاری در باره همه مساجد بطور اجمال بادم نخستین پیامبر وحی و مقرر شده و در دین اسلام ارتقاء يافته و بظهور 
و کمال رسیده است. 
کلوا و اشریوا: 
پس از بیان وظیفه سپاس از نعمت پرورد گار در باره زندگی و انتظام معیشت سلسله بشر دستوری صادر فرموده مبنی بر اباحه 
خوردن از مواد غذائی و آشامیدنی و دلیل اباحه صرف مواد غذائی همانا حاجت ساختمان بدن انسانی است. یعنی تأمین احتیاجات 
اجزاء بدن و ما بتحلل سلولهای آنها وابسته به آنستکه از طریق تأثیر عوامل و نیروهای درونی از مواد غذائی و آشامیدنی بقدر 
حاجت استفاده نماید. و برای سلولهای گوناگون بدن از هر یک از مواد غذائی بخصوص بدل ما یتحللی بصورت همان سلول 
مخصوص تهیه نماید و بطور کلی سلولهای مختلف و گوناگون بدن انسانی و اعضاء و جوارح آن عبارت از تحولاتی است که در 
مواد غذائی و آشامیدنی رخ میدهد و بصورت هر یک از آنها درمیآید بالاخره نیروهای نهفته در ساختمان بدن همه گونه احتیاجات 
خود را از مواد غذائی و آشامیدنی تامين مینمایند این دستور اولیه‌ای است که هنگام بنا گذاری مکتب تعلیم و تربیت بشر بموقع 
اجراء گذارده شده و در فقه اسلام با علی مرتبه کمال رسیده و ابواب بسیاری از قبیل باب اطعمه و اشربه و صید و ذباحه و مانند آنها 
اختصاص بان داده شده است. انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۰۵ 
و لا تشرفوا اه لا بح الْمشرفیت: 
نهی تحریمی و بیان حکم فطرتست که در باره صرف مواد غذائی و آشامیدنی حد اعتدال و میانه روی را باید رعایت کرد و از 
افراط و اسراف خودداری نمود زیرا زیاده روی در صرف غذا سلامت و انتظام مزاج را تهدید مینماید و اکثر بیماریها بخصوص 
امراض گوارشی در اثر اسراف و زیاده روی در صرف غذا است چه بلحاظ چگونگی و يا مقدار آن باشد و نظر باطلاق جمله (لا 
شرفوا) احتیاجات دیگر زندگی را نیز شامل ميشود مانند لباس و مسکن و زینت آنها زیرا اسراف در امور زند گی مستلزم فساد و 
اختلامل نظام فردی است. و چه بسیار که ضرر و زیان آن نیز باجتماع و عموم سرایت کند» بطوریکه جبران پذیر نباشد. هم‌چنین 
اسراف و زیاده روی در شئون زندگی و تجملات و تظاهر بآن سبب اختلال نظام و اختلاف طبقاتی و امتیاز سرمایه‌داران از زیر 
دستان خواهد شد» و یگانه خطری است که اجتماعات را بسوی پرتگاه خطر و انقراض سوق میدهد. 
قل من عوع زین له یأر لباوه: 
استفهام انکاری و مبنی بر تأکید در باره جواز بکار بردن زینت و پا کیزه‌گی در شئون زند گی است. چه رعایت زینت در غذا و يا 


در لباس و یا مسکن باشد و چه در رفتار و سلوکک با مردم» زیرا ارتباط و پیوستگی اجتماع وابسته باجرای قوانین و رسومی است که 
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سبب جلب نظر و توجه افراد بیکدیگر شود و معاشرت را سهل نماید» و چنانچه چگونگی زندگی و رفتار انسانی بر خلاف شئون 
مردم باشد. و خواسته آنان رعایت نشود سبب نفرت و پراکند گی اجتماع خواهد شد. 
زینت عبارت از رعایت خواسته مردم است. از قبیل پاکیزه گی لباس و مسکن و سایر احتیاجات بطوریکه ملایم طبع عموم باشد و 
رعایت آن انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۰۶ 
رسوم سبب جلب معاشرت و حسن نظر دیگران گردد. و یگانه دلیل فطری بر اباحه زینت و پاکیزه گی در شتون زندگی همانا 
احتیاج افراد است. که بیکدیگر ارتباط يابند» بدیهی است عدم رعایت زینت در شئون زندگی سبب هتک احترام دیگران گشته و 
بر خلاف مروة و وقار بوده و انسان را مبتذل و فرومایه معرفی مینماید» زینت بآفرید گار نسبت داده شده از نظر اينکه از جمله امور 
زندگی است که در طبیعت نهفته و بشر بر حسب فراست و آزمایش بآن رسوم و دستورات پی برده و بمنظور انتظام امور و ارتباط 
افراد اجتماع و رعایت شون یکدیگر نا- گزیر است آنرا بکار بندد» و چنانچه فردی از آن رسوم تخلف ورزد؛ رابطه و پیوستگی 
خود را از اجتماع گسسته است. 
و الطیبات من الرژق: 
طیب صفت مشبهه و طیب اسم مصدر بمعنای پاکیزه گی و ملایمت با طبع انسانی است» و رزق عبارت از هر چه از موجودات طبیعی 
که زند گی و آسایش بشر وابسته باستفاده از آنها است» چه از قبیل مواد غذائی باشد و یا لباس و مسکن و یا سایر لوازم زند گی» 
که بر حسب خلقت پاکیزه و ملامیم با مزاج و مناسب با تجهیزات بدن انسانی است که بدون استفاده از نوع آنها زند گی بر بشر 
ناگوار گردد و ملایمت با طبع انسانی سبب ارتباط تکوینی زند گی است که بان اشیاء نیازمند گردد بالاخره احتیاجات ذاتی بشر 
در زندگی بهر یکک از انواع موجودات دلیل بر اباحه استفاده از آنها در شئون زند گی است» یعنی بمناسبت ذاتی که با ساختمان بدن 
و احتیاجات بشر دارند و ضرر و زیانی نیز بر آنها مترتب نمیشود جواز و اباحه آنها فطری بشر است. 
مثلا استفاده از گوشت حیوانات بهره‌دار نظر به اين که بر حسب خلقت ملایم با طبع انسانی است و بدل ما بتحلل و جایگزین سلولها 
و اجزاء بدن انسان میشوند انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۰۷ 
و بصورت خون مناسب در میاًیند جواز و اباحه خوردن از آنها فطری است هم‌چنین پوشیدن پوست و استفاده از پشم آنها مناسب و 
ملایم با ساختمان بدن انسانی است و ضرری نیز بر آن مترتب نخواهد شد. ولی استفاده از پوست مردار و با از پشم حیوانات حرام 
گوشت پلید است و گذشته از اينکه مخالف با ایمان و اداء وظایف دینی است بطور حتم قذارت آنها باعضاء درونی و بیرونی انسان 
نیز سرایت خواهد نمود. 
قلْ هی لین منوا فی ایا انیا حالص یم القامَة: 
ای رسول گرامی پرورد گار بر اهمل ایمان منت نهاده است و هر گونه زینت در شئون زندگی و هم‌چنین غذاهای گوارا و وسایل 
آسایش بر حسب نظام آفرینش برای خصوص اهل ایمان آفریده و آماده شده است زیرا غرض از نظام خلقت همانا پیروان مکتب 
قرآن و اهل ایمان هستند گرچه مشرکان و کفار نیز بر حسب نظام طبع میتوانند از همه گونه زینتها و وسایل زند گی استفاده نمایند 
ولی هنگام رستاخیز که نظام دیگری در آن صحنه فرمانروا خواهد بود همه گونه نعمتهای روانی و جسمانی اختصاص باهل ایمان 
پرهیز کار دارد بیگانگان در آن نظام از هر گونه آسایش و نعمت بی‌بهره‌اند. 
دانشمندان از امل آنیتان اسان این نعمت بیمانند توجه دارند به این که ایمان و انقیاد نسبت بساحت پرورد گار در این جهان 
آزمایش سیرت آن در نظام آخرت خشنودی پرورد گار است که از سیرت هر موهبت و از هر نعمت گواراتر است از جمله پرتو آن 


نیز فرمانروائی و اراده بطور اطلاق است که هر چه را بخواهد و اراده کند از نعمتهای زیاده بر تصور بی‌درنگ و بدون وسیله آفریده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۷۶۹ از ۲۳۲ 
و آماده میشود از نظر اينکه اراده و خواسته آنان ظهوری از اراده قاهره پرورد گار خواهد بود هم چنانکه پیامبران و اوصیاء آنها در 
این جهان چنین هستند هر چه را بخواهند پرورد گار انوار درخشان» جع ص: ۳۰۸ 
آنرا اراده فرموده و خواسته است. 
قل الما رم یی الُواحش ما هر منها و ما بط 
پس از بیان جواز استفاده از هر گونه زینت در شئون زندگی و صرف غذاهای گوارا و هم‌چنین جواز بکار بردن وسایل آسایش این 
آیه بطور حصر محرمات و جنایتها را بیان مینماید که بحکم فطرت و خرد مضر بزندگی فردی و اجتماعی است و سبب اختلال نظام 
و وقوع فساد در جامعه میشود. 
الفواحش جمع فاحشه و عبارت از رفتار قبیح چه بطور آشکار است مانند رابطه نامشروع و زنا و یا پنهان مانند زنای با بانوی 
شوهردار و لواط و هوسرانی بانوان با یکدیگر. 
و الائم گناهانی است که سبب تیره‌بختی و سقوط از انظار گردد مانند میگساری و قمار و همه اقسام آن و لهو و لعب و سفر حرام و 
سفر شکار و لهو و بکار بردن آلات طرب و رقص و مناظر شهوت انگیز. 
و البغی بغیر الحق ظلم مانند جنایت قتل و جرح و يا تعدی بر اموال مردم است و نیز مانند سرقت و راهزنی و کلاهبرداری و خیانت 
در معاملات و داد و ستد است و نیز مانند غش و کمفروشی و رباخواری و امتناع حق طلبکار است و يا اینکه ظلم بر شئون و اعتبار 
مردم باشد مانند غیبت و بهتان و افتراء و نمیمه و فتنه‌انگیزی و القاء فساد در خانواده‌ها و هر عملی که در شرع کیفر برای آن مقرر 
شده و یا سبب هتکک احترام دیگری گردد. 
و آن نش رکوا له ما لم یرل به طان 
از جمله محرمات که فطرت نیز بر آنها گواه است شرکک و بت‌پرستی و پیروی از آئين تورية و انجیل که آمیخته بش رک است و نیز 
مدت اعتبار آندو پایان یافته است و نیز شرک افعالی و آنچه منافی با توحید خالص دین اسلام است چه شرک بطور ظاهر باشد و یا 
پنهان مانند ریاء در عمل و خودنمائی و یا خودستائی و انوار درخشان» ج ص: ۳۰۹ 
عجب در عیادت. 
و ان ترا علن هیا لا عفر 
از جمله محرمات فطری نسبت دادن هر یک از آئین شرکک بساحت پرورد گار است و بر بدعت در دین اسلام چه در اصول و ارکان 
آن باشد و یا در مسائل فرعی و احکام شرعی که بدون دلیل حکمی را بر حسب عمل و يا فتوی بدین اسلام نسبت دهند و با حکم 
مسلم در دین را انکار نمایند و اطلاق عناوین پنجگانه همه انواع جنایتها و اقسام محرمات را شامل میشود بدین نظر در آیه بکلمه 
انما که مفاد آن حصر است ذکر شده از جمله مواد برنامه اصلاحی انتظام زندگی ..ط1..واست. و از جمله پرهیز از جنايتها و گناهان 
که نخستین بار بجامعه بشر اعلام شده است. 
و لکل مه ال ادا جاء أجهم لا بستعزون ساعة ولا بستشدمون: 
از جمله تدبیر پروردگار در باره سلسله بشر آنستکه برای هر جامعه و اجتماعی وقت مخصوص و زمانی محدود مقرر شده که خطاء 
و یا تخلف پذیر نخواهد بود ناگزیر اجل و مدت هر یک خواه ناخواه فرا خواهد رسید بالاخره برای هر یکک از اجتماعات بشری 
غیر از حیات و زندگی که برای هر یکک از افراد و اشخاص آنها مقرر شده که تخلف‌پذیر نیست هم‌چنین حیات و زندگی دیگری 
که از مجموع زند گی همه آن افراد صورت میگیرد برای آن اجتماع خواهد بود و نیز مانند زندگی و آثار هر یک از افراد برای 


اجتماعات آنان نیز آثار وجودی از رشد و کمال و سعادت و شقاوت خواهد بود. 


یا یی دم ما نکم 0۱۰ وقل ننک عون علیکم آبانی؛ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۵۰ از ۲۳۲ 
از جمله مواد برنامه‌ثی که پرورد گار از آغاز بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشر مقرر و بوسیله آدم نخستین پیامبر و بناگذار مکتب 
خداپرستی در جهان آنرا بجامعه بشر اعلاىم فرموده و داثر بارشاد بحکم فطرت است همانا ار کان توحید بود و از جمله آنستکه 


پیامبرانی از نوع بشر از جانب پرورد گار بسوی بشر اعزام 


(۱) لگ کم م رکب از آن شرط و ما نافیه و مبنی بر تأکید است یعنی محققا چنین است. 

انوار درخشان» جع ص: ۳۱۰ 

خواهند شد و نیز احکام چندی که مبنی بر اصلاح اجتماعات و انتظام زندگی بشری است دسترس مردم خواهند گذارد. 

فمن اتقی و اصلح نخستین بار جامعه بشر را ترغیب بتقوی و خویشتن داری از ش رک نموده که از پیروی آئین خرافی ش رکك 
بپرهيزید و از جنایت و خونریزی و فساد و فتنه خودداری نمائید و نیز در باره انتظام زند گی و اصلاح اجتماع و انقیاد که سعادت بشر 
پر آن استوار است تا کید نموده. 

لاف عَلیهم و لا هم یرون «0۱: 

بیان نتیجه ایمان بپرورد گار و اطاعت از برنامه توحید است و نخستین بشارت و ویدی است که پرورد گار بجامعه پیروان و 
دانشجویان مکتب توحید داده است که هر که در مقام سپاس از نعمت آفرینش بر آید و از مکتب توحید و برنامه اصلاحی آن 
اطاعت نماید و از ستم و فساد بپرهیزد بهره‌ای از قدرت و سعادت در دو جهان خواهد داشت زیرا ایمان و پرهیز از گناهان عبارت از 
اعتماد بآفرید گار و زند گی در پناه و به پشتیبانی ساحت او است و کسی که بآفرید گار ایمان ندارد پناه و پشتیبان ندارد که باو 
اعتماد نماید و حاجتهای خود را پیوسته از او بخواهد و قلب و خاطر خود را بقدرت او بپیوندد و آرامش دهد و از هر خاطره 
نا گواری ترسان و لرزان نباشد. 

و سیرت ایمان و تقوی در عالم آخرت نیز ظهور ارتباط و پیوستگی بقدرت بی‌نهایت ساحت کبریائی و خشنودی او است و نتیجه 
آن اراده مطلقه است که هر چه را بخواهد پروردگار آنرا خواسته و بیدرنگ بوجود میآید و برای هميشه در قرب جوار رحمت 
پرورد گار با استقرار خاطر خواهند زیست بدین جهت بر روان درخشان آنان کدورتی و یا صفای روح آنها را هرگز خوف و یا 


اندوه تیره نخواهد نمود. 


(۱) تقوی از وقایت گرفته و بمعنای پرهیز از شرکک و از گناه است. 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۱۱ 

و بعبارت دیگر یگانه بشارت و مژده باهل ایمان و تقوی آنستکه در نظام آخرت که محصول نظام امکانی است اهل ایمان و تقوی 
در قرب و جوار رحمت و فضل پرورد گار با استقرار خاطر خواهند زیست در حالی که نعمتهای جاودان از هر سو آنان را فرا گرفته 
و بر خاطر و روان آنان کدورت و اندوهی رخ نخواهد داد. 

خوف و حزن دو حالت روانی است خوف از احتمال وقوع حادثه نا- گوار و یا از زوال نعمت و حزن از وقوع ناگوار رخ میدهد و 
هر دو حالت نفسانی و عقوبت روانی و از ضعف روح و عدم اعتماد و نقص ایمان است. ولی در نظام آخرت نظر بعلاقه قلبی که 
اهل ایمان و تقوی بساحت پرورد گار دارند سیرت آن نیز قرب رحمت و جوار فضل پرورد گار با استقرار خاطر خواهد بود و صفای 
روان آنان را خاطره نا گواری تیره و یا آرامش خاطر آنان را حادثه‌ای هر گز متزلزل نخواهد نمود. 

آیه ایمن بودن بشر را از خوف و حزن در این جهان و در عالم دیگر از شئون ایمان و پرهیز از گناهان معرفی نموده است از نظر 


اشگه هر عطرعن کاب تشر رف اقفر ندنله انشیشه ارو و رفاز تاسد اي شوه میباشد که کر باتک از شواهق شل یز این آساس بش 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۲۳۲ 
باید از خود خاثف و در حذر باشد. 
و خوف بهیئت اسم مصدر ذکر شده مفاد آن اطلاق دارد» ولی حزن بهیئت فعل ممکن است تفاوت این دو حالت روانی از نظر آن 
باشد که بشر پیوسته در زند گی اجتماعی دارای آرزوهای دامنه‌دارست و بطور تناوب خوف از حوادث ناگوار در خاطر او 
خلجان‌دار و آرامش او را سلب و صفای روان او را تیره مینماید. 
حزن و اندوه از حادثه ناگوار نیز گرچه تیره‌گی و افسرده گی بر خاطر انسان رخ میدهد ولی پس از اند زمانی آنرا پشت سر نهاده 
آنرا فراموش نموده انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۱۲ 
مرارت و تلخی آن نیز خنثی خواهد شد. 
و لین کدبوا یتنا و اشتکبزوا عنها 
ماده دیگر از برنامه مکتب توحید که پرورد گار نخستین بار بجامعه بشر اعلام فرمود و پیوسته در جهان بشریت فرمانروا است تهدید 
و انذار جامعه بشر است از اينکه دلائل آشکار توحید را از نظر خودستائی انکار نمایند و از برنامه اصلاحی مکتب توحید تخلف 
کنند که نا گزیر رابطه خود را از آفرید گار قطع نموده و بشقاوت دچار خواهند شد. 
ساحت پرورد گار منزه است از اينکه خردمند بتواند صانع و آفرید گار جهان پهناور را انکار نماید زرا خرد و عقل بشر نسبت بوجود 
صانع جهان خاضع است او ببداهت تصدیق مینماید بدین نظر مرام پیامبران هرگز دعوت جامعه بشر بتصدیق و ایمان بوجود 
آفرید گار نبوده است بلکه دعوت آنان به وحدانیت و یگانگی و بیهمتائی ساحت پرورد گار است که جز او مدبری در جهان نیست 
و فقط وحدت تدبیر او است که سرتاسر جهان را فرا گرفته است تنها بشر از نظر خودستائی و بیخبری میتواند لجاج نموده از دلایل 
یگانگی پرورد گار چشم بپوشد و پاره‌ای از تأثیر و تغییر در جهان را بخدایان چندی نسبت دهد که خرد ببداهت تصدیق کنند که 
خدایان نیز مخلوق جهان آفرین هستند و بدین نظر در آیه فقط بشر را در مورد تکذیب آیات و دلایل یگانگی پرورد گار تهدید 
نموده است زیرا تکذیب وجود صانع و جهان آفرین مفهوم ندارد و یگانه خطر شرک در بشر همانا در باره توحید افعالی پرورد گار 
است نه در باره وحدانیت ذات و بیهمتائی صفات او. 
آوانک أضحاب ار ُم فیها دون 
پیروان آئین شرکک و کفر که مکتب توحید را تکذیب مینمایند چه نخستین مکتب آدم بنا گذار مکتب خداپرستی باشد و یا مکتب و 
دین موسی کلیم و یا دین انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۱۳ 
مسیح (ع) که بر حسب تعالی و تکامل بشر مکتب و برنامه آن نیز ارتقاء یافته است هم‌چنانکه پس از تاسیس مکتب قرآن هر که 
دلائل آشکار دین اسلام را انکار و آبات معجزآسای قر آن را تکذیب کند ناگزیر از نعمت پرورد گار ناسپاسی نموده و از نعمت 
تعلیم و تربیت دانشگاه عالی اسلام خود را بی‌بهره نموده و رابطه خود را از آفرید گار قطع نموده است و ش رک و کفر را در روان 
خود پرورانیده هر لحظه در آن باره تجدید نظر کرده و صورت اندیشه ش رک و کفر در روان او استقرار خواهد یافت هنگام 
رستاخیز سیرت کفر و عناد آنان با پرورد گار بصورت حسرت روانی و شعله‌های آتشین درآمده اعضاء و جوارح آنان را فرا خواهد 
گرفته: 
از این بیان استفاده شد که سبب خلود مشرکین و کفار در دوزخ همانا اندیشه شرکک و کفر آنها است که در روان آنان استقرار یافته 
و هرگز قابل تغییر و زوال نیست بر این اساس که اندیشه شرکک و کفر حقیقت انسانی و ظهور و فعلیت کافر است در نظام آخرت 
نیز بطور خلود غضب پرورد گار آنان را از هر سو فرا خواهد گرفت و بصورت آتش حسرت و شعله‌های دوزخ ظهور مینماید. 
در تفسیر عیاشی از حسین بن مهران از حضرت صادق (علیه السلام) روایت نموده در تفسیر آبه و آفیقوا وجومکن ملد کل عشجد 


فرمود مراد امامان هستند و نیز در آیه مذُوا زیتکم ملد کل مشجد فرمود امامان هستند. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۳۲ 
مفسر گوید محتمل است مراد آن باشد که در هر مسجد شایسته است نماز بجماعت خوانده شود و نیکان را برای امامت و پیشوائی 
در کتاب کافی بسندی از علی بن یقطین از امام ابی الحسن (ع) روایت نموده در تفسیر آیه (انما رم ری الفواحش ما ظهر منها و 
مابطن و الم و الغی) فرمود مفاد جمله ما ظهر منها زنای آشکار است زیرا زنان فاحشه در زمان جاهلیت برای محل خود پرچم 
میافراشتند و مراد از جمله و ما بَطنَ همسران انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۳۱۴ 
پدران است زیرا قبل از بعشت رسول اکرم (ص) چنانچه پدر همسری داشت و فوت میکرد فرزند او همسر پدر خود را در صورتی 
که مادر او نبود بهمسری خود انتخاب میکرد و در آیه از آن نهی اکید شد و مراد از کلمه (اثم) میگساری است. 
در کتاب کافی بسندی از محمد بن منصور روایت نموده که از امام عبد صالح (علیه الشلام) سئال نمودم از مفاد آیه نما رم ری 
الفواحش ما ظهَر مها و ما بَطنّ) فرمود قرآن دارای ظاهر و باطن است و مراد از آنچه تحریم فرموده ظاهر آنست و در باطن مراد 
خلفاء ستمگر است و هر چه در آیات قرآنی حلال فرموده در ظاهر همانست ولی در باطن مراد امامان بحق و اوصیاء هستند. 
مفسر گوید بدیهی است پیشوایان ستمگر وسیله گمرهی مردم و سبب وقوع گناهان و اعمال زشت هستند و امامان بحق نیز رهبران 
مردم بخداپرستی و باعمال خیر میباشند. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۵ 
[سوره الأعراف (۷): آیات ۳۷ تا ۵۳] .... ص : ۳۱۵ 
اشاره 


منم یقن ری علی له جذبا از لب یه آلیک هم تمدینهم ین الکاب عتی |ذا جاتهم رشن تم وا یم 

ین وف درو امه | هم وا کافرین (۳۷) قال ادتلوا فی تم قذ خلت بن یلکم ین 
الچن و انس فی ار لا دث ما لثث آختها عثی 3 5اکوا فیها جمیا ك أغرافم ولاهم وا مزلم أض نا تنهع را 
ضفاً م اثا کل دش و لکن لا تشون (۲۸ وق آواهع رام قما ان تکم علی ن قضل و العناب بم کم 
تکیبون (۳۹) ای دبا بآ انا و اشتکبژوا عنها لا ِ تلم بوات الماء و لا یلو اج عّی تلج الْجمل فی سم #اخاظ و 
گذلک تجزی المجرییی (۴۰ له ين مج بهاة و ین قوقهع غواش و کذیک تجزی الشالیین (۴۱) 

لین منوا و عیلوا ات لا کلف تفس الا ژشعها آولیک أضحابٍ همم فیها نون (۴۲) و لزغ ما فی سُدُورهم ین 
غل تجری ین تخبه له و تا نله ای عدنا لها و ماک هتیق لا نا هد له جاعث سل باق و نو 
نکم ال ورکترما م شم تون (۳) و ادی أَضحب ال آضحب ار قذوجذنا ما زعتنا ی عّ قهلوجدم ‏ 
ود رد عقاو عم دنم لاله علیاطالمن (۴۳) لین دون عن یل له و نها عوجا وم اجه 
کافرون (۴۵) و ما جات و علّی غراف رجا یغرفون کلا بیتیمامم و ناکقا آطرحاب ال آن عرلام علیکم لمع وذخلوها و ُم 


یَطمَعونَ (۴۶) 

و 3 ضرفث آبصازئم 2 حاب ار قالوا را لا- تجْعلنا ع الم الالمین (۴۷) و نادی ۳ غراف رجالا یعرفهم 
تشخ اما ی عنکم جدهکم و ما کم تخبون ۸ مام ین تشم ال لوغ ال اون 
علیکم و لا َو تون )۴٩(‏ و نادی أَضرحاب الثار آشرحاب اج آن وا عینا ‏ نی الماه آو معا رزه م ال الوا ان له رها 


علی الکافریی (۵۰ این انحَذُوا ديتهم لوا و لب و عرَهم الْحباء الدنیا فالیزم تسام کما تشوا لقاء یمهم هدا و ما انوا بآ یات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۳۲ از ت۲۳ 
حون (۵۱) 


و لد جْناهمع بکتاب فَصّلناهُ علی علم هیدی و رَخعهٌ لقرم بزمنُونَ (۵۲) قرل یرون الا- َأوبلهُ یوم یأتی تأوبلهٌ بقول الذینَ نشوهٌ من 


2 
ح 


فتغمل غیر الذی کنّا تغل فد خسوا نْفسَهُمْ و ضل عَنْهُمْ ما کانوا 


4 ۶ ه و 


قفاوت زر ربا بالق فهّل نا من شفعاء فیشفکوا لنا و 
تون (۵۲) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۷ 
خلاصه .... ص : ۳۱۷ 


پس کیست ستمکارتر از آن کسی که بر خدا دروغ نسبت دهد و آیات پرورد گار را تکذیب کند آنان بآنچه پرورد گار در باره 
آنان از شقاوت مقدر فرموده خواهند رسید تا هنگامی که فرشتگان برای قبض ارواح پلید آنها فرا رسند گویند چه شد آن خدایان 
ساختگی که آنها را بربوبیت میخواندید پاسخ دهند که همه آنها از نظر ما ناپدید شده و بزبان خویش گواهی دهند که ه رگز راه 
هدایت نپیموده‌اند. 

۳۸ 

خطاب رسد که شما نیز در آن گروه از شیاطین و بشر که قبل از شما وارد دوزخ شده داخل شوید آنگاه هر قومی که بدوزخ وارد 
شوند قوم دیگر را نفرین کنند و همه آنها را آتش دوزخ فرا بگیرد آنگاه زمره آخرین با فرقه اول گویند بار الها اینان ما را گمراه 
کردند پس عذابشان را در آتش افزون نما خطاب رسد همه را عذاب و بقدر گناه آنها عقوبت خواهیم نمود ولی بر سختی آن آ گاه 
۳۹ 

گروه سابق بطایفه لاسحق پاسخ دهند که شما را بر ما برتری نیست ما و شما در عقوبت یکسان هستیم پس بآنها خطاب شود که 
عذاب دردناک را بچشید بکیفر انديشه کفر و اعمال ناشایسته‌ئی که مرتکب شده‌اید. 

۴۰ 

آنان که آیات پرورد گار را تکذیب کنند و از کبر و نخرت سر بر آن فرود نیاورند درهای آسمان بروی آنان هرگز گشوده نخواهد 
شد و ببهشت در نيایند تا اینکه شتر در چشمه سوزن درآید اینگونه گنهکاران متکبر را مجازات و عقوبت سخت خواهيم نمود. ۴۱ 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۱۸ 

بر آنان در دوزخ بسترها گسترده و سرا پرده‌ها افراشته‌اند این است کیفر ستمکاران (۴۲) 

آنان که ایمان آورند و بقدر وسع خود در کار نیک میکوشند آنها اهل بهشت جاودان بوده و برای هميشه متنعم خواهند بود (۴۳) 
حسد و رشک و هر خوی ناپسند را از آينه دل اهل بهشت پاک نمائیم و در بهشت در قصرها و زیر درختان نهرها از هر سو 
جاریست و چون نعمتهای بهشت را مشاهده کنند گویند ستایش خدائی را که ما را بر این نعمتها رهبری فرمود چنانچه هدایت و 
لطف الهی نبود ما ه رگز باین مقام راه نمی‌يافتيم و همانا رسولان پروردگار ما را بحق رهبری نمودند آنگاه ندا رسد این است 
بهشت که در اثر ایمان و اعمال نیکک خود بارث يافته‌اید. 

آنگاه اهل بهشت دوزخیان را ندا کنند که آنچه پيامبران بما وعده داده بودند بحق و حقیقت يافتیم آیا شما نیز بآ نجه وعده داده و 
تهدید میکردند از عذاب دوزخ بحقیقت یافتید گویند بلی ما بسزای خود رسیدیم آنگاه منادی ندا کند که ظالمان و ستمگران برای 
هميشه از رحمت پرورد گار بی‌بهره خواهند بود. 


آنان که مردم را از پیروی دین اسلام باز میدارند و یا شبهه القّاء مینمایند و مردم را منحرف کنند آنها بروز رستاخیز ایمان ندارند. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۱۶ از ۲۳۲ 
میان دو گروه بهشتیان و دوزخیان پرده‌ای است که مانع از دیدار یکدیگر است و بر اعراف (یعنی جایگاهی میان بهشت و دوزخ) 
رادمردانی هستند که همه افراد را برخسارشان میشناسد و نیز ندا کنند و باهل بهشت مژّده دهند که از جانب پرورد گار سلام و درود 
بر همه شما باد ولی هنوز وارد بهشت نشده و در انتظارند 
چنانچه اهل بهشت در صحنه محشر نظر آنها بدوزخیان افتد گویند بار پرورد گارا منزل ما را با این ستمکاران بیکجا قرار مده. 
اهل اعراف مردانی که برخسارشان آنها را میشناسند گویند گرد آوردن انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۱۹ 
اموال و دوستی با بیگانگان برای حال شما سودی نداشت. 
آیا گروه اهل ایمان که سو گند یاد میکردید که پرورد گار آنها را مشمول رحمت خود نمیگرداند می‌بینند که بآنها خطاب میرسد 
که در بهشت جاودان وارد شوید و هرگز بر شما خوف و اندوهی رخ نخواهد داد. 
دوزخیان اهل بهشت را ندا کنند که بما از آبهای گوارا و از نعمتهائی که پرورد گار بشما ارزانی فرموده بهره‌مند نمائید پاسخ گویند 
خدا آب و غذاهای بهشتی را بر همه شما حرام نموده است. 
آنان که هوی و هوس خود را پیروی مینمودند و زندگی دنیا آنها را مغرور و سرگرم نموده بود امروز ما بآنها توجه نخواهیم نمود 
هم‌چنانکه در زندگی روز رستاخیز را بیاد نمیاوردند و دلایل دین اسلام را انکار مینمودند. 
و ما بر آنان قرآن فرستادیم که در آن هر چیز را بر اساس علم و دانش بیان نمودیم برای هدایت آن گروه که بآن بگروند. 
کافران که بدین اسلام و روز قيامت ایمان نمیآًورند در انتظار آن باشند که وبال اندیشه و اعمال آنها هنگام مرگ بآنان برسد و 
عاقبت کار خود را مشاهده نمایند کسانی که روز قیامت را انکار داشتند خواهند گفت افسوس که پیامبران حق را برای ما گفتند 
کاش می‌پذيرفتيم امروز از ما شفاعت میکردند و یا بار دیگر بدنیا باز میگشتیم و باعمال صالحه ميپرداختيم در آن هنگام کافران 
خود را زبانکار بینند و بآنچه علاقه داشتند همه نابود شده‌اند. 


انوار درخشان, ج ۶ ص! ۳۳۰ 
شرح ...۰ ص : ۳۲۰ 


من ظلَم من افتری علی له کذباً و کب بآیاته: 

از جمله احکام که در آغاز بنا گذاری مکتب توحید اعلام شد و نیز همواره جامعه بشر را تهدید مینماید» نهی از بدعت در دین و 
تصرف در شئون تعلیم و تربیت بشر است زیرا مقام تعلیم و رهبری بشر بطریقه عبودیت و سپاسگزاری اختصاص بساحت پرورد گار 
دارد» و از شئون صفت ربوبیت است. بدین نظر جامعه بشر را تهدید نموده و فطرت بشر و حکم خرد را نیز بحکمیت و شهادت 
یادآوری فرموده که آیا ستمی زیاده بر اين و ناسپاسی دشوارتر از این تصور میرود که بساحت پرورد گار بطور افتراء و ساختگی 
آئینی را نسبت دهند» و پا حکمی از احکام الهی را انکار نمایند. و یا حکم بی‌اساسی را جزء دین قرار دهند و بحریم کبریائی هتکك 
ِِِ 

و کذّبَ بآیاته: 

از جمله هتک حریم پرورد گار و ناسپاسی از نعمت تاسیس مکتب قر آن که محصول نظام جهان است اینکه از قبول دین اسلام 
امتناع نموده و آیات معجزه آسای قرآنی را تکذیب نمایند. 

آوینک یلع نصيْع ین الکتاب: 

این گروه ستمگر بر ساحت کبریائی و نیز بخود ستم نموده و مردم را نیز بضلالت افکنده و در باره آنان جنایت نموده‌اند و آنچه 


پرورد گار برای آنها از بهره زندگی مقرر فرموده خواه ناخواه بآنها خواهد رسید و از این هتکث حریم و مبارزه سودی نخواهند برد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۳۲ 
من الکتاب الف و لام عهد است. آنچه از ضرر و زیان که در زندگی بآنها میرسد و از شقاوت و تیره‌بختی کسب مینمایند همانست 
که پرورد گار از نظر احاطه باسرار آنها در علم ازلی فرمانی بطور حتم در باره آنان صادر انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۲۱ 
فرموده» و در نظام آزمایش نیز این گروه معاند بسوء اختیار بمبارزه برخاسته و در پیمودن طریقه شقاوت و تیره‌بختی میکوشند و 
هرگز فرمان پرورد گار تغییر و يا خطا پذیر نخواهند بود. 
عتّی |ذا جاتهع نا یمهم الوا ما کتع توق من دون له 
آنگاه که دوره زندگی آزمایشی و فرصت آنان سر آید ناگهان در آستانه مرگ قرار گیرند فرشتگان که بقبض ارواح پلید آنها 
مأموریت دارند بطور تهدید گویند چه شد آن خدایان ساختگی که آنها را مدبر پنداشته و نیازهای خود را از آنها خواستار بوده و 
پرستش می‌نمودید و از آفرید گار جهان رو برمیگردانیدید. 
من ون الله: 
از نظر عناد از آفرید گار جهان رو گردانیده و بتنهائی که از خود بیخبرند پرستش نموده و از آنها استمداد می‌نمودید در صورتی که 
باق خی رید که رتچ آدریی وال عوه ی خر ومحويي تقیر ارو که دوه بای تزع 
است و کلمه (م- دون الله) در آیات ق رآ نی بسیار بکار رفته بمنظور تنزیه ساحت کبرباتی است از اينکه بشر چگونه خدایان 
ساختگی پنداشته در صورتی که همه مخلوق و محکوم تدبیر اویند بدین جهت پایین‌تر از آنند که پرستش شوند. بلکه یگانه شایسته 
ستایش ذات احدیت بیهمتا است. 
گفتار تهدید آمیز فرشتگان هنگام مرگ کفار عبارت از ارائه سیرت روح پلید کفار و آغاز اجرای عقوبت بر آنها است و بطور 
شهود تیرگی روان و شقاوت خود را یایند که غضب پرورد گار آنها را از هر سو فرا گرفته است. 
قالوا ضلوا عَ و َهدوا علی آلیهع نم وا کافریت: 
کفار و مشرکین در پاسخ فرشتگان گویند چنین پنداشتیم که خدایان ساختگی انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۲۲ 
میتوانند نزد آفریدگار از ما شفاعت کنند ولی بطور شهود می‌يابيم که بتها از ما پنهانند و دچار غضب پرورد گار بوده و برای ما 
سودی ندارند و باين گفتار حسرت آمیز اقرار مینمایند» که ما از نظر خودستائی از حق گریزان بودیم و دعوت دین اسلام را 
نپذیرفته و از برنامه تعلیم و تربیت آن لحظه‌ای استفاده ننموده و نعمت پرورد گار را کفران نمودیم اینک در اين عالم شهود سیرت 
پلید خود را یافته و مشاهده مينمائيم که در اثر شقاوت ذاتی غضب پرورد گار ما را فرا گرفته و از رحمت و آمرزش برای هميشه 
بی‌بهره خواهیم بود. 
قال الوا فی عم لت ین قیلک من الجن و انس نی ار 
تور زر از رن تست پرورد گار در باره کفار و مشرکین شرف صدور می‌یابد. فرشتگان آنها را در صف گذشتگان و پیشینیان 
از افراد جن و از نوع بشر که در دوزخ بوده قرار میدهند. 
از آیه چند امر استفاده میشود ۱- گروهی از جن نیز قبل از پایان نظم این جهان میمیرند و در عالم برزخ محکوم بعقوبت خواهند 
شد ۲- کفار و مشرکین با شیاطین در عالم برزخ ارتباط دارند ۳- نظر به این که عالم برزخ صحنه شهود است کفار و مشرکین از 
نخستین لحظات که بعالم برزخ انتقال می‌یابند دستور اجرای عقوبت در باره آنان صادر و بموقع اجراء گذارده میشود و عقوبت در 
عالم برزخ مثالی و عبارت از آتش حسرت روانی و مانند آتش دوزخ سوزاننده است و پیوسته عقوبت رو بافزايش خواهد بود و در 
عالم قيامت نظر برشد و ظهور سیرت شرک و کفر آنان زیاده بر آتش روانی بشعله‌های آتشین دوزخ نیز عقوبت خواهند شد. 
عالم برزخ بقیاس این جهان عالم شهود و کشف سیرت اندیشه و اعمال افراد بشر است و پیوسته ظهور سراثر و شهود رو بافزایش 


خواهد بود و بقیاس عالم قيامت صحنه مثال و دورنمائی است و سیرت تیره بیگانگان و شقاوت و محرومیت انوار درخشان, جع 
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۳۱۳ 
آنان از رحمت باقصی مرتبه رشد و ظهور نموده و زیاده بر حسرت و عقوبت روانی شعله‌های آتشین اعضاء و جوارح آنان را از هر 
سو فرا خواهد گرفت. 

و محتمل است آیه از صحنه رستاخیز حکایت مینماید نظر بامتیاز ذاتی بیگانگان در اثر ظلمت سیرت و عناد آنان غخضب پرورد گار 
آنها را از هر سو فرا گرفته و بطور مشهود شقاوت ذاتی و محرومیت خود را از رحمت پرورد گار می‌یابند. آنگاه که نشئه برزخ 
صحنه مثالی بپایان رسیده و بمرحله فعلیت و ظهور کامل در میاًید انتظاری جز اجرای عقوبت ندارند و بصورت شعله‌های آتشین 
اعضاء و جوارح آنان را نیز فرا خواهد گرفت. 

و باین تقدیر مفاد جمله (منْ قیلکم) پیشوایانی از نوع جن و شیاطین و از نوع بشرند که در ضلالت و گمرهی سبقت داشته و پیروان 
خود را نیز بضلالت افکنده‌اند. 

کلما لت ام لعث آشتها: 

این جمله نیز شاهد آنستکه آیه از صحنه رستاخیز حکایت مینماید؛ و هر گروهی که بدوزخ وارد شوند بسایر کفار نفرین کنند و 
بدشمنی و بزدخورد با یکدیگر برآیند از جمله عقوبت آنستکه همه اجزاء محیط نیز بر شخص فرمانروائی نماید و او را بیازارد و در 
آن صحنه آتشین که همه در سوز و گدازند همواره در زد خورد و دست بگریبان یکدیگر خواهند بود هم‌چنانکه در دنیا چه بر 
حسب مرام و اختلاف عقیده و چه بواسطه آرزوهای دامنه‌دار همواره بعداوت و زد خورد با یکدیگر بسر میبرند. 

ها کر 

آنگاه که کفار و بیگانگان در دوزخ جا گرفته و در آن صحنه پهناور آتشین استقرار یافتند عداوت و دشمنی آنان با یکدیگر آغاز 
میشود. انوار درخشان» جع ص: ۳۲۴ 

قالث راهم لأولاهمع: 

هر گروهی که پیرو بودند با پیشوایان و رهبران و با نیااکان خود در مقام معارضه برآمده گویند: چون شما در ضلالت و گمرهی 
سبقت داشتید و ما را نیز بضلالت و گمرهی دعوت می‌نمودید زیاده بر ما استحقاق عقوبت دارید. 

نا هولاء أضلونا قآ تهغ عذاباً صقفا مق ار 

پس از خصومت با یکدیگر در باره آنها نفرین کنند که بار پرورد گارا این گروه پیشوا و رهبر ما بودند و ما را بمرام خود دعوت 
نموده و بضلالت افکندند و زیاده بر ما استحقاق عقوبت دارند برای آرامش دل ما و انتقام از آنان بر عقوبت آنان بیفزا. 

ال یِکل ضعت: 

آنگاه خطاب تهدید آمیز شرف صدور می‌یابد که هر یک از دو گروه زیاده استحقاق عقوبت دارند» و بر عقوبت هر یک خواهیم 
افزود؛ افزایش عقوبت پیشوایان در اثر آنستکه در ضلالت و طریقه باطل سبقت نموده» و پیش قدم بودند» و دیگران را نیز پپیروی از 
مرام کفر خود دعوت می‌نمودند» و راه و روش باطل را بنا گذارده‌انده و افزایش عقوبت در باره پیروان در اثر آنستکه بزنگ خطر و 
حکم خرد گوش فرا نداده؛ و بدعوت اسلام و مکتب قرآن که اقطار جهان را فرا گرفته توجه ننموده» و بر خلاف وجدان طریقه 
ضلالت را پیش گرفته. و در آن باره نیز ه رگز تجدید نظر ننمودند. 

و لک لا تفقون: 

آتش حسرت روانی و شعله‌های آتشین که در کفر و عناد با ساحت کبریائی نهفته بوده زیاده بر تصور است زیرا کرات آسمان و 
زمین توانائی و تحمل آنرا ندارند و چنانچه لحظه‌ای غضب پرورد گار بآنها رو آورد همه را نابود خواهد نمود چگونه بیگانگان با 


سیرت تیره برای هميشه در غضب کبریائی غوطه‌ور خواهند بود و نیز نظر به اين که عالم انوار درخشان؛ جع ص: ۳۲۵ 
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قیامت محصول همه عوالم است و همه موجودات آن بحد رشد میرسند از جمله کفار و بیگانگان در اثر شهود قبح کفر و خطر 
سیرت عناد خود را در آن نشثه بطور کامل درک خواهند نمود و در روان خود ظلمت و بعدی از رحمت پرورد گار می‌یابند که 
هرگز پرتوی از رحمت و فضل آنان را فرا نخواهند گرفت و ظلمت ذاتی آنان هرگز تخفیف پذیر نباشد و در اثر اجرای عقوبت و 
سوز گداز عناد و خشم آنان به ساحت کبریائی پیوسته رو بافزایش است در اين زمینه تفاوت عقوبت یکدیگر را درک نخواهند 
نمود. 
و قالث ولمم رامع ما کان لکم علینا من فضل: 
بش که پیور اقفر تاره بترا بان تکرفاسعانت فیردد و از ساست پرووگان فرخواست افش عبت و افقام از ]نان شیو دق 
درخواست آنان پذیرفته و مورد قبول قرار میگیرد ولی بضرر آنها نیز پایان می‌یابد آنگاه پیشوایان بطور اعتراض بپیروان خود گویند 
در استحقاق عقوبت همه یکسان هستیم و در عقوبت شما نیز تخفیفی نخواهد بود این صحنه خصومت و سعایت که هر دو خصم به 
پیشگاه پرورد گار دعوی را طرح مینمایند متضمن اقرار هر یکک از پیشوایان ضلالت و پیروان آنها است که باستحقاق عقوبت و کفر 
خود اقرار مینمایند و نیز در باره خصم بشهادت و سعایت قیام خواهند نمود و منظور هر یک درخواست حکمیت از ساحت 
پرورد گار و انتقام از خصم است. 
و در نتیجه حکم افزایش عقوبت و انتقام علیه هر دو صادر خواهد شد. 
قذوقوا العذات؛ 
جمله تفریع و بیان حکم و حکمیت پرورد گار است و حکم صادر همانا ایجاد و تکوین است و فرشتگان بیدرنگ آنرا بموقع اجراء 
خواهند گذارد. 
ذائقه عبارت از نیروی چشائی یعنی درک لذت و درد است که با هر چه تماس بگیرد احساس لذت و پا خطر مینماید و در همه 
اعضاء جوارح احساس درد انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۳۲۶ 
و خطر سوختن نهاده شده است. 
بیان دلیل صدور حکم و حکمیت است حرف با سببیه و جمله ناقصه مبنی بر تأ کید است و کسب عبارت از آنچه که بشر فاقد 
آنست سعی کند و عمل نیک و یا ناسزائی را بجا آورد و واجد نتیجه آن عمل و یا زیان آن شود و در تکرار آن عمل نیروی ملکه و 
نیز بصورت صفت در روان انسانی درمیاً ید. 
مثلا اندیشه کفر و ناسپاسی نسبت بساحت پرورد گار در آغاز خطور بیش نیست که بر روان سایه میفکند و با اندکک توجه بحکم 
خرد نور خداپرستی آنرا فرامیگیرد ولی در صورت ادامه اندیشه کفر و ناسپاسی نعمتها و عدم توجه بخطر آن تیره گی کفر افزایش 
خواهد یافت زیرا عمل اختیاری رشد و ظهور انديشه در نظام خارج است چنانچه بانديشه کفر و ناسپاسی س گرم شود و بتهدید خرد 
گوش فرا ندهد و بدعوت قرآن که طنین آن اقطار جهان را فرا گرفته لحظه‌ای توجه ننماید و در لحظات زند گی نیز در این باره 
تجدید نظر نکند. 
بدیهی است کفران نعمت و عناد با ساحت کبربائی قلب و جوارح او را فراخواهد گرفت و سیرت آن قطع رابطه عبودیت از 
آفرید گار و محرومیت از رحمت و فضل او است با اینکه در غضب و قهر کبریائی غوطه‌ور است خود نمی‌فهمد و درک نمیکند و 
چنانچه در این حالت بیخبری دوره آزمایش و زند گی او پایان یابد» ناگهان مرگ او فرا رسد و در آستانه نظام دیگری قرار بگیرد 
سیرت کفر و عناد و رذائل خلقی او بصورت ذاتی و تغییر ناپذیر خواهد در آمد. 
و لین وا انا و اشتکیزوا عَنها: 
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عقد سلبی و بیان تبعات کفر و تکذیب مکتب توحید و دعوت پیامبران است از جمله آنکه دلائل آشکار دین اسلام را انکار نماید» 
و بدعوت قرآن توجه ننماید و از آن رو بگردانده از نظر محرومیت هرگز پرتوی از خبر و سعادت انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۲۷ 
برخسار او نتابد» و اعمال خیر و پسندیده او نظر به این که از سر چشمه ضلالت و خود ستائی نیرو گرفته هرگز بالا نرفته و پذیرفته 
نخواهد شد. 
لا تلم أَبوابت الشماء: 
روزنه‌ای از فضای نامتناهی سعادت و فضیلت انسانی بروی او گشوده نخواهد شد. و کنایه از محرومیت ذاتی و سقوط روان او 
است. و از جمله آثار نکبت آن سقوط ارزش اعمال خیر و پسندیده او است. 
و لا یلو اجه ی یلج الجمل فی سم الخیاط: 
و نیز امکان ندارد» که این گروه با عناد قلبی و ظلمت روانی و طرد از رحمت پرورد گار وارد بهشت شوند» هم‌چنانکه بزرگترین 
حیوان اهلی مانند شتر از کوچکترین منفذ مانند سوزن هرگز نخواهد گذشت. 
و کلمه حمل بضم جیم و فتحه میم نیز بر وزن عرف نقل شده و بمعنای طناب کشتی است که از چشم سوزن نیز نخواهد گذشت. 
ات 
شرح کیفر مجرمین و بیگانگان است حرف لام بمعنای اختصاص است که در اعماق دوزخ گودالهائی بصورت گهواره برای 
سکونت بآنان اختصاص می‌یابد. 
و من فوقهم غواش: 
از سمت بالا نیز پرده‌ها بصورت لحاف بر آنان افکنده که از هر سو آنها را فرامیگیرد. 
و کذلک تجْزی الظالمیت: 
مبنی بر تأکید و تهدید است که تنها کیفر بیگانگان از نظر خودستاتی است که بدعوت دین اسلام توجه ننمائید و کیفر آنان جز 
عقوبت دوزخ نیست زیرا هر گز ظلمت روان آنان زوال پذیر نخواهد بود. انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۲۸ 
و ای وا لالسسانت: 
پس از تهدید کفار بخلود در دوزخ آیه طریقه سعادت و صفات سعادتمندان را بر دو رکن استوار نموده است ۱- ایمان بارکان دین 
اسلام و توحید خالص که مشتمل بر توحید صفات پرورد گار و نیز توحید افعالی است و تصدیق رسالت پیامبران عموما و رسالت 
پیامبر اسلام (ص) و از جمله اعتقاد بروز قیامت که رجوع و باز گشت بشر از اولین و آخرین بسوی آفریدگار که زندگی جاودان 
اش 
۲- اداء وظایف و پرهیز از گناهان است و در اثر اعتقاد بارکان دین و اداء وظایف ایمان یعنی شعار عبودیت که بهترین کمال 
انسانی است در روان رسوخ مینماید و صورت نفسانی و حقیقت انسانی خواهد شد. 
لا کلف تسا الا ژشعها: 
از اختصاصات دین اسلام آنستکه احکام و وظایف عملی آن هرگز سبب مشقت پیروان آن نخواهد شد از نظر اينکه وظایف عملی 
آن در پرتو قدرت افراد و در محور نیروی جوارحی هر یکک از افراد دور ميزند. و چنانچه وظیفه دینی برای شخصی بطور تصادف و 
پیش آمدی سبب مشقت در موردی بخصوص گردد. آن حکم بطور استثناء برداشته و عفو میشود. از نظر اينکه مصلحت آن مقرون 
بحرج و ضرر است. 
و ضمنا مبنی بر پند است» که ایمان بارکان اسلام و التزام بوظائف عملی آن هرگز سبب تکلف و مشقت نخواهد شد. بخصوص با 


توجه باختصاصات آن که از جمله شعار آن تسهیل و آسایش است. و همواره در محور قدرت افراد» و در پرتو نیروی روانی و 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از ۲۳۲ 
جوارحی هر یک از افراد دور ميزنده پس چگونه بیگانگان خود را از سعادت بی‌بهره مینمایند؛ و از پذیرش دعوت آن رو گردانند. 
ولیک آضحات اج 
مفاد آن حصر است. یعنی فقط اهل ایمان و پرهیز کاران در بهشت جاودان انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۲۹ 
سکونت خواهند داشت زیرا عقیده بارکان توحید و باصول اسلام رشد فطرت و نور خدا داده است که در روان انسانی ظهور نموده 
و رسوخ می‌یابد. و نیز بوسیله پرهیز از گناهان و اداء وظایف عملی نیروی ایمان بحد کمال و ظهور میرسد. زیرا سیر و سلوک بشر 
در این نظام طبع با دو نیروی روانی و دیگر نیروی مادی و جوارحی است. بدین نظر حقیقت ایمان چنانستکه در این نظام تحقق بیابد 
و بصورت نظام طبع جلوه کند. و صورت حقیقت بخود گیرد به این که اعضاء و جوارح پیوسته در اطاعت قلب بوده» و با خاطرات 
و مرام قلب هم آهنگ باشند؛ هم‌چنانکه در آیات قرآنی هر چه از ایمان یادآوری شده با عمل صالح که صورت ایمان در نظام 
طبع است توآم بوده است. بالاخره ایمان ناگزیر در قلب (عالم تجرد) و چه در نظام ماده باید حقیقت بیابد» و در صورتی که ایمان 
قلبی بوسیله انقیاد جوارحی بصورت خارج و حقیقت در نیاید. انديشه و خیالی بیش نیست. زیرا جوارح که پرتو عملی آنست مرام 
آنرا تکذیب نموده و با آن جدا مخالفت مینماید. 
بر این اساس است؛ که ایمان بارکان اسلام بر دو رکن نهاده شده است» ۱- بر اعتقاد قلبی» ۲- بر اطاعت جوارحی» و چنانچه تا 
آخرین لحظات زندگی آزمایشی این دو نیرو در روان انسانی رسوخ داشته, همین صورت نفسانی و رابطه معنوی با آفرید گار بطور 
حتم ثابت و مستقر خواهد شد و در عوالم و نشئات دیگر تا ابد رو برشد خواهد گذارد» زیرا عقیده و عمل صورت نفسانی و 
حقیقت انسانی است. که پیوسته در عوالم دیگر رو بکمال نامتناهی سیر خواهد نمود. 
اصحاب الجنه صحابت بمعنای ملازمت است. یعنی سکونت دائمی آنان در قرب رحمت پرورد گار در منازلی است. که هرگز از 
آنها خارج نخواهند شد. انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۳۰ 
هم فیها خالذوت: 
مفاد آن نیز حصر است. زیرا پرهیز کاران در زند گی و سیر و سلوک آزمایشی خود با دو نیروی روانی و نیروی جوارحی در مقام 
انقیاد بوده یعنی جاذبه ربوبی از هر سو و نیروی انقیاد از سوی دیگر آنها را بسوی سعادت همیشگی میکشاند. 
جذبه معنوی آنان آنچنان محکم و استوار است بآنچه نظر میکنند پرتوی از حکمت يابند و جز جمال حق نبینند و هرگز خوف و 
هراسی از حوادث نداشته و آنرا ظهوری از مشیت پرورد گار دانسته و اراده و خواست خود را در محور خواسته پرورد گار در آورده 
نه نظام جهان را بر محور خواسته خود خواهند. 
این چنین قلب سلیم و صفای روان که پرتوی از جمال ربوبی و مسطوره‌ای از کمال او است فقط شایسته آنستکه در نظام ابد در 
قرب رحمت و فضل پرورد گار سکونت گزیند و مورد خشنودی ساحت او قرار گیرد با نیروی قاهری که هر چه را خواهند پدید 
آورد نظر به این که پرورد گار آنرا خواسته و پرتوی از مشیت او بوده است و خلود در سعادت همین است. 
۳ سکونت در صحنه قرب رحمت آنستکه آغاز پرورد گار بآنان موهبت وجودی فرماید با 
قدرت قاهری که از هر نقص بشری بری و پاکیزه گردند. و در شئون وجودی شرح صدر و روح قدسی يابنده و همه گونه نعمتها 
که از هر سو آنان را فرا گرفته پرتوی از ساحت پرورد گار ثابت و مستقر دانند» که هررگز معرض زوال قرار نگیرند و مشقت و بیم و 
اندوهی بر خاطر درخشان آنان سایه نیفکند و در معاشرت با افراد بیشمار ساکنان صحنه قرب که دارای درجات بیشمار بتعداد افراد 
است. بهیچ نحو نقار و کدورتی بر خاطر قدس آنها رخ ندهد. نظر به ان که رفتار و گفتار آنان با یکدیگر بطور سلامت و تسلیم و 
رضا است. همانطور که نسبت بساحت کبریائی عين تسلیم و رضا هستند. انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۳۱ 


و بعبارت دیگر نظام صحنه قرب محصول همه عوالم و فعلیت و رشد همه نشئاتست. ناگزیر نظام آن ابدی و مسطوره نظام متقن و 
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تدبیر کامل پرورد گار خواهد بود. هم‌چنین ساکنان صحنه قرب که غرض از آفرینش همه عوالم هستند. در نظام صحنه قرب نیز 
بکاملترین نظام امکانی زند گی مینمایند. بدین نظر با قدرت و اراده بطور اطلاق و منزه از هر نقص بشری و دارای روح قدسی 
هستند و حیات جاودان که پرتوی از صفات لا یزالی خواهند بود. 
تجری من تشتهم اهاز 
از جمله نعمتها که بآنان موهبت میشود» مناظر فرح انگیز منازلی است» که در آنها سکونت همیشگی دارند و نهرها از هر سو از آنها 
میگذرد. 
و قالوا مد له ای َدانا لهذا: 
حمد پرورد گار عبارت از ثناء و مدح کمال ذات واجب و صفات و افعال او است بدین نظر حمد و توصیف ذات و صفات و افعال 
پرورد گار وظیفه کبریائی است. تنها او شایسته است که ساحت قدس خود را حمد و توصیف فرماید و بصفات ذات و بافعال 
پسندیده خود آفرین و ثناء گوید و توصیف نمایده زیرا بجز آفرید گار آفریده‌ای که جز شعاع و پرتوی بیش نیست. هرگز بر کمال 
ذات و با بر صفات قدس او راه نخواهد یافت. تا چه رسد باحاطه بساحت او بدین جهت نیز هرگز آثار نامتناهی حکمت و تدبیر 
متقن او را جهان هستی نخواهد فهمید و هر چه از حسن تدبیر و ظهور ربوبیت او بفهمد بحقیقت راه نیافته و نفهمیده است. بلکه 
فقط بشعاعی از آثار حسن تدبیر که صحنه بی‌نهایت جهان را فرا گرفته دیده افکنده و در آینه بحسن جهان آرا دیده اندوخته است. 
بر این اساس حمد و ستایش ذات واجب و صفات و يا افعال او اختصاص بساحت کبریائی دارد و نظر به این که پیامبران نیز همواره 
از تعلیمات غیبی و الهامات ربوبی بهره وافر دارند فقط آنها میتوانند پرورد گار را تعریف و توصیف انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۳۲ 
نمایند زیرا ستایش آنان با ز گوی تعلیمات الهی است و در حقیقت حمد و توصیف ساحت آفرید گار است که بر قلب درخشان آنان 
القاء شده و با زبان گویای پیامبران نظام جهان را زینت می‌بخشد و سرلوحه دعوت بحق و تعلیم و تربیت بشری آغاز میشود و تا ابد 
ادامه می‌یابد. 
ولی سایر مردم چنانچه بخواهند ساحت پرورد گار را توصیف نماینده چه نسبت بکمال ذات واجب و يا صفات و یا افعال او باید بدو 
جمله اثبات و نفی یعنی بصفات ثبوتی و دیگر بصفات سلبی و رفع نقض تعریف نمایند که دلیل بر اظهار عجز و اعتذار از توصیف 
کامل است مانند توصیف پرورد گار که (عالم) است ولی نه مانند علم بشر که حصولی و محدود است بلکه باید بگوید (عالم لا 
یخفی علیه شیء) یعنی هرگز موجودی از جهان هستی از حیطه علم و قدرت او پنهان و خارج نخواهد بود و بعبارت دیگر هر 
آفریده‌ای مرتبه نازلی از علم و احاطه قیومیه او است و بطور مثال مانند شعاع نسبت بخورشید که سرتاسر جهان را فرا گرفته است. 
الذی هدینا بر حسب منطق آیه پرورد گار حمد و توصیف ساکنان قدس را پذیرفته و از آنان حکایت فرموده است. که پس از 
استقرار در صحنه قرب و فضل ابدی نظر به این که بموهبت پرورد گار از هر گونه نقص و رذیله‌ای پاک و پاکیزه شده و از عوالم و 
نشئات خطر ثناگویان گذر نموده و نیز ساحت ربوبی را از قییح و از هر نقص و امکان تنزیه نموده‌اند و در شئون وجودی بپیامبران و 
قدسیان ملحق شده و پیوسته‌اند نخستین باریست که پرورد گار توجه خاصی مبذول فرموده و آنان را بشعار عبودیت و قرب پذیرفته 
است. مانند پیامبران حمد و توصیف آنان را پذیرفته و از آنان سپاسگزاری فرموده است آن هم بخصوص نعمتی که محصول 
نعمتهای بیحساب و خلاصه بهره‌ای است که از نیروی مکتب توحید برخوردار شده که بسپاسگزاری آغاز نموده گویند بار الها حمد 
و ستایش تنها انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۳۳ 
شانسته ساحت کبریائی است که ما گروندگان را از عوالم و نشئاتی گذرانیده و پیوسته آثار جمال کبربائی ما را فرا گرفته و از 
انحراف و لغزشها ایمن داشته و بفضل خود عفو فرموده و از خطرهای بیشمار رهانیده و جاذبه هدایت و فضل خود ما را بجوار 


رحمت و قرب کشانیده است. 
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و ما کنا لَهْتدی لو لا آنْ دائا ال 
عقد سلبی با تاکیدی که جمله بهیئت ناقصه دارد داثر باقرار عدم قابلیت است چنانچه فضل بی‌نهایت شامل ما نبود و رآفت بیحد ما 
بینوایان را فرا نمیگرفت هرگز شایستگی و پذیرش نداشتیم و بخاطر ما خطور نمیکرد و بمرز صحنه قدس راه نیافته گذر نمیکردیم» 
بلکه جاذبه هدایت و فضل کبریائی ما را پذیرفت و بشعار عبودیت آراست و در شئون وجودی و قدس روح ما را ملحق بپیامبران و 
هم- نشین آنان نمود. 
لقذ جاءعث سل ربا بالْق: 
و نیز از نظر حمد و سپاس از هدایت و توفیق پرورد گار و بنا گذاری مکتب توحید است که بوسیله پیامبران عموما و مکتب قرآن 
بخصوص بوده و قدردانی از مساعی طاقت فرسای رسول گرامی (ص) و اوصیاء (ع) نموده که در همه عوالم و نشئات وسائط 
فیوضات تکوینی پرورد گار بر سلسله بشرند و نیز در اثر رهبری و تعلیمات آنان نور خداشناسی بر قلوب اهل ایمان تابیده و همواره 
بشر را بتوحید خالص دعوت مینمودند. 
و ُودوا آن تلکم له آورنوها: 
پس از ورود بصحنه قرب باداء وظیفه حمد و شکر پرورد گار قیام مینمایند و سپس برسالت پیامبران عموما و برسالت رسول گرامی 
اسلام (ص) گواهی میدهند و نعمت ورود بصحنه قرب رحمت از هر نعمت فزونتر و محصول نعمتهای ممتد و بی‌نهایت گذشته و 
آینده است آنگاه ندای فرح انگیز آنها را فرا میرسد انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۳۴ 
که این بهشت خلد و منازل عالیه آنها در اثر ایمان بساحت کبریائی و اداء وظایف و نیز فضل پرورد گار است که برای هميشه شما را 
فرا گرفته و مورد خشنودی پرورد گار و قرب جوار رحمت قرار داده است. 
اورئتموها سکونت اهل ایمان و تقوی در بهشت بنام واگذاری و ورائت تعبیر شده است» ممکن است بتناسب آن باشد که پرورد گار 
منازل ابدی در قرب رحمت خود را که منتهی سیر کمال بشری است با درجات عالیه و متفاوت و بیشمار آنها از آغاز آفریده است» 
هم‌چنانکه دوزخ که مظهر غضب و بعد ذاتی از رحمت است نیز با در کات متفاوت و بیشمار آنرا آفریده است. ولی گروهی از افراد 
بشر در اثر ایمان و تقوی آنرا بورائت میبرند هم‌چنانکه روایت نبوی (ص) و نیز از اهل بیت (ع) رسیده است برای هر فردی از بشر 
منزلی در بهشت و نیز منزلی در دوزخ آفریده و آماده شده است. کافر منزل دوزخ را از مومن بارث میبرد هم‌چنانکه ممن منزل 
بهشت کافر را بارث میبرد. 
حرف باء سبییه و جمله بهیئت ناقصه مبنی بر حصر است؛ یعنی یگانه سبب سکونت در بهشت جوار قرب رحمت همانا ایمان و التزام 
باعمال صالحه است که از اين طریق کمالات و فضایل بدست آورده و بمقامی از انسانیت نائل شده‌اید. 
و ایمان عبارت از تصدیق بارکان توحید و استقامت در عقیده و عمل قلبی و صورت نفسانی است و اداء وظایف نیز عمل جوارحی 
است و مرتبه ظهور و تحقق ایمان در نظام خارج است و تنها بوسیله التزام بوظایف و پرهیز از گناهان میتوان در ایمان و عبودیت 
استقامت نمود. 
از آیه استفاده میشود انقیاد قلبی که حقیقت اطاعت جوارحی و میزان ارزش عمل است و نیز حرکات و اعمال صالحه که تمثل و یا 
تجسم ایمان است انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۳۵ 
در روان انسانی ذخیره و انباشته شده و همواره رو برشد و نورانیت و نما خواهد گذارد و هنگام رستاخیز بصورت خلود در سعادت 
و نعمتهای جاودان درمیاًید که از آن تعبیر بتجسم عمل ميشود. 
۹ انار آَن قذ وَجذُنا ما وَعدنا ربٌنا عقا: 


ض 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ت۲۳ 
نظر به این که اهل ایمان و تقوی در زند گی جهان طبع که آميخته بحوادث ناگوار و پیش آمدهای گوناگون است. در اثر نیروی 
تقوی و اعتماد پپرورد گار مرام آنان صبر و بردباری است و در برابر حوادث نا گوار گرچه دشوار بوده» ولی با نیروی عزم هر یک را 
پس از دیگری ملاثم و گوارا نموده و هضم میکردند و همواره خواسته خود را در محور نظام و حوادث قرار داده» هرگز اظهار 
شکایت و نگرانی نمی‌نمودند و بدین وسیله نیروی صبر و سپاسگزاری را در خود تقویت نموده و بصورت ملکه در آورده و بدان 
خوی گرفته‌اند» بر اي اساس چنین نیروی فضیلت که روح ایمان است در عوالم دیگر نیز بحد رشد و ظهور میرسد و پس از استقرار 
در بهشت هنگام توجه باهل دوزخ که خود مرتبه‌ای از سپاسگزاری است از نعمت و فضل پرورد گار بشکر گزاری آغاز مینماینده و 
بآنچه پرورد گار از نعمتها که وعده فرموده خبر میدهند که زیاده بر آنچه تصور میرفت بما ارزانی فرموده است. 
هل وجَتم ما ود ربْکم عق: 
جمله تفریع و استفهام تقریری است یعنی شنوند گان در طی پاسخ بحقیقت امر اقرار می‌نمایند. 
آیه بیان آنستکه ساکنان قرب در طی سخنان و سپاس پرورد گار از چگونگی حال و س ررگذشت دوزخیان سژال می‌نمایند با نچه 
پرورد گار بوسیله پیامبران عموما و بگفتار پیامبر اسلام کافران را تهدید میفرمود آیا صحت آنرا يافته و تصدیق نمودید. انوار 
درخشان, ج ۶ ص: ۳۳۶ 
بدیهی است سوال ساکنان قرب با احاطه علمی و شهودی که از هر لحاظ بر در کات دوزخ و ساکنان آنها دارند سوال حقیقی 
نیست. زیرا چگونگی سرنوشت آنان از هر لحاظ محسوس و مشهود است چیزی از آنها پنهان نخواهد بود بلکه غرض آنستکه در 
طی شک رگزاری خود از نعمت پرورد گار اقرار نمایند که زیاده بر تصور آنچه وعده فرموده انجار نموده است و نیز دوزخیان در 
پاسخ از سال آنان تصدیق نمایند گفتار و تهدید پیامبران را. 
قالوا تم 
دوزخیان در پاسخ بجمله کوتاهی اکتفاء مینمایند که هر چه از حال ما مشاهده مینمائید ناگزیر تصدیق مینمائیم و بصحت گفتار 
پیامبران گواهی میدهیم ولی نظر به این که غرض از سژرال آن بود که در پاسخ اقرار نمایند و باستحقاق عقوبت خود گواهی دهند. 
این پرسش حسرت درونی آنها را فزونتر و آتش سیرت آنان را تیره‌تر مینماید و از لحظات بسیار دشوار آنان خواهد بود زیرا هر 
نسیم رحمت از هر سو باّنان بوزد بصورت نقمت و آتش سوزان درمی‌آید. 
و بر حسب منطق آیه فک ایوعَ دید ۲۲/۵۱ نیروی بینائی و شنوائی و بطور کلی تمام قوای بشر در نظام آخرت بغیر قیاس با 
این جهان نیرومندتر میشوند که بهر نقطه نظر افکنند با حدت و تیزبینی بر آن احاطه بیابند و هر شنیدنی را بخواهند میشنوند. 
تفاوت در آنستکه قدرت تعقل و حدت نیروی بینائی و شنوائی در باره سا کنان قدس بهترین نعمت و قدرت و لذتست و از آنها 
نیرومندتر نیروی اراده بطور اطلالق آنها است که هر چه را اراده کنند آفریدگار آنرا خواسته؛ بدین جهت بدون شرط باذن 
پرورد گار آنرا پدید آورند. 
ولی در باره ساکنان دوزخ که از هر رحمت بی‌بهره‌اند بهمین قیاس بر انوار درخشان ج۶ ص: ۳۳۷ 
حسب نظام آخرت قدرت نیروی بینائی وحدت شنوایی و ادراک آنان فزونتر خواهد شد. ولی متأسفانه سختترین وسیله اجرا عقوبت 
نیز در باره آنان خواهد بود زیرا سرتاسر وجود آنان که از نیروی ادرااک و تعقل صورت گرفته با تمام نیروی روانی و جسمانی 
عقوبت زیاده بر تصور را می‌چشند و بر آتش حسرت آنان هر لحظه افزوده میشود. هم‌چنانکه بر آتش انکار و عناد آنان نیز بساحت 
قدس کبریائی فزونتر خواهد شد. 
در جمله (فْفْل دتم ما ود ربُک) که سوال از ساکنان دوزخ است» توجه بوعده و تهدید پروردگار باهل دوزخ نشده است در 


صورتی که در جمله (ما وَعَدّنا ریْنا) توجه خاصی بوعده پرورد گار بسا کنان قرب و اهل بهشت شده است. 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۵ از ت۲۳ 
تفاوت دو جمله (ما وَعَدَرَبْکم) و جمله (ما وَعّنا ربا) از نظر آنستکه اهل بهشت در دنیا و نظام آزمایش همواره از مکتب توحید و 
از مکتب قرآن پیروی می‌نمودند و سیرت آنان ایمان و مرام عملی آنان نیز انقیاد و اطاعت بود و هرگونه خطاب مسرت انگیز و 
هم‌چنین تهدید آمیز را می‌پذیرفتند و از خطاب بشارت آمیز مسرور گشته. در مقام اطاعت برمیآمدند و نیز از خطاب تهدید آمیز 
ترسان و هراسان شده همواره از آن در حذر بودند. بالاخره شعار آنان ایمان و مرام آنان انقیاد و پیروی از مکتب قرآن بود؛ تین 
نظر اهل بهشت در طی سپاس از مکتب قرآن بایمان و انقیاد خود توجه نموده و از فضل پرورد گار نیز شکر نموده‌اند و مفاد جمله 
(ما وعَدّنا ربنا) آنستکه آفرید گار بما وعده فرموده و ما نیز از فضل او آنرا پذيرفتيم. 

ولی بیگانگان در دنیا هرگز بدعوت مکتب قرآن گوش فرا ندادهء با اينکه پیوسته ندای آن اقطار جهان را فرا گرفته بان توجه 
نداشتبد. بدین نظر اهل بهشت هنگام سوال از آنها» این نکته را درج نموده که هرگز در مقام قبول دعوت انوار درخشان, ج ۶ ص: 
۳۳۸ 

پرورد گار و پیروی از برنامه مکتب قرآن نبودید و شنوند گان (اهل دوزخ) نیز در طی پاسخ خود بجمله کوتاهی نکته‌هائی که در 
سوال اهل بهشت درج بود» همه را پذیرفته و بطور ابهام اقرار نمودند. 

ذنَ رَد بیتهم آن له الّه علی الظالمین: 

جمله تفریع و بیان نتیجه سخنان و سپاسگزاری اهل بهشت است. و دیگر اقرار امل دوزخ بکفر و باستحقاق عقوبت خود. 

جمله فاذن فعل ماضی و اسم فاعل آن موذن بمعنای اعلام کننده است» و جمله (أنْ غنة ال) تفسیر اذان است؛ و آنچه را که موذن 
اعلام مینماید و لعنت بمعنای راندن از رحمت پرورد گار و حرمان ابدی از سعادت است. 

آیه بیان آنستکه در صحنه‌ای که اهل بهشت در طی خطاب باهل دوزخ از نعمتهای پرورد گار سپاسگزاری نموده و نیز از چگونگی 
حال دوزخیان سوال مینمایند» آنها نیز در پاسخ بصحت گفتار پيامبران و صدق دعوت پیامبر اسلام (ص) اقرار مینمایند و نیز بکفر و 
باستحقاق عقوبت خود گواهی میدهند. 

سپس موذن از جانب پرورد گار حکم محکومیت ظالمان را اعلام مینماید به اين که بیگانگان از دین اسلام برای همیشه از رحمت 
پرورد گار بی‌بهره و محروم خواهند بود. 

بدیهی است در نشثه آخرت حکم تکلیفی از ساحت پرورد گار نخواهد بود بلکه صدور حکم محکومیت بمعنای دستور اجرای 
عقوبت بر کفار است. 

بعبارت دیگر مفاد آیه آنستکه حکم عقوبت همیشگی در باره بیگانگان بوسیله موذن در آن صحنه از جانب پرورد گار بعموم بشر از 
اولین و آخرین اعلام و بموقع اجراء گذارده ميشود. 

در آیه کلمه من از نظر شرافتی که این منصب دارد بهیئت نکره ذ کر شده است زیرا صفت مرن از جانب پرورد گار و اعلام 
حکم محکومیت و دستور انوار درخشان» جع ۳۳۹۰ 

اجرای عقوبت در باره ظالمان بسیار منصب عالی است از نظر اینکه وسط برای ظهور اراده پرورد گار در نظام آخرت و اجرای 
عقوبت در باره بیگانگان است. 

یعنی وساطت در نزول فیوضات پرورد گار در مورد نیکان و پرهیز کاران از سلسله بشر و نیز وساطت در اجرای عقوبت در مورد 
بیگانگان اختصاص پیامبر اسلام (ص) و وصی او دارد. 

۱- زیرا سایر رسولاعن صاحب دین و کتاب رسالت آنان محدود بزمان مخصوص بوده و بر جامعه بشر از اولین و آخرین ولایت و 
رسالت ندارند بلکه فقط بر حسب ۶۱/۵ پیامبر اسلام و وصی او عليهما السلام تا پایان جهان بر سلسله بشر ولایت دارند. 


۲- وساطت در اجرای عقوبت بر کفار از شئون رسالت رسول اکرم و نظارت وصی او بر دین اسلام و بر احکام الهی است و نیز لازم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۱۶ از ۲۳۲ 
هر یک از آندو منصب شهادت بایمان و يا به کفر افراد بشر در پیشگاه پرورد گار است هم‌چنانکه در آیه ۲/۱۳۸ شرح آن گذشت. 
۳- مفاد ظالمین بطور اطلاق بیگانگان از سلسله بشر تا پایان جهان است که دین اسلام را انکار مینمایند گرچه خود را پیرو دین 
تورية و یا انجیل پندارند. 
۴- اخبار متواتر از طریق سنت و امامیه رسیده است داثر به این که رسول اکرم (ص) بدستور جبرئیل امین علی ابن آبی طالب را برای 
قرائت سوره برائت که در سال نهم همجرت نازل شده بود بمکه اعزام فرمود هنگام حج که مش رکین در سر زمين منی گرد میا یند 
سوره برائت را در آن مجمع عمومی و کنگره‌ای که از بت‌پرستان تشکیل میشود بخواند و بیزاری ساحت کبریائی را از آنان اعلام 
مان 
بخصوص با توجه بدستوری که جبرئیل امین از پرورد گار آورد که ای رسول گرامی سوره برائت را باید شخص خودت هنگام حج 
برای بت‌پرستان انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۴۰ 
قرائت نمائی و با شخصی که از تو و بمنزله تو است و نیز بدستور رسول اکرم (ص) علی ابن آبی طالب (ع) احکام دیگری را در 
ضمن قرائت سوره برائت بمشرکین اعلام نمود. 
در صورتی که علی ابن آبی طالب (ع) یگانه شخصی است که لایق و شایسته این منصب عالی است و شخص دیگری چنین لیاقت 
را ه رگز ندارد بطور حتم استفاده میشود که علی ابن آبی طالب نیز یگانه کسی است در صحنه رستاخیز که بشر از اولین و آخرین 
در آن گرد آمده‌اند و حکمی از ساحت کبریائی که در باره عقوبت کفار صادر شده حکم را بعموم بشر اعلام نماید و مانند رسول 
اکرم وسط در اجرای عقوبت در باره بیگانگان باشد. 
بعبارت دیگر دین اسلام یگانه دين جهانی است که در عالم بشریت فرمانروا و سلسله بشر باید از آن و از مکتب قرآن پیروی نمایند. 
۲- بر حسب آیه ۸۵ ۶۱ رسول اکرم (ص) و وصی او بر افراد بشر بطور کلی ولایت دارند یعنی پرورد گار زمام امور جامعه بشر را از 
هر جهت بعهده آنان نهاده و آندو را داعی بحق و بدین اسلام معرفی فرموده بر این اساس بشر برای همیشه باید دعوت آندو را 
بپذیرند و از گفتار و رفتار آنان پیروی نمایند. و آنان را ولی بطور اطلاق و زمامدار امور خود در شئون زند گی و دینی بدانند. 
۳- بر حسب آیه ۱۳۸/۲ لازم منصب ولایت بطور اطلاق بر عموم بشر آنست که رسول اکرم و وصی او با نیروی معنوی و تصرف 
غیبی شاهد و گواه بر ایمان و بر اعمال و بر کفر هر یکک از آنها هستند. و میزان شناسائی اهل ایمان و کفر و امتیاز ذاتی و اکتسابی 
آنان از یکدیگر بر شهادت و گواهی رسول اکرم (ص) و وصی او استوار خواهد بود. 
۴- بر حسب روایات متواتر رسول اکرم (ص) بر حسب اطلاق آیه از سوره انوار درخشان» جع ص: ۳۴۱ 
برائت (و ان ی له و رَشوله ی لاس یال ال کبر) خواندن آن سوره را برای بت‌پرستان هنگام حج بعهده ابی بکر نهاد و 
پس از اینکه او برای انجام ماموریت خود بسوی مکه روانه شد پس از چند روز بر حسب دستور پرورد گار جبرئیل (ع) نازل شده 
گفت (با محمد لا یودی عنک الا رجل منکت) ای رسول گرامی قرائت سوره برائت را کسی از جانب تو نباید برای مش رکین بخواند 
و مفاد آنرا اعلام کند جز کسی که از تو است رسول اکرم (ص) نیز دستور فرمود بعلی بن آبی طالب که در تعقیب ابی بکر برود 
سوره را از او گرفته هنگام حج در منی آنرا برای بت‌پرستان بخواند و برائت و بیزاری ساحت پرورد گار و رسول اکرم را از مشرکین 
اعلام فرماید. 
از این جریان چند امر میتوان استفاده نمود. 
۱- قرانت سوره برائت برای مش رکین اولین بار وظیفه و تبلیغ خاصی است که جز علی بن آبی طالب احدی شایسته و لابق انجام این 
ماموریت نیست. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۵ از ۲۳۲ 
اکرم صلی الله علیه و آله میباشد. 
۳- جریان این واقعه با این خصوصیات سبب شد که نیابت و متزلت علی بن آبی طالب از رسول اکرم را پرورد گار بجامعه مسلمانان 
اعلام فرمود. 
۴- روایات متواتر رسیده که رسول اکرم بعلی بن آبی طالب فرمود (انت منی بمنزلهٌ هرون من موسی الا-انه لا-نبی بعدی) همین 
نیابت و منزلت در باره قرائت سوره برائت برای مش رکین از جانب پرورد گار اعلام شد. و در نتیجه در دو مورد بجامعه مسلمانان 
اعلام شد که منزلت و نیابت از رسول اکرم (ص) اختصاص بعلی بن آبی طالب (ع) دارد. 
۵- بر حسب جریان واقعه نامبرده یگانه موذن از جانب پرورد گار که انوار درخشان, ج۶ ص: ۳۴۲ 
تفر ای ۲ (و ان من اللّه و زشوله) را اولین بار در مجمع عمومی مش رکین بخواند علی بن آبی طالب (ع) است و در عالم 
رستاخیز که سیرت و محصول این جهان و سایر عوالم است نیز یگانه موذن از جانب پرورد گار که در آن صحنه حکم محکومیت و 
عقوبت ابدی بیگانگان را اعلام مینماید همانا علی بن آبی طالب خواهد بود. 
با توجه به این که برائت و بیزاری پرورد گار از مش رکین عبارت از قطع رابطه ولاعیت و رحمت است از نظر اينکه از قطب انقیاد 
خارج شده پرورد گار نیز آنها را از رحمت میراند و از محور عبودیت خارج مینماید. 
زیرا برائت ضد ولاعیت است هم‌چنانکه ولاعیت پرورد گار بر اهل ایمان عبارت از رهبری و زمامداری در مورد قابل و انقیاد اهل 
ایمان است هم‌چنین برائت پرورد گار از بیگانگان عبارت از بیزاری و قطع رابطه و توت از شم کیت اش و سرت و تقد 
قیامت حکم محکومیت آنان بعقوبت همیشگی است. 
نیون عَْ سبیل له و نها عوجا: 
تفسیر رفتار ظالمان است طریقه‌ای که پرورد گار برای رهبری و سیر و سل وک به هر فردی الهام فرموده و در کمون او نهاده عبارت 
از نیروئی است که مسیر ارادی و هدف خود را تعیین نماید بشر چنانچه از طریقه فطرت یعنی بوظایف اعتقادی و عملی که دین 
اسلام و برنامه آن برای بشر مقرر نموده سیر نماید ناگزیر از حق پیروی مینماید و طریقه صدق می‌پوید و جز خیر و صلاح از سیر 
خود نمیجوید زیرا رشد نیروی فطرت عبارت از معارف اعتقادی و خداشناسی و وظایف سپاسگزاری است و چنانچه از هوی و 
هوس پیروی نماید ناگزیر از حق و حقيقت گریزان میشود و از سعادت چشم میپوشد و بخواسته‌های زود گذر علالقه می‌یابد و 
پیوسته سرگرم آنها میشود با توجه به اين که هر گونه گناه عملی و مخالفت انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۴۳ 
جوارحی نیز که از اهل ایمان سرزند سیرت آن شرک نهانی و ناسپاسی است زیرا بر حسب تحلیل مخالفت پرورد گار عبارت از 
دعوی استقلال وجودی است که خود را از فرمان پرورد گار خارج مینماید و حق ولابت و فرمانروائی ساحت پرورد گار را از خود 
سلب نموده و انقیاد و سپاسگزاری از نعمتهای آفرید گار را بر خود لازم نمیداند و مقام تدبیر پرورد گار را بر خود انکار مینماید و 
در اعمال و رفتار خود را مستقل می‌پندارند و توحید افعالی ساحت پرورد گار را در باره خود انکار مینماید. 
و هم بل خر کافژون: 
دلالت بر حصر دارد و اعراض از طریقه فطرت و خرد در اثر آنستکه در باره اندیشه و سیر ارادی و حرکات اختیاری خود مسئولیت 
متوجه خود نمیداند و بعالم رستاخیز ایمان ندارد در صورتی که انکار روز جزاء وسیله محرومیت و شقاوت میباشد. 
ی 
بیان آنستکه در صحنه رستاخیز که اهل بهشت و دوزخ همه محشور شده و گرد هم آمده‌اند حجاب و پرده‌ای در آن میان آویخته 
شده که سب امتیاز مردم اهل محشر و حجاب حقیقی که همه مردم محشر را از یکدیگر امتیاز ذاتی میدهد و همه آنها در دو سوی 


پرده و فاصله قرار گیرند همانا نور ایمان و طلمت کفر یعنی درخشند گی سعادت و قرب رحمت و دیگر تیرگی شقاوت و محرومیت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه +۱۸ از ت۲۳ 
از رحمت است که سرتاسر مردم را دو دسته نموده و در دو صف مخالف یکدیگر قرار میدهد یکك صف در قطب رحمت و فضل و 
صف دیگر در قطب مخالف و غضب پرورد گار قرار گرفته در طرف راست صحنه محشر اهل بهشت و قرب يا چهره‌های درخشان و 
سیرتهای هم چو خورشید تابان و در طرف دیگر اهل دوزخ و تیره بختان با چهره‌های تیره و سیرتهای ظلماتی و چه حجاب و پرده و 
فاصله‌ای ابتتر و استوارتر انوار درخشان» جح ص: ۳۴۴ 
از صورت و رخسار تابان و سیرت درخشان ایمان و يا از صورت تیره و سیرت پلید ظلماتی کفر و محرومیت است که سلسله بشر را 
در دو سوی قرب رحمت و دیگر بعد از رحمت قرار می‌دهد که هررگز خلط و اشتباه پذیر نخواهد بود. 
و علی الغْراف: 
حرف علی در مورد احاطه معنوی نیر بکار میرود و کلمه از ماده عرفان و معرفت و نشانه گرفته شده است و عبارت از احاطه ذاتی و 
حد وجودی و نشانه است. 
محتمل است کلمه اعراف بمعنای نشانه‌ها و مشخصات سیرت افراد اهل بهشت و یا دوزخ باشد مثلا افراد اهل بهشت در اثر تفاوت 
نیروی ایمان و تقوی دارای درجات بیشمار از فرب خواهند بود بتعداد افراد آنها یعنی هر یک دارای نشانه خاصی و تشخص ذاتی و 
روانی است که دو فرد هرگز در یک درجه از قرب و یک تشخص از لحاظ ایمان و سیرت پاک نخواهند بود یعنی اهل بهشت مثلا 
در اثر تفاوت شهود ایمان و نیروی تقوی دارای نشانه و امتیازات بیشمار از نورانیت هستند که هر حدی از درخشند گی و قدرت 
سبب تشخص و امتیاز فردی و صورت حقیقی هر فردی بخصوص خواهد بود. 
باین بیان استفاده شد که کلمه (اعراف) جمع و مفرد آن عرف مانند اعلام و علم و مراد (ف) با شاهد است که در اثر نیروی عرفان 
و احاطه ذاتی بر سراثر مردم آ گاه بوده و احاطه علمی دارند و بطور اطلاق عارف بحال و سیرت افراد بشر از اولین و آخرین خواهند 
بو د. 
رجال بمعنای افراد و گروهی است که دارای نیروی تأثیر ذ کورت و شهود خاصی باشند هم‌چنانکه در آیه (رجال لا تهیهم تجارة و 
لام عنْ ذ کر الّه) کلمه رجال کنایه از رادمردان نیرومند است که نیروی ذکورت آنان مانع است از اينکه علاقه بمال و ثروت بر 
قلوب آنان فرمانروا باشد و تحت انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۴۵ 
تاثیر و محکوم آنها قرار گیرند و در برابر اینگونه علایق انثی شوند و انوئت یابند. 
و بر حسب آیه (و کذلک جعلناگم أا مطاً تکوثوا شهَداء علی لاس ۱۴۳/۲) مراد رادمردان و رجال الهی هستند که عارف بر 
اندیشه و شاهد بر اعمال مردم‌اند و با نیروی معنوی و تصرف روح قدسی بر حد وجودی و نشانه‌های هر یک از اهل ایمان و کفر 
احاطه کامل دارند و نیز از نظر اينکه بتعلیمات رجال الهی و نیز بوساطت تکوینی پیامبران و رسول اکرم (ص) و اوصیاء (ع) همه 
طبقات اهل ایمان بهره‌ای از مکتب توحید و با از مکتب قرآن برده و استفاده نموده و بمقامی از سعادت و قرب نائل شده‌اند. 
رون کاپسیماشم: 
این جمله نیز صفت رجال و قرینه آنستکه مراد از کلمه اعراف عارفان به سیرت افراد بشر از اولین و آخرین و نیز شهداء بر عقاید و 
اعمال مردم میباشد که هر یک از رادمردان شهداء بر اندیشه و عارفان بر اعمال مردمند یعنی بر نشانه و تشخص روانی و حد 
نورانیت هر یک از اهل بهشت (مومنان) و يا بر سیرت ظلمانی هر یک از اهل دوزخ (بیگانگان) کاملا احاطه و معرفت شهودی 
دارند و با نیروی غیبی و تصرف روح قدسی بر سیرت هر یکک از افراد بشر آگهی یافته‌انده و سیما نیز بمعنای چهره و صورت نورانی 
و با ظلمانی است. 
از اين بیان در باره آیه استفاده میشود که در صحنه محشر پس از امتیاز سلسله بشر از یکدیگر بدو دسته تقسیم میشوند و بنشانه دو 


پرچم ایمان و کفر همه افراد بشر در دو سو و در دو قطب قرار میگیرند. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۳۲ 
۱- قرب برحمت. 
۲- حرمان از رحمت قرار خواهند گرفت آنگاه رجال الهی رسولان عموما بر گروهی معدود و رسول اکرم (ص) و اوصیاء (ع) بر 
سرتاسر اهل محشر نظارت و احاطه شهودی دارند و بر حسب آیات که ذکر میشود از ساحت انوار درخشان» ج ۶ ۳۳۶ 
کبربائی فرمانروا خواهند بود. 
و ناکوا أضحات ال آن ۳ 
فرمان و حکمی که از پیشگاه قدس پرورد گار در باره هر یکک از افراد بشر صادر شده رجال الهی باذن پرورد گار اعلام نموده و 
بموقع اجراء میگذارند نخستین بار حکم قبول ایمان و سیرت قرب رحمت در باره هر یک از اهل بهشت را اعلام مینمایند بمژده 
روانبخش که ای اهل ایمان از ساحت کبریائی سلام ابد بر هر یک از شما باد که ساکنان قرب رحمت خواهند بود و اعلام حکم و 
مژده عبارت از فضل و وفاء بوعده و اجراء آنست. 
م یذخلوها و مغ یطفون: 
جمله حال است یعنی اعلام حکم و مژده هنگامی است که سرتاسر اهل بهشت نیز در حیرت و وحشت فرو رفته و جز بفضل 
پرورد گار امیدی ندارند و در روان خود نیز پرتوی از فضل و جذبه رحمت و نسیمی از بهشت بر هر یکک از آنان میوزد که آنها را 
بسوی بهشت قرب رحمت سوق میدهد و آنها را از صحنه خطر ميرهاند. 
۳ تاش تشر فاعان دراه زر تاه اه ین رال آلیتی و 
اعرافیان هنگامی که سلام پرورد گار را باهل : بهشت اعلام مینمایند خودشان در انتظار دخول در بهشت بسر میبرند. 
این نظر بر خلاف ظاهر است: 
۱- اتصال و ارتباط این دو جمله باصحاب جنه (اهل بهشت) 
۲- رجال الهی که در صحنه رستاخیز فرمانروایند و حکم و فرمان پرورد گار را بعموم مردم اعلام و بموقع اجراء میگذارند خودشان 
در انتظار ورود ببهشت بوده و امید آنرا در روان خود میپرورانند. انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۴۷ 
بدیهی است صفت طمع یعنی رجاء و امید ملازم با خوف است و عدل آن ناامیدی را نیز در بر دارد و مقام صدق و فرمانرواتی 
رجال الهی و گواهان بر عقاید و اعمال مردم بالاتر است از حیرت و تزلزل خاطر زیرا گروه شهداء همواره در قرب رحمت و صدق 
در پیشگاه ملیک مقتدر حضور دارند. 
و ٍذا صرفث بَصارهم تلقاء أضحاب ار قالوا ریا لا تجعلنا مَع الم الظالمیت: 
حال اهل بهشت را در آن صحنه بیان مینمایده با اينکه سلام و درود همیشگی پرورد گار بوسیله رادمردان و فرمانروایان بهر یک از 
آنان اعلام شده و از خوف و هراس ایمن هستند. ولی نظر به این که هنوز از صحنه وحشت‌زا و اضطراب محشر بدر نرفته و بسرزمین 
امن و قرب رحمت نزول ننموده. خواه ناخواه بحالت تباه تیره بختان نظر میافکند» آنچنان اضطراب و پریشانی خاطر آنان را فرا 
میگیرد فریاد برآرند» بار پرورد گارا بفضل بی‌نهایت خود لحظه‌ای ما را در صف ظالمان و هم‌نشین بیگانگان قرار مده. 
و نیز گفته شده این جمله بیان حال رجال الهی و فرمانروایان صحنه محشر است. 
این نظر بر خلاف ظاهر و سیاق آیه است. 
۲- شهداء و رجال الهی نسبت به بیگانگان مظهر غضب و مأمور اجرای عقوبت بر آنان هستند چگونه خود در اثر انجام ماموریت 
اضطراب خاطر بر آنان چیره میگردد که عرض کنند. بار الها بفضل خود لحظه‌ای ما را هم‌نشین بیگانگان و کفار قرار مده. 
۳- از اعلام سلام پرورد گار باهل بهشت تعبیر بنداء فرموده» یعنی رجال الهی از مقام قدس و افق عالی فریاد برآورند و باهل بهشت 


که در صحنه محشر در حیرتند سلام و درود پرورد گار را بآنها اعلام نماینده تا چه رسد به این که انوار درخشان» ج ص: ۳۴۸ 


۳۴۲686 ۲۱60 ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۸ از ۲۳۲ 
در صحنه محشر هم افق با کفار قرار گیرند؛ یعنی در عالم آخرت که سرائر و حقایق بحد رشد رسیده بیگانگان در ظلمت و تیره 
بختی ابدی غوطه‌ورند چگونه این چنین درخواستی از مقام قدس رجال الهی شایسته است. 
و نادی أَضحابٍ الغراِ رجا یونم بسیمامْم: 
از جمله شاهد اينکه مراد از اصحاب اعراف رجال الهی؛ یعنی پیامبران و پیامبر گرامی اسلام بخصوص و اوصیاء (ع) هستند اینکه 
پیشوایان کفر و ضلالت بطور توبیخ و سرزنش گویند از نظر اينکه بر سیرت تیره هر یک از آنها کاملا آ گاه هستند و بر اعمال 
ایتناز آنها پصیرت دازنه: 
قاُوا ما أْنی علکم جمعکم و ما کتشع تشتکزوت: 
بهر یک از پیشوایان شرک و کفر گویند هر یکک از شما گروه بسیاری از مردم را بکفر و شرک دعوت نموده و بضلالت و گمرهی 
افکنده و پیوسته با دین اسلام و دعوت مکتب قرآن مبارزه نموده» پرچم شرک و دو گانه‌پرستی را در جهان برافراشتند و بدین 
وسیله هر یکك گروهی را پیرو اراده و در محور دعوت خود در آورده و متأسفانه از پیوستگی آنها بخود نتیجه‌ای نيافته در این صحنه 
وحشت- زای محشر بار گران خود و همه آنها را بدوش گرفته بتنهائی احضار شده‌اید و هر یک از پیشوایان کفر و ضلالت و 
پیروان آنها بسیرت کفر و گمرهی خود بعقوبت همیشگی محکوم هستند. 
1 موّلاء لذیَ أَفمَم لا یلم ال برخمَة: 
از جمله توبیخ و سرزنش بپیشوایان شرکک و کفر گویند. آیا در باره اهل ایمان و مسلمانان می گفتید که هر گز از پیروی دین اسلام 
و مکتب قرآن بهره‌ای نخواهند داشت و در ضمن دعوت مردم بش رک و آئين کفر و مبارزه با دین اسلام س و گند یاد میکردید که 
پرورد گار جهان هرگز بمسلمانان بهره و نصیبی از کامیابی و سعادت نخواهد ارزانی داشت. ار درخشان» ج۶ ص: ۳۴۹ 
اذشلوا لح لا وف علیکم و لا و تحرّنون: 
رجال الهی خطاب به پیشوایان شرک و کفر نموده گویند آگاه باشید حکمی که از ساحت کبریائی در باره سعادت مسلمانان شرف 
صدور يافته بشنوید زیاده اندوهناک خواهید شد و خطاب باهل بهشت نموده که از اهل ایمان پیروان مکتب قرآن تشکیل شده و 
صورت گرفته بآنان اعلالم مینمایند که گوارا باد بر هر یکک از شما و وارد بهشت شوید و در سرزمین قرب رحمت پرورد گار 
سکونت گزینید و هرگز بر خاطر شما خوف و يا اندوهی از زوال نعمت و آسایش خطور نخواهد نمود با اطمینان خاطر در جوار 
قرب رحمت و خلود در سعادت خواهید بود. 
شاه زد ال اش تکرش مساق مرف وس ری مت ازسن. 
مفاد (لا حَوّف عیکغ) نیز آنستکه پرورد گار اهل بهشت را در جوار قرب رحمت بنیروی قدس و سکینت و اطمینان خاطر زیاده بر 
تصوری آراسته است. 
خوف حالت روانی و هراس از وقوع خطر و یا زوال نعمت است. و چنانچه خطر رو آورد و با نعمت زوال پذیر حالت خوف 
بصورت حزن و اندوه در میآید. و مفاد عدم خوف و عدم حزن بطور اطلاق عبارت از روح قدسی و نیروی سکینت و اطمینان خاطر 
است که پرورد گار بساکنان قرب موهبت میفرماید که هرگز در آسایش و یا در نعمت آنها خلل و زوال رخ نمیدهد و از هر لحاظ 
از سعادت ابدی برخوردار خواهند بود. 
با توجه باین نکته که اولیاء و رادمردان طریقه عبودیت در دنیا از هر خوف و حزن از حوادث ایمن هستند و با اطمینان خاطر و تزلزل 
ناپذیر از حوادث بسر میبرند و آنچنان بآفرید گار اعتماد دارند که خاطر آنان هرگز از حادثه‌ای تزلزل نمی‌پذیرد ولی در باره 
بسیاری از ساکنان قرب فقط پس از طی مراحل و عوالم بحد انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۵۰ 


رشد رسیده از ساحت کبریائی بانان اطمینان خاطر موهبت ميشود. 
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خلا.صه بسیاری از ساکنان قرب بمقامی از سعادت و خلوص عبودیت نائل میشوند که رادمردان از آغاز آنرا بفضل پرورد گار در 
دنیا کسب نموده و بافته‌اند و دلهای آنان در برابر حوادث مانند کوهها برقرارند. 
و فاد اشعتات الار اععات انس ان آفشوا ععا مخ الماء و ما ررکم ال 
بیان حسرت روانی و پاره‌ای از عقوبتها جسمانی اهل دوزخ است که از اعماق آتشین دوزخ فریاد برآرند و از ساکنان قرب 
درخواست کنند که قطره‌ای از آبهای روان بر ما بیفشانید و یا پاره‌ای از نعمتهای گوناگون که پرورد گار بشما ارزانی فرموده بر ما 
ها فان 
از آیه چند امر میتوان استفاده نمود. 
۱- اهل دوزخ در نهایت فاصله و بعد از اهم بهشت هستند بقرینه اينکه بکلمه نداء و فریاد تعبیر شده است. 
۲- با این فاصله و دوری زیاده بر تصور درخواست آنها باهل بهشت میرسد استفاده میشود که نظام خاصی غیر نظام این جهان در 
آن فرمانروا است زیرا با فاصله زیاده بر تصوری که درکات دوزخ از منازل عالیه بهشت دارد میتوانند سخنان یکدیگر را بشنوند 
بدیهی است در باره اهل دوزخ سبب زیادی نقمت و حسرتست زیرا اهل بهشت بر درکات و گودالهای آتشین دوزخ آگاه هستند 
و فریاد دوزخیان را پیوسته میشنوند» ولی این احاطه و قدرت در باره سا کنان قرب پرورد گار نعمت بوده و از لوازم اراده بطور اطلاق 
آنان است که هر چه را بخواهند درک نموده و بر آن احاطه می‌یابند. 
۳- با اینکه اهل دوزخ از قبول و بذل اهل بهشت در اثر پاسخ آنان ناامید و نیز از نظر اينکه محرومیت ذاتی خود را از هر نعمت 
میدانند جز رحمت همگانی انوار درخشان» ج۶: ص: ۳۵۱ 
و بهره هستی گسترده که ناپذیر است ولی در اثر سوز و گداز ناگزیرند آرزوی خود را ناخواه تکرار کنند ولی جز افزایش آتش 
حسرت آنان سودی نخواهد داشت. 
با توجه به این که نظامی که در عالم قيامت فرمانروا است غیر نظام این جهان است از جمله بیگانگان و کافران از هرگونه نعمت 
بی‌بهره‌اند و نظامی که بر آنان فرمانروا است اضطرار و الجاء و عقوبت میباشد یعنی همه شئون وجودی آنان عقوبت خواهد بود. 
مثلا عمل و کاری را نمیتوانند انجام دهند و یا ترک کنند و یا بخواست خود سخن بگویند نظر به این که نشته آخرت عالم جزاء 
است یعنی انسان است و سیرت انديشه و اعمال و جنایتها که بعهده گرفته و گریبانگیر او است بقیاس نظام دنیا که هر عمل اختیاری 
تا هنگامی که بجا نیاورده بر حسب نیروی اختبار میتواند آنرا بجا و یا ترکک کند و معنای اختیار همین است ولی پس از آنکه 
مرتکب آن عمل و یا جنایت شد دیگر بطور اضطرار آنرا بعهده گرفته و گریبانگیر او شده نه عمل جنایت انقلاب پذیر است و نه 
سیرت عقوبت آن بدین نظر کافران هنگامی که فرصت و صحنه آزمایشی و اختیار آنان بپایان رسد و در آستانه مرگ قرار گیرند 
سیرت کفر و همه کردار نکبت بار آنان بطور اضطرار گریبانگیر آنان خواهد شد یعنی نسبت بهیچ یک از سیرت عناد و تبعات 
جنایتهای خود اختباری ندارند و در همه شئون وجودی خود تا ابد در اضطرار و الجاء سیرت کفر و اعمال نکبت‌بار خود خواهند 
بود نظر به این که در زندگی آزمایشی نیروی اختیاری که یگانه موهبت پرورد گار است پیوسته آنرا در غیر طریق عبودیت و انقیاد 
بکار برده و در قطب بعد راه پیموده و لحظه‌ای در مقام سپاسگزاری برنیامده و همواره آنرا صرف ستایش خود نموده سیرت چنین 
روان تیره و ظلمانی آنستکه در عالم آخرت از هر گونه قدرت و نیروی اختیاری بی‌بهره گردد هم‌چنانکه آیه (هذا یوم لا نون و 
لا انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۵۲ 
رد هم فعتِرون) 
مرسلات این حقیقت را بیان نموده که زبان گفتار و نیروی عذرخواهی از آنان سلب میشود زیرا سخن و گفتار و رفتار آنان در دنیا 


پیوسته در ستایش خود بکار رفته است با این شهود و کشف و ظهور حقیقت عذرخواهی از سیرت کفر و یا جنایت خود مورد ندارد 
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و نیز نشته آخرت عالم شهود است یعنی بشر مانند زندگی این جهان که بوسیله سخن آنچه در خاطرات ذهنی خود دارد بدیگری 
بفهماند و در اثر بکار بردن الفاظ و کلمات و نوسان هوا آنرا بگوش شنونده برساند نیست بلکه سخن و گفتار از اختصاصات 
زندگی بشر در این جهان است که عالم غیب و شهادت است بر این اساس درخواست و اظهار حاجت و سوز و گداز اهل دوزخ 
بطور عیان و عجز وجودی است نه بوسیله سخن و فریاد و یا بکار بردن الفاظ و کلمات تا اينکه اهل بهشت بخواسته‌های آنان متوجه 
شوند بلکه از نظر احاطه اهل بهشت است که بر حال تیره و تباه آنها اطلاع دارند بر این اساس قول و نداء اهل دوزخ نه بطور اختیار 
و یا بکار بردن الفاظ و یا فریاد و نوسان هوا میباشد بلکه بطور ظهور عجز و مذلت و اضطرار وجودی است ولی در باره اهل بهشت 
نظر به این که در زندگی آزمایشی نیروی اختیار خود را در محور خواست پرورد گار بکار پرده در نظام آخرت نیز که محصول همه 
عوالم است در قرب رحمت ساحت پرورد گار سکونت گزیده‌اند و بآنان اراده بطور اطلاق موهبت میشود و قدرت و اراده زیاده بر 
تصوری دارند که هر چه را بخواهند و اراده کنند بدون شرط و تاخیر پدید میاید زیرا پرورد گار آنرا خواسته است. 

خلاصه اهل بهشت در قرب رحمت ابدی و فضل سکونت دارند و بهترین فضل پرورد گار بر آنان رضا و خشنودی از آنها است و از 
پرتو آن همانا قدرت و اراده بطور اطلاق است که بآنان موهبت میشود ولی اهل دوزخ در اثر اینکه در صحنه آزمایشی نیرو و 
قدرت را بخودستائی و ناسپاسی بکار برده در این نظام انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۵۳ 

ابدی از هر گونه قدرت و رحمت بی‌بهره خواهند بود و هر چه دارند مظهر اضطرار و فقدان و عجز و حسرت و تیره‌بختی و عقوبت 
شاه 

قالوا رد ال حرَمَهُما علی الکافرین: 

ساکنان قرب بدرخواست دوزخیان پاسخ گویند به این که پرورد گار بیگانگان را از هر گونه نعمت جاودانی بی‌بهره فرموده است 
بدیهی است که تحریم و منع پرورد گار نه بطور تکلیف و منع است زیرا در آن عالم تکلیف مانند نهی و يا امر و الزام مفهوم ندارد 
زیرا صحنه آزمایش و تکلیف پایان یافته است بلکه مراد ساکنان قرب از تحریم پروردگار محرومیت ذاتی و تکوینی است که 
کافران هرگز از نعمت جاودان برخوردار نخواهند شد و شئون وجودی آنان ظهور حسرت و عجز و عقوبت و حرمان است. 

و نظر به این که بطور حتم این چنین سخنان میان آنان پیوسته صورت میگیرد در آیه بهیئت ماضی گفته شده است و چه حسرت و 
عقوبت زیاده بر تصوری است این چنین پاسخ محرومیت ذاتی خود را از افرادی مانند خود بشنوند که دستور طرد ساحت کبربائی 
را بآنان یادآوری کنند آنگاه عقوبتهای جانگداز خود را در اثر شنیدن و آتش حسرت فراموش خواهند نمود. 

لین انوا دهم لوا و لا 

آیه سبب کفر و اعراض بسیاری از اجتماعات بشری را که از برنامه دین رو گردانند بیان مینماید پرورد گار برحسب نظام آزمایش و 
سوق بشر بسوی مقصدی که هر یکک از افراد در زندگی انتخاب مینماید آنستکه در فطرت وی نیروئی نهاده که مسیر ارادی خود را 
تعیین نماید و طریقه‌ای که می‌پیماید همانستکه در نهاد دارد» یعنی باختیار هدف و مقصدی را در زند گی تعیین و تشخیص دهد. و 
بآن همت گمارد و بدان سو رهسپار گردد. و بآنچه برای رسیدن بآن مقصد نیازمند است بدست آورد. چنانچه از طریقه خرد و 
دین پیروی کند. خواسته و انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۵۴ 

سرنوشت و مسیر زندگی او را برنامه دین تعیین نموده» که با کمال آسایش تامین می‌شود و بقدر سعی خود بسعادت در دو جهان 
نائل خواهد شد. و چنان چه از طریقه خرد و دین رو گرداند» و مسیر زند گی خود را بر اساس هواپرستی گذارد جز ضلالت و 
زندگی ناگوار بهره‌ای نخواهد داشت. 

لیم تساهُم کما تشوا لقاء هم مذا: 

از جمله خطر مسیر زندگی که بر اساس هواپرستی نهاده شود آنستکه غرض از مقصد اصلی از خلقت خود را فراموش می‌نمایند و 
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همواره در انتظار آرزوهای دامنه‌دار می‌نشیند و بدین منوال فرصت کوتاه و زند گی چند روزه خود را سپری می‌نمایند سیرت این 
غفلت آنستکه در عوالم دیگر بصورت تیره و ظلمانی دررآیند و از رحمت و سعادت بی‌بهره گردند. 
جمله ننساهم نسبت نسیان و فراموشی بساحت پرورد گار داده شده در صورتی که از حالات روانی و ساحت ربوبی منزه از نقص و 
امکان است بلکه کنایه از عدم توجه است نظر به این که در نظام آزمایش که نعمتهای پروردگار او را از هر سو فرا گرفته بآنها 
توجه ننموده و پیوسته بکفران نعمت سرگرم بوده این چنین غفلت از آفرید گار و بی‌خبری از خود و از مذلت و تیره‌بختی خود در 
نشثه قیامت سیرت آن بحد رشد و ظهور میرسد و برای هميشه از رحمت و آمرزش بی‌بهره خواهد بود. 
و ما کاوا بآیاتنا یجْحذُوت: 
نظر به این که در زند گی هدفی ندارند بجنبه معنویت و زندگی ابدی خود نمياندیشند و پیروی از برنامه دین را مانع از هدف 
زندگی پندارند و فرصتی نیز نمی‌یابند که در باره زند گی و مسیر خود تجدید نظر کنند. 
مفاد آیه آنستکه کفر بشر بر سه امر استوار است: 
۱- غرور در زندگی و سرگرمی بآرزوهای دامنه‌دار. انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۵۵ 
۲- غفلت از مقصد و هدف اصلی در زندگی. 
۳- با اینکه دعوت دین اسلام اقطار جهان را فرا گرفته بدان توجه ننموده و نادیده گیرند و تکذیب نمایند. 
وق جناهغ یکتاب فصّلة علی علم: 
آیه مبنی بر توبیخ کفار و بت پرستان است دین اسلام که برنامه آن آیات معجزه آسای قرآن است پرورد گار بوسیله رسول گرامی 
(ص) آن مکتب را بنا نهاده و جامعه بشر را پپیروی از آن دعوت نموده و طنین ندای قرآن اقطار جهان را فرا گرفته بطوریکه برای 
کسی عذری باقی نگذارده است چگونه بیگانگان بدعوت آن توجه ننموده و از آن اعراض مینمایند در صورتی که مفاد آیات 
قرآنی بر اساس توحید خالص است و معارف الهی و دستورات اخلاقی و احکام و وظایف عملی و حقوقی و کیفری و همه گونه 
احتیاجات بشری را بطور مشروح و کافی در نظر گرفته است زیرا آیات قرآنی با اختلاف مقاصد و تشتت معانی و اغراض آنها از 
یک معنای بسیط واحد حکایت مینماید که کثرت پذیر نیست یعنی آیات قرآنی با تشتت و کثرت مقاصد آنها فقط در محور توحید 
خالص دور میزنند و جز بیان فروع و شئون توحید در همه شئون زند گی بشر غرضی نیست که بر حسب ترکیب بصورت معارف 
الهی و دستورات اخلالقی و وظایف فردی و اجتماعی و حقوقی و کیفری درمیاً یند و توحید خالص اصل محفوظ در همه آیات 
کریمه قرآنی است 
عن علم متعلق بجمله فصلناه میباشد و بیان آنستکه از نظر حکمت و تعلیم یکتاپرستی خالص بسلسله بشر آیات قرآنی را در همه 
مسائل شرح و بسط داده‌ايم که از طریق الفاظ و روش کلام معانی آنرا بفهمند و بمقاصد آن پی ببرند و بر شئون اعتقادی و اخلاقی 
و وظایف فردی و اجتماعی بشر نظارت داشته و بر اساس توحید استوار نموده تا اينکه شعار یکتاپرستی خالص در شئون زند گی بشر 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۵۶ 
فرمانروا گردد و هرگز شائبه شرکث و کفر در قلوب بشر راه نیابد. 
هدی و مه لَم بو 
برنامه مکتب قرآن یگانه وسیله تعلیم و تربیت و رهبری جهان بشریت بسوی سعادتست و انتظام زند گی اجتماعات بشر بر پیروی از 
آن استوار میباشد و برای اهل ایمان و تقوی وسیله رحمت بخصوص است که آنها را بففضیلت انسانی و قرب رحمت و خلود در 
ی و ری 2 بیگانگان که از دعوت آن رو گردانند بگانه وسله نقمت و خلود در شقاوت خواهد بود: 


۳ 


َلْ یرون وله بزع تیا وله 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۷۲ از ۲۳۲ 
کفار که از دعوت مکتب قرآن رو گردانند با اینکه دلائل آشکار و معجزه- آسای آنرا شنیده و از نظر لجاج انکار مینمایند جز این 
نباید انتظار داشته باشند هنگامی که تیره گی روان و ظلمت کفر و عناد خود را در صحنه محشر مشاهده نمایند و نیز آنچه آیات 
قرآنی در باره کفار و عقوبت آنان خبر داده و بیان نموده صحت آنرا مشاهده نمایند بطور اضطرار برسالت پیامبران و بدعوت رسول 
گرامی اسلام بخصوص اقرار می‌نمایند. 
هل لا مخ شُاء مرا نا 
چون عقوبت کفر و عناد با ساحت پرورد گار از هر سو آنان را فرا گرفته با نهایت اضطرار فریاد بر آرند و تمناو آرزو کنند کاش 
پیامبر اسلام و یا اوصیاء (ص) در پیشگاه عدل پرورد گار وساطت نمایند که از عقوبت ما عفو فرماید. 
و نیز تمنا کنند کاش ما را بدنیا باز گردانند و روش گذشته خود را تغییر داده و مرام خود را در زند گی ستایش خود قرار نداده بلکه 
از دعوت دین اسلام پیروی نموده و ببرنامه آن رفتار خواهیم نمود. انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۵۷ 
قَذ تحیزوا هم و ضل عنم ما کاوا یوت 
نظر به این که بیگانگان زندگی آزمایشی خود را بخودستائی و پیروی از هوی و هوس صرف کرده و قدرت جوارحی و نیروی 
اختیار که بهترین موهبت پرورد گار است بآنان در محور خواسته‌های خود صرف نموده و رفتار و سخنان آنان در خودستائی بکار 
رفته و لحظه‌ای در زند گی شعار عبودیت قلبی و انقیاد جوارحی نداشته و بدین مرام و مسیر ارادی خود ادامه داده و آنرا تنفیل 
می‌نمودند و عناد با ساحت پرورد گار در روان آنان رسوخ نموده و رابطه انقیاد خود را از آفرید گار گسسته‌اند. آنگاه که در آستانه 
مرگ قرار گیرند سیرت کفر و جنایتهای خود را مشاهده نمایند» ضرر و زیان جبران ناپذیر خود را می‌یابند» حسرت روانی و 
شعله‌های آتشین پشیمانی آنان را فرا خواهد گرفت و در نشئه برزخ پیوسته رو بافزايش خواهد بود و هنگام محشر سیرت کفر و عناد 
آنان بحد کمال رسیده. خلود در شقاوت خود را بطور عیان و شهود خواهند یافت و آنچه در باره خدایان ساختگی و پیشوایان 
ضلالت می‌پنداشتند بیهوده و جز ضلالت از آنها بهره‌ای نبرده‌اند. 
بیگانگان و کفار در عالم محشر که تمنا و آرزوی شفاعت و يا رجوع بدنیا می‌نمایند نه از نظر آنستکه آنرا امکان پذیر می‌پندارند» 
بلکه از نظر آنستکه سیرت اندیشه‌های باطل و بیهوده آنان نیز در محشر بحد رشد و ظهور میرسد. از جمله این چنین تمنا و آرزوی 
محالی را پیوسته مینمایند تا که آتش حسرت آنان فزونتر گردد. 
در کتاب کافی از محمد بن فضیل از امام رضا علیه ال لام ات ری ود تم آن له الّه علی الظالمیت) امام 
فرمود: مراد از مزذن امیر مومنان علی علیه الشلام است. 
در تفسیر قمی نیز این روایت را نقل نموده است. انوار درخشان؛ جع ص: ۳۵۸ 
در تفسیر مجمع بسندی از محمد بن حنفیه روایت نموده که میگفت امیر مومنان علی علیه ال لام میفرمود مراد از کلمه (موذن) در 
آبه من هستم. 
و نیز در تفسیر مجمع بسندی از ابن صالح از ابن عباس روایت نموده» که در قرآن کریم اسماء و نامهائی برای علی (ع) است» که 
مردم نمیداتند از جمله آیه (ََْنَمَذْن من له لّه) است علی (ع) میفرمود لعنت آفرید گار بر کسانی باد که ولایت مرا انکار 
نمایند. و حق مرا سبکک شمرند. 
در کتاب معانی بسندی از جابر جعفی از امام باقر (ع) روایت نموده» که فرمود» امیر مومنان علی بن آبی طالب (ع) هنگام مراجعت 
از صحنه جنگ نهروان وارد کوفه شد. و بوی خبر رسید که معاویه بحضرتش ناسزا میگوید و یاران او را بقتل میرساند. خطبه‌ای 


خواند در ضمن فرمود؛ من (موذن) پرورد گار در دنیا و آخرت هستم در آیه (فأَذنَ مُوّذِن یه آن لَعْنُ الله علی الظالمی) من همان 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲60/60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۲ از ت۲۳ 
مذن که در آیه ذکر شده هستم و در سوره برائت (و آذان یت له و رسُوله) نیز مراد من هستم که این آیه و سوره را برای 
بت پرستان مکه خوانده‌ام. 
در تفسیر عیاشی نیز از امام رضا (ع) روایت نموده که میفرمود مراد از آیه کریمه (أذْتَ من َیهُمْ) علی بن آبی طالب (ع) است. 
در تفسیر مجمع البیان روایت نموده که امام صادق جعفر بن محمد (ع) فرمود؛ اعراف مقام ارجمندیست. میان بهشت و دوزخ بر 
آنها میایستند. هر پیامبر و خلیفه آنها با گناهکاران از مردم زمان خود. هم‌چنانکه سالار سپاه با ضعفائی از سپاه خود در حالی که 
نیکان از مردم پیروان خود بسوی بهشت روانه شده‌اند و این خلیفه بگروه پیروان خود میگوید. بنگرید. به نیکان از برادران خودتان 
که بر شما سبقت نموده بسوی بهشت روانه‌اند. آنگاه گناهکاران بر آنها سلام و درود میفرستند این است مفاد آیه (و نا5وا 
تا ان آَن انوار درخشان جع ص: ۳۵۹ 
لام علیکع) 
و سپس پرورد گار میفرماید. که آنها هنوز وارد بهشت نشده و در طمع آنند که پرورد گار آنها را بوسیله شفاعت پیامبر و امام 
داخل بهشت فرماید و اين مردم گناهکار بسوی اهل دوزخ نظاره کنند» گویند بار پرورد گارا ما را با ظالمان محشور مفرماه و سپس 
اصحاب اعراف که پیامبران و اوصیاء آنها هستند بگروهی از مردم ساکن دوزخ بتوبیخ و سرزنش گویند (ما نی علکم جتمکم و 
ما کتغ ‏ تکیرون) آیا این گروه مستضعف بودند» که آنان را سبک شمرده و در اثر فقر آنها و روت خود بر آنها تسلط داشتید 
آنگاه امر پرورد گار را بمردم مستضعف گویند وارد بهشت شوید. و هررگز خوف و اندوه بر شما رخ نخواهد داد. 
در تفسیر مجمع نیز گفته است که مید اين روایت است. آنچه عمر بن شیبه و دیگران روایت نموده‌اند» که علی بن آّبی طالب (ع) 
قسیم بهشت و دوزخ است. 
و نیز روایت نبوی است که بعلی بن آبی طالب خطاب نموده فرموده تو را چنین می‌بينم که روز قيامت در دست عصائی داری؛ 
گروهی از مردم را به سوی بهشت روانه کنی و گروه دیگری را بسوی دوزخ. 
در تفسیر مجمع روایت نموده که ابو القاسم مسکاتی بسندی از اصبغ بن نباته روایت نموده» گفت. حضور علی بن آبی طالب (ع) 
بودم ابن کواء وارد شده سژال نمود» از اين آیه امام فرمود؛ ای ابن کواء وای بر توه ما روز قیامت میان بهشت و دوزخ خواهیم 
ایستاد. هر که ما را پاری نموده باشد. ما بسیمای وی او را میشناسیم او را وارد بهشت مينمائيم» و هر که ما را دشمن بدارد بسیمای 


<< ِ و 


در باره آیه (و علی راب رجا رفن ک تبمع) ‏ فرمود؛ ما اصحاب اعراف هستیی هر که ما را بشناسد اهل بهشت است. و 
هر که ما را انکار کند اهل دوزخ است. 

و نیز در کتاب بصایر بسندی از جابر بن پزید روایت نموده. گفت سوال نمودم. از امام باقر (ع) از کلمه اعراف در آیه کیانند. امام 
فرمود. آنان گمراهترین مردم هستند نزد پرورد گار. 

و نیز در کتاب بصاثر بسندی از وت بن نباته روایت نموده گفت حضور امیر مومنان علی (ع) بودم» شخصی از امام سژال نمود. از 
مفاد آیه (و ی الْأْغراِ رجالٌ یرفن کلا بییمممم) علی (ع) فرمود؛ ما اعراف هستیم که باران و پیروان خود را بسیمای آنها 
میشناسیم ما اعراف هستیم» هرگز پرورد گار شناخته نمیشود. جز از طریق معرفت ماء و نیز ما اعراف هستیم» روز قیامت میان بهشت 
و دوزخ ميايستيم کسی وارد بهشت نخواهد شد. جز اینکه ما را بشناسد و ما او را بشناسیم» و کسی وارد دوزخ نمیشود جز آنکه ما 
را انکار کند» و ما او را از پیروان خود ندانیم و انکار نمائیم تا آخر حدیث. 


در تفسیر عیاشی بسندی از امام باقر (ع) روایت نموده راوی گفت» سژال نمودم؛ از مفاد آیه (و علی غراف رجال یرفن کلا 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۷۱۲ از ۲۳۲ 
بیتیماهُخ) مراد از کلمه (علّی اأْغراف) چیست امام فرمود» آیا گروهی از شما نیستید» که عارف بافراد قبیله خود باشند» که کاملا 
نیکان و تبهکاران آنها را بشناسند عرض نمودم بلی» امام فرمود» ما همان رجال (رادمردان) هستیم که همه مردم را بسیمای آنها 
میشناسیم. 
در تفسیر برهان از تفسیر ثعلبی از ابن عباس روایت نموده» که مراد از کلمه (لأغراِ) مقام عالی است؛» اژ صراط که عباس و حمزه 
و علی بن آبی طالب و جعفر ذو الجناحین بر آن ایستاده‌اند» و همه پیروان خود را برخسار درخشان انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۶۱ 
آنها را میشناسند و نیز دشمنان خود را بتیره گی چهره آنها را ميشناسند. 
در کتاب کافی بسندی از مقرن روایت نموده که شنیدم از حضرت صادق (ع) میفرمود: ابن کواء حضور امیر مومنان علی (ع)؛ 
شرفیاب شد سژال نموده از آیه (وعّی غراف رجا یغرفونَ کل بییمامُغ) حضرت فرمود, ما اعراف هستیم» کاملا یاران و پیروان 
خود را میشناسیم و ما اعراف هستیم. که بدون معرفت و پیروی ما پرورد گار شناخته نمیشود» و ما اعراف هستیم روز قيامت میان 
بهشت و دوزخ میایستیم» کسی وارد بهشت نخواهد شد جز اينکه ما را بشناسد» و ما او را بشناسیم. و کسی وارد دوزخ نمیشود. جز 
اینکه ولایت ما را انکار نماید» و ما نیز پیروی او را انکار نمائیم. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۶۲ 
[سوره الأعراف (۷): آبات ۵۴ تا ۵۸] .... ص : ۳۶۲ 
اشاره 


ریکم له ای علق السّماوات و الْض فی بتة یا ام نیقوی علی اش ی ال هار بط عثیتا و الشُمس و الم و 
وم مت خرات ره لا له الق و ال ار کل امین (۵۴ وا کم ضوع وه لح اعتدین (۵9) ولا 
و وس الزیاح بُشرا ی 
دی زخمته عّی |ذا لت ترحابا لا شاه لب یت قنرّنابه الماء فجن به من کل المرات کذلکک تخر * ج المزتی کم 
ند کزون (۵۷) وا لیب یر باه باذن ره و یی عبت لایخ الا تکداً کذلک تصرف الیات وم ینکزون (۵۸) 


انوار درخشان» ج# ص! ۳۶۳ 
خلاصه .... ص : ۳۶۳ 
اشاره 


پرورد گار شما آنخدائی است که آسمان و زمين و کرات را در شش روز و مرحله آفرید آنگاه بخلقت عرش پرداخت روز را به 
پرده شب پوشانید که با شتاب در پی آن پوبد و خورشید و ماه و ستارگان بفرمان او مسخر گردید ای بند گان آ گاه باشید که جهان 
خلقت خاص آفرید گار است و حکم نافذ فرمان او است و منزه از هر نقص و پدید آورنده همه عوالم است 

پرورد گار خود را بتضرع و زاری و آهسته بخوانید و بر خلق ستم نکنید که خدا هرگز ستمکاران را دوست نمیدارد 

در زمین بفساد و تبهکاری برنخیزید , پس از آنکه پروردگار آنرا اصلاح نموده و طریقه سعادت را بیان نموده و خدا را از راه توس و 
هم آرزوی امید بخوانید که رحمت او نیکو کاران را فرا میگیرد 

او خدائی است که بادهائی را بمژده باران رحمت در پیش فرستد تا اینکه ابرهای سنگین را بشهر و دیاری که از تشنگی مرده است 


سوق دهیم و بدین وسیله باران فرو فرستیم تا هر گونه ثمر و حاصل آنرا بر آوریم همین طور گیاه را از زمین مرده ميرويانيم مردگان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۷۵ از ۲۳۲ 
را از خاک برانگيزيم باشد که متذ کر شوید. 
زمین پاک و نیکو گیاهش باذن پرورد گار نیکو برآید و زمین ناپاک بیرون نیارد جز گیاه اندک و بیهوده ما این گونه نشانه قدرت 
را بیان مینمائیم برای گروهی که سپاسگزارند. 
انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۶۴ 


شرح .... ص : ۳۶۴ 


او ریکم له الذی حقَ الّماوات: 

در آیات گذشته وبال شرک و عاقبت سوء انکار دین اسلام که سبب خلود در شقاوت میشود بیان نموده است. 

ربکم رب صفت مشبهه و فعل پروردگار است و عبارت از تدبیر و سوق مخلوق و آفریده است بسوی مقصدی که منظور از خلقت 
آنست و چون غرض از آفرینش جهان پهناور همانا خلقت سلسله بشر و تعلیم و تربیت او است. از نظر شرافت مقام انسان لفظ جلاله 
(رب) را بضمیر اضافه و بجامعه بشر خطاب نموده است. 

آیات کریمه قرآنی برای آموزش و تعلیم از راههای بسیاری بشر را بوحدانیت و یگانگی پرورد گار سوق میدهد از جمله نظر آنان 
را بخلقت جهان و نظام حیرت انگیزی که در سرتاسر آن فرمانروا است معطوف میدارد و بمطالعه آفاق و کرات و ستارگان جلب 
مینماید زیرا بشر بر حسب طبع از جهان و صحنه پهناور آفرینش که همواره از هر سو نظر او را بخود جلب مینماید» ه رگز نمیتواند 
غفلت کند و از عجائب خلقت چشم بپوشد و نظام واحدی که از دورترین کهکشانها تا کوچکترین ذره که اجزاء جهان پهناور را 
تشکیل میدهند نادیده بگیرد با اينکه در هر یک نظام خاصی نیز فرمانروا است و بالاتر از آنها نظامهای عمومی جهان است که اجزاء 
بیرون از شماره آنرا بهم دیگر ربط میدهد و نظامهای جزئی را بهم میپیوندد و اين طریق عمومی است که قرآن کریم برای تعلیم و 
تربیت بشر اتخاذ نموده و نظر بجهان خلقت را سرلوحه خداشناسی قرار داده است. انوار درخشان» جع ص: ۳۶۵ 

و محتمل است مراد از کلمه (المَماوات) عوالم علوی و مجردان و قدسیان باشد بلحاظ اينکه سمو نیز بمعنای علو و رفعت معنوی 
است زیرا ساحت ربوبی بر حسب نظام اشرف انوار قدسیه و فرشتگان را آفریده و آنها را واسطه همه گونه فیوضات نسبت بعوالم 
دیگر قرار داده است و جمله (نمْ اشرتوی علی الْعَّش) نیز با اين معنا سازش و تناسب دارد یعنی عوالم قدس وسائط اجراء تدبیر 
پرورد گارند و وسیله ارتباط عوالم ماده و جهان طبع با ساحت ربوبی هستند. 

(و الَْض فی سلد یام 

ایام جمع یوم تفای رونه تس 7 زمان است. بدیهی است که قبل از خلقت کرات آسمان و خورشید و زمین و ماه که عبارت 
از مقدار حرکت وضعی و انتقالی زمین باشد پدید نیامده و قطعات زمان یعنی سال و ماه و هفته و روز نبوده است. 

برای شرح و تفسیر این آیه ناگزیر آیات کریمه چندی که چگونگی خلقت آسمان و زمین را بطور خلاصه بیان نموده ذ کر و ترجمه 


میشو د. 

از جمله آیه لآ کم مرو بای علض فی یَمین) ٩/۴۱‏ و آیه (و جعل فیها زوایتی ین َقها) ۱۰/۴۱ مبنی بر توییخ 
بشر است که چگونه میتوان آفرید گاری را انکار نمود که زمین را در دو روز یعنی دو مرحله آفربد و سپس در آن کوهها قرار داد 
که آغاز خلقت زمین از کتم عدم و یا از آفتاب بوده آن دو مرحله را پیموده است نخستین مرحله آن عبارت از خلقت مواد اولیه 
بصورت گاز و باغیر آن بوده و مرحله دوم عبارت از پدید آوردن و گسترش صحنه پهناور زمین و سایر اجزاء آن است مانند 
کرهها و خرباهاو حاگاهاو شااضه فاد خطه (حلی الاو ق تم آنستکهار آغاز علقت زین دو ره کلشته تا ریم 


صورت درآمده است. انوار درخشان» جح ص! ۳۶۶ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۶ از ۲۳۲ 
و دیگر آیه تم اشیتوی ای الّماء و هی دُخانّ) ۱۲/۴۱ و آیه (قَضاهُنْ سَیغ مماواتٍ فی یَوْمَین) ۴۱/ ۱۳ مبنی بر اينکه نخستین 
مرحله خلقت کرات آسمان آن بوده که مواد اصلی آنها را بصورت گاز از کتم عدم آفرید و در مرحله دوم اجزاء بیشمار هر یکک از 
کرات را بهم پیوسته و بنظام مخصوص درآورده و تر کیب نمود و در جو ناپیدا برای هر یکک از کرات مدار مخصوص قرار داده و با 
نیروی جاذبه و دافعه (و گریز از مرکزی که در هر یکک نهاده آنها را بحرکت و سیر در آورده است. 
و نیز مانند آیه لو جعل فیها زوایتی من مقها و بازک فیها و در یه نها فی زب ام سواه لشانین) ۵۱ بیان آنستکه در 
مرحله دوم خلقت زمین کوهها را بروی آن پدید آورده و برافراشت و مرحله دیگر نیروی رشد و نمای بخصوصی در زمین نهاد که 
در اثر این تدبیر قوت (روزی) و نیازهای موجودات روی زمین را مانند نباتات و اشجار و حیوانات و بشر در چهار یوم (چهار 
مرحله) تامین می‌نماید. 
نتیجه آنستکه از مجموع سه آیه استفاده میشود که کره زمین از آغاز خلقت شش مرحله (دوره) را پیموده است. دو مرحله آن 
عبارت از نخستین دوره و آغاز خلقت آن بوده و مرحله دوم دوره ترکیب و ترش و نصب کوهها و ایجاد دریاها و جلگه‌ها بوده 
است و این دو مرحله (دو یوم) تکرار پذیر نخواهد بود. 
و چهار مرحله (دوره) دیگر برای تدبیر و انتظام زند گی موجودات مانند نباتات و اشجار و حبوانات و بشر مقرر فرموده است و بطور 
بداهت این چهار مرحله (دوره) عبارت از چهار فصل سال است که از حرکت و سیر وضعی و انتقالی زمین و تمایل آن بسوی 
جنوب و شمال صورت میگیرد و نیروی رشد و انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۶۷ 
نمای آن بعرصه ظهور در میا بد. 
واز خهقان انن ضل اب کبفاه یه شاه این ناوات ی ی آیام) ۸ ۵۵ یز آنستکه 
غرض آیه بیان چگونگی خلقت زمین بخصوص است که از آغاز خلقت دو دوره را پشت سر نهاده که تال ملر تست و جوا 
دوره دیگر چون بمنظور انتظام زند گی موجودات مانند نباتات و حیوانات و بشر بخصوص است همیشگی و از سیر و حرکت وضعی 
و انتقالی زمین پدید ميایند. 
پس در این آیه بچگونگی خلقت کرات آسمان توجه نفرموده است زیرا چنانچه چگونگی آفرینش آنها نیز منظور بوده زیاده بر 
شش روز (دوره) میقد و جمله (فی مه آام) قرینه آنسکه مراد از کلبة و الارضش, حصوض زمیخ است: 
نم اشتوی علی الْرّش): ۱ 
صفت فعل پرورد گار است. پس از خلقت عوالم علوی فرشتگان و نیز خلقت کرات آسمان آنگاه پرورد گار همه آن عوالم را بسوی 
کمال سوق میدهد زیرا تدبیر و استیلاء عبارت از بکار بردن آفریده و سوق آن بسوی مقصدی که غرض از آفرینش آنست بدین 
نظر تدبیر و سوق بسوی کمال فرع خلقت و از شتون ادامه آفرینش است زین خلقت بلحاظ آغاز آفرینش گفته میشود و تدبیر و 
سوق آن بسوی غرض بآنستکه عوالم مجردات و فرشتگان را واسطه فیض و اجرای تدبیر قرار دهد به این که دستورات صادر را در 
باره مراتب نازل و از جمله عالم طبع است اجراء نمایند بدین جهت جمله بحرف (ثم) که بمعنای تاخیر و نتیجه است بیان نموده. 
عرش عبارت از شعار قدرت و نفوذ و تدبیر است که تعبیر بصفت فعل و توحید افعالی میشود و عبارت از وجود اطلالقی یعنی 
گسترش نعمت هستی است که پیوسته سرتاسر عوالم خلقت را فرا گرفته است. مانند شعاعی که از آغاز بر انوار درخشان» ج۶ ص: 
۳۶۸ 
صحنه و عوالم امکان تابیده و پرتوی نیز که از عوالم علوی و مجردات گذشته بمراتب نازل و بعالم طبع بتابد و افاضه شود و آنرا 
سرابی لرزان تا ابد نمایش دهد و استقراری که در این صحنه پهناور دیده و بچشم میخورد دلیل گویائی است که همه عوالم پیوسته 
بیکدیگر بواقعیتی ابت تکیه داده و استناد دارند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲۳۲ 
بالاخره استیلاء پرورد گار بر عرش امکانی عبارت از تدبیر و دستوراتی است که از ساحت کبریائی صادر و از طریق عوالم قدس 
بعوالم دیگر بالاخره در جهان طبع تنزل نموده بموقع اجرا گذارده میشوند. 
بعبارت دیگر عرش عبارت از جاذبه تدبیر پرورد گار است که عوالم و سلسله نظام امکانی را بهیئت جمعی بسوی مقصد ابدی که 
غرض از خلقت آنها است سوق میدهد و قوام وجود سلسله عوالم وابسته بتدبیر ساحت او است و بطور تمثل پرتو و شعاعی است که 
آغاز از نظر شرافت بر انوار قدسیه و عوالم علوی و سپس از طریق فرشتگان بر سایر عوالم تنزل نموده پرتو افکنده و از جمله این 
جهان است و تا ابد نظام سلسله امکان را ارائه میدهد و صفات جمال لا یزالی را بقدر ظرفیت نمایش میدهد از جمله مراتب نازل 
عرش و تدبیر پرورد گار جهان پهناوری است که از کرات بیکران آسمان و زمین و اجزاء و ذرات بی‌نهایت ریز و کلان آنها صورت 
گرفته است. 
این جهان پهناوری که زیاده بر تصور است. و هرگز بشر آغاز و نهایت آنرا ندیده و بآن پی نبرده است» هر یکک از اجزاء بیشمار آن 
و هم‌چنین مجموع آنها پیوسته در معرض تغییر و حرکت هستند و هر لحظه تحت تأثیر نیروی غیبی پی‌درپی از هستی بهره‌مند 
میشوند» و لباس تازه هستی در بر نموده» بشکل تازه و بی‌سابقه‌ئی درمياً یند و از دورترین کرات و کهکشانها تا کوچکترین ذره 
نادیدنی که اجزاء جهان را تشکیل میدهند. در هر یک نظامی بخصوص فرمانروا است و هر موجودی شعاع و نیروی عملی خود را 
از پسترین وضع بسوی کاملترین انوار درخشان ج ۶ ۳۴۶۹ 
حالات سوق میدهد. و با تکاپو بهدف میرساند. بالاتر از نظامهای بیشمار خصوصی نظام‌های عمومی‌تر و بالاخره نظام عمومی 
جهانی که سرتاسر اجزاء بیشمار عوالم را بهم دیگر ربط میدهد و نظامهای جزئی بیحد و حساب آنها را بهم می‌پیوندد» همه آنها 
آفریده پرورد گار بز رگی است که با علم و قدرت و احاطه قیومیه خود همه را باراده واحد پدید آورده. و نیروی غیبی و اراده قاهره 
او سرتاسر عوالم علوی و جهان طبع را فرا گرفته و هر ذره و موجودی از آنرا بسوی هدف مشخص سوق میدهد و هم‌چنین بر سایر 
عوالم و نشئات احاطه دارد و تدبیر مینماید. 
ی الیل هار یله ییا 
از جمله نظام بز رگ جهان هستی نظام مخصوص شب و روز است. که در زمین فرمانروا است» و در اثر سیر و حرکت زمین همواره 
روشناتی قسمتی از سطح زمین که برابر خورشید در حرکت است. بر تاریکی جانب دیگر زمین که مخروطی شکل است. استبلاء 
مییابد. و در نتیجه بر سطح زمین پیوسته روشنائی روز و یا تاریکی شب فرمانروا است. 
این جمله نیز شاهد آنستکه مراد از جمله (فی مت ََمِ) در باره خصوص خلقت زمین و انتظام تدییر آنستکه در اثر سیر و حرکت 
منتظم آن در برابر خورشید شب و روز پدید ا تیو دنا تمایل تدریجی آن بسوی جنوب و شمال چهار فصل سال بوجود 
می‌آیدء و بدین نظام متقن زندگی سلسله بشر که غرض از خلقت جهان است تامین میشود. 
و امس و الم الوم مسخرات باه 
کرات بیحد و حساب آسمان که از نظر تماس و تآثیر بیشتری که خورشید و ماه نسبت بزمین دارند از آندو بخصوص نامبرده شده 
هم‌چنین ستارگان و کرات بیشمار و کهکشانها که شماره آنها زياده بر میلیونها و عظمت و بزرگی انوار درخشان» جء ص: ۳۷۰ 
هر یک از آنها نیز چندین میلیون برابر کره خورشید است. همه و همه تحت تدبیر و نظام واحد در مدار مخصوص بهر یک در 
فضای زیاده بر تصور پیوسته در سیر و حرکتند» و هرگز کوچکترین تصادم و برخورد در مسیر هیچ یک رخ نداده است. و انتظام 
سیر و حرکت آنها ظهوری از اتقان تدبیر آفرید گار جهان است. 
لاله ال و اش 
حرف لام بمعنای ملک حقیقی که لازم آفرینش است» و خلق صفت فعل پرورد گار و اسم مصدر بمعنای ایجاد و پدید آوردن 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۷۸ از ۲۳۲ 
موجودات چه بطور تدریج و تر کیب از اجزاء که از طریق علل و عوامل طبیعت صورت میگیرد و یا بدون تدریج مانند بسایط و 
مجردات مانند خلق ارواح و نور و فرشتگان, و خلق بر آفرینش موجودات جهان طبع گفته میشود» زیرا که وابسته بشرط و از طریق 
علل و عوامل پدید میایند» هم‌چنانکه در آیه (ل الّماواتِ و الَض) بایجاد کرات آسمان و زمین و انواع موجودات. خلق گفته 
گنه انفت: 
و الامر نیز صفت فعل پرورد گار و مفاد آن نیز حصر است و بمعنای فرمان و ظهور اراده پرورد گار است. که وابسته بشرط نباشد» 
بدین نظر خلق و امر عبارت از ظهور فعل پرورد گار است و هر دو عنوان متحدند ولی باعتباری متعدد و مختلفند» مانند اختلاف 
مصدر و اسم مصدر که در خارج یک حقیقت هستند مثلا شکستن و شکسته شدن در حقيقت واحدند ولی بلحاظ نسبت آن بفاعل 
شکستن گفته میشود و نظر بوقوع آن در خارج شکسته شدن تعبیر ميشود. 
بعبارت دیگر امر عبارت از نعمت هستی است که از ساحت پرورد گار افاضه می‌شود و خلق وجود اطلاقی و بهره هستی است که بر 
موجودات گسترده و به آنها موهبت میشود و عنوان خلق و امر صفت پرورد گار نیستند بلکه هر دو از فعل او انتراع میشوند و عقل 
آندو را میفهمد زیرا میان ساحت ربوبی و فعل خارجی واسطه‌ای نیست و مفاد جمله (ألا لالح و المر) تعلیم بسلسله بشر است که 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۷۱ 
عوالم مجردات و عالم مادیات که صحنه امکان را از آغاز تا ابد فرا گرفته عين ربط و تعلق محض به آفرید گارند و پرتوی از صفت 
ربوبی و ظهوری از حسن تدبیر اویند. و چنانچه لحظه‌ای شعاع فبض او بر صحنه هستی نتابد نظام امکان گسیخته و نابود خواهد شد. 
زک ال 
آیه ساحت پرورد گار را مدح و ثناء گفته به این که فقط او شایسته چنین مدح و ستایش است پس از ذکر خلقت کرات بیکران 
آسمان و زمین و اراده قاهره‌ای که بر سرتاسر جهان هستی فرمانروا است نظام زند گی موجودات و سلسله بشر را بر تحول شب و 
روز استوار نموده است و نیز آفتاب و ماه و سایر کرات را از کتم عدم پدید آورده و با نظام مخصوص در سیر و حرکت در آورده و 
لحظه‌ای از تدبیر و احاطه قیومیه او خارج نبوده و استقلال نخواهند داشت. این آ ار درخشان که از ساحت پرورد گار افاضه شده و 
صحنه امکان را از آغاز تا ابد گسترده. پرتوی از نظام درخشان ربوبی است» بخصوص صحنه رستاخیز که محصول عوالم و نشئات 
است. تدبیر متقن پرورد گار بطور اطلاق در آن بظهور میرسد و بطور شهود عوالم امکان را صحنه مثالی از پرتو ربوبی» و نمونهای از 
صفات لا بزالی نمایش میدهد. 
رب العالمین صفت فعل پرورد گار است» پس از شرح و بیان نظام خلقت و اينکه عوالم محسوس و غیر محسوس مخلوق و آفربده 
پرورد گار جهانند» و غرض از خلقت آنها نیز سوق بسوی مقصد ابدی است ناگزیر پیوسته در باره آنها تدبیر میفرماید و حاجت و 
نیازهای هر یک را دسترس آنها میگذارد و بسوی غرض از خلقت هر یک را سوق میدهد و تدبیر و سوق بسوی غرض نیز از لوازم 
آفر شش استا: 
از جمله تحول این جهان نیز بمنظور آنستکه در اثر تدبیر پی‌درپی آفرید گار انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۷۲ 
آنرا پپا داشته و بطور تجدد امثال نعمت هستی را بی‌دریغ بر هر ذره نهاده یعنی هیچ یک از اجزاء و تکرار و خود نتیجه و محصول 
وجود سابق خود نیست و وجود هر یک از موجودات بطور دائم و مستقل و یا مستقر نیست بلکه هر یک از اجزاء وجود بطور تجدد 
امثال هر لحظه پدید میآید و سپس نابود میشود و برای تنزل این حقیقت مرموز بصورت محسوس قیاس شود (با رعایت تفاوت 
واجب و ممکن بی‌ادراک) باشعه خورشید و نور افشانی آن که پیوسته از شعاعهای بیشمار سرتاسر سطح زمین و موجودات برابر 
خود را فرا میگیرد و در کمترین آن و لحظه‌ای شعاعها نابود شده و شعاعهای دیگری آنها را فرا میگیرد و از نظر اتصال پی‌درپی 


آنها نور خورشید ثابت و مستقر بنظر میرسد هم‌چنین است وجود اطلاقی و نعمت هستی که بر هر آفریده‌ای پرورد گار نهاده است. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۹ از ۲۳۲ 
اذعوا رک ضوع و یه 
غرض از خلقت جهان و گسترش صحنه امکان همانا تعلیم و تربیت سلسله بشر است. که آنها را بتوحید و خداپرستی دعوت کند. و 
در مقام اطاعت و انقیاد برآیند تا اینکه غرضی که از خلقت جهان است بصورت فعلیت درآید و از طرفی یگانه آفریده‌ای که در اين 
صحنه پهناور میتواند» بمبارزه قیام کند و با ساحت ربوبی اظهار مخالفت نماید همانا بشر است. در اثر نیروی اختیار و خردی که در 
وی بودیعت نهاده؛ او را بمعرض آزمایش در آورده و بخداپرستی و فضیلت دعوت مینماید» که با تضرع آشکار و نهان بسپاس 
نعمتهای پرورد گار قیام نمایند» و نیروی اختیار و خرد را در شناخت و معرفت پرورد گار بکار برند و از برنامه مکتب قرآن پیروی 
نمایند و با صمیم قلب طریقه انقیاد پیش گيرند. 
و مراد از جمله (اذْعُوا) ارشاد به سپاس‌گزاری و اظهار حاجت است که پیوسته بشر بفیوضات پرورد گار نیازمند است در این صورت 
خودداری از دعاء و عبادت همانا کفران نعمت و ناسپاسی است از نظر اينکه بشر بر حسب خلقت باید مسیر و مقصدی را در پیش 
گیرد و پیوسته برای پیمودن و رسیدن بهدف نیازمند انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۷۳ 
بفیوضات پرورد گار است و هرگز لحظه‌ای بی‌نیاز نخواهد بود. 
عقد سلبی و مبنی بر تهدید است» که هرگز بشر در مقام تمرد و مبارزه با ساحت پرورد گار برنياید» و از زی عبودیت و انقیاد خارج 
نشود. و نعمتهائی که هر لحظه بشر را از هر سو فراگرفته ناسپاسی و کفران ننماید. که بخود ستم نموده است زیرا بشر چنانچه 
بخواهد دعوت آفرید گار را پپذیرد» و طریقه فضیلت و سعادت پپیماید باید از انحراف اعتقادی و از گناهان و از رذائل خلقی 
بپرهیزد. تا بتواند بسعادت نائل شود. 
ولا تفْسدُوا فی لأرْض بَغد اضلاحها: 
پرورد گار از آغاز خلقت بشر مکتب خداپرستی که طریقه اصلاح و انتظام زندگی بشر و سوق آنان بسعادت در دو جهان است بنا 
گذارده و مردم را به پیروی از آن مکتب دعوت فرموده» و از شرکک و فساد و ستم بر دیگران نهی نموده و بازداشته است این اساس 
برنامه مکتب توحید در جهان است که بر دو رکن بشارت و تهدید استوار است. و مکتب قرآن که کاملترین مکتب توحید است 
بشر را نیز از ش رک و خودستائی و فساد نهی مینماید و صلاح زندگی و انتظام اجتماعات بشری را بر پیروی از برنامه مکتب قرآن 
معرفی مینماید. 
و اد هار اه 
و نیز جامعه بشر را پپیروی از برنامه مکتب قرآن دعوت مینماید به اين که نیروی خوف و رجاء را بکار ببرند با نیروی رجاء و امید 
کوشش نموده بوظایف دینی رفتار کنند. و هر لحظه از خطر انحراف و تمرد بترسند و از گناهان و رذائل خلقی بپرهیزند هم‌چنانکه 
نظام حرکت بسوی کمال چنین مقتضی است که پیوسته بحرکت ادامه دهد و از انحراف از مقصد در حذر باشد. 
رد زخمت الله قریب من اْمَخمیین: 
بیان سبب است که قبول دعوت و قیام باداء وظایف دینی و پرهیز از انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۷۴ 
گناهان انسان را شایسته قرب رحمت پرورد گار مینماید یعنی جاذبه رحمت ساحت او خواسته و دعاء و عبادت پرهیز کاران را 
پذیرفته بهدف میرساند زیرا رهبری مکتب قرآن و دعوت جامعه بشر بفضیلت عمومی است و نسبت بهمه مردم یکسان است تفاوت 
در قابلیت و پذیرش افراد است چنانچه در مقام انقیاد بر آیند و وظایف دینی رفتار نمایند راه سعادت پیموده» بخود و باجتماع احسان 
نموده بدین جهت شایسته رحمت شده و جذبه فضل پرورد گار هر یک از آنها را فرا خواهد گرفت. 


و هو الذٍی بوسل الّباح بفرا یی بَن زخعته: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۸۰ از ۲۳۲ 
ریاح جمع ریح بادهای ملایم سودمند است که از هر سو میوزد و باد مسموم و تهدید کننده را ریح گویند از جمله تدبیر پرورد گار 
در باره تأمين وسائل زند گی بشر آنستکه در فصل بهار بادهای تند از هر سو میوزد و بشارت نزول خیرات و برکات بر زمین به بشر 
میرسد. کنایه از آنست نظر باحتیاج بشر در فصل بهار پیوسته در انتظار باران بسر میبرد» و زندگی بشر و حیوانات و رشد و نمای 
نباتات و زیستنیها بر نزول باران استوار است. 
عتّی |ذا فك سحاباً نالا شاه لد عیت: 
در طی وزیدن بادهای تند ابرهای تیره و تاریک که مقدار زیادی از آبهای دریا را فشرده» در ب رگرفته و سنگین شده نیروی غیبی 
ابرهای فشرده را بسوی سرزمین مرده سوق میدهد را بهالماء فجن به من کل المراتِ: 
پرورد گار در اثر نزول باران همه گونه میوه‌ها و رستنیها را بدین وسایل شگفتآور از زمین میرویاند و دانه و هسته‌های مرده را که 
درون زمین پنهانند نیروی حیات باآنها دمیده آنها را رشد و نما میدهد. انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۷۵ 
کذلک تخر اْموتی للم کرون: 
پرورد گار بمنظور جلب نظر سلسله بشر طی هر یک از دلایل یگانگی و وحدت تدبیر خود که در زندگی بشر را مبتذل و از هر سو 
او را فرا گرفته ولی بدان توجه ندارد در عین حال جریان امر طبیعی را با بیانات معجزه آسا یاد آوری مینماید و غرض همانا تعلیم و 
تربیت و رشد فکر بشر است. 
از جمله در اين آیه غرض از بادآوری وزیدن بادهای گوارا و نزول باران آنستکه به بشر تذ کر دهد و یادآوری کند که هر گز 
قطرات آب و هوا و اجزاه خاک و دانه‌های نهفته در زهین که بهره‌ای از خس و جنیش و شمور ندارند و از نحود بیخرند چگونه از 
اقطار جهان بهم می‌پیوندند و س رگرم فعل و انفعال و تأثیر و تأثر می‌شوند و هر خردمندی با اند کک توجه تصدیق خواهد نمود که 
نیروی غیبی که از مراتب نازل تدبیر ساحت پرورد گار است بصورت نیروی حیات درمیاًید و بهر ذره از خاک و دانه و هسته میدمد 
و بآنها حیات تازه می‌بخشد بلکه هر سال فصل بهار حیات و یرو و جنبشی تازه بذرات خاک و دانه‌ها و قطرات آبها دمیده و بهمه 
این ذرات نیرو می‌بخشد و همه را بیکدیگر می‌پيوندد. 
بطور مثال در اثر رشد و نما یک دانه گندم را بصورت یکصد دانه و یا زیاده در میآورد. 
این صحنه محشری که پرورد گار برای خاکث و حبوبات و آب و هوا و نور خورشید قرار داده که یکدوره زندگی و حیات بخشی را 
همه سال تجدید نموده و بوجود میآورد. هر خردمندی با مختصر توجه ميفهمد و می‌یابد که برای سیر و سل وک ارادی و حرکات 
اختیاری بشر نیز این چنین صحنه‌ای را در نظر گرفته است بنام محشر عمومی جهان و غرض اصلی دمیدن حیات تازه باجساد بشر از 
اولین و آخرین است که همه اجزاء بدن عنصری هر یک را که فزون زیاده بر تصور در معرض تغییرات گوناگون قرار گرفته و در 
اقطار جهان پرا کنده‌اند هنگام رستاخیز پرورد گار انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۷۶ 
همه آنها را گرد هم آورده و بهم خواهد پیوست و نیروی روح که جزو و رکن اصلی و مدبر است بآن نیروی جاذبه مخصوص 
میدهد مانند نیروی مغناطیسی همه اجزاء و ذرات بدن عنصری خود را در کمترین لحظه‌ای از اقطار جهان جذب مینماید مانند جاذبه 
شاخص که سایه را بهر سو میکشاند روح نیز بدن خود را در محور و تحت فرمان خود در میآورد هم‌چنانکه در دنیا پیوسته بر آن 
احاطه داشته و آنرا تدبیر می‌نمود و اجزاء بدن نیز قوای عامل و فرمانبر آن بودند. 
و بعبارت دیگر تعلق تدبیری و احاطه روح بر بدن از شئون وجودی آندو است نظر به این که حرکت و سیر روح بسوی کمال تنها 


بوسیله نیروی شنوائی و بینائی و سایر قوا و جوارح است و این رابطه و پیوستگی ذاتی است و هرگز خلل پذیر نخواهد بود. 
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للم ند کون رجاء و امید از حالات روانی و بلحاظ عدم احاطه بآینده است. و ساحت پرورد گار منزه از نقص است. بلکه رجاء و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۱ از ۲۳۲ 
قدرت ساحت ربوبی نسبت بهمه تحولات یکسان است. آفرید گاری که بطور محسوس این چنین محشر و جنبشی هر ساله پدید 
میآورد. و ذرات و اجزاء پراکنده در اقطار جهان را بهم می‌پیوندند» و نیروی حیات بآًنها میدمد برای سلسله بشر نیز که بنیروی اختیار 
او را مجهز نموده؛ نا گزیر محشر عمومی و جهانی تشکیل خواهد داد. 
و بعبارت دیگر هم‌چنانکه نیروهای بسیاری از عوامل طبیعت پیوسته و هر لحظه بصورت تجدد امثال بنباتات و درختان میرسد تا 
آنجا که در اثر رشد و نما بصورت میوه مانند بادام و گلابی که غرض اصلی از نباتاتست خود نمائی مینماید چنانچه بشر با تمام 
نیروی علمی و وسایل صنعتی بخواهد بفهمد که کدام ذرات و نیروها و اشعه که بدرختان رسیده بصورت میوه و مواد غذائی در 
آمده است انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۷۷ 
امکان پذیر نخواهد بود. 
هم‌چنین زندگی بشر در این جهان که پیوسته پرورد گار بصورت تجدد امثال بوی نیروی حیات تازه میدهد و هر لحظه حیات جدید 
و لباس دیگری در بر او مینماید مانند نور و اشعه خورشید که پیوسته فانی و نابود میشود تا آنگاه که دوره آزمایشی بشر سپری 
گردد در جهان دیگر محصول زندگی بشر که عبارت از صورت حقیقی و سیرت روانی او است پس از انقطاع و فناء اين جهان 
بظهور میرسد و در حقیقت غرض اصلی از خلقت بشر و زندگی او که بر اساس تحول و تجدد فیض است و از نظر اتصال فیض بنظر 
ثابت و مستقر میرسد همانا تکامل بشر است که بصورت حقیقی و سیرت اکتساپی خود ظهور نماید. 
و غرض آیه قیاس حیات حقیقی و زندگی همیشگی بشر است بزندگی عالم نبات زیرا غرض از نباتات میوه و محصول آنها است 
هم‌چنین غرض اصلی از زندگی سلسله بشر در این جهان محصول آنها از صورت حقیقی و سیرت روانی و ابدی در عالم دیگر 
است. 
و غرض آیه جلب نظر بشر است به این که دمیدن نیروی حیات بزمین و بنباتات و اشجار همه ساله مشال و نمونه‌ای است از عالم 
دیگر یعنی از حشر کلی عالم و دمیدن روح بار دیگر باجساد پراکنده بشر و هم‌چنین که غرض از حبات زمین و نباتات ظهور 
محصول و مواد خواربار است برای بشر غرض از زندگی بشر در این جهان نیز ظهور سیرت روان وی که مسطوره صفات ربوبی 


تا 

و لب لسَیبِ یَحرج باه بان ره و الذی بت لا بَحرخ ال تکدا: 

مفاد آیه گذشته در باره قدرت بیحد و بی‌نهایت پرورد گار است که نسبت بتغیرات و عوالم امکان یکسان است بدین جهت تفاوت 
از نظر سهولت و صعوبت نسبت بساحت پرورد گار مفهوم ندارد و از نظر تعلیم سلسله بشر این آیه نیز فکر بشر را باین نکته جلب 
مینماید که اختلاف بیشمار که بر عوالم امکان و هم انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۷۸ 

چنین بر ذرات و اجزاء جهان فرمانروا است. فقط در اثر قبول و پذیرش آنها است. و نظام سلسله امکان بر قبول و تمکن نهاده شده 
است. یعنی رسیدن به کمال بر حرکت و تحول استوار است بالاخره چنین مقتضی است که هر موجودی بتناسب ظرفیت خود بهره 
خاصی از نعمت هستی برگیرد هم‌چنانکه زمین در اثر قبول هر گونه فیض و رحمت که بر آن هر لحظه رو آورد می‌پذیرد و از 
حیات نباتی که شایسته آنست بهره کامل میبرد ولی زمین شوره‌زار هرگز بهره‌ای از حیات و رشد نخواهد داشت بلکه بر سو زندگی 
آن پیوسته افزوده خواهد شد. 

هم‌چنین بشر که غرض اصلی از نظام جهان است و هر گونه نظامی که بر عوالم فرمانروا باشد بخصوص در باره سلسله بشر فرمانروا 
است بدین نظر بطور حتم چنین نظامی در باره افراد بشر فرمانروا خواهد بود یعنی بشر هر چه در مقام پذیرش و انقیاد نعمت 
پروردگار برآید و شایستگی او برای سوق بکمال زیاده بر تصوری که در کمون دارد بیشتر خواهد بود و چنانچه نیروی انقیاد 


خداداده را بکار نبندد و نیروی تمرد و لجاج را بظهور آورد از هر گونه فیض و کمال بی‌بهره خواهد بود» تا آنجا که بمخالفت خود 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۸۲ از ۲۳۲ 
ادامه دهد از رحمت بی‌نهایت پرورد گار نیز برای هميشه محروم و بی‌بهره میگردد. 
بعبارت دیگر نظر به این که غرض اصلی از نظام خلقت زندگی ابدی بشر است هر گونه نظام چه آشکارا و یا بطور مرموز که بر 
عوالم و انواع موجودات اجراء میشود بطور حتم در باره سلسله بشر نیز اجراء خواهد شد و از جمله نظامی که در زمین و تحولات آن 
بطور محسوس فرمانروا است نمونه و الگوتی است از نظام تحول بشر و غرض از دمیدن نیروی حیات در هر سال بنباتات و اشجار 
پدید آمدن ثمره و محصول آنها است که نظام زند گی بشر بر آن استوار است بهمین قیاس غرض از زندگی سلسله بشر در این 
جهان آزمایش همانا سیر و تکامل بشر است که در نظام دیگری محصول و صورت حقیقی و اکتسابی او بظهور برسد. انوار 
درخشان» ج۶ ص: ۳۷۹ 
کذلک تصرف الآ یات تم بشکوون: 
ای کر و کاتسر پرزود کار دیهان ابیت هآ او ی با یدود یمقر ]با وا یرهاظ 
اینکه مسلمانان حقایقی را از نظام آفرینش درک کنند و متوجه شوند که غرض همانا تعلیم و سوق آنان بسوی سعادت و 
سپاسگزاری است از جمله نظامی که در سرتاسر جهان فرمانروا است در باره بشر نیز اجراء خواهد شد. 
در کتاب توحید بسندی از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده که از حضرت سوال شد از مفاد آیه (و کانّ عوشهٌ علی الماء) 
حضرت فرمود مردم چه میگویند عرض شد گویند عرش پرورد گار بر آبست و آفرید گار نیز فوق آنست حضرت فرمود دروغ 
گفته‌اند هر که چنین پندارد آفرید گار را ممکن و دارای نقص پنداشته و لازم این گفتار بی‌اساس آنستکه آنچه پروردگار را 
برداشته نیرومندتر باشد آنگاه حضرت فرمود پرورد گار دین و علم خود را در مرتبه امکان بر آب قرار داد قبل از اینکه آسمان و یا 
زمین و يا جن و يا انسان و يا آفتاب و یا ماه آفریده شده باشند. 
مفسر گوید عرش عبارت از تدبیر و بپاداشتن عوالم خلقت است به این که بوسیله گسترش وجود و نعمت هستی سلسله امکان و 
عوالم مجردات و مادیات را بپاداشته و نظام آنها را بیکدیگر پیوسته است و اوامر و دستوراتی که از ساحت ربوبی صادر میشود 
بوسیله عوالم قدس و فرشتگان بمراتب نازل و از جمله در جهان طبع بموقع اجراء گذارده میشوند زیرا فقط رابطه‌ای که میان ساحت 
پرورد گار با عوالم امکان برقرار است رابطه آفرینش است و سلسله عوالم و نشئات امکان هر یک بقدر ظرفیت خود صحنه‌ای است 
که صفات لا یزالی را تا ابد نمایش میدهد. 
هم‌چنانکه آیه (و کال عَْشةُ علی الّماء ۷/۱۱) بیان آنستکه هنگام خلقت انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۸۰ 
آسمان و زمين آثار قدرت پروردگار بر آب استقرار یافت و بر حسب نظام جهان آب ماده حیات است و عرش پرورد گار مظهر و 
قلمرو نفوذ و قدرت است و استقرار نفوذ و استیلاء قدرت کنایه از ماده حیات و وجود اطلاقی و گسترش نعمت هستی است. 
بعبارت دیگر نفوذ و قدرتی زیاده بر آن تصور نمیشود که جاذبه آفرینش موجودات را بصحنه هستی درآورد و در باره آنها تدبیر 
نماید و بسوی مقصد ابدی که آنها را آفریده بدان سو سوق دهد. 
کتاب توحید بسندی از سلمان فارسی روایت نموده که امیر مومنان علی علیه السلام در پاسخ سوالات جائلیق فرمود فرشتگان مقرب 
حامل عرش پرورد گارند. 
و عرش آنچنان که می‌پنداری نیست که بهیئت سریر و تخت باشد بلکه موجودی است محدود و آفریده شده» پرورد گار مالک 
حقیقی و بر آن احاطه دارد» نه بمعنای اینکه موجودی فوق موجودی باشد. 
مفسر گوبد فرشتگان حامل عرش پرورد گارند یعنی اوامر و دستورات صادره از ساحت پرورد گار بوسیله نیروی غیبی فرشتگان 
مقرب بسلسله مراتب نازل از فرشتگان میرسد و بموقع اجراء میگذارند و تعبیر از احاطه و تدبیر بعرش و لوح و قلم از نظر تقریب 


باذهان و عترل امر معقول بمحسوس است و باین تکته که عرش مراد سریر نست» بلکه کنایه از نفوذ و احاطه قومیه است: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ت۲۳ 
در تفسیر برهان از کتاب اقب بسندی از محمد بن صالح روایت نموده که گفت از امام ابی محمد عسکری (ع) سوال نمودم» از 
مفاد آیه له ار من بل و من بشد) حضرت فرمود برای پرورد گار است امر و قدرت قبل از آنکه خواسته او صادر شود و پس از 
آنکه صادر باشد راوی میگوید. من چنین فهمیدم که مفاد این آبه نیز مانند آیه (لا له ال و الم تبازک الله رت العامی) است 
حضرت بمن توجه نموده فرمود و همین است که فهمیده‌ای و بذهن تو انوار درخشان, ج۶ ص: ۳۸۱ 
خطور کرد. 
مفسر گوید مفاد روایت آنستکه امر و فرمان بطور قیومیه اختصاص بساحت پرورد گار دارد. همانطور که قبل از صدور و تحقق 
خواسته پرورد گار بر آن نیز احاطه دارد بعد از آن نیز احاطه خواهد داشت و هرگز تحقق مراد در خارج سبب محدودیت قدرت 
پرورد گار نخواهد شد. زیرا موجودات جهان پرتو و ربط محض بساحت اویند و هرگز در وجود استقلال نخواهند داشت بلکه در 
حدوث و بقاء نیازمندند در کتاب در منشور روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود هر که در ار عمل خیر و 
پسندیده‌ای که بجا آورده» پرورد گار را شکر ننماید و از خود پندارد؛ نعمت پرور دگار را کفران نموده و عمل خیر او حبط و 
بیهوده خواهد شد. و هر که گمان کند» که پرورد گار در بشر قدرتی نهاده که هر چه خواهد رفتار نماید. محققا آنچه را که 
پرورد گار پپیامبران اعلام فرموده انکار نموده است بر حسب آیه (لا لالح و ال 
مفسر گوید صدور عمل خیر از اهل ایمان بر حسب تحلیل نعمتهای بیشمار و زیاده بر تصوری است که پرورد گار بوی موهبت 
فرموده. 
۱- عوامل و اسباب بیشمار آنرا فراهم آورده و بوی توفیق داده و خواسته او را بر وفق نظام در آورده. 
۲- عمل خیر را بعامل آن نسبت داده» و بر او منت نهاده است. 
۳- وعده ثواب و پاداش عمل نیک را بوی داده. و هرگز تخلف نخواهد فرمود بر این اساس چنانچه اقدام بکار نیک و عمل خر را 
از خود بداند. و بسپاس پرورد گار قیام ننماید نعمتهای بیشماری را کفران نموده و نادیده گرفته بدین جهت رذیله عجب و غرور را 
بکار برده» و از طریقه انقیاد بکنار رفته است. و چنانچه تصور کند که در حرکات و افعال خود استقلال دارد» اين نیز بر خلاف 
توحید است. و آفرید گار را از ساحت ربوبی منعزل دانسته و شرکک است. انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۸۲ 
در کتاب کافی بسندی از میسر از امام باقر (علیه السلام) روایت نموده که سوال نمودم از مفاد آیه (و لا ینوا فی الض بَغد 
اص لاحها) حضرت فرمود ای میسر فساد و ش رک اقطار جهان را فراگرفته بو پرورد گار بوسیله رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله 
آنرا احیاء فرمود. و از شرک و فساد پاکیزه نمود» و پس از آنکه بواسطه دین اسلام اصلاح یافت در باره بشر فساد هر گز نکوشید. 
مفسر گوید یگانه اصلاح و انتظام زندگی اجتماعات بشری بر پیروی از برنامه مکتب قرآن استوار است و ه رگز برنامه‌ای نمیتواند 
انتظام زند گی عموم بشر را بعهده بگیرد. و از اختلال جلو گیری کند جز برنامه قرآن. 


انوار درخشان» جح ص! ۳/۳۷۳ 
[سوره الأْعراف (۷): آبات ۵٩‏ تا ۶۴] .... ص : ۳۸۳ 
اشاره 


مد توح پلی تومهققال یا وم وا له ما لکم من |له ره ای أَخاف عیکم عذاب وم عظیم ۵٩(‏ ال الا ین وه 
تراک فی ظ لا مین( ۰ قال یا قزم یش پی لا و لک ول من رب ال (۶۱) کم رسالات وی و آنیخ لکم و 
عم مق ال ما لا هون (۶۷) َو عجتُم آَن جاء کم کم و ین ربکم علی ربب منکم یلیر کم و لک او للم نموت (۶۳) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۱۲ از ۲۳۲ 
کلْبوة قَاَنجيناة و الذین مَعهٌ فی الک و أَغْرفَا الْذین کذبوا بآیاینا هم کائوا قزما مین (۶۴) 


انوار درخشان» جح ص! ۳/۳۴ 
خلاصه .... ص : ۳۸۴ 


نوح را برسالت بسوی قومش فرستادیم گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که جز او خدائی نیست من بر شما از عذاب سخت 
روز فيامت میترسم. 

گروهی از قومش گفتند ما تو را در ضلالت می‌بینم. 

در پاسخ بآنان گفت ای قوم من ه رگز در گمرهی نستم شما بخطاء فهمیده‌اید بلکه من رسول از جانب پرورد گار عالم هستم. 

پیام پرورد گار را بشما میرسانم و بشما اندرز و نصیحت می‌دهم و در اثر وحی پرورد گار باموری آگاه هستم که شما بآنها آگاه 
آیا تعجب دارید که مردی از جانب پرورد گار برای یادآوری شما فرستاده شده تا مگر شما را از عذاب قيامت بترساند تا پرهیز کار 
شوید و مورد رحمت پرورد گار گردید. 

پس چون نوح را قوم او تکذیب نمودند ما هم او و پیروانش را در کشتی نجات دادیم و آنان که آیات الهی را تکذیب نمودند 


بدریا غرق گردانیدیم که مردمی بسیار نادان بودند. 
شرح ۰.۰.۰۰ ص : ۳+۹۴ 


لد آزسلنا توح الی قومه فققال یا قَزم وا ال 

در آیات گذشته دلائل وحدانیت و یگانگی پرورد گار را بیان نموده انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۸۵ 

در این آیه رسالت و اعزام پیامبران را یادآوری مینماید. که همواره در جهان بشریت دعوت بحق و مکتب خداپرستی داثر بوده و 
پیامبران همواره در برابر دنیای ش رک و بت‌پرستی مقاومت می‌نمودند و ضمنا مبنی بر تسلیت رسول گرامی است که روش و عادت 
سلسله بشر در برابر دعوت بحق این چنین است و پیامبران نا گزیرند از اينکه برای قیام بدعوت حق مقاومت و استقامت نمایند و 
نخستین بار حال و سر گذشت نوح پیامبر و مبارزه او را با مردم زمان خود یاد آوری نموده و س وگند یاد فرموده که برای دعوت مردم 
جهان بتوحید نوح پیامبر را برسالت ب رگزيديم. 

فقال یاقزم وا له بمنظور جلب نظر مردم را بعنوان قوم و خویشان خود میخواند و آنان را پرستش پرورد گار جهان دعوت 
تفر زیر جاگ هش را کت نم شید وردداست: 

ما کم من له 

عقد سلبی است که جز آفرید گار جهان موجودی شایسته پرستش نیست و هر چه پنداربد و پرستش نمائید مخلوق و آفریده 
پرورد گار جهانند. 

نی حاف عَلَیکم عذاب وم عظیم: 

مت بر یدید انا رابت کار ار یدای و یرت خوی کرربازه شبانیا ک همست از نک در از اتده شرک و تمرد از 
دعوت من بخداپرستی هنگام رستاخیز بعقوبت ابدی دچار گردید در اين دو جمله ارکان توحید را و نیز تصدیق بروز جزاء را بمردم 


اعلام نمود و ضمن این دعوت مردم را تهدید می‌نمود که چنانچه دعوت مرا بخداپرستی نپذیربد بطور حتم هنگام رستاخیز بعقوبت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۵ از ۲۳۲ 
ابدی دچار خواهید گشت و بدین وسیله رسالت و ماموریت خود را از جانب پرورد گار بمردم اعلام نمود. انوار درخشان» ج۶ ص: 
۳۸۶ 
قال العلا من تمه نا تراک فی ضلال ُبین: 
پس از قیام نوح (ع) بدعوت بتوحید مردم در پاسخ وی در مقام مبارزه با دعوت او برآمدند و گفتار او را بر خلاف بداهت پنداشته 
که چگونه کسی بر خلالف آئین و مرام عموم مردم اظهار نظر نموده و از آئین آنان تکذیب مینماید و عموم مردم را از پرستش 
خدایان و مقدسات خودشان نهی نموده در مقام تهدید آنان برمياید در صورتی که از کسی چنین اعتراض و بیزاری از خدایان و 
مقدسات خود نشنیده‌اند و بطور بداهت گفتار او را انحراف از طریقه و آئین عموم پنداشته که جز ضلالت و گمرهی نیست. 
قال یا قَوم یس پی ضلالهُ و لکنّی سول من رب الْعالمین: 
نوح علیه السلام در مقام احتجاج و اثبات دعوی خود می گفت من از طریقه خرد هرگز بر کنار نبوده و دعوت من بخداپرستی بر 
اساس خرد است» زیرا که رسول و فرستاده از جانب آفرید گار هستم و جامعه بشر را بپرستش و یگانگی پرورد گار دعوت مینمایم. 
گرچه قیام بدعوت بحق و مبارزه با ش رک و تهدید مردم خود دعوی رسالت از جانب پرورد گار است ولی برای تاکید مرام و اثبات 
صحت دعوت بمنصب خود تصریح می‌نمود و خود را رسول آفرید گار معرفی می‌نمود. 
فک رسالاتِ ریّی: 
و نیز برسالت خود تاکید می‌نمود که پروردگار جهان بوی ماموریت داده که زیاده بر دعوت عموم مردم بار کان توحید و معاد؛ 
احکام عملی چندی را نیز ماموریت داشته که بجامعه بشر برساند و اعلام نماید و استفاده میشود که نوح نخستین پیامبر صاحب دین 
و کتاب و احکام آسمانی بوده است. 
و نیز سمت دعوت خود را معرفی می‌نمود که رسالت از جانب پرورد گار انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۸۷ 
پر تقو و کش اسعوان استه 
۱- تهدید مردم از شرکک و از عقوبت ابدی. 
۲-مژده و بشارت که چنانچه عبودیت و انقیاد را شعار خود قرار دهید. بهره‌ای از آسایش زند گی داشته هنگام رستاخیز نیز 
بسعادت ابدی نائل خواهید شد. 
و أعلم من الله ما لا خلقوت: 
و نیز بمردم اعلالم می‌نمود که پرورد گار مرا از تعلیمات غیبی بهرمند نموده و حقایقی را از معارف القاء فرموده که دلیل بر صحت 
گفتار و دعوی من است و عموم مردم از این گونه تعلیمات غیبی بی‌بهره‌اند» نا گزیر مردم جاهل از رسول پرورد گار و رهبر خود 
پیروی نمایند و از تعلیمات او بهرمند گردند و بپاره‌ای از اسرار خلقت پی ببرند تا بسعادت دو جهان نائل شوند. 
ر جع آن جاء کغ ذکر ین ربْکم علی وجل ملکم: 
استفهام انکاری و تهدید آمیز است چگونه در مقام لجاج و انکار دعوت من بر آمده‌اید شخصی هم چه من که از بستگان شما 
هستم رسول و پیامبری از جانب پرورد گار بسوی شما مردم باشم. 
یذ کم و لسقوا: 
بمنظور اينکه بمردم پند دهد و از شرک و بت‌پرستی باز دارد و از عقوبت شرک و گناهان مردم را بترساند و تهدید نماید. 
و بر حسب آیه (اوا ان لک و اک اون ۶ در قوم نوح مظهر ستمگری و خودستائی بنام اختلاف طبقاتی بود تا 


آنجا که یکی از انتقادات آنان از نوح (ع) این بود که افراد تهیدست و مستمند بتو ایمان آورده و گرویده‌اند ما با داشتن مال و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۶ از ۲۳۲ 


ثروت و نفوذ و فرزند چگونه ردیف افراد فرومایه و بی‌ارزش قرار بگیریم. انوار درخشان؛ جع ص: ۳۸۸ 

از این انتقاد استفاده میشود که قوم نوح که دوره کود کستانی بشریت را می‌پیمودند بامور مادی از قبیل ثروت و مال و نفوذ علاقه 
مفرطی داشتند و شخصیت انسانی در نظر آنان در همین امور خلاصه بود و نوح پیامبر (ع) نیز بآنان نوید داده که چنانچه ایمان 
آورید و از گناهان خویش توبه کنید پرورد گار شما را بمال و ثروت و فرزند و آسایش شما کمک خواهد فرمود ولی سر انجام 
رذیله اختلاف طبقاتی این گروه را بسرنوشت شومی که نتیجه اعمال زشت آنان بود دچار کرد و در امواجی سهمگین و گردابی 
مرا ری زک کار هگ فز کن 


را 


و لعلکم تزحموت: 

چنانچه در اثر پیروی از دعوت وی خداپرست شوید و بوظایف دینی رفتار نمائید» ممکن است که برحمت پرورد گار و بسعادت 
همیشگی نائل شوید و از تعببر بجمله (ََلک) استفاده میشود ایمان با ر کان توحید و پرهیز از گناهان جزء مقتضی است که اهل 
ایمان و تقوی مشمول رحمت پروردگار گردند» زیرا روح ایمان و سعادت وابسته بمشیت پرورد گار و موهبت وجودی است که در 
مورد قابل افاضه میفرماید. 

در تفسیر مجمع بسندی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود نوح پیامبر علیه السلام دو هزار و پانصد سال زند گی نمود؛ 
هشتصد سال قبل از اينکه برسالت مبعوث و برانگیخته شود و یکهزار پنجاه سال کم» پس از آنکه مبعوث شد و مردم را بتوحید 
دعوت میکرد و دویست سال مشغول ساختن کشتی بود و پانصد سال نیز بعد از طوفان زندگی نمود. 

مفسر گوید استفاده میشود که از آغاز طوفان تا هنگام فرو رفتن آبها در زمین پنجاه سال بطول انجامید. 

و نیز در تفسیر مجمع از حنان بن سدیر از امام صادق علیه السلام روایت انوار درخشان؛ جع ص: ۳۸۹ 

نموده که حضرت فرمود فقط هشت نفر از مردم بنوح پیامبر ایمان آوردند. 

و نیز در مجمع بسندی از امام علیه السلام روایت نموده که نوح علیه السلام نخستین پیامبری بود که پرورد گار پس از ادریس پیامبر 
او را برسالت برگزید و در ضمن روایت فرمود: پرورد گار بنوح پیامبر وحی نمود که از قوم تو جز همان چند نفر که بتو ایمان 
آورده‌اند» کسی دیگر ایمان نخواهد آورد» نوح علیه- السلام مردم را نفرین کرد و تا آن وقت هرگز آنها را نفرین ننموده بود 
عرض کرد: بار الها از مش رکین کسی را در روی زمین باقی نگذار پرورد گار نیز چهل سال اصلاب مردان و ارحام بانوان آنها را 
عقیم نموده» از آنان فرزندی بوجود نیامد تا آخر حدیت. 

مفسر گوید بر حسب روایت هنگام طوفان همه مشرکین زیاده بر چهل سال زندگی نموده بودند استفاده میشود که حد رشد و بلوغ 
کودک در آن دوره چهل سالگی بوده که بسبب شرک آنان مستحق عقوبت میشدند. آنگاه پرورد گار آنها را بهلاکت افکنده 
تاه 

دوه یناه و لین مَعهُ فی الک و أعرفنالذِی کََُوا یا مواقم عمیت: 

نوح علیه السلام قریب یکهزار پنجاه سال کم مدت رسالت و ماموریت وی بود بر حسب طبع با چند نسل معاصر و همزمان بوده در 
این مدت طولانی هر نسل را دعوت بخداپرستی می‌نمود» همه او را تکذیب میکردند» جز هشت نفر و هنگامی که نوح پیامبر بآنان 
نفرین کرد باذن پرورد گار آب سطح زمین را از هر سو فرا گرفت نوح با همرهان وی که اهل ایمان و خداپرست بودند بوسیله 
کشتی پرورد گار آنان را از غرق نجات داد و سایر مردم جهان که مشرکک و کوتاه فکر بودند» در آب غرق شدند. 


انوار درخشان, ج ۶ ص! ۳۹۰ 


[سوره الاعراف (۷): آبات ۶۵ تا ۷۲].... ص : ۳۹۰ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۸۷ از ۲۳۲ 


اشاره 


و الی عاد أَخاشم شوداً ال زم او له ما کم ین اله یره اون (۶۵ قال الا لین کفژوا ین قوب تراک فی فا 
و تک ین الکاذین (6۶) ال وم یس پی سفاعا و کی رشولٌ ین رب امن (۶۷) کم رسلات وی و آ لک ناصخ 
ی یر کم رین کم غلی و خر منک رگم و روا ذ جعلکم فا ین دوم لوح و زاد کم فی 
الق بط فاد کدوا آلاء له کم حون (هع) 
اوآ چش تقد ال وخده و رما کان یداژن ینابم نان کلت من الَاوقین ( فا ذ نع غلیکم ین کم رجش و 
عَصَتِ آ تجادلوتینی فی آدماء مرئیموها ََمْ و آبا کم ما لاله بها من شطان انوا نی معکم من الْمتظرین (۷۱ ناه و 
لین مَعهٌ رختة ما و قَطغنا دایز این وا بآباتنا و ما کانوا من (۷۲) 


انوار درخشان, ج ۶ ص! ۳۹۲۱ 
خلاصه ۰ ص : ۳۹۱ 


بسوی قوم عاد ترا در شان هود را فرستادیم بآنها گفت ای قوم من آفرید گار را بپرستید که جز او خدائی نیست آیا نصیحت و اندرز 
مرا گوش فرا نداده از بت پرستی نمیپرهیزید. 

گروهی از قومش که او را تکذیب نمودند بوی گفتند ما تو را سفیه و بیخرد می‌ياييم و گمان کنیم که تو از دروغگویان باشی. 
هود پاسخ داد که ای قوم مرا سفاهتی نیست و گمان شما باطل و بیهوده است بلکه من رسول و پیامبر از جانب پرورد گار عالم 
فقط پیام آفرید گار خود را بشما میرسانم در صورتی که من امین و خیرخواه و دوست شما هستم. 

آیا تعجب دارید از اینکه شخصی از جانب پرورد گار بیاد آوری شما فرستاده شده که شما را از وحشت و خطر عذاب روز قیامت 
پترساند ای مردم متوجه باشید که خدا شمارا پس از هلا کت قوم نوح جانشین آن مردم نموده و بر نعمت شما بیفزود ٍ پس ای قوم 
نعمتهای پرورد گار را بیاد آورید و سپاسگزارید باشد که رستگار شوید. 

قوم هود گفتند آیا تو از جانب پرورد گار بسوی ما آمده‌ای که خدا را بیکتانی بپرستیم و از بتها که پدران ما میپرستیدند رو بگردانیم 
هرگز نخواهیم اعراض کرد 7 تو اگر راست میگوئی هر عذاب که در اثر بت‌پرستی ما را تهدید مینمائی بموقع اجراء گذار. 

هود در پاسخ آنان گفت در این صورت که پلیدی شرک و غضب پروردگار بر انوار درخشان» ج۶ ص: ۳9 

شما بطور حتم است چگونه شماها با من که بخداپرستی شما را دعوت مینمایم بستیز برخاسته‌اید و حال آنکه پرورد گار در این بتان 
نیروی درک و شعور ننهاده در این صورت در انتظار عذاب باشید من نیز در انتظار آن هستم. 

هنگامی که عذاب آنها فرا رسید هود پیامبر و پیروانش را به رحمت خود از عقوبت رهانیدیم و آنان که یگانگی پرورد گار را انکار 


مینمودند و دعوت هود را نپذیرفتند همه آنها را بهلاکت افکندیم و آثار آنها را محو نمودیم. 
شرح .... ص : ۳۹۲ 


و اٍلی عاد َحاع ۱ هوداً قال انوم وال ما کم ب من اله عرَه آ فلا تون 
عاد فرزند عوص فرزند ارم فرزند سام فرزند نوح علیه السلام است و هود نیز فرزند شالخ فرزند ارفحشد فرزند سام فرزند نوح است؛ 


پرورد گار هود را برسالت بسوی قوم عاد اعزام فرمود و چون نسب هود بسام میرسد هود پیامبر را برادر قوم عاد خوانده است؛ هود 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۸ از ۲۳۲ 
مردم قوم عاد را بتوحید و خدا- پرستی دعوت می‌نمود و از ش رک و بت‌پرستی آنان را نهی میکرد و بآنان میگفت جز آفرید گار 
جهان که زند گی بشر و جهان هستی را تدبیر مینماید پرورد گاری ندارید پس چگونه بت پرستش مینمائید و مردم را از عقوبتی که 


پرورد گار قوم نوح را بهلاکت افکنده بود تهدید میکرد و سرزمین قوم هود احقاق ما بین حضرموت و عمان بوده است. 


(۱) تقدیر جمله ارسلنا اخاهم هودا است. 

انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۳۹۳ 

ال الم این روا من تیه راک فی سفاهة: 

گروهی از قوم هود نظر به این که بت‌پرستی را آئین و شعار خود قرار داده» از دعوت هود بخداپرستی تعجب میکردند و در مقام 
انکار و استهزاء وی بررآمده در پاسخ وی میگفتند» سخنان تو بیهوده و از بیخردیست. 

و از جمله (لینَ کفرُوا من قوّمه) بر طبق روایت استفاده میشود که گروهی نیز از اشراف قوم هود مانند مرئد بن سعد حمیری 
دعوت هود را پذیرفته و خدا- پرست شدند گرچه او ایمان خود را پنهان میکرد. 


م مس هه 


وا لْظک من الکاذییت: 
در مقام انکار دعوت هود می گفتند تو نیز بطور بداهت مانند سایر مردم هستی که بکذب دعوی رسالت و پیامبری از جانب 
پرورد گار می‌نمودند. 

قال يا قَوم یس پی سَفاعَةٌ و لکنّی رَسُول من رَبّ الْعالمین: 

هود ۳ (علیه السلام) وقار و سکینت خود را همواره در سخنان و دعوت خود بکار میبرد و مهر خود را نسبت بآنان اظهار میکرد 
و آنهارا خویش خود میخواند و نسبت ناسزا که پی‌درپی بوی میدادند. از خود نفی میکرد و منصب رسالت خود را از جانب 
آفرید گار جهان اعلام می‌نمود. 

فک رسالاتِ رَبّی رآ کم ناصخ 

هود (علیه السلام) بقوم خود میگفت. وظیفه من از جانب پرورد گار آنستکه دستورات و پیامهای او را برسانم و از نظر پند و 
نصیحت شما را بخداپرستی دعوت مینمایم و هرگز سخنان من حیله و نیرنگ نیست بلکه آنچه خودم به آن عقیده دارم و بطور 
شهود می‌بینم مردم را بان رهبری مینمایم و آنچه را که پرورد گار بعهده‌ام نهاده وظیفه خود را انجام میدهم و از عقوبت ناسپاسی و 
کفران نعمت پرورد گار مردم را هدید مینمایم. انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۹۴ 

آ و عجیم آَنْ جاء کم کر من ربکم علی رجل منکم لیذ کم: 

استفهام انکاری و مبنی بر تهدید است آیا تعجب دارید از اينکه پرورد گار پیامبری را بسوی شما مردم اعزام فرماید برای اينکه برنامه 
اعتقادی و احکام عملی را بآنان تعلیم نماید و از ش رک و ستم و گناهان مردم را بر حذر دارده تا اينکه زندگی بشر انتظام یابد و 
بسپاس از نعمت پرورد گار قیام نمایند و بسعادت در دو جهان نائل شوند. 

وا کنو اد جعلکم خلفاء من یعدم وح: 

و نعمت دیگری که پرورد گار بشما ارزانی فرموده آنکه پس از هلاکت قوم نوح پرورد گار شما را در این سرزمین سکونت داد و از 
منافع آن بهره‌مند فرمود و بسپاس این نعمت باید قیام نمائید. 

و زاة کم فی الحلق بط 

و نعمت دیگر آنکه پرورد گار نیرو و قدرت مخصوصی بشما مردم ارزانی فرموده قامت رسا و هیکل و جثه عظیم دارید و گفته شده 
طول قامت هر یک به بلندی کسی است که دست خود را بالای سر بطول بگیرد و لازم قامت رسا و هیکل مهیب نیرومندی زیاده بر 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۹ از ۲۳۲ 
ساير اقوام است و از این جهت نیز شهوت آفاق خواهید بود. 
فاد کزوا آلاء «۱ له لَعلکم تفلخوت: 
از اين نعمتها که پرورد گار در دسترس شما قوم عاد نهاده سپاسگزارید و بیگانگی آفرید گار ایمان آورید شاید از آسایش زندگی 
بهرمند گشته در دو جهان رستگار شوید. 


قالوا آ جتّنا تقد الله وه و ند ما کان بشید آباژٌنا: 


(۱) الاء جمع الی بمعنای نعمتهای بسیار است (نذر) متکلم مع الغیر فعل مضارع یعنی وا گذاریم 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۹۵ 

پس از آنکه هود پیامبر (ع) قوم عاد را بتوحید و خداپرستی دعوت نمود و بآنان پند داد و بپاره‌ای از نعمتهای پرورد گار که آنها را 
فرا گرفته یاد آوری نمود؛ بسخنان او توجه ننموده دعوت او را نپذیرفتند و چون باحتجاج هود نتوانستند پاسخ دهند» استناد بتقلید و 
بپیروی از آئین پدران و نياکان خود نموده گفتند ما را بخداپرستی دعوت مینمائی که از بت‌پرستی شعار نيا کان ما بوده تبری نمائیم 
و بیزاری جوئیم هرگز دعوت تو را نخواهيم پذیرفت. 

نا بما تعذنا ان کنت من السصَاوقین: 
از نظر لجاج و استهزاء در مقام تعجیز هود پیامبر بر آمده گفتند چنانچه در دعوت بخود صادق هستی ما را بهر چه تهدید مینمائی 
عقوبت بنما. 

قال قَذ وق علیکم من رَبْکم رش و عضت: 

هود پیامبر (ع) در پاسخ سخنان تعجیز آمیز قوم خود بآ نها خبر داد که عقوبتی که شما را بآن تهدید مینمایم بطور حتم از جانب 
پرورد گار بر شما نازل میشود و آینده نزدیکی است که عذاب همه شما قوم عاد را فرا خواهد گرفت و در انتظار آن باشید 
هم‌چنانکه من نیز از نظر شهود و یقین بوعده پرورد گار در انتظار آن هستم. 

ْجادلوتبی فی آشماء سئیشموها أْ و آباژ کم ما رل ال بها من شلطان: 

هود پیامبر (ع) از نظر اتمام حجت و سعی در باره تعلیم و آموزش قوم خود و نیز جلب نظر آنها به این که پیروی از مرام و عقیده 
باطل نیا کان از خرد دور است آخرین بار بآنها گفت با دلیل محسوس که بطور بداهت آنرا تصدیق مینمایند احتجاج مینمایم به این 
که موجودات صحنه جهان را آفرید گار بوجود آورده ناگزیر پیوسته آنها را بپا داشته و تدبیر مینماید و از جمله آفریده‌ها نیز دریاها 
و بیابانها و حیوانان و بشرند که آفرید گار آنها را پیوسته بپا داشته و تدبیر مینماید زیرا بپا داشتن و تدبیر مخلوق از شئون خلقت 
مت پس بتهائی را که ساخته‌اید انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۹۶ 

و از درک و شعور بی‌بهره و از خود بی‌خبرند چگونه میتوانند در باره زندگی و آسایش بشر تأثیر داشته و تدبیر نمایند. 

تدبیر و رفع حاجت مخلوق از شئون خلقت و آفرینش است زیرا تدبیر عبارت از بپا داشتن مخلوق و سوق آن بسوی غرض از خلقت 
آنست و جز بوسیله تدبیر و رفع حاجت در باره آفریده‌ای نمیتوان آنرا بسوی غرض رهبری نمود پس تدبیر در باره مخلوق از شئون 
خلقت آنست در این صورت فقط آفرید گار جهان میتواند در باره موجودات تدبیر نماید و پیوسته از هستی آنها را بهره‌مند نموده و 
بسوی کمال و غرض که از خلقت آنها است سوق دهد. 

بعبارت دیگر حد وجودی هر آفریده‌ای نیازهای مخصوصی را خواستار است پرورد گار نیز در باره آنها تدبیر خاص را اجراء مینماید 
و نیازهای مخصوص هر یک را برمیآورد. 

بر این اساس توحید افعالی پروردگار رکن توحید ذات و صفات او است یعنی هم‌چنانکه آفرید گار صحنه جهان هستی را پدید 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۰ از ۲۳۲ 
آورده و گسترده است ناگزیر همه موجودات را هر لحظه تدبیر مینماید و نیازهای مخصوص هر یک بر آورده و بسوی غرض از 
خلقت هر یک از آنها را سوق میدهد پس ایمان و تصدیق بیگانگی پرورد گار مستلزم توحید افعالی او است و چنانچه موجود و 
آفریده‌ای را مستغل در تأثیر بداند مخالف با توحید افعال و مرتبه‌ای از شرکک است. 
و آخرین احتجاج هود پیامبر (ع) با قوم خود دلیل توحبد ذات و نیز توحید افعالی پرورد گار است و همانطور که آغاز خلقت هر 
موجودی بافاضه پرورد گار است ناگزیر بقاء هستی آن نیز از پرتو افاضه او خواهد بود در این صورت چنانچه موجودی را بطور 
استقلال موّثر بداند بنظر دقت آنرا مخلوق ندانسته یعنی آنرا موجود واجب و مستقل در وجود پنداشته و یگانگی آفرید گار جهان را 
انکار نموده است و هم‌چنانکه مخلوق نمیتواند در باره بقای خود تدبیر کند در انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۹۷ 
باره آثار خود نیز هرگز استقلال نخواهد داشت بر این اساس هر که آفریده‌ای را مستقل در تأثیر بداند در حقیقت توحید افعالی 
پرورد گار را انکار نموده است و بطریق اولی خدایان ساختگی (اجسام طبیعی) که از ادراک و شعور بی‌بهره‌اند هرگز نمیتوانند در 
باره سایر موجودات تدبیر نمایند و پیوسته بهر یک از آنها هستی بخشند و آنها را بکمال که غرض از خلقت آنها است سوق دهند. 
از اين بیان استفاده شد که بشر شعور باطنی می‌بیند که هر مرتبه‌ای از وجود از جمله آثار علل و اسناد طبیعی از مقوله وجود است و 
فقط از ساحت پرورد گار افاضه میشود یعنی هر موجود و واقعیتی که در صحنه آفرینش پدید آمده هرگز در وجود و یا در تأثیر 
معلولهای خود استقلال ندارند بلکه تعلق محض بآفرید گارند و ربط بواقعیت ثابت او هستند یعنی جهان آفرینش و اجزاء بی‌نهایت 
آن عين واقعیت نیستند بلکه بواقعیت ابتی تکیه داده و در پرتو هستی او هستند مانند سایه و شاخص و هم‌چنین نسبت بتأثیر آنها در 
معلولهای خود در این صورت وئوق و اعتماد بتأثیر اسباب و عوامل طبیعی در معلولهای خود خلاف حکم فطرت بشری و شعور 
باطنی است و هم‌چنین تأثیر مجردات و فرشتگان بطوریکه در آنها شانبه استقلال باشد آن نیز مشمول آیه بوده و منافی با توحید 
خالص است و مرتبه‌ای از شرکک خواهد بود. 
یناه و ای مَعَهُ ره ما و قطغنا دابر لین کْبوابآبانا و ما کاوا موی 
دابر اسم فاعل بمعنای دنباله است و کنايهٌ از نسل و فرزندان و آثار وجودی است هود پیامبر علیه السلام قوم خود را بتوحید دعوت 
نموده و با آنها از هر طریق احتجاج میکرد نظر به این که فقط گروهی معدود دعوت او را پذیرفته ایمان آوردند ولی بسیاری از 
قوم او در مقام لجاج و انکار برآمده از قبول دعوت و ایمان آنان بیگانگی پرورد گار مأْیوس گشت. آنها را بنزول عذاب تهدید 
نمود انوار درخشان. ج ۶ ص: ۳۹۸ 
باز نپذیرفتند» و ایمان نیاوردند» و بطور انکار و استهزاء نزول عذاب را خواستار شدند» آنگاه هود پیامبر و پیروان او را از اهل ایمان 
از آن سرزمین خارج نمودیم و بقیه قوم او را هلاک نموده» و از آنها نسلی و اثری باقی نگذاردیم. 
(و الحمد له زنة عرشه) (پایان جلد ششم). 


انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۹۹ 

[سوره الأعراف (۷): آیات ۷۳ تا ...۰]۷٩‏ ص : ۳۹۹ 

اشاره 

وی نو آحاهم صاحا ال وم ابا ال ما لکم من له یز مق جاءلکم سته من کم مذه نا له کم یا وه کل فی 
آرض الله 2 تمانوها بشوم قح کم داب لیم 00 و کرو 3 جعلکم خضاء بن برد عادو با کم فی از و 


مه 2 


شهولها صُوراً و حون ال تجبال بیوتاً فاد کنوا آلاء ال ولا تزا فیالض تفیتیین (۷۴ قالٌ الا لین اشتکبزوا ین تیه لین 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۲۳۲ 
اشتض عفوا من آمعن مهم أ تلمون آدّ صالحاً ُومل من یه قالوا انا بما آزسل به بو (۷۵ قال الذین اشتکبژوا نا الذی آعتتع به 
کافدونَ (۷۶) فَعََُوا الق و عتوّا عن آثر رهم و قالوا یا صالخ التنا بما تعذنا ان کت مّ الَموسلین (۷ 
دهم لرجفة ضبخوا فی دارهم جائمیق (۷۸ ی نع و قال با قزم لد کم رساله ویو تقشت کم و نکن لا تفن 
الّاصحین (۷۹) ۱ 
انوار درخشان» جع ص: ۴۰۰ 


خلاصه .... ص : ۴۰۰ 


بر قوم ثمود صالح پیامبر را فرستادیم بقوم خود گفت خدای را پرستش نمائید که جز او خدائی شایسته پرستش نیست اکنون 
معجزه‌ای آشکار از جانب پرورد گار بشما ارائه شد این شتری که پرورد گار از کوه آفرید آنرا وا گذارید تا در زمين چرا کند و قصد 
سوئی در باره آن ننمائید که بعذابی دردناک گرفتار خواهید شد. 

بیاد آورید نعمت پرورد گار را که پس از هلاکت قوم عاد پرورد گار شما را جانشین آن قوم نمود و در این سرزمين سکونت داد که 
از اراضی نرم قصرهای عالی و از کوه بتراشیدن سنگها منزلهای محکم بنا کنید پس این نعمتها را یاد کنید و در زمین بت‌پرستی و 
رژساء و گردنکشان قوم صالح با فقرائی که بوی گرویده بودند به مسخره میگفتند آیا شما میدانید که پرورد گار صالح را برسالت 
فرستاده است پیروان او پاسخ میگفتند بلی ما عالم و مطمئن هستم و بدین و آئینی که از جانب پرورد گار فرستاده شده ایمان داریم. 
سرکشان بی‌ایمان از قوم او نیز میگفتند ما نیز بآنچه شما ایمان آورده‌اید کافر هستیم. 

آنگاه ناقه صالح که از کوه آفریده شده بود پی کردند و از دستور پرورد گار سرباز زدند بصالح از نظر مسخره گفتند چنانچه تو از 
رسولامن خدا هستی اکنون عذابی که بر پی کردن اقه و نافرمانی پرورد گار ما را تهدید میکردی ما را عقوبت نما. انوار درخشان» 
ج۶ ص: ۴۰۱ 

نا گهان لرزشی بر آنها آغاز شد تا اینکه همه آنها در خانه‌های خود بهلاکت افتادند. 

آنگاه که عذاب آن قوم را فرا گرفت صالح از آنها رو بگردانید و از ایمان آنان ناامید گشت گفت ای قوم من وظیفه رسالت خود 


را از جانب پرورد گار انجام دادم و از نصیحت شما دریغ ننمودم ولی از جهالت و نادانی پند و نصیحت مرا نپذپرفتید. 
شرح .... ص : ۴۰۱ 


و الی نموه أَحامُم صالحًقال یا وم اغذوا له ما کم من اله عَي 

آیه بیان آنستکه همچنانکه تقو از هود را برسالت بسوی قوم ثمود فرستاد و هر دو پیرو دین نوح (ع) بودند و بلغت عربی سخن 
بر حسب نقل تفسیر مجمع صالح پیامبر (ع) از قبیله ثمود و جوان شانزده ساله بود که برسالت اعزام شد و یکصد و بیست سال در 
میان قوم خود زند گی نموده پیوسته آنها را بتوحید دعوت میکرد قوم وی دعوت او را نپذیرفتند چون از ایمان آنها مأیوس شد 
صالح بقوم خود پیشنهاد کرد که حاجتی را از من بخواهید تا اينکه من از آفرید گار بخواهم چنانچه خواسته شما را برآورد ایمان 
آورید و برای اجراء این آزمایش روزی معین شد که همه آن مردم در خارج شهر جمع شده کرد هم آیند قوم ثمود بتهائی را که 


پرستشر میکردند که هفتاد عدد بود بهمراه خود آوردند بصالح پیامبر گفتنا ما از بتهای خود حاجتی میخواهيم تو نیز از آفرید گار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ت۲۳ 
حاجتی بخواه چنانچه اثر دعای تو آشکار شد ما از آئین تو پیروی مینمائیم و خدا انوار درخشان» جع ص: ۴۰۲ 
پرست میشویم و چنانچه اثر دعای ما آشکار شد تو از آئین ما پیروی کن پس از آنکه قوم مود از بتهای خودشان حاجتی خواستند 
و از پاسخ آنها مأیوس شدند از صالح پیامبر درخواست کردند که ناقه (شتر ماده) بزرگی از سنگ مخصوص که میان دو کوه بود 
پدید آورد صالح (ع) از همه آن مردم پیمان گرفت که چنانچه درخواست آنها پذیرفته شد ایمان آورند همه آنها قبول نمودند 
صالح دو رکعت نماز گذارد و از پروردگار درخواست نمود ناگهان آن سنگ بزرگ که میان دو کوه بود ناله‌ای برآورد مانند زن 
باردار هنگام زایش و شتر بسیار بزرگی بهمان اوصاف که خواسته بودند از وسط سنگ پدید آمد و چون آب آن سرزمین کم بود 
صالح با آن مردم شرط کرد که همه آب رود یک روز برای آشامیدن شتر اختصاص داده شود و روز دیگر همه آب رود برای 
آشامیدن آن قبیله و نیز برای احشام و اغنام آنها اختصاص داشته باشد همان روز که ناقه آب رود را ميآشامید بقدر کفایت همه 
افراد قبیله ثمود شیر میداد و همه را از شیر بی‌نیاز میکرد. گروه معدودی بصالح پیامبر ایمان آورده. بیگانگی پرورد گار معتقد شدند 
ولی بسیاری از بزرگان قوم تکذیب نمودند. 
قَذ جاءلکم یی من ریک هذه نله لکم یه 
صالح پیامبر علیه السلام با قوم خود احتجاج می‌نمود به این که ناقه‌ای را که خود خواستید. پرورد گار نیز آنرا بطور اعجاز آمیز در 
یک لحظه در منظر و مرئی همه شما آنرا از کوه آفرید. بدون اينکه بتدریج رشد و نما کند علامت صدق دعوی رسالت من میباشد؛ 
و نیز این معجزه را خود شما با همین اوصاف خواسته‌اید» و نیز التزام و پیمان دادید که بیگانگی آفرید گار ایمان آورید. 
۲- معجزه از جهت دیگر اينکه ناقه یک روز عیان تمام آب رودی که اغنام و احشام و مردم قبیله‌ای را سیر آب میکند» این ناقه همه 
آنها را میآشامد. 
۳- معجزه از جهت دیگر آنکه همان روز که همه آنها را مياشامد» بقدر انوار درخشان» جع ص: ۴۰۳ 
کفایت همه آن مردم شیر میدهد» و همه را از شیر بی‌نیاز ميکند. 
ق ال تکغ آية بدین جهت ناقه (غتر ماده) ناعبرده بسالحت پرورد گار بت داده شده که بطور اعجاز آعیز آثرا از کوه آفزیده و نیز 
جنبه اعجاز آن اختصاص بقوم صالح دارد. زیرا معجزه محسوسی است که خود آنان خواستار آن شده و در یک لحظه در حضور 
همه آن مردم با آن اوصاف شگفت آور پرورد گار آن را آفرید. 
و در خطبه امیر مومتان علی (ع) تسبت آن ناقه نیز بقوم شمود داده شنده فرمود (انما عقر ناقة مود وجل واحد) منوا تا کل فی 
آرض ال و لا تمشوها بشوء: 
امتحان و آزمایش دیگری است. که پرورد گار در باره قوم صالح بکار برده و آنها را بمعرض امتحان در آورد به اين که فرمود ناقه 
را پیوسته رها بگذارند» هر سو که خواهد چرا کند. و از آن جلوگیری ننمایند» بدیهی است چنین ناقه عجیب الخلقه با این اوصاف 
خارق طبع بهر سو روانه شود مزارع و کشتزارها و مراتع را نابود و پایمال میکند. 
ید کم عداب آلیم: 
صالح پیامبر (ع) قوم خود را تهدید میکرد چنانچه بعهد خود وفاء ننموده و بشرایط چندی که در باره ناقه یادآوری شد تخلف 
نمائید. به این که آنرا از آشامیدن آب منع کنید و یا هنگامی که آب میاشامد از آب رود استفاده کنید و یا آنرا از هر سو که خواهد 
چرا کند باز دارید و يا آنرا پی نمائید دلیل آنستکه دعوت مرا تکذیب نموده و بر حسب التزام و پیمان خود پروردگار همه شما را 
به هلااکت خواهد افکند و بعقوبت دردناک برای هميشه گرفتار خواهید بود. 
وا کزوا اذ جعلکع شلفاء من ید عاد: 


از جمله نعمتهائی که پرورد گار بقوم صالح پیامبر ارزانی داشته و یاد آوری انوار درخشان» جع ص: ۴۰۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۳ از ت۲۳ 
فرموده آنستکه قوم عاد که در آن سرزمین سکونت داشته و در اثر تمرد از دعوت هود پیامبر پرورد گار آنها را بهلاکت افکند» 
سپس بر قوم ثمود منت نهاد و آنان را برای سکونت در آن سرزمین برگزید» و این نعمتی است که بسپاس آن قیام نمائید. 
وب کم ۰۱۰ فی اأزض تون من شهُولها فشورا و تلحتو اجبال وتا 
این سرزمین هموار و آماده‌ای است که در آن مساکن و کاخهای عالی بنا نهاده و از دامنه کوههای بلند آن نیز استفاده نموده و 
کاخهای مجهز از سنگهای تراشیده بنا گذاشته‌ایده و بسپاس هر یکک از اين نعمتهای پرورد گار قیام نمائید. 
اد کنوا آلاء ال 
همواره بیاد نعمتهای پرورد گار باشید. که بشما ارزانی داشته و از هر نعمت مهمتر قیام صالح پیامبر بدعوت شما مردم قوم ثمود 


است. زیرا انتظام زندگی اجتماعات بشری بر پیروی از پیشوای آسمانی و قبول دعوت پیامبری مانند صالح و ایمان بپرورد گار استوار 


جمله عقد سلبی و مبنی بر تاأاکید است. که انکار نعمت پرورد گار بخصوص تمرد از دعوت پیامبران آشکارترین کفران نعمت. و 
۳79 کی تاو حول عم یربا تک و ععریت ی ادوق ماو 
ال الا دی اشتکبزوا من قَومهللذِینَ اشئض وا من آعن مهم بزرگان قوم ثمود که در مقام انکار برآمده» و دعوت صالح را 


تکذیب نمودند» بطبقات دیگر از مردم که دعوت آن پیامبر را پذیرفته» و ایمان آورده» 


() بوأکم از بوء بمعنای باز گشت و کنایه از سکونت است. 

انوار درخشان» جع ص: ۴۰۵ 

می گفتند چگونه از سخنان صالح و از آئین او پیروی مینمائید. 

و جمله لَمَنْ من مْهُْ تفسیر جمله موصول است. مبنی بر اينکه گروندگان بصالح پیامبر (ع) از طبقه متوسطه بوده» و از اشراف و 
بزرگان قوم مود کسی ایمان نیاورده بود. 

لو أدً صاحا مرول من یه 

مبنی بر تهدید است که اشراف قوم مود بپیروان صالح اعتراض می نمودند که بچه دلیل دعوت او را پذیرفت» و تصدیق نمودید؛ 
9 پرورد گار خود فرستاده شده است. 

قالوا تا آقیل ب ویر 

پیروان صالح در پاسخ اعتراض اشراف می گفتند. هر چه از جانب پروردگار ما را دعوت کند بیقین او را تصدیق مینمائیم» و از 
سخنان او هر گز تخلف نمی‌نمائيم. 
عترو الق و عتزا عن آثر رهم و قاوا با صالخ انا بما نا ان کنت من لین اشراف و بزرگان قوم که دعوت صالح پیامبر را 
تکذیب میکردند بمبارزه و عناد با ساحت پرورد گار بر آمده پاهای ناقه را پی کرده و بکشتن آن اقدام نمودند و بطور استهزاء و 
تعجیز بوی خطاب نمودند که ای صالح چنانچه از جانب پرورد گار فرستاده شده‌ای ما را بآنچه تهدید مینمائی عقوبت نما. 
نماض فأضبکوا فی داروع جائمیق پرورد گار سرزمین آنها را بلرزه در آورد و حود آنها نیز از صیحه‌ها و غرشهای 
وحشت‌زا و برقهای پی‌دریی ی ای ی انوار درخشان» ج ۶ ص: ۴.۶ 
وی عَنهم و قال با قوم لد کم رسلةٌ ی وق خث لکم و لکن لا رن ااصجین آنگاه صالح پیامبر مهربان بآن صحنه 
اه ان هرک با دی ضرت ان اد وا هط ونان مر کرادم امد ام خور تا نو سا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۱ از ۲۳۲ 
من وظیفه‌ای که آفرید گار جهان بعهده‌ام نهاده انجام دادم و لحظه‌ای از محبت و مهر بهر یک از شما دریغ نداشتم و هرگز از پند و 
نصیحت شما مضایقه ننمودم ولی هیچ یک از شما لحظه‌ای نصیحت و دعوت مرا نپذیرفته با آفرید گار که از هر سو نعمتهای او شما 
را فرا گرفته اظهار آشنائی ننمودید و همواره بمبارزه با ساحت کبریائی او بوده و نیز لحظه‌ای بسوی رحمت بی‌نهایت او رو نیاوردید. 
ناگهان از هر سو غضب پرورد گار همه شما را فراگرفته سرتاسر این صحنه را بلرزه درآورد و مردم این سرزمین را بکام هلاکت 
افکند آنگاه بطور شهود صحت گفتار مرا یافتید ولی چه سود که برای هميشه بعقوبت گرفتار خواهید بود. 


انوار درخشان, ج ۶ ص! ۳۷ 
[سوره الأعراف (۷): آیات ۸۰ تا ۸۴] .... ص : ۴۰۷ 
اشاره 


و لوط ال یه تشه ما کم بها ین آعد ‏ لین ۸۰ الک کون لزجال شب ین ن دون ااء بل موم 
مشرفون (۸۱) و ما کانٌ جوا تیه لا آن قاو أَخرجومم من تویتکم هم آناش طهر ون (۸۲) یناه و له لا ره کانث من 
الغابرین (۸۳) و آنطزنا علیهع مطرً انز کیت کاّ عاقبٌالمَجرمیی (۸۴) 

انوار درخشان» جع ص: ۴۰۸ 


خلاصه .... ص : ۴۰۸ 


لوط را نیز فرستادیم و بقوم خود میگفت آیا عمل زشتی که پٍ پیش از شما کسی بآن مبادرت ننموده بجا میآورید. 

شما زنان را ترکک نموده و با مردان شهوت خود را بکار میبرید شما قومی فاسد و نابکارید. 

آن قوم به پیامبر خود پاسخ نداده جز آنکه گفتند او را از شهر بیرون کنید او و پیروانش مردمی هستند که این کار را پلید دانسته و 
از آن رو گردانند. 

ما همه خانواده‌اش را نجات دادیم مگر همسر او را که وی از بازماند گان در عذاب بود. 

و بر آن قوم سنگ ریزه‌ها فرو باریدیم بنگر که مّل تبهکاران چگونه خواهد بود. 


شرح .... ص : ۴۰۸ 


و لوط اذ ال وهآ نون لفاحم ما کم بها من آحد من العالمین: 

لوط پیامبر (ع) فرزند هاران فرزند تارخ برادر زاده ابراهیم خلیل (ع) و پیرو دین حنیف بوده است. انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۰۹ 
جمله خطاب برسول اکرم (ص) و تقدیر آن و اذکر لوطا است» که ای رسول گرامی بیاد آور» جریان رسالت لوط پیامبر را که 
بسوی اهل سدیم فرستادیم» و آنها بت پرستش می‌نمودند» و لوط آن مردم را بدین توحید دعوت میکرد. و در مقام تهدید آنان 
برآمده» می گفت: چگونه به عمل شنیع و منافی عفت اقدام مینمائیده و هرگز کسی قبل از شما باين عمل قبیح میادرت ننموده است. 
نکم وت الرجال هه ین دون الْساء: 

غریزه جنسی را با جوانان بکار میبرید» و از همسران خود کناره گرفته‌اید بل نم قومْ مشرفون 

از طریق فطرت و طبع بشری که بر اساس تولید و تناسل است. اعراض مینمائید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۹۵ از ۲۳۲ 
و ماکان جواب تمه ال آن قالوا أَخرجوهم من تَریتکم َهُمْ ناس یرون ۸۱۸ نظر به این که اهل سذیم در برابر تهدید و سرزنش 
و سخنان لوط پیامبر پاسخ نداشته, و گفتار او را نمیتوانستند» تکذیب نمایند از پاسخ بوی اعراض نموده بیکدیگر میگفتند اين 
شخص بیگانه که بسرزمین و شهر شما وارد شده. و دعوت پیامبری از جانب پرورد گار مینماید. و گروهی بوی گرویده» او و پیروان 
او را از شهر خود خارج نمائید. زیرا این گروه رفتار جنسی و عمل شما را قبیح و زشت میدانند. و پیوسته بملامت و سرزنش شما 


ناه و أَهلهٌ لا ارات کانث من الْابرینَ): 


(۱) (تطهرُو) مصدر آن تطهر بمعنای پرهیز است. و کناية از اینکه عمل شما را قبیح معرفی نموده, و سرزنش مینمایند. 

(لْغابرین) از غبر گرفته شده بمعنای خاک و کنایه از توقف در سرزمینی است که سبب هلاکت گردید. 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۱۰ 

آنگاه لوط پیامبر و خانواده او را از آن شهر خارج نمودیم» جز همسر او که خارج نشد؛ و در همان شهر توقف کرد و با سایر مردم 
هلااکث شد. 

و آنطزنا علیهم تطراً انز کیف کان عابلَمجرمی: 

بر قوم لوط سنگهای مانند قطرات باران فرود آورده و آنان را هلاک نمودیم ای رسول گرامی مسلمانان با نظر عبرت بنگرنده که 
عقوبت و کیفر رفتار زشت و عمل شنیع همانا هلاکت ابدی است. 

در تفسیر مجمع از ابی حمره و ابی بصیر از امام باقر (ع) روایت نموده؛ لوط پیامبر سی سال در قوم خود اهل سدیم زند گی نمود» و 
از اهل آن شهر نبود» و مردم آن سرزمین را بدین توحید دعوت میکرد و از گناهان از جمله از رفتار شنیع آنها را منع می‌نمود ولی 
نمی پذیرفتند» و از جنابت غسل نمیکردند» و بدن خود را شست و شو نمیدادند و از پذیرائی میهمان بخل میورزیدند» و چون قریه 
آنها بر سر جاده شام و مصر بود» مسافرین که وارد میشدند رفتار ناشایسته با آنها مرتکب شده رسوائی بار میآوردند برای اينکه 
کمتر مسافر بر قریه آنها وارد شود و بخل از پذیرائی مسافرین آنها را برای هميشه باين عمل شنیع واداشت؛ و باین گونه ارضاء غریزه 
جنسی دچار شده.» که از مردان نیز چنین درخواست زشتی در باره خود می‌نمودند. 

و لوط پیامبر مردی با سخاوت بود و پیوسته میهمانان خود را عزیز میداشت ولی مردم او را از میهمان نوازی نهی میکردند و او را 
تهدید نموده, چنانچه میهمانی بر تو وارد شود. رسوائی بار خواهیم آورد و لوط پیامبر نیز هر وقت که بر او میهمانی وارد میشد. از 
مردم پنهان میداشت که نفهمند و رسوائی بار نیاورند پرورد گار اراده فرمود که آنها را عقوبت فرماید لوط پیامبر را فرستاد که آنان 
را بدین توحید دعوت کند و چون تمرد کردند» پرورد گار جبرئیل را با چند فرشته نزد ابراهیم خلیل (ع) فرستاد قبل از اينکه نزد 
لوط بياینده هنگامی که انوار درخشان» جع ص: ۴۱۱ 

ابراهیم آنها را دید که بر او وارد شدند بزغاله فربهی برای پذیرائی آنها ذبح کرد و چون میهمانان از گوشت بریان نمیخوردند» 
بیمناک شد. فرشتگان بابراهیم خلیل گفتند» ما را پرورد گار فرستاده و ما غذا نمیخوریم و برای اجرای عقوبت بر قوم لوط مأمور 
هستیم و از نزد ابراهیم خارج شده به نزد لوط رفتند. هنگامی که وی در بیابان آبیاری میکرد» لوط از آنها سوال نمود چه کسانی 
هستید پاسخ گفتند» رهگذريم شب نزد تو بمیهمانی آمده‌ايم لوط فرمود: اهل این قریه مردم بدسیرتی هستند با مردان عمل زشت 
مرتکب میشوند و اموال مسافرین را میرباینده فرشتگان گفتند. ما را بمیهمانی خود بپذیر لوط پیامبر آنها را بمنزل خود آورد و همسر 
وی مش رک بود و بوی فرمود. که امشب ما میهمان داریم و از مردم پنهان نما همسر او نیز با مردم آن قریه علامت و نشانه‌ای داشت 


که هر وقت لوط در روز میهمان داشت. دود بر بام میگذاشت و چنانچه در شب میهمان داشت آتش بر بام میافروخت و چون 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۱۹ از ۲۳۲ 
جبرئیل و فرشتگان وارد خانه لوط شدند» همسر وی بر بام رفته آتش افروخت و مردم آن قریه اطراف خانه لوط را محاصره کردند؛ 
جبرئیل بنیروی خود بر دید گان آنها زده نابینا شدند» آنگاه فهمیدند که عقوبت پرورد گار بر آنها نازل شد جبرئیل بلوط گفت که 
خود و فرزندانت از اين قریه خارج شوید جز همسرت لوط گفت چگونه بیرون برویم در صورتی که اطراف خانه را محاصره 
نموده‌اند جبرئیل عمودی از نور بوی ارائه داد که از همین عمود بروید کسی شما را نخواهد دید لوط و دخترانش از آن قریه خارج 
شدند هنگام سپیده‌دم جبرئیل با نیروی خود اطراف قریه را از قعر زمين کنده بآسمان بالا برد بطوریکه فرشتگان آسمان صدای 
سگها و بانکک خروسها را می‌شنیدند و سرزمین آنها را واژگون کرد. 
مفسر گوید غرض روایت که سرزمین قوم لوط را کنده باآسمان بالا برد که فرشتگان صدا را می‌شنیدند از نظر تقریب بذهن است و 
گر نه مکان فرشتگان انوار درخشان» جع ص: ۴۱۲ 
آسمان و کرات نیست با اینکه آن قطعه از زمین را بآن مکان بالا ببرند و واژگون نمایند بلکه علو معنوی و ماوراء طبیعت و عالم 
قدس است و نیز فرشتگان از نظر احاطه و شهود صدای و بانک خروسها را میشنوند نه از طریق نوسان هوا و صدای که نزدیکک 
شدن شرط آن باشد. 
و از ووایت مان سم آمر امتقافه موه 
۱- فرشتگان که بنزد ابراهیم خلیل (ع) آمده بطور تمثل یعنی با نیروی زیاده بر تصوری که دارند خود را بصورت و بهیثت بشر 
بابراهیم (ع) ارائه دادند و آنها را نشناخت در اثر آنستکه فرشتگان بر قلب و روان ابراهیم احاطه نموده و آنرا فراگرفته بطوریکه 
حس بینائی و شنوائی او را نیز احاطه نموده و ابراهیم (ع) از طریق قلب بطور تمثل فرشتگان را دیده و با آنان سخن گفته است و 
فرشتگان تجسم و انقلالب نیافته و موجود مجرد و نیروی غیبی بوده و مکان و تحیز نداشته‌اند و بجز ابراهیم (ع) نیز کسی آنها را 
نمیدیده و کلام آنها را نمی‌شنیده ولی ابراهيم (ع) آنها را نشناخت و برای پذیرانی آنان گوشت بریان حاضر نموده فرشتگان گفتند 
ما بامر پرورد گار برای عقوبت و واژگون نمودن قریه قوم لوط آمده‌ايم. 
۲- فرشتگان از ابراهیم (ع) در باره اجرای عقوبت استجاره کردند زیرا ابراهیم (ع) رسول و صاحب دین آسمانی است؛ و هر چه از 
حوادث در زمان وی رخ دهد باذن و یا باطلاع او خواهد بود. از نظر وساطتی که در باره فیوضات تکوینی و تشریعی دارد. 
۳- فرشتگان خود را بلوط پیامبر بطور تمشل یعنی بهیشت بشر ارائه دادند و هم‌چنین بهمسر او با اینکه مش ر که بود و هنگام خارج 
نمودن لوط از آن قریه جبرئیل بر دید گان آن مردمی که خانه لوط را محاصره نموده زد و دید گان آنها نابینا گشت» بطوریکه همه 
آن مردم فهمیدند که عذاب بر آنها نازل شده است انوار درخشان ج۶ ص: ۴۱۳ 
۴- قوم لوط آن شب را تا بسحر مانند دوره زندگی خود بغفلت بسر بردند و در مقام توبه و پشیمانی بر نیامدند» تا هنگام سپیده‌دم 
که فرصت داشتند میتوانستند توبه کنند» امکان داشت از نظر شایستگی پرورد گار بر آنها ترحم فرماید. 
۵- نظر به این که زیاده بر شرکک سیرتی ننگین و عادتی شنیع داشتند. در آنان اقتضا و قابلیت توبه نبوده و با این عادت زشت هرگز 
توفیق توبه نمی‌يافتند. 
۶- از سخنان و خبر جبرئیل بابراهیم علیهما السلام استفاده میشد که ماموریت آنان برای اجرای عقوبت بطور حتم و تخلف ناپذیر 
است یعنی قوم لوط قابلیت آنرا ندارند که در مقام توبه برآیند و از رفتار زشت خود پشیمان شوند. 
۷- هنگام اجرای عقوبت در آن قریه موحد و خداپرست نبود و بر حسب روایت کافی بسندی از حضرت امام باقر (ع) و آخر 
حدیث آنستکه شیطان آنچنان مردان قوم لوط را اغواء نموده بود که زنان آنها نیز بهوسرانی بیکدیگر اکتفا می‌نمودند. 
۸- ابراهیم مهربان (ع) هنگام شنیدن خبر واژگون نمودن سرزمین قوم لوط در مقام شفاعت برآمده اصرار نمود و در آیه ۷۷/۱۱ از 
آن تعبیر بمجادله نموده است ولی فرشتگان پاسخ گفتند اجرای عقوبت بطور حتم است بدیهی است از نظر آنستکه قوم لوط در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۷ از ۲۳۲ 
۳ وه ی 1 
مقام توبه و باز گشت بسوی پرورد کار برنمیا یند. 


انوار درخشان, ج ۶ ص! ۳۱۴ 
[سوره الأعراف (۷): آیات ۸۵ تا ٩۳‏ .... ص : ۴۱۴ 
اشاره 


و الیتیذین آخاهم شعیا عال با وم اغیشوا لها لکم من اله یه شذ ج عتکم د بن ریک قفا الکیل و امیزان ولا تیخشوا 
الا آشیاءهم و لا تفیتدوافی الأْض بف اضیلاجها ذیکم یز لکم ان تنم مژینیی (۸۵) ولا یو کل ترا ون و 
دود عن مییل له من آمن به و وله رجا و کزوا اد شم قللا فکت کم و انطزوا یف کال عاقب لین (۸۶) و ٍنْ کان 
یک آطرا ی زک ما وی عییهکم اه ینز کی این (0 امین دی 
من تزمه خر جنک با ش عیبِ و الْذین منوا معکک من قریتناآو عون فی ملینا قال َو لو کنّا کارهین (۸۸) قّد افترنا عّی الّه کذبً 
نا فی بمب بت له لاوما یوق نا نهد نهذ هل ربا وسع وا کل ش یء علماً ی اللّه نا ربنا 
مخ یا وی من بالق و أنت یر افاتحین (۸۹) 

فلا لین کرو ین مه لین ام شعیا نکم دا لخایتوون )٩۰(‏ عم رجف تأطیشوا فی دارجم جاییین ٩۱(‏ لین 
وا شعیا کآن نع وا نیا اذین کذو شعیاً کارا شم الخایترین )٩۱(‏ نی عنهع و عال با توم شذ بتکم رسللات وی و 
تخت لکم فکیف آسی عغلی نم کافرین )٩۳(‏ 

انوار درخشان. ج۶ ص: ۴۱۵ 


خلاصه .... ص : ۴۱۵ 


باهل مدین برادر آنها شعیب را فرستادیم و بآنان میگفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که شما را جز او خدائی نیست اکنون از 
طرف پرورد گار شما دلیل آشکار آمد. کمفروشی نکنید و از سنجش کیل و وزن با مردم بعدل رفتار نمائید کم مفروشید و پس از 
آنکه امور اصلاح یافت بفساد برنخیزید اینکارها یعنی خدا را بیگانگی پرستش نمودن و با مردم بعدالت رفتار نمودن برای شما بهتر 
است اگر بخدا و روز قيامت ایمان دارید. 

بهر طریق در گمراه نمودن مردم و باز داشتن آنان از راه خداپرستی برنيائید تا هر کس که خواهد بخدا ایمان آورد ای مسلمانان 
شما نیز بیاد آورید که گروه قلیلی بودید و دشمنان بسیار پرورد گار بر افراد شما افزود بنگر عاقبت حال ستمکاران چگونه بود تا از 
اعمال آنان بپرهيزید. 

چنانچه گروهی از شما بآنچه من از جانب پرورد گار آورده‌ام ایمان آورید و گروهی دیگر ایمان نیاورده و بخصومت و ستیز 
برخاسته شما اهل ایمان صبر را پیشه کنید تا اينکه پرورد گار میان ما و آنها داوری فرماید که او بهترین داور است. 

گروه بسیاری از قوم شعیب که از حکم خدا سرکشی کردند به شعیب پیامبر گفتند ما تو و پیروانت را از شهر بیرون خواهیم نمود 
مگر آنکه بآئین ما باز گردید شعیب گفت با این نفرت که ما از آیین شما داریم هرگز از آن پیروی نخواهيم نمود. انوار درخشان؛ 
ج۶ ص: ۴۱۶ 

چنانچه ما بدین و آئین شرکک برگردیم در صورتی که پروردگار ما را از آن نجات داده همانا بخدا دروغ نسبت داده‌ايم و ه رگز ما 


بئین باطل شما رجوع نه خواهیم نمود مگر آنکه مشیت پرورد گار قرار بگیرد او پرورد گار ما است و به صلاح مردم آگاه است و ما 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵60۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۸ از ۲۳۲ 
پر او توکل نمائیم و از او پیروزی طلبیم پرورد گار را در نزاع ما با این قوم ما را فاتح و پیروز فرما که تو بهترین پیروزی دهنده‌ای. 
گروهی از کافران قوم مردم را تهدید میکردند و میگفتند ای مردم اگر از شعیب پیروی نمائید در زیان خواهید. 
ناگهان بر آنها لرزشی رخ داد شب را بسحر رسانیدند در حالی که در خانه‌های خود بخاک هلاکت افتاده بودند. 
گروهی که شعیب را تکذیب نمودند هلاک شدند و اثر آنها نیز نابود گشت آنان که شعیب را تکذیب نمودند خود زیانکار بودند. 
شعیب پس از آنکه مردم قوم خود را دعوت نمود و از ایمان آنان ناامید گشت از آنان رویگردانید و گفت ای قوم من رسالت‌های 


پرورد گار را بشما رسانیدم و حجت را بر شما تمام نمودم اکنون که نپذیرفته و کافر شدید من غمگین نخواهیم بود. 
شرح .... ص : ۴۱۶ 


و ٍلی عذین أَحاهم شیب 

تقدیر جمله (و ارسلنا الی مدین) است از جمله پیامبرانی که پیرو دین حنیف بود و بسمت رسالت فرستاده شد شعیب است پرورد گار 
او را بسوی اهل قریه انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۱۷ 

مدین اعزام فرمود و اخوت و برادری شعیب با ساکنان آن قریه بلحاظ خویشاوندی و هم وطنی بود نه بلحاظ دین و عقیده. 

و گفته شده شعیب پیامبر فرزند میکیل فرزند شحب فرزند مدین فرزند ابراهیم علیه السلام است و نسبت شعیب از مادر بلوط پیامبر 
میرسد زیرا مدین فرزند ابراهیم خلیل که جد شعیب است دختر لوط را بهمسری اختیار نموده بود و او را خطیب پیامبران گویند و 
بلغت عربی سخن میگفت. 

قال یا وم ابدُوا له ما کم من اله عَه قذ جاءنکم ین من ربُکم: 

تعیب امه شاه یس ار | سای بترم ات ربا هرد ارات رون کارا داد؛ اهل مدین را بسوی توحید 
و خداپرستی دعوت نمود و میگفت خدائی شایسته پرستش نیست. جز جهان آفرین؛ و در آیات کریمه معجزه شعیب پیامبر بیان 
نشده از چه قبیل بوده است» ولی بطور حتم معجزه‌ی نفرین و هلا-کت بت‌پرستان قوم او نبوده است. زیرا اظهار معجزه برای اثبات 
پیامبری است ناگزیر باید قبل و یا مقارن با دعوت او باشد. که چنانچه تکذیب نمایند آنگاه مستحق عقوبت خواهند شد. 

وا کل و المیزان: 

پس از آنکه شعیب پیامبر مردم آن سرزمین را بتوحید دعوت نمود» و از بت‌پرستی آنها را نهی و منع میکرد. در مقام اصلاح امور 
مالی و انتظام زند گی آنان نیز برآمد» و بمردم اعلام می‌نمود» که در داد و ستد آنچه بوزن و یا بکیل خرید و فروش مینمائید. جنس 
را سالم و تمام بخریدار تحویل بدهید» و خیانت و کم فروشی و غش در معامله ننمائید. 

ولا تیخشوا لاس أفياءع: 

عقد سلبی و مبنی بر تأاکید است. که در باره حقوق مالی تعادل و توازن را کاملا رعایت نمائید» و در جنس فروخته شده خیانت 
ننمائید. و خریدار را انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۱۸ 

مغرور ننموده فریب ندهید. 

لا تسوا فی الَض ید اضلاجها: 

از جمله برنامه اصلاحی وی این بود مردم را از فساد و هرج و مرج باز میداشت و بآنان میگفت پس از اينکه پرورد گار بر حسب 
نظام تدبیر از طریق عوامل طبیعت وسایل آسایش زندگی بشر را آماده فرموده و سبب خیانت و سرقت و غارتگری انتظام زندگی 
عمومی را مختل ننمائید و احترام اعراض و نفوس و اموال دیگران را رعایت کنید. از این چند دستور اصلاحی استفاده میشود زیاده 


بر بت‌پرستی و فساد عقیده زندگی آنان نیز بر اساس منتظم و صحیح نبوده و از هر جهت پراکند گی و هرج و مرج در آن سرزمین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۹۹ از ۲۳۲ 
فرمانروا بوده است. 
مردم قوم خود را نصیحت و موعظه مینمود که چنانچه دعوت مرا بخدا پرستی بپذیرید و بت‌پرستی را ترکک نمائید و در داد و ستد و 
امور مالی حقوق دیگران را رعایت کنید و از ظلم و ستم بیکدیگر و سرقت و غارتگری بپرهيزید زندگی فردی و عمومی شما انتظام 
می‌یابد آسایش و وفور نعمت از هر جهت این سرزمین را فرا خواهد گرفت. 
ولا توا بل صراط ُوعدُون و تون عَنْ سبیل له من آعی به: 
هرگز پیامبری در جامعه بشر قیام بدعوت بتوحید ننموده و در مقام اصلاح امور مردم برنیامده جز اينکه اکثر مردم آن سرزمین در 
مقام لجاج و انکار ب رآمده بمبارزه برخاسته‌اند بدین نظر شعیب (ع) نیز در مقام دفاع از این ۳۰۰ مقام تکذیب دعوت وی 
بودند برآمده و آنها را منع میکرد و بآنان میگفت چنانچه دعوت مرا بخداپرستی نمی‌پذیرید ولی در مقام مبارزه با دعوت من بر 
نيائید و کسانی که دعوت مرا می‌پذیرند و خداپرست شده آنها را از انجام وظایف دینی باز ندارید و بقتل نرسانید و از وطن آنها را 
بیرون ننمائید و شبهائی بمردم القَاء انوار درخشان» ج۶ ص۳۱۹ 
ننمائید و نسبت کذب و بهتان بمن ندهید. 
و تَغوّها عوجا جمله حال است و نیز بمردم مرام بت‌پرستی را تلقین ننمائید و در مقام مبارزه و تکذیب دعوت بخداپرستی برنیائید. 
و اد کزوا اذ کم فا فک کم: 
و نیز شعیب پیامبر قوم خود را موعظه و پند میداد و یادآوری می‌نمود که از جمله نعمتها که پرورد گار ارزانی فرموده, آنستکه در 
اند کک زمانی افراد آن قبیله را زیاد نموده» زیرا مدین فرزند ابراهیم خلیل (ع) که آن قریه و سرزمین بوی نسبت دارد دختر لوط 
پیامبر را بهمسری اختیار نمود و در اندک زمانی در نسل سوم که همزمان با شعیب پیامبر بود» فرزندان و نواده‌ها و جمعیت آن 
عشیره در آن سرزمین زیاد شدند» بدیهی است هر چه افراد خانواده و قببله‌ای زیاد شوند سبب رفاه و آسایش و عظمت آنان خواهد 
شد. 
و نظر به این که بشر بر حسب ساختمان بدنی و نیروی روانی برای تأمین زندگی خود نیازهای بسیاری دارد؛ و بطور انفراد هرگز 
نمیتواند احتیاجات خود را بر آورد» نا گزیر بوسیله تعاون و کمک سایر افراد باید نیازهای خود را آماده کند. چه از لحاظ نیازهای 
مادی از مسکن و لباس و غذا و معاشرت. و چه بلحاظ نیروی تفکر و عمل که در اثر کثرت جمعیت از آسایش و شئون زندگی 
سهم بیشتری خواهند داشت. و در صورتی که همه شئون زندگی بشر وابسته بکمک از سایر افراد باشد هر چه افراد اجتماع زیاده و 
بیشتر باشند» نا گزیر نیروی تفکر و عمل و آثار وجودی آنان زیاده خواهد بود» و بیشتر احتیاجات خود را درک نموده و با نیروی 
فکر و کوشش از قوای طبیعت زیاده استفاده خواهند نمود. 
و انوا کیف کال عاقبةٌالفیِین 
شعیب (ع) قوم خود را تهدید میکرد؛ و بمنظور عبرت آنان س رگذشت و عاقبت قوم ثمود و عاد و قوم لوط را یاد آوری می‌نمود. که 
قرن نزدیکی در همان انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۲۰ 
نواحی زند گی میکردند» و در اثر مبارزه با دعوت پیامبران و شیوع فساد و ظلم پرورد گار آنها را بهلاکت افکند. بحادثه و عقوبتی 
که فراموش نشدنی است. 
و نظر به این که زندگی بشر بر اساس اجتماع و تعاون و کمک بیکدیگر نهاده شده ناگزیر زمینه آماده‌ای است. برای وقوع فساد و 
ظلم بر یکدیگر چنانچه از دعوت پیامبران پیروی نموده و حقوق یکدیگر را رعایت نمایند» و از گسترش عدل و داد جامعه فاضل و 


مدینه فاضله‌ای تشکیل داده» جمعیت آنان رو بازدیاد خواهد گذارد. و از آسایش و آثار وجودی بهره وافر خواهند داشت و جنانحه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۰۰ از نار 
با دعوت پیامبران مبارزه نمایند» و حقوق یکدیگر را رعایت ننمائید» ناگزیر اختلاف در آنان فرمانروا شده نظام زندگی آنها را 
خواهد گسیخت. هم‌چنانکه پرورد گار قوم عاد و ثمود و قوم لوط را در اثر طغیان و مبارزه با دعوت پیامبران بهلاکت افکند و آنها 
را سیب عبرت و پند سلسله بشر قرار داد. 
ون کا طیئة ملکع آعئوا باّذی سل به و طاة وا قاضبزوا عی بحکم له ناد 
گروهی از قوم شعیب بوی ایمان آورده و خداپرست بودند و بوظایف دینی رفتار می‌نمودند گروهی دیگر معاند ایمان نیاورده و 
بمبارزه با دعوت توحید ادامه میدادند و پیوسته اهل ایمان را بقتل و اخراج از وطن تهدید میکردند شعیب پیامبر همه آنها را امر 
بصبر می‌نمود پیروان خود را بانتظار نجاح و موفقیت مژده میداد که در دین استقامت نموده و تزلزلی در خاطر آنان رخ ندهد و در 
برابر تهدید و آزار بت‌پرستان ثبات قدم داشته باشند و گروه دیگر معاند را نیز تهدید مینمودند که از ایذاء و آزار گروهی که 
دعوت بتوحید را پذیرفته‌اند صرف نظر کنند و بمنظور اتمام حجت و انجام وظیفه تبلیغ و رسالت اعلام می‌نمود چنانچه بمبارزه با 
دعوت بتوحید ادامه دهید پرورد گار در باره شما حکم خواهد فرمود. انوار درخشان, ج ۶ ص: ۴۲۱ 
و و یز الحاکیین: 
بذ کر صفت قهر و غضب پرورد گار استناد نموده مبنی بر مزژده و بشارت به اهل ایمان است که پرورد گار در آینده نزدیکی مشر کین 
را عقوبت خواهد فرمود و اهل ایمان را از ایذاء و آزار بت‌پرستان رهائی می‌بخشد. 
قال الا لین اشتکیزوا من یه لنخرجلکک با شیب و لین آموا معکک من تری 
شعیب پیامبر (ع) از بت‌پرستان درخواست نمود که از تهدید و آزار پیروان وی صرف نظر کنند و بآنان مهلت دهند. بالاخره هر دو 
گروه در انتظار فرمان پرورد گار باشند» ولی معاندان این درخواست را نیز نپذیرفتند» بلکه س و گند یاد نمودند. که تو و پیروانت را از 
این سرزمین اخراج خواهیم نمود. 
وود فی متا 
جز اينکه بآئین بت‌پرستی باز گردید و هم کیش ما شوید. 
ولو کنا کارهیت: 
استفهام تقریری است» شعیب پیامبر در پاسخ تهدید به بت‌پرستان می گفت چگونه میتوانید ما را بییروی از آئین بت‌پرستی اجبار 
کنید. در صورتی که ایمان و عقیده قلبی بیگانگی پرورد گار در قلوب ما رسوخ دارد و تزلزل ناپذیر است. و هرگز نمیتوان نسبت 
دروغ و ناروا بساحت پرورد گار داد پس شرکک و بت‌پرستی من و پیروانم مفهوم ندارد. 
و نظر به اين که بت‌پرستان» شعیب (ع) و پیروان او را فقط به بت‌پرستی اجبار می‌نمودند» که چنانچه از قبول بت‌پرستی خودداری 
نمایند آنها را از وطن موف خود اخراج نمود. 
بدیهی است ایمان بپرورد گار صفت روانی و صورت علمی است و هرگز انوار درخشان» جع ص: ۴۲۲ 
قابل اکراه و اجبار نخواهد بود؛ بلکه اکراه فقط بعمل خارجی تعلق می‌یابد و صورت میگیرد نه بعقیده قلبی پس اکراه و اجبار به 
بت‌پرستی مفهوم ندارد. 
اقترا علی له کذباً ان ذنا فی ملیکم: 
چگونه میتوان بر خلاف عقیده قلبی خود بساحت پرورد گار دروغ و نسبت ناروا بگوئیم و از آئین بت‌پرستی خرافی شما پیروی 
نمایم» در صورتی که ایمان بیگانگی پرورد گار در دلهای ما رسوخ دارد و جزء دیگر ایمان و عقد سلبی آن کراهت قلبی و تبری از 
ش رک است: 


ید ذ انا ال مها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۲۳۲ 
نظر به این که مرام پیامبران در انجام وظیفه تبلیغ و تعلیم بشر چنین است که در طی سخنان خود با مردم همواره میکوشیدند که از 
هر طریق پیش آید مردم را با خداشناسی آشنا نمایند باين نظر در هر مورد مناسب بتوحید افعالی پرورد گار که لطیفه خداپرستی 
است استناد مینمودند زیرا غرض اصلی از دعوت مردم بتوحید و خداپرستی همانا معرفت توحید افعالی پرورد گار است بدین نظر که 
شعیب (ع) کراهت قلبی و بیزاری خود و پیروان مکتب خود را از بت‌پرستی اظهار نمود از این نکته تبلیغ نیز صرف نظر نفرمود و 
بصراحت توحید افعالی پرورد گار را بمردم بت‌پرست یادآوری کرده و میگفت که پرورد گار ما را از قذارت بت‌پرستی پاکیزه 
نموده و طهارت فطری خداپرستی را با روان و قلب ما آميخته است بدیهی است پرورد گار فطرت درخشان و قلب سلیم شعیب را 
بطور اطلاق با نیروی خداپرستی و نیروی عصمت آراسته است و لحظه‌ای از خاطر او شرکک و یا تزلزلی در باره توحید افعالی 
پرورد گار خطور نخواهد نمود هم‌چنین در باره پیروان مکتب او که دعوت او را اجابت نموده و پیوسته در پرتو تعلیمات او در ایمان 
ثابت قدم بوده‌اند. انوار درخشان» جع ص: ۴۲۳ 
و ما یَکون نان تغوک فیها الا آن بشاء ال متا 
باز بهمین منظور تصریح نمود و توحید افعالی پرورد گار را باقصی مرتبه اخلاص بیان نموده است. 
بدیهی است این سخنان علمی که از قلوب پیامبران پرتو میافکند نمونه‌ای از تعلیمات غیبی است و هرگز در قلوب تيره بت‌پرستان 
عصر جاهلیت تأثیر نمیکرد ولی شاهد زحمات و مساعی طاقت فرسای پیامبران است که چگونه با این مردم سرسخت همواره دوره 
رسالت و مأموریت خود را بنصیحت و تعلیم بسر میبردند و چه سخنان گهربار از روان قدس آنان بنوسان درآمده ولی چه سود که 
مردم آن عصر هرگز درک ننموده و نمی‌پذیرفتند باین نظر غرض از تعلیمات آنان همانستکه ساحت ربوبی اینگونه ذخایر علمی و 
اخلاقی را که بدانشجویان تعلیمات خود موهبت فرموده و آنها نیز دسترس جامعه بشر نهاده‌اند بدین وسیله در نظام جهان نهفته و 
انباشته است بوسیله آیات قرآنی بمعرض تعلیم درآورده و دسترس بشر گذارده در حقیقت مواعظ و معارف و تعلیمات ربوبی را که 
پيامبران آموخته و بمردم میگفتند پرورد گار نیز بار دیگر از نظر تقدیر مساعی آنان بجهان بشریت با زگو فرموده است. 
از جمله در این آیه شعیب پیامبر (ع) باقصی مرتبه اخلاص در باره توحید افعالی پرورد گار تصریح نموده است که کراهت قلبی و 
بیزاری ما از بت‌پرستی از نظر آنستکه ایمان قلبی ما بتوحید پرتوی از مشیت و خواست پرورد گار است زیرا ایمان بیگانگی 
پرورد گار و بتوحید افعالی او بخصوص بهترین صفت روانی و موهبت وجودی است و محور نظام موجودات همانا مشیت پرورد گار 
است و هرگز در ایمان و خداپرستی خود استقلالی نخواهیم داشت. 
َسع وکا شام قشم تیاه رل آنْ بُشاء الل) استشناتی است که شعیب پیامبر (ع) در مقام انوار درخشان؛ جع ص: ۴۲۴ 
اثبات توحید افعالی پروردگار یعنی اثبات اینکه محور نظام موجودات مشیت پرورد گار است باين جمله آنرا تفسیر می‌نماید که 
پرورد گار بر هر موجود و خواسته‌ای که در سلکک نظام هستی درآید احاطه قیومیه دارد و هرگز آفریده‌ای یک لحظه در وجود 
استقلال نداشته و بی‌نیاز از فیض هستی نخواهد بود بطور مثال نظام وجود مانند شعاعی لرزان است که از ساحت کبربائی پرتو 
افکنده بر صحنه پهناور امکان تا ابد نباید» و پی‌درپی فیض وجود بطور تجدد امثال بهر ذره افاضه شود بدین بیان استفاده شد 
چنانکه پیدایش هر آفریده‌ای بمشیت پرورد گار است بقاء آن نیز هر لحظه باستفاده از فیض هستی است. 
بعبارت دیگر تدبیر نظام جهان و سرتاسر موجودات ریز و کلان آن از شئون آفرینش آنها است» همانطور که پیدایش و خلقت هر 
موجودی بمشیت پرورد گار است؛ تدبیر و سوق آن بسوی کمال نیز از شئون آفرینش آنست. و بحکم خرد محال است که پیدایش 
آفریده پرتوی از ساحت پرورد گار بوده و نقیض او پدید آمده و سپس خود عهده‌دار بقاء و حرکت خود بسوی کمال گردد. 


لازم احاطه قیومیه پرورد گار بر موجودات. که از آن جمله عقیده قلبی بتوحید خالص است. آنکه اهل ایمان نیز همه شئون وجودی 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۲ از ت۲۳ 
خود را بساحت پرورد گار وا گذارند» و هر لحظه از فیض او استمداد جویند و از فضل او بهره‌مند گردند و از تزلزل ایمان بر آفت و 
مهر او پناه برده» و همواره بسپاس از هر نعمت قیام نمایند. 
نا افنخ نا و ین قومنا باحق: 
قوم شعیب اظهار بیزاری و نفرت از دعوت وی می‌نمودند. و در مقام تهدید وی بر آمده. شعیب پیامبر (ع) نیز از قبول دعوت و ایمان 
کفار قوم خود انوار درخشان» جع ص: ۴۲۵ 
مأیوس گشت. و بر حسب تهدید آنها خود و پیروانش قریه مسکونی خود را باید ترک نموده از آن سرزمین خارج شوند» و کفار 
نیز پیروان او را مانع شدند. از اينکه بهمراهی شعیب از قریه آنها خارج شوند و فقط شعیب باید بتنهائی بیرون رود برای اینکه 
پیروان او نیز مرام خداپرستی را ترک نموده» و بآئین بت پرستی باز گردند» آنگاه شعیب (ع) در مقام نفرین کفار قوم خود برآمده؛ 
عرض نمود. بار پرورد گارا اهل این قریه از دعوت من بتوحید بیزار شده» و مرا بخروج از وطن تهدید مینمایند» تو میان ما و کفار 
این قوم جدائی بیفکن. و دعوت بخداپرستی را در جهان ادامه بده. 
و أنت ند الْفاتحن: 
شعیب پیامبر در نفرین خود بصفت قهر پرورد گار استناد نمود» و فتح بقرینه مورد عبارت از گشودن و چاره‌جوئی است تا بتوان 
بدعوت توحید قیام کرد عرض نمود. بار پرورد گارا تو بهترین فرمانروا و داور هستی» که دعوت بتوحید را در جهان گسترش 
میدهی؛ و گروهی را که با دعوت بتوحید مبارزه مینمایند بهلاکت میافکنی. 
پیامبران که از جانب پرورد گار بسوی قوم و سرزمینی برسالت اعزام و فرستاده می‌شوند. چنانچه آن مردم از دعوت رسول تمرد 
کنند» و در مقام مبارزه با او برآیند» و پیامبر نیز از قبول دعوت آنان ناامید گردد. با الهام غیبی زبان و روان بشکایت و نفرین 
می گشاید پرورد گار نیز بر حسب نظام تدبیر از وعده‌ای که بپیامبر فرموده هرگز تخلف نخواهد نمود. 
و قال الا لین کفروا من قومه ي انبم شعیا کم ذ آخایزون: 
کفار قوم اصرار شعیب را در مرام و دعوت خود مشاهده نمودند. که هرگز منصرف نمی‌شود بخروج از قریه او را تهدید کردند» 
ولی نسبت بتهدید و اخراج پیروان او تغیبر عقیده داده» مانع شدند» از اينکه بهمرهی شعیب انوار درخشان» ج ۶ ص: ۴۲۶ 
خارج شوند» و آنها را تهدید کردند که چنانچه از قریه ما خارج شوید بضرر و زیان خود اقدام خواهند نمود محتمل است مراد آن 
باشد که اموال آنها را مصادره می‌نمودند. 
حدم لهج قأضتوا فی دارهغ جائمیت: 
نا گهان زلزله و يا صاعقه آسمانی آنها را بهلاکت افکند. و اجساد آنها بزمین افکنده شدء در حالی که شعیب (ع) و همه پیروان وی 
در همان قریه سکونت داشتند» و از هر گونه آسیب و خطری ایمن بودند. 
ای کدَبوا شُعَیاً نم ینوا فیها 
بیان آنستکه کفار قوم شعیب در یک لحظه بهلاکت افتادند و آثار آنها محو و نابود شد؛ مانند اینکه اند ک زمانی زند گی نموده» و 
علاقه‌ای بمال و عقار در آن سرزمین نداشته‌اند» زیرا کسانی که در سرزمین اجدادی خود زندگی نموده باشند. چنانچه بخواهند از 
آن محل هجرت کنند. بطول میانجامید تا بتوانند علاقه خودشان را از هر جهت جمع آوری نمایند. ولی کفار قوم شعیب در کمترین 
لحظه‌ای از آن سرزمین هجرت کردند. مانند اینکه در آن محل اند ک زمانی میزیسته» و علاقه‌ای نداشته‌اند. 
لین کذْبُوا شیب کاوا هم الخاسرین: 
مبنی بر پند و عبرت جامعه بشر است. نظر به این که سرگذشت مبارزه کفار قوم شعیب را هر که بنگرد. که پیروان شعیب را خاسر و 
زیانکار می‌پنداشتند. پس از لحظه‌ای که بهلاکت افتادند آشکار شد که خود آنها زیانکارند. و شعیب پیامبر و پیروان او از نجاح و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۲۳۲ از ت۲۳ 
موفقیت بهره وافر دارند. 
تب ری عتهم و قال با وم لد کم رسالات ی و لصعت لکم: 

قتولّی عَنهم) محتمل است» کنابه باشد از اینکه شعیب پیامبر (ع) در باره کفار قوم خود از ساحت پرورد گار درخواست چاره 
نموده» از آنان انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۴۲۷ 
صرف نظر کرده لحظه‌ای بهلاکت افتادند: آنگاه بر آن صحنه عبرت انگیز نظری افکند. بارواح پلید آنها خطاب نمود فریاد برآورد؛ 
ای خویشان و آشنایان من در باره هیچ یک از شما کوتاهی ننمودم» سالها پی‌درپی شما را بخداپرستی و بسپاس از نعمتهای 
آفرید گار دعوت نمودم» و از بت‌پرستی و کفران نعمت تهدید نموده» و از عقوبت پرورد گار پر حذر داشته میترسانیدم و از پند و 
اندرز و نصیحت هر یک از شما لحظه‌ای دریغ نداشتم» ولی چه سود که هیچ یک از شما لحظه‌ای بدعوت من توجه ننموده» در 
مقام لجاج و مبارزه با ساحت کبریائی برآمده و هر چه س رگذشت قوم عاد و ثمود و لوط را یاد آوری می‌نمودم پند نگرفته تا آنجا 
که شما نیز مانند آنها شایسته عقوبت شده ناگهان غضب پرورد گار شما را فرا گرفت. 
مُکیف آسی علی تم افرین: 
استفهام انکاری یت هرگز شایسته نیست» که اسف برد و اندوهناک شد بر گروهی که نعمتهای پرورد گار آنها را از هر سو 
فراگرفته و در آن غوطه ورند و هر لحظه زنگ خطر کفران نعمت گوش آنها را می‌نوازد؛ و فریاد تهدید آمیز پیامبری هم چو من 
روان آنان را شکنجه و آزار میداد ولی آنچنان در مقام لجاج و مبارزه با ساحت پرورد گار ب رآمده. که تدبیر و قهر او بر آنها این 
چنین فرمان دهد که در اثر کفران نعمت برای همیشه گرفتار عقوبت شوید. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۸ 
[سوره الاْعراف (۷): آیات ٩۴‏ تا ۱۰۲] .... ص : ۴۲۸ 
اشاره 


وا ا زاف و من تب الا أَخذنا لها اس و اضرا هم رون )٩۳(‏ تم با مکانّ المع الْحت یه عّی ما و قالوا فد 
انا اتقو تاه همینا هم لا یشغوون ٩۵(‏ و زد أخل ری 7 
َض و لکن لّوا َاََناهم بم کارا سوت (4۶) امن هل المّری آن یه شا بات و هم هون )٩۷(‏ او من هل ری 
نم اشنا ضحی وم َلعتَ ون )٩۸(‏ 

قَُْوا مکر له قلا امن مکر هلاقم اْخایترون (۹۹) آ وم ید للذین بو الأض من بشید آغلها آن لو تشاة أص نام 
وبهم و تطبغ علی قلوبهم هم لا ینعشون (۱۰۰ تک ری فص علنیک من آنبانها ود جاءتهع رهم نات نما کنو 
لوا بما کلْبُوا من بل کذلکك یطْع ال علی قلوب الکافری (۱ ۰ و ما وج ذنا رم من هد و ان وجذنا کم لفامتقین 
۱۰۲( 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۲۹ 


خلاصه .... ص : ۴۲۹ 


هرگز پیامبری را بهیچ شهر و دیاری اعزام ننمودیم مگر آنکه اهلش را بشداید و حواد" نی نا گوار مبتلا- نمودیم تا آنکه بدر گاه 


پرورد گار تضرع و زاری کنند. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 
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سپس آن شداید را بآسایش تبدیل نمودیم تا بکلی حال خود را فراموش کرده گفتند آن رنج و محنتها بنياکان ما رسید و ما از آنها 
ايمن هستیم ما نیز ناگهان آنانرا بکیفر انديشه و اعمالشان عقوبت نمودیم در حالی که غافل بودند. 
و چنانکه همه مردم ایمان آورده پرهی ز کار شوند ما درهای برکات آسمان و زمین را بروی آنها میگشودیم ولی چون پیامبران ما را 
تکذیب کردند ما هم آنانرا عقوبت نمودیم. 
امل شهر و دیار که باعمال نکوهیده مشغولند هر گز ایمن نباشند از اينکه شبانگاه که در بستر آرمیده‌اند عذاب ما آنها را فرا بگیرد. 
اهل شهر و دیار که از یاد خدا غافلند هر گز ایمن نباشند از اينکه هنگام که سرگرم کارهای دنیا هستند عذاب ما آنها را ناگهانی فرا 
بگیرد. 
چگونه از مکر و عقوبت پرورد گار ايمن هستند و هرگز از آن غافل نشوند جز مردم زیانکار. 
آیا آن مردمی که بعد از اقوامی که پدران آنها مرده‌اند وارث زمین شدند پرورد گار چنانچه بخواهد آنها را بگناهانشان عقوبت 
فرماید و بر دلهای آنان مهر نهد تا اينکه آیات خدا و حقایق را نشنوند و پند نگیرند. انوار درخشان» جع ص: ۳۳۰ 
این است اخبار مردم شهر و دیارها که سرگذشت آنها را برای تو بیان نمودیم و رسولانی با دلایل روشن بسوی آنها فرستادیم و 
بآنچه از قبل آنها را تکذیب می‌نمودند باز ایمان نیاورده هم‌چنین پرورد گار دلهای کافران را مهر نماید. 


اکثر مردم پیمانشکن هستند بلکه اکثر آنان تبهکار يافتیم. 
شرح .... ص :۴۳۰ 


و ما سنا فیقَرة من تب ال آََذنا آغلها باأساء و اسر 

آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که روش و سيرة تعلیم و هدایت سلسله بشر این چنین بوده است؛ 
چنانچه پیامبری را بسوی قوم و قبیله‌ای اعزام نموده و میفرستادیم بر حسب طبع الب افراد آن قبیله در مقام تمرد و مخالفت 
برمیآمدند. نا گزیر بر حسب تدبیر و سوق آنان بخداپرستی آنها را بزندگی ناگوار و بیماری و فقر و خشک سالی و کم بود محصول 
و خوار و بار تهدید می‌نمودیم» تا اینکه متوجه حاجت و ضعف خود شوند. 

بشر بر حسب طبع س رکش خود در مقام انقیاد و پذیرش برنميآید» و پس از آنکه پیامبران آنها را از عقوبت ش رک و مخالفت و 
ناسپاسی پرورد گار تهدید نماینده چنانچه در دلهای سخت آنها تأثیر نکند» بر حسب نظام تدبیر و سوق بشر بسوی سعادت از طریق 
عوامل خارجی و محیط نیز آنها را تهدید می‌نمودیم. که انوار درخشان ج۶ ص: ۴۳۱ 

بطور بداهت سخنان پیامبران را پپذیرند» و در اثر انکسار قلب و شکستگی خاطر در مقام انقیاد برآیند و ایمان آورند. 

چنانچه سخنان تهدید آمیز پیامبران و نیز سختی زندگی و نامساعد بودن محیط و حوادث ناگوار در آنها اثری نگذارد و پیوسته 
بش رک و مخالفت پروردگار ادامه دهند و بمبارزه با دعوت بتوحید قیام نمایند. آنگاه بر حسب نظام تدبیر پرورد گار آنها را نیز 
مهلت میدهد. و زندگی آنان را گوارا و از هر سو نعمت بآنها رو آورد؛ تا بتوانند در آسایش زندگی کنند و باین طریق مورد 
آزمایش بیشتر و دقیقتری قرار بگیرند» بطوریکه سختی‌های گذشته را فراموش نمایند. 

و قالوا مد مس آباءنا اضرا و الا 

وفور نعمت و آسایش نیز سبب غرور و زیادی غفلت آنها شده گویند زندگی بشر هر گز یکنواخت نبوده و نخواهد بود گاهی بر 


حسب حوادث طبیعت وفور نعمت و رفاه بر او رو میآورد و گاهی دچار قهر طبیعت گشته و با پیش آمدهای ناگوار رو برو میشود و 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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بهر حال بر غرور آنها افزوده خواهد شد تا بیشتر مورد آزمایش قرار گیرند. 
دنام با و هم لا بشعوون: 
در آن هنگام که در مهد امان میزیسته و در نعمت غوطه‌ور بودند و وسائل کافی در اختیار داشتند که آنها را از هر پیش آمد 
ناگواری ايمن میداشت چنانچه فرصت و مدت آزمایش آنان بپایان میرسید. نا گهان عقوبت پرورد گار آنها را فرا میگرفت و بهیچ 
وسیله نتوانند از آن دفاع نمایند. 
و زج هل ری متا ولا نا عهغ کات ین الما 
بیان آنستکه گرفتاری عمومی و ناگواریهای که در زند گی بشر رخ می‌دهند انوار درخشان» جع ص: ۴۳۲ 
محصول اعمال و کردار ناشایسته خود آنها است که گریبانگیر آنها شده است زیرا بشر جزنی از نظام جهان و زند گی او وابسته 
بسایر اجزاء عالم میباشد و تنها اعمال و کردار بشر است که در جهان نقش مثری دارد و صلاح و فساد و انتظام و اختلال عالم نیز 
بر محور اعمال و کردار نیک و بد بشر دور میزند و با صرف نظر از آسایش سلسله بشر صلاح و فساد در جهان مفهوم ندارد بر این 
اساس چنانچه افراد جامعه‌ای بطور عموم در مقام ایمان و پرهی زکاری برآیند و حقوق یکدیگر را رعایت کنند و بر یکدیگر ظلم و 
ستم ننمایند و اعراض و اموال یکدیگر را محترم شمرند نا گزیر عدالت در زندگی آن جامعه و اجتماع فرمانروا خواهد بود پرورد گار 
نیز بر کات آسمانی را بر آنان نازل مینماید و درهای رحمت را بروی آنان از هر سو میگشاید از جمله بارانهای نافع و تغییرات جوی 
است که مناسب با رشد و نمای کشتزارها و محصولاعت آنها باشد بالاخره وفور نعمت از هر سو بآنها رو میآورد و برفاه زند گی 
خواهند نمود. 
و لکن کلْبوا ناه بما کاوا یتکسبوت: 
نظر به این که بشر بر حسب طبع خودستا و ناسپاس است و در مقام تکذیب و مبارزه با دعوت پیامبران برمیً ید و نعمتهای پرورد گار 
را نادیده میگیرد؛ و حقوق دیگران را رعایت ننموده؛ باندازه قدرت و توانائی خود بر دیگران ستم مینماید» ناگزیر اختلامل در 
زندگی آن اجتماع فرمانروا خواهد بود و اختلاف میان آنان بروز نموده» از نعمت آسایش بی‌بهره شده» مصائب و حوادث نا گوار بر 
آنان رخ خواهد داد پرورد گار نیز اعمال و کردار ناسزای آنها را گریبانگیرشان مینماید و از بر کات آسمانی و نزول رحمت آنها را 
بی‌بهره خواهد فرمود. 
آفامی اقا المری آن هم بأشا انا وم ناتقوت: 
استفهام انکاری است. اجتماعی که از طریقه خود منحرف شده و در انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۳۳ 
مقام لجاج و مبارزه با دعوت پیامبران برميینده شایسته نیست که غفلت نمایند از اینکه عقوبت پرورد گار ناگهان آنان را فرا بگیرد؛ 
در حالی که در بستر آرمیده و بغفلت بسر میبرند. 
و یل القری نیع بأنا خی و هم لبون 
هم‌چنین شایسته نیست. این گروه مردم که از سیرت کفر و عناد خود با پرورد گار غفلت می‌ورزند» هنگام روز که سر گرم فعالیت 
هستند» ناگهان عقوبت پرورد گار آنها را فرا بگیرد و نتوانند کمترین دفاعی از خود بنمایند و آیه این گروه مردم ناسپاس را که از 
حکم خرد پیروی نمی‌نمایند» بکود کانی تشبیه نموده که سر گرم بازیچه و هوسرانی هستند. 
وا مک الله: 
مکر عبارت از نیرنگ است که غرض از پیش آمدی را نفهمد و فریفته آن شده باین مناسبت وفور نعمت در باره بیگانگان قسمی 
از مکر و اغفال است که بغرض آن که آزمایش است پی نبرند و فریفته نعمت شده. در صورتی که در باره آنان نعمت و غخضب 


بوده است. 
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دیا مک لب وم این 
این گروه که با دعوت پیامبران مبارزه مینمایند و نعمتهای پرورد گار را ناسپاسی می کنند. چگونه غافلند» از اينکه پرورد گار آنها را 
بوسایل گوناگون بمعرض آزمایش درآورد از جمله آنها را بوفور نعمت سرگرم نماید و رفاه زندگی از هر سو بآنها رو آورد و 
زیاده در غفلت و نعمت غوطه‌ور شوند» زیرا شقاوت و تیره‌بختی بشر بر محور غفلت از غرض خلقت خود دور میزند و نیز غفلت از 
اینکه بشر هر لحظه بوسائل گوناگون معرض آزمایش قرار میگیرد و چه بسا پیش آمدی را نعمت پندارند؛ در صورتی که غرض 
اصلی از آن عقوبت و آزمایش انوار درخشان» ج ۶ ص: ۴۳۴ 
دقیقتری است در باره آنها. 
آوکع بقد لین یرورض من بهد ها 
استفهام تقریری مبنی بر آنستکه سر گذشت عقوبت گذشتگان که در آیات قرآنی بیان نمودیم بمنظور تهدید و زنگ خطری است؛ 
که فرزندان آنها و سایر آیند گان از بشر عبرت گیرند. از اينکه گروهی از گذشتگان که با دعوت پیامبران مبارزه می‌نمودند 
پرورد گار آنها را بعقوبت ناگهانی بهلاکت افکند و اين س رگذشت پیشینیان سبب عبرت فرزندان آنها و آیندگان شود و چنانچه 
آنها نیز مانند گذشتگان در مقام انکار برآیند و با دعوت پیامبران مبارزه نمایند» پرورد گار آنها را بهمان س رگذشت عقوبت خواهد 
فرمود. 
و تطبع علی قلوبهع فهْم لا یَتَو: 
از نظر خودستائی چنانچه نصیحت و تهدید پیامبران را نپذیرند و غفلت آنان را فرا بگیرد که سر گرم آرزوهای دامنه‌دار گردند کفر 
در دلهای آنان رسوخ نموده پرورد گار نیز شقاوت و تیره‌بختی را بر آنان چیره خواهد نمود و تیره- بختی بشر بر محور غفلت از 
غرض خلقت و از مسیر خود دور میزند و نیز توجه ننماید که هر لحظه مورد آزمایش قرار میگیرد. 
و آیه کیفر و عقوبت را به پرورد گار نسبت داده است از نظر اینکه سخترین عقوبت گروهی که با دعوت توحید مبارزه نمایند 
آنستکه نیروی ادراکک خطر و عقوبت را از آنان سلب نماید که سبب شقاوت همیشگی است. 
تلک القَری ۰ فص علیک بش انا 
ای رسول گرامی استیصال و س رگذشت عقوبت قوم نوح و قوم هود و صالح و لوط و شعیب را در آیات گذشته بیان نمودیم و 
بجامعه مسلمانان باد آوری نما که از سر گذشن عقوت آنان غرت گرند واز کناهان و اعمال 


(۱) «القری» مراد اقوام ساکنان قریه‌ها و سرزمین‌هاست. 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۳۵ 

نظر به این که علاقه به بت‌پرستی در قلوب آنان رسوخ داشته معجزات و خارق عادت پیامبران را مشاهده نموده تکذیب میکردند و 
با دعوت آنان سخت مبارزه می‌نمودند. 

کذلک یی ال علی لوب الکافریت: 

مبنی بر تهدید است قلب عبارت از روح و نیروی عاقله است که احاطه و تدبیر در باره اعضاء و جوارح را بعهده دارد و بمناسبت 
اینکه قلب صنوبری شکل اعضاء و جوارح و اجزاء و سلولهای بدن را بحرکت درمیآورد و عهده‌دار قوت و نیرو بخش باآنها است 
همچنین بروح مجرد که بر اعضاء و جوارح احاطه دارد و تدبیر مینماید قلب گفته میشود و سایر جوارح بمنزله قوای عامل و فرمانبر 


آن هستند. 
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و مراد از کلمه قلب در آیات کریمه عبارت از روح و نیروی عاقله که حقیقت انسانی است و صورت و قوام آن نیز بادراک کلیات 
و تصدیق قضایای صحیح و یا باطل است از هر مقوله باشد چنانچه روح و روان بشر بر خلادف حکم خرد در مقام انکار نعمت 
پرورد گار برآید و صورت اندیشه کفر و ناسپاسی در روان رسوخ نماید روح بشر بصورت کفر و انکار درآمده و همین حقیقت را 
بخود گرفته است و چنانچه در مقام مبارزه با دعوت توحید و خداپرستی نیز برآید بر قلب و روح بشر کفر و عناد افزوده خواهد شد 
و بمرتبه دیگری از کفر و شقاوت انحطاط يافته و بضلالت بیشتری سقوط نموده است و در کات شقاوت بشر را نیز بقیاس افراد آن 
مان سکمار داشسکا 
و نظر به اين که ه رگونه انديشه بشر یعنی از هر مقوله قضایای تصدیقی چه صحیح باشند یا باطل فعلیت و صورت روان انسانی است 
نا گزیر از مراتب وجود انوار درخشان» جع ص: ۴۳۶ 
روح شمرده میشود که پرورد گار بر روان انسانی پی‌درپی افاضه میفرماید و پرتوی است که از ساحت ربوبی بر آن می‌تابد. 
پس ایمان باصول توحید و ارکان اسلام و همچنین کفر و انکار هر یک از آنها عبارت از اندیشه‌هائی است که برگزیده و قلب خود 
را بآنها پیوسته و شایسته و با اساس دانسته یعنی قضایائی است که بآنها اذعان و تصدیق نموده و بآآن صورت روانی در آمد و هر 
لحظه در باره هر یکک از عقاید خود در باره توحید و ارکان اسلام و یا نقیض آن تجدید نظر می‌نماید پرورد گار فیاض علی الاطلاق 
نیز همان صورت علمی و یا انديشه روانی باطل را بوی موهبت می‌فرماید بعبارت دیگر هم‌چنانکه نیروی حیات نباتی و حبوانی هر 
لحظه بر نباتات و جانداران از جمله بر انسان افاضه و موهبت میشود بهمین قیاس بر روان انسان نیز از طریق سیر ارادی و حرکت 
روانی و جوارحی بوی حیات معنوی و با موت و انحطاط روانی افاضه میشود زیرا رابطه ساحت پرورد گار با طبقات نامتناهی 
آفریده‌ها چه از مقوله مادیات باشد و یا مجردات همانا رابطه افاضه و آفرینش است که محکمترین رابطه است زیرا تدییر و پرورش 
در باره هر موجودی پرتوی است که بآن پیوسته افاضه میشود و پا گوئی رابطه‌ای است ابت و از طرف دیگر صحنه سرابی را لرزان 
تا ابد پدید میآورد و هر لحظه بصورت دیگر و بشکل تازه و بی‌سابقه‌ای نمایش میدهد و غرض اصلی از این صحنه پهناور نمایش 
ووان اسان استه: 
و طبع نیز عبارت از نقش ثابت و صورت روانی است که بر آن استقرار یابد و مفاد آیه آنستکه در آغاز چنانچه اندیشه‌های کفر 
آمیزی در روان پاک شخصی خطور نموده و سپس نقش بندد و آنرا بصورت تصدیق درآورد و بآن عقد قلب نماید تا آنجا که هر 
لحظه در آن باره تجدید نظر نموده مجددا آنرا ابرام و تصحیح کند یعنی انکار توحید و یا رکنی از ارکان اسلام بصورت عقیده و 
روان انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۳۷ 
شخصی در آید در قطب مخالف ایمان قرار گرفته چنانچه بر همین عقیده با تجدید نظر استقرار یابد و صورت اندیشه کفر در روان 
وی رسوخ نماید و نقش معنوی در آن گذارده پرورد گار فیاض نیز کفر و عناد را صورت روان او قرار داده و بوی افاضه میفرماید. 
و مراد از کلمه طبع بر قلب کافر که به پرورد گار نسبت داده شده آنستکه کفر و عناد با ساحت کبریائی در روان کافر بسوء اختیار 
خود نقش بسته تا آنجا که به صورت نفسانی بطور ثابت و مستقر او گردد. 
با توجه باین نکته که بشر تا هنگامی که در نظام اختیار زندگی مینماید و پرورش می‌یابد و بسیر ارادی خود ادامه ميدهد و بهره‌ای 
از اختیار چه در باره عقیده روانی و چه در مورد افعال جوارحی خود دارد میتواند در باره هر گونه عقیده خود صحیح و یا باطل و 
هم‌چنین در باره افعال اختیاری خود هر لحظه تجدید نظر کند و آنرا تنفیذ نماید و يا تغییر دهد و بضد و نقیض آن عشد قلب و 
اذعان کند. 
بر این اساس کافر با نیروی اختیاری که از شئون وجودی او است و بوی پیوسته افاضه میشود هر لحظه میتواند از صورت روانی کفر 


و انکار بصورت ایمان و انقیاد درآید» و از حضیض ظلمت و بعد باوج قدرت و قرب رسیده و بصحنه تابناکک رحمت قدم گذارد و 
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از قطب بعد و گریز از رحمت پروردگار خود را به صحنه قرب و فضل پروردگار افکند. 
بالاخره تا هنگامی که بشر از نیروی اختیار بهره دارد از جذبه فضل و رحمت بی‌نهایت هر لحظه میتواند استفاده نماید. و باندازه‌ای 
که پذیرش و انقیاد خود را بکار بندد از فضل بیحد پرورد گار بهره‌مند میگردد و در آخرین لحظات زند گی که نیروی اختیار از او 
سلب شود آنگاه هر صورت روانی و با اندیشه و افعال اختیاری که در دوره زند گی در روان خود ذخیره و انباشته ناگهان بدان 
صورت و فعلیت انوار درخشان ج۶ ص: ۴۳۸ 
در میاًبد و سیرت خود را کاملا مشاهده مینماید. 
و ما وجذنا رهم من عَهد: 
عهد پرورد گار عبارت از پیمان عبودیت و سپاس است زیرا بحکم خرد شکر منعم لازم است و انکار آن کفران نعمت و ظلم است و 
بر حسب آیات کریمه یگانه فضیلت بشر بآنستکه آغاز خلقت وی در عالم ذر در اثر امانتی که پرورد گار بوی عرضه فرمود و بوی 
موهبت نمود او را شایسته و لایق دانسته که از او عهد و پیمان بگیرد و بدین وسیله طریق سعادت همیشگی را بروی او بگشاید و او 
را یگانه مسطوره صفات خود معرفی نماید و عالم ذر صحنه شهودی است که رابطه و حاجت ذاتی بشر نسبت بپرورد گار بمعرض 
ظهور و شهود درمیاید یعنی پرورد گار بصحنه امکان که پرتوی از صفات کمال است توجه فرموده آغاز از پیامبران و اوصیاء که 
غرضی از اک رات و یا را وه باتک وتیل و زاس کلاز اهوم یت رات قرف کس رست 
ساحت پرورد گار بطور شهود اقرار نمودند» و سپس بوسیله پيامبران از سایر افراد سلسله بشر نیز عهد و پیمان گرفت» که بربوبیت 
آفریک کار افران شاشکو نف دای شوخ را قه مکاهده مات و خید و مان ور شهود مطرهی استه که در این جهان اشتاو 
ظهور و رشد نموده» بصورت حکم خرد چه بطور بداهت و يا از طریق استدلال ظهور نموده, و در سایر عوالم نیز ثابت خواهد بود» 
و در آیات کریمه از آن تعبیر بایمان شده است. و چنانچه فطرت بشر و حکم خرد مسبوق بصحنه شهود و پیمان وی نبود اقرار بشر 
بعبودیت و اظهار حاجت ذاتی بپرورد گار در این جهان و در سایر عوالم مفهوم نداشت هم‌چنانکه سلسله موجودات از حضور در آن 
صحنه شهود محروم بوده شایستگی پیشنهاد و عهد و پیمان را نداشته‌اند و از فضیلت و سعادت نیز بی‌بهره‌اند و عالم ذر صحنه‌ای 
است که بشر آنچه سیر میکند از عالم اصلاب و ارحام و زند گی در دنیا و عوالم و نشئات دیگر همه ظهوری از آن صحنه انوار 
درخشان» ج ص: ۴۳۹ 
است. که همیشگی خواهد بود. 
و ان وجذنا أَكَرهْم لفاسفین: 
مبنی بر تهدید است عهد و پیمانی که بر اساس خلقت و آفرینش استوار است هرگز نمیتوان آنرا نادیده گرفت سرتاسر موجودات 
جهان را پرتوی از ساحت پرورد گار می‌بیند و در باره خلقت بحکم ضرورت و بداهت توحید افعالی را معتقد است. و هرگز 
نمیتواند از نظر لجاج در باره خصوص آفرینش شریکی برای ساحت پرورد گار پندارد. چنانچه بشر بخواهد عناد ورزد و حکم خرد 
را نقض کند» میتواند در باره تدبیر و پرورش پاره‌ای از پدیده‌ها مخلوقی را شریک پندارد؛ و گروه بسیاری که بر خلاف حکم خرد 
از طریقه عبودیت و سپاس منحرف شده‌اند» فقط در باره پرورش پاره‌ای از پدیده‌ها اظهار عناد نموده» و خود سرانه مخلوقی را 
زمامدار پرورش و تربیت پاره‌ای از موجودات پنداشته‌اند. 
عهد و پیمانی که پرورد گار از بشر گرفته است. آغاز آن عالم ذر صحنه شهود بوده و پیوسته آن عهد تا کید و تجدید میشود. و 
چنانچه قرار داد در آن صحنه را فراموش نموده پیوسته حکم خرد و دعوت پیامبران و تهدید آنها نیز یا آوری و تجدید عهد است و 
از جمله حاجت ذاتی بشر که در خود می‌یابد و پیوسته او را فقر و حاجت فرا گرفته و بآستانه اظهار عجز و حاجت به پیشگاه 


آفرید گار میکشاند. و هم‌چنین نعمتها که از هر سو بوی رو میآورد و هر لحظه که بشر بآفرینش و غرض از خلقت خود به نظر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰۹ از ت۲۳ 
عبرت بنگرد تذ کر و زنگ خطری است» که پیمان و قرار داد آن صحنه را تجدید مینماید. 


انوار درخشان» جح ص:! ۳۴۰ 
[سوره الأعراف (۷): آیات ۱۰۳ تا ۱۲۶] .... ص : ۴۴۰ 
اشاره 


تا ین بیغ موسی بیان لی فرع و لها با انز یت کالٌ عاق این (۳ ۰) و قال مُوسی يا فعَونْ ٍنی 
2۱ حقیق علی آن لا ول علی هل ان جتنکم بت ین ربکم یل مین نی |سرایل (۰۵ ۰) قال 
ان کنت جلت یقت پها ان کنت من الصاوقین (۱۰۶ ی عصاه ذا ی بان ی (۱۰۷) 

و هی عفياه 1 رین ۸2 ۰ ال ام بن وم فوغزن نذا آساجرعلیغ ٩(‏ ۰ رید آن بخرجکم من أرضت کم ما ذا 
بو ( ۰ تلو زجة وخ رزیل فی العدان حاشرین (۱۱۱) یوک کل ساجر لیم (۱۱۷) 

و جاء اسر فرعونقاو نا جرا بذک تهن لین (۱۱۳ قال عم و کم من ری (۱۳ قاا یا فوسی لف آنْلق و 
اما زرط تن امین (0۱۸ ال شرا تقو مور نتورف با بر خیم (01۶ و آوحیِنا الی مُوسی 
آن ی عصاکک ادا یل تقَتْ ما کون (۱۱۷) 

َو العن و بل سا کاثا توت (۱۱۸ توا شاک و توا صاغرین (0۱۹ ول موه ساجیین (0۲۰ قالا نب 
العالمن (۱۳۱) رت موس و هارون (۱۷۷) 

ال فرَون آمشم بهقل آن آذن تکم دمذا آمکر مگزنشو فی ای جوا لها لها فسوف موق (۱۲۳ لس کم و 
کم ین جلاب لح نکم آجمیین (۱۲۴ قوا ی ریا مقیون (۱۲۵ و سا تلم نآ یاب نا اد تنا رتنا 
آفرخ علینا صبرً و نا شتمیق (۱۲۶) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۲ 
خلاصه .... ص : ۴۴۲ 


بعد از آن پیامبران باز موسی را با آیات و معجزات بسوی فرعون و قومش فرستادیم آنها با دعوت موسی و دلایل آشکارش مبارزه 
تس نگ ازج هه رس گرای نک سید 

موسی خطاب بفرعون نموده گفت محققا من رسول از جانب پرورد گار عالم هستم. 

سزاوار آنم که از جانب آفرید گار چیزی جز بحقیقت نگویم دلائل و معجزات چندی از جانب پرورد گار برای شما آورده‌ام ای 
فرعون بآفرید گار جهان ایمان آور و نیز بنی اسرائیل را با من بفرست و از آزار آنها دست بدار. 

فرعون گفت ای موسی چنانچه دلیلی بر صدق دعوی خودداری بیاور. 

موسی عصای خود را بزمین افکند نا گهان عصا بصورت ادها در آمد. 

دست خود را از جیب و پهلوی خود بیرون آورد مانند آفتاب بینند گان را خیره کرد. 

گروهی از قوم فرعون بوی گفتند که این شخص ساحر و جادو گر چیره دست است 

میخواهد مردم را از سرزمین خود بیرون کند اکنون در باره او چه دستور میدهید. 


قوم فرعون بوی گفتند که موسی و هرون را اندکک زمانی باز دار و کسانی را بدیارها بفرست. انوار درخشان» جع ص: ۴۴۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۲۱۰ از ۲۳ 
تا جاد و گران را نزد تو گرد آورند و سحر او را باطل کنند. 
هنگامی که ساحران نزد فرعون آمده بوی گفتند چنانچه بر موسی غلبه نمائیم برای اجر و مزد شایانی خواهد بود. 
فرعون پاسخ گفت بلی زیاده بر مزد از مقربان دربار من خواهید بود. 
ساحران بموسی گفتند اکنون خواهی تو عصای خود را بیفکن تا ما بساط سحر خود را بکار اندازيم. 
موسی گفت شما آغاز اسباب و بساط سحر خود را بکار ببرید چون ساحران بساط خود را بکار انداختند با جادو دید گان آن مردم 
را بستند مردم نیز سخت هراسان گشته و سحری بس شگفت آور پدید آوردند. 
بموسی وحی نمودیم که عصای خود را بیفکن چون عصا را بزمین افکند نا گهان همه ابزار جادو گران را یکباره بکام خود فرو برد. 
آنگاه حق و حقیقت آشکار گشت و عمل و ابزار جادو گران باطل و بیهوده شد. 
عاقبت ساحران با مشاهده آن معجزه همه مغلوب و خار گشتند. 
ساحران در برابر آن معجزه همه یکباره بسجده در آمدند. 
گفتند که ما بآفرید گار جهان ایمان آوردیم 
خدای موسی و هارون است. 
فرعون سخت برآشفت گفت چگونه پیش از دستور من بوی ایمان آورده‌اید و در این کار مکری اندیشیده‌اید که مردم اين شهر را 
بیرون کنید اکنون خواهید فهمید که همه شما را چگونه عقوبت خواهم نمود. 
دست و پای هر یک را بریده و همه را بدار خواهم آویخت. 
ساحران گفتند ما از مرگ نمیترسیم زیرا بسوی پرورد گار خود باز میگردیم. 
کینه و انتقام تو از ما بجرم آنستکه ما بآیات پرورد گار و رسول او ایمان انوار درخشان جع ص: ۴۴۴ 


آورده‌ايم بار پرورد گارا بما صبر و شکیبائی ده و ما را بآئین خداپرستی بمیران و ما را بحکم خود راضی و خشنود بدار. 
لقع دزن هی 5 ۱۳۳۳ 


نم بَعْنا من بَغدهم مُوسی بآیاتتا الی فرَون و ملائه: 

پرورد گار در جهان پیوسته پیامبرانی بسوی بشر اعزام فرموده» و مردم را بتوحید و خداپرستی دعوت می‌نمودند» هم‌چنانکه جریان 
رسالت نوح پیامبر و هود و صالح و لوط و شعیب پیامبر در آیات گذشته ذکر شد و پس از پایان مدت رسالت آنها موسی را با دین 
و کتاب تورية بسوی بشر اعزام فرمود» و رسالت موسی (ع) چه بر حسب رتبه کاملتر بوده زیرا در دین نوح و هم‌چنین در دین 
حنیف ابراهیم (ع) که لوط و شعیب پیرو دین او بودند» احکام آسمانی در حدود امور بدیهی و احکام فطری بشر بوده است. نظر به 
این که سطح افکار مردم آن زمان بسیار محدود بوده است. ولی پس از اينکه دعوت پیامبران در جهان انتشار یافت و مردم 
بخداپرستی آشنا شدنده دوره دیگری از تعلیمات آسمانی بروی بشر گشوده شد. و مکتب بالا-تری مانند دین توریب که احکام 
حقوقی و کیفری و نکاح و طلاق و ارث و قوانین داد و ستد در برداشته» بالاخره دوره متوسطه‌ای از تعلیمات آسمانی برای تعلیم و 
تربیت بشر بنا نهاده شد. 

بآیاتنا پرورد گار دلائل و معجزات بسیاری را در اختیار موسی (ع) نهاد و اولین معجزه‌ای که در آغاز پيشنهاد رسالت بوی در کوه 
طور اظهار نمود؛ عصای دست موسی کلیم (ع) بوده بوی خطاب فرمود عصا را رها کن و انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۴۵ 

بزمین افکن, ناگهان عصا بهیئت افعی مهیب وحشت اثری در آمد و بشتاب حرکت کرد موسی از مشاهده آن بوحشت افتاد» 


پرورد گار فرمود هراسان مباش آنرا بگیر بهیئت عصا خواهد در آمد. 


۳۴۲۵86۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۲۳۲ 
معجزه دیگر که آن نیز آغاز پیشنهاد رسالت بوی پرورد گار در اختیار او نهاد دست درخشان بود» چنانچه دست خود را از پهلوی 
خود بیرون میآورد» از درخشند گی دیده حاضرین خیره ميشد» و نیز دلایل و معجزات بسیاری بر حسب آیات قرآنی در برابر عناد و 
لجاج فرعون و رسای قبط ارائه میداد. 
الی فعونَ و مَمائه فرعون از آنست تفرعن بمعنای غرور و نخوت که بپادشاهان قبط گفته میشده در بعض تواریخ نام او رامسس 
ششم بوده است؛ (و ماماه) بمعنای رسای قبط و درباریان فرعون است که در انظار مردم نفوذ و قدرتی داشتند و یگانه رسولی که 
آغاز بشخص مقتدر و پادشاه شتقمگرش مأموریت یافت و دلائل و معجزات بهت آوری در اختیار داشت ۰ بود از نظر 
اينکه فرعون بر مردم قبط آنچنان تسلط داشت که مردم نژاد قبط را ال قعز ترس تام یشان ( ۱۱ م ای وی اقطار آن 
سرزمین را فرا گرفته بود. با توجه به این که از نوزاد گی تا آغاز رشد و شباب در این چند سال موسی (ع) در دربار فرعون و در 
کنار او بسر برده؛ و او را پسر خود میخواند و معرفی میکرد. 
فظلموا بها دلائل و معجزات بهت آوری که موسی کلیم (ع) پیوسته در اختیار داشت و در مدت رسالت خود و مبارزه با فرعون دنیای 
شرکک و خودپرستی بر حسب لزوم مکرر آنها را بکار میبرد و جز شقاوت ایجاد نمیکرد که آنها را انکار نماید و نیز هرگز ظلم بر 
خود و ستم بر اجتماع و کفران نعمت زیاده بر این تصور نمیرود که بر اثر معجزات بسیار با دعوت بتوحید مبارزه نماید زیرا هیچ 
یک از رسولان صاحب دین و کتاب بهمرهی رسول دیگری انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۴۶ 
برسالت برای دعوت شخص خاصی و یا عموم مردم اعزام نشده است و هم‌چنین هیچ یک از افراد ستمگر از سلسله بشر این چنین 
پیامبری بهمرهی رسول دیگر با معجزات بسیار بسوی شخص خاصی فرستاده نشده جز فرعون که قبایل نژاد قبط ساکنان سرزمین 
پهناور مصر بطور دسته جمعی آل و بستگان و خانواده فرعون نامیده ميشدند. 
و در آیه (و اضر مشک تقبس ادف أنتَ و شوک بآیاتی و لا نیا فی ذ کری) ۰ ۴و طه/ ۴۵ آغاز پيشنهاد رسالت بموسی کلیم 
(ع) پرورد گار بوی یادآوری فرمود» که تعلیم و تربیت تو فقط بمنظور اعزام بسوی فرعون دنیای ش رک و خودپرستی است. و دلیل 
آشکاری است. بر نهایت شقاوت و عناد فرعون, که با مبارزه با دعوت موسی و هارون و صدها معجزات پی‌درپی تا آخرین لحظه 
زندگی که دریای مهیب رود نیل او را بکام خود کشیده دعوی (نا ربکم الغْلی) وی در آن سرزمین طنین انداز بود. 
الظو کیت کانّ عاقبة لقن 
از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی (ص) است ولی غرض عموم مسلمانان و همچنین همه افراد بشر است که هر کس بقدر 
ظرفیت خود بیندیشد» و عبرت بگیرد. که سر انجام مبارزه با دعوت پیامبران و اصرار در کفران نعمت سرنوشت نکبت باری را برای 
بشر در نظر خواهد گرفت هم چنانکه امواج خروشان رود نیل را برای فرا گرفتن فرعون و همراهان وی پیش بینی کرد در حالی که 
قریب ششصد و بیست هزار فراریان بنی اسرائیلی که پیشواتی موسی و هارون علیهما السلام از سرزمین مصر و ببیابان نهاده فرار 
میکردند آنگاه بدریای خروشان نیل رسیدند موسی کلیم (ع) بدستور پرورد گار با عصا دریا را شکافت در لحظه‌ای همراهان خود را 
از دریا گذرانیده فرعون که در تعقیب آنان میشتافت که آنها را بمصر با زگرداند ابلهانه با م رکب خود وارد دریا شده ناگهان انوار 
درخشان. ج ۶ ص: ۴۴۷ 
در اعماق آبها فرو رفت بنی اسرائیل با دید گان مشاهده نمودند که دشمن دیرین خود و همرهان و لشکر او را چگونه امواج دریای 
نیل بکام خود کشید و نمونه‌ای از غضب پرورد گار را نمایش میداد و آنچنان جسد فرعون را بساحل نیل افکند تا بنی اسرائیل او را 
با دید گان مشاهده نمایند و عبرت گیرند و بر حسب آیه (الیوم یک پبدنک لتکون من لک 0۱۰) آیه ٩۴/۱۰‏ جسد فرعون 
بدون وسایل طبیعی برای هميشه باقی و دیده میشود برای اينکه وسیله عبرت همیشگی بشر گردد زیرا هیچ ستمگر و خودستائی از 


سلسله بشر این چنین با تمام نیرو در مقام مبارزه با ساحت کبریائی بر نیامده که سالهای متمادی مردم را پپرستش خود بخواند و با 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ت۲۳ 
دعوت روح بخش هم چه موسی کلیم و هارون رئوف با صدها صحنه نمایش معجزات پیاپی از خاطر پلید او انقیاد و پذیرش خطور 
ننماید تا هنگامی که در اعماق دریای نیل نیلگون گردیده فرباد بر آورد که بخدای موسی و هارون گرویدم 


() در کتاب مج الانبیاء نوشته است که فرعون قبط پادشاه مصر بنام رامسس دوم موسی کلیم را از دریای نیل در تخت پاره‌ای 
گرفت و سالها موسی کلیم در دربار او زندگی می‌نمود و هنگامی که موسی در اثر قتل قبطی هراسان از مصر خارج و بسوی مدین 
رهسپار شد فرعون رامسس دوم نیز فوت کرد و فرزندش بنام منفتاح بجای پدر بسلطنت رسید بدینجهت فرعون که موسی کلیم از 
جانب پرورد گار بسوی وی مبعوث شد بنام منفتاح است که سالها با موسی بمبارزه برخاسته تا اینکه در تعقیب موسی و بنی اسرائیل 
برآمده و در رود نیل غرق شد و جسد او تا این تاریخ باقی است و در سال ۱۹۰۰ میلادی پس از سیزده قرن از نزول قرآن کریم 
جسد منفتاح در حفریات اقصر در آرامگاه امنجنت دوم کشف شد و در موزه مصر موجود و مورد نمایش عموم قرار گرفته است و 
آنچه قابل توجه است اينکه آثار قبر منفتاح آنستکه آرامگاه او بنا گذارده شاهانه نبوده و بطور عادی دفن شده مانند سایر قبور چون 
انظار م رگ خود را نداشته آرامگاه مجلل شاهانه برای جسد او تهیه نشده بود 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۴۸ 

جبرئیل امین (ع) بخشم از قعر دریا لجن بر دهان او افکند و او را باعماق دوزخ پرتاب نمود بوی پاسخ گفت که هنگام سقوط در 
کام آتشین است نه وقت ایمان و نیایش. 

و قال موسی یا عون ای رو من رَبّ الْعالمین: 

موسی کلیم (ع) در مقام انجام وظیفه رسالت خود برآمده بفرعون خطاب نمود و آغاز سمت رسالت خود را از جانب پرورد گار 
بوی اعلام نمود» و در طی سخن او را بیگانگی پرورد گار جهان و بپرستش او دعوت نمود؛ و بصفت (رب العالمین) استناد نمود. به 
این که آفرید گار مرا بسمت رسالت اعزام فرمود» خدائی که سرتاسر جهان پهناور هستی را از کتم عدم آفریده و همه موجودات 
ریز و کلان آنرا پی‌درپی تدبیر مینماید و پرورش میدهد. زیرا تدبیر و پرورش هر آفریده‌ای لازم آفرینش و خلقت آن است. و نیز 
دعوی بیهوده فرعون را تکذیب نمود. از آیه استفاده میشود که موسی کلیم (ع) از جانب پرورد گار مأموریت داشته که آغاز فرعون 
را بتوحید و خداپرستی دعوت نماید و سمت رسالت خود را بوی اعلام نماید نظر به این که نژاد افراد قبط ساکنان آن سرزمین پیرو 
فرعون بودند و هرگز بدون دستور و خواسته وی کسی نمیتوانست مرامی را اتخاذ کند و یا بدعوت موسی کلیم توجه نماید بدین 
نظر دعوت فرخون عفرت مه افزاد قط وساکتاط آق سرژمی پرعوانیت ی ۱#غلی ان لا افرل علی لها اس : 

عقد سلبی و مبنی بر تاکید دعوی رسالت خود از جانب پرورد گار است که هم چه موسی کلیم شایسته است که زبان بسخن بگشاید 


و آنچه را که پرورد گار بوی دستور فرموده بمنظور اداء وظیفه رسالت اظهار نماید و هرگز از وی 


(۱) حقیق خبر برای مبداً تقدیر (انا حقیق) میباشد 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۴۹ 

نسبت ناروا بساحت قدس پرورد گار شایسته نیست. 

و استناد (برب العالمین) بمنظور اثبات صفت ربوبیت و تدبیر آفرید گار در باره عالم هستی است و بطور عیان این سخن صحیح و 
بدیهی است زیرا هر خردمندی معتقد است که کرات بیکران آسمان و زمین و موجودات بیشمار در آنها که پیوسته بیکدیگرند و 
نظام واحدی در سرتاسر صحنه زیاده بر تصور جهان فرمانروا است دلیل گویانی است که همه موجودات جهان را از ریز و کلان او 


آفریده و پیاپی همه آنها را بتدییر و نظام یکنواخت بسوی غرض هر یک را سوق میدهد. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۲۱۲۳۲ از تا ۲۳ 
پس مجموع جهان خلقت که پدیده‌های بیشمار سرتاسر آنرا فرا گرفته با وحدت و اتصال کاملی که در آنها فرمانروا است یک نظام 
واحد بزرگ از آن صورت میگیرد پرورد گار با علم و قدرت نامحدود خود آنرا بوجود آورده و بسوی هدفی مشخص و ابدی سوق 
می‌دهد و از هر سو تحت تدبیر و پرورش اویند. 
موسی (ع) برای اثبات دعوی رسالت خود می‌گفت پروردگار دلایل آشکار و معجزات چندی را در اختیارم نهاده است. 
فاژسل معی بنی |ٍشرائیل: 
از جمله مأموریتم از جانب پرورد گار آنستکه تو را امر نمایم که بنی اسرائیل را از اسارت رها نمائی. 
و از زمانی که یعقوب پیامبر (ع) و فرزندانش بدعوت یوسف صدیق (ع) از کنعان بمصر هجرت نمودند. حدود هفتاد نفر بودند. و 
سپس فرزندان یعقوب در مصر سکونت گزیدند. و پس از انقراض اسباط یعقوب پادشاهان ستمگر قبط بنی اسرائیل را باسارت 
درآورده آنها را آزار و شکنجه میدادند. و بر آنها استیلاء انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۵۰ 
یافته و باعمال شاقه وا میداشتند. 
و گفته شده از زمانی که یوسف در کودکی او را بمصر آوردند. تا هنگامی که موسی کلیم (ع) که نه واسطه بلاوی فرزند یعقوب 
اسرائیل میرسد یکهزار و چهار صد سال گذشته بود که موسی (ع) بسمت رسالت وارد مصر شده و بدعوت فرعون قیام نمود. 
قال ان کنت جلت باه فأت بها ان کنت من الصّادقین: 
فرعون در مقام تکذیب و مبارزه با دعوت موسی (ع) برآمده بطور تعجیز و انکار گفت: چنانچه دعوی نمودی که دلائل و معجزات 
چندی را پرورد گارت برای اثبات رسالت تو در اختیارت نهاده است اجراء بنما و بکار ببر. 
جمله تفریع و پاسخ عملی بگفتار فرعون و اظهار معجزه است. موسی کلیم (ع) عصای دست خود را رها نموده بزمین افکند» نا گهان 
عصا بصورت اژدهای مهیب وحشت اثری درآمد و گفته شده که اژدها دهان خود را گشوده. قصر فرعون و همه حاضرین در آن 
مجلس را تهدید میکرد و همه آن مردم هراسان فرار نموده» گریختند و فرعون نیز فرار نموده» فریاد برآورد و از موسی در- 
خواست کرد که آنرا باز گیرد» که ایمان خواهم آورد. موسی (ع) آنرا گرفته بصورت عصا در آمد. 
معجزات پیامبران مستند بمبادی نفسانی و روح قدسی آنها است» که ظهوری از قدرت قاهره پرورد گار میباشد. و غالب بر هر سبب 
مادی است. هم‌چنانکه در آبه (و لد سبقث کلعشّا لمبادتّا لین انم هم النْضَورُونَ» کلمه ای که پرورد گار بپیامبران موهبت 
فرموده همانا قدرت اراده و نفوذ است. که ظهوری از قدرت نامحدود و اراده قاهره پرورد گار میباشد» و امریست ماوراء طبیعت که 
بر موجود مادی احاطه دارد؛ زیرا نیروی ماده محدود و وابسته بشرایط انوار درخشان» جع ص: ۴۵۱ 
و همواره مقهور اسباب میباشد. ولی نیروی غیبی ظهوری از اراده پرورد گار است. و هرگز موجود مادی نمیتواند از تأثیر آن 
جل وگیری کند و ترتیب نیز در نیروهای غیبی رعایت شده. یعنی همه نیروهای غیبی هر یک در مرتبه خود ظهوری از مشیت 
پرورد گار است. از جمله اراده پیامبران ظهوری از مشیت قاهره میباشد چنانچه بمنظور اثبات دعوی رسالت خود معجزه‌ای را بکار 
ببرند. همه شون آن از خطور در قلب» و الهام بروح قدسی و اجزاء معجزه و سایر شزن آن» همه و همه بالهام و اذن پرورد گار است. 
هم‌چنانکه در آیه (ما تلکک بیمینکك با مُوسی) ۰ (فال هن عصای) ۲۰/۲۱ و در آبه (قال لها با وسی) ۲۲/ ۰ (قا ْذا 
هم لتق )ال یهار ۷ ۶ ها سا الَوبی) ۴ طه (اذْمَ الی فرعَوْنَ) ۲۷/ ۲۰ میتوان چند امر را استفاده 
نمود ۱- آغاز پيشنهاد رسالت بموسی کلیم (ع) پرورد گار برای تعلیم وجودی و موهبت نیروی غیبی بموسی خطاب فرمود که 
عصائی که در دست داری آنرا بیفکن موسی (ع) نیز عصا را از دست خود رها کرده نا گهان عصا بصورت اژدها در آمد شتابان 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۲۳۲ 
بهیشت وحشت اثری حرکت کرد. 
۲- پرورد گار در اثر ارائه این صحنه بموسی تعلیم فرمود. که برای تهدید مردمی که با دعوت تو بتوحبد مبارزه مینمایند» عصای 
دست خود را بزمین بیفکن این عمل ظهوری از مشیت پرورد گار است. که عصا بصورت اژدها خواهد در آمد و سپس چنانچه اژدها 
را بازگیری بصورت عصا باز خواهد گشت. 
۳- در آیه ها یا مُوسی) ۲۲/ ۲۰ پرورد گار امر ایجادی بموسی فرمود که عصا را بزمین بیفکن. و بدین وسیله نیروی خالقیت را 
در خصوص عصا برای هميشه بوی موهبت فرمود؛ ولی در آیه ای عصاه فاذا هی بان مُبینْ) ۷/۱۰۸ افکندن عصا را نسبت 
بموسی داده است» یعنی در مقام تهدید فرعون موسی عصای خود انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳۵۲ 
را بزمین افکند نا گهان عصا بصورت و سیرت اژدها در آمد. 
از اين دو آیه استفاده میشود که جمله (قها یا مُوسی) مبنی بر تعلیم و موهبت نیروی غیبی بموسی است و اختصاص باین بار 
ندارد» بلکه هر وقت برای تهدید فرعون و غیر او عصا را بزمین بیفکنی عصا بصورت و سیرت اژدها خواهد درآمد ۴- مانند آیه 
(قال قح رعةُ بن الطیر رون ایک تم اجعل علی کل جبل مهن مجزءا ثم ان ینک مرخیا) ۸۶۲ ۲۷ بوسیله جمله (ْعُْن) 
پرورد گار بابراهیم (ع) نیروی خالقیت بطور محدود موهبت فرمود. که چنانچه جان و اجزاء آميخته آن چهار پرنده را از کوههای 
اطراف بخواند. هر چهار پرنده جان بکالبد آنها باز گشته بصورت چهار پرنده با امتیاز مخصوص هر یک بنزد ابراهیم پرواز نموده یا 
شتابان میا یند. 
پس بوسیله جمله (َقها یا مُوسی) نیز پرورد گار نیروی خالقیت مخصوص را بموسی کلیم (ع) موهبت فرمود یعنی در باره خصوص 
عصائی که در دست دارد هر وقت آنرا بمنظور تهدید کسی بزمین بیفکند. باذن پرورد گار عصای چوبین سیرت آن تغییر یافته 
بسیرت و صورت ادها خواهد در آمد. 
۶- (خذُها) اين امر نیز مبنی بر تعلیم و موهبت نیروی غیبی دیگری است. به موسی که چنانچه دست خود را بسوی ادها ببری آن 
حیوان مهیب با انقیاد در دست تو تسلیم خواهد شد: باذن پرورد گار سیرت حیوانی (اعجازی) خود را از دست داده بار دیگر بسیرت 
و صورت عصای چوبین خواهد در آمد. 
۷- جمله (و لا تَحخف) نیز موهبت وجودی و استقرار قلب بموسی است. که از مشاهده این صحنه که عصا ناگهان بصورت و سیرت 
اژدها در آمد هر گز بیمناک نخواهد شد. 
۸- (سَتعید‌ها سیرتها ال وی) عصای چوبین که موسی در دست داشت. 
هنگام افکندن آن بزمین سیرت آن تغییر یافته. بسیرت حیوان مهیب بزرگی. و انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۵۳ 
بصورت پوست و گوشت و استخوان و اعضاء مخصوص با نیروی زیاده بر تصور بسیرت حیوان ادها خواهد در آمد. 
٩-عصا‏ که در دست موسی کلیم (ع) بود دارای دو صورت و سیرت شد یک سیرت آن که بر حسب جریان طبیعی چوب بود مانند 
سایر چوبها و سیرت غیبی که بطور موقت انقلاب يافته و بشکل و صورت اژدها درآمده با نیروی زیاده بر تصوری که هر گز بوسیله 
موجودات مادی نمیتوان از خطر تهدید آن دفاع نمود. 
ومیل امک مقاساه ره هاش ها ریش ها ویارد کر رش اوه از کز ای ) را که غمان رین 
انقلاب نیافته و بحقیقت خود باقی است بلکه بطور تمثل باذن پرورد گار بر حسب ادراک و شعور حاضرین بهیئت حیوانی درنده 
درآمده است و بر نیروی فهم و شعور و خرد همه آن مردم احاطه نموده و حواس بینائی و شنوائی آن همه مردم را آنچنان مسخر 
نموده و فرا گرفته که در آن باره هیچ تردید ندارند و با نیروی غیبی زیاده بر تصوری بحرکت درآمده و مردم را تهدید نموده و 


ابزار جادوگران را یکباره بکام خود فرو برده و از تعرض بمردم تماشاچی خودداری نموده و هنگامی که موسی کلیم (ع) دست 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۲۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۵ از ۲۳۲ 
خود را بسوی آن ببرد بیدرنگ بصورت عصای چوبین درآید و خود را ارائه دهد و نع یه فاذا هی بیْضاء لِلاظرینَ: 
برای تهدید فرعون و ساير مردم معجزه دیگری را اظهار نموده و بکار برد دست خود را از آستین بیرون آورده ناگهان درخشند گی 
آن دید گان مردم حاضر را خیره میکرد این نیز در اثر موهبت نیروی ایجاد است که پرورد گار بموسی (ع) داده است که در صورت 
اقتضاء این چنین دست خود را بطور اعجاز آمیزی درخشنده و خیره کننده ارائه دهد انوار درخشان» ج ص: ۴۵۴ 
ال ام من موم فوعوت اد هذا آساجد علیم: 
ریار بای انعر خرازه نماین سای وت آزری که اخده رورت کروه هه فان کات که موش که 
ساحر و جادوگر آزموده و ماهر و تردستی است و در اجتماعات عمومی نیز برای اشتباه کاری و جلب قلوب مردم و رفع وحشت 
آنان همین نظریه را پیشنهاد نموده گفتند عملیاتی که موسی در صحنه وحشت آور نمایش داد از نظر آنستکه ساحر زبر دست و 
جادو گر چیره‌دستی است بدلیل اينکه خطری بر آن مترتب نشده و سبب هلاکت کسی نشد. 
ری نبرک من آزهکم: 
و نیز بمنظور تهیج اظهار نفرت و وحشت عموم میگفتند که غرض موسی از اجرای صحنه نمایشهای وحشت انگیز آنستکه مردم قبط 
را که دشمن دیرین بنی اسرائیل هستند با این نیرنگها تهدید نماید تا بتواند با کمک بنی اسرائیل بر شما مردم قبط مسلط شود و در 
این سرزمین استیلاء باید و در مقام انتقام بر آید و شما را از وطن و زاد گاه خود و سرزمین نیا کان خودتان آواره و اخراج نماید. 
ما ذا تون 
نظریه‌ای را که درباریان در باره عملیات موسی بمردم اظهار نموده و دسترس عموم گذاردند همان نظریه را به پیشگاه فرعون 
گزارش داده و برای چاره جوئی از خطر بیشتری کسب نظر و دستور نمودند. 
از جمله تصمیمی که در باره موسی میتوان اتخاذ نمود آنستکه او را بزندان افکنید و تهدید بقتل نمائید و یا باید او را از این دیار و 
سر مر ییا نوی ۱۵ 
و بر حسب آیه ولا له فلا ی له ید کر و بخشی هنگامی که پرورد گار موسی و هرون را بسوی فرعون اعزام نموده و دستور 
فرمود که با سخنان دلپذیر و نصیحت آمیز او را بخداپرستی دعوت نمائید شاید که بپذیرد گذشته از اینکه قدرت انوار درخشان» 
ج ۶ ص: ۴۵۵ 
اجرای دو معجزه عصا و دست درخشنده موسی نیز برای اثبات دعوی رسالت موسی و هرون (ع) است نه به منظور اجرای عقوبت 
در اولین بار بر فرعون و درباریان وی زیرا اجرای عقوبت هنگامی است که مدت زمانی از دعوت بتوحید بگذرد تا مردم بتوانند در 
باره قبول و با رد دعوت بیندیشند و پس از مدت زمانی که نپذیرند و با دعوت توحید مبارزه نمایند شایسته اجرای عقوبت خواهند 
شن: 
بدین نظر هنگامی که فرعون بطور تغیر بموسی گفت هم‌چنانکه دعوی نمودی که پرورد گارت دلیل آشکاری برای رسالت تو در 
اختیارت نهاده است بمعرض نمایش در آور. 
موسی (ع) نیز بمنظور پاسخ عملی عصا را بزمین افکند ناگهان بصورت و سیرت اژدها در آمد لرزه‌ای باندام فرعون پدید آورده از 
آن مجلس بدر رفت هم چنین درباریان و عموم حاضرین را بوحشت درآورد. ولی خطری بر آن مترتب نشد. 
زیرا بر حسب دستور پرورد گار موسی کلیم «ع» در آغاز مور نبود. جز اينکه چنانچه فرعون در مقام تکذیب برآمد. صحنه تهدید 
آمیزی بمنظور اثبات دعوی رسالت خود نمایش دهد. و فرعون و درباریان او را سخت تهدید نماید. 
الوا آرجه و َخاة و آزیل فی این حانیریق یوک بکل ساجر علیم: 
درباریان پس از مشورت بسیار با یکدیگر جریان را به پیشگاه فرعون گزارش داده. کسب دستور نموده. گفتند نظر به اين که 
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نمیتوان موسی و هرون با نفوذی که در بنی اسرائیل دارند. آندو را بزندان افکند» و هر تصمیم و عقوبت سختی در باره آندو دارید 
بتأخیر افکنید» ضمنا پيشنهاد نموده دستور صادر نمائید مأمورین در اقطار کشور همه ساحران و جادو گران چیره‌دست را دعوت 
نموده در مصر پایتخت کشور گرد هم آیند. در این باره چاره‌ای بينديشند. انوار درخشان؛ ج ۶ ص: ۴۵۶ 
و جاء لح فوعون قاوا نا جرا ان کنا تن الغالیین قال عم و کم من المقزیین: 
هنگامی که ساحران و جاد و گران از اقطار کشور در مصر گرد آمده غرض از احضار خود را فهمیدند برای اظهار منت و ارزش 
خود به پیشگاه فرعون گفتند چنانچه در این صحنه غلبه نصیب ما شود مزد و پاداش بسیاری در باره هر یک از ما مقرر خواهید 
فرمود» فرعون نیز برای جلب نظر آنان پاسخ گفت. زیاده بر اجر و پاداش مادی هر یک از شما را بشرف حضور پذیرفته؛ در صف 
ندیمان درباریان جا داده. و منصب عالی برای هر یک در نظر خواهم گرفت. 
در باره تعداد ساحران اختلاف است بعضی دوازده نفر گفته‌اند و هفتاد و دو نفر نیز گفته شده و بعضی دیگر پانزده هزار و برخی 
هفتاد هزار و با هشتاد هزار نفر نیز گفته شده است. محتمل است دوازده نفر از نظر آن باشد. که تصدی و عهده داشتن اینگونه 
صحنه‌های نیرنگ باید چندین نفر باشد. بنابراین تعداد ساحران هر گروه و دسته‌ای از دوازده نفر و زیاده صورت گرفته است. 
الوا ا موسی لا آن ی و ما آن کون تن الملقین: 
برای بکار بردن وسایل جادو و سحر جاد وگران صحنه و فضای وسیع و روشن و آزادی باید در نظر گرفته شود بدیهی است در 
اینگونه صحنه‌های نمایش وحشت آور مردم و تماشاچیان در خارج توقف مینمایند و تا اندازه‌ای از دورنمای حرکات و کارها که 
هر یک از جاد و گران انجام میدهند میتوان استفاده نمود ولی بخصوصیات رفتار هر یک نمیتوان کاملا آگاه شد هنگامی که ساحران 
در آن صحنه وسیع گرد آمده هر دسته وسایل نیرنگ شعبده خود را آماده نموده از نظر رعایت ادب بموسی گفتند آیا تو عصا را 
بکار میبری و یا ما وسایل خود را بکار ببریم قال آمو لمَ ام سَحروا ین لاس و اهوم و جاو بسخر عظیم: 
موسی (ع) بساحران فرمود وسائل جادوی خود را بکار ببرید و هنگامی انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۵۷ ۱ 
که جاد و گران وارد صحنه شده و وسایل خود را بکار برده نمایش دهند در اثر حرکت ریسمانها و جنبش چوبها و از طرفی تابش 
خورشید بآن ابزار آنچنان دید گان مردم تماشاچیان را تسخیر نمود که پیوسته خاطرات درك صحنه را با خرد و عقل نسنجیده 
تصدیق مینمودند و افکار آنان را جلب نموده و اندام آن مردم بلرزه در آمده هراسان گشتند از نظر کثرت و تشتّت ابزاری که آماده 
نموده و معرض نمایش درآوردند. 
و أوعیناالی وسی آن ی عصاک ناذا می تلم ما بَأَفْکون: 
پرورد گار بموسی وحی و الهام فرمود که عصا را بزمین بیفکن ناگهان به صورت و سیرت اژدها در آمده همه ابزار و اسباب نیرنگ 
ساحران را یکباره بلعید و بکام خود کشید. 
این بار دوم است که موسی (ع) عصا را بمنظور تهدید و اثبات صدق رسالت خود بامر پرورد گار بزمین افکند در اين بار حکمت 
اقتضاء مینمود عصا که سیرت آن نیروی غیبی و صورت آن اژدها و ظهوری از عقوبت و غضب پرورد گار است فقط ابزار 
جاد و گران را یکباره بکام خود فرو برد و جز ایجاد وحشت مردم و تماشاچیان ضرر و خطری وارد نیاورد زیرا حکمت زیاده بر این 
اقتضاء نمیکرد. 
و نتیجه صحنه مبارزه‌ای که فرعون و درباریان وی برای ابطال دعوی موسی کلیم (ع) گستردند بطلان دعوی و خودستائی فرعون 
آشکار شد و همه مردم دیدند که عصای موسی بصورت اژدها درآمده در یک لحظه همه وسائل جادوی ساحران را بکام خود فرو 
برد آنگاه از آن همه ابزار که حدود سیصد شتر آنها را بآن صحنه آورده بودند اثری باقی نماند. 


وم العن و بل ما کثوا عون 
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حق و باطل بر حسب طبع دو نیروی مخالف یکدیگرند چنانچه در یکك صحنه بمبارزه برخیزند نظر به این که حق ثابت و برقرار 
است و باطل بهمان اندازه که حق انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۵۸ 
پیوسته در ظهور است همان قدر نیز باطل را محو و ابود میکند زیرا صحنه جهان نمایشگاهی است که برابری نور و ظلمت را پیوسته 
ارائه میدهد و از آغاز خلقت سلسله بشر هر یک از افراد در جذبه دو نیروی مخالف قرار گرفته و بسوی دو قطب میتواند توجه کند. 
از طرفی پیامبران که مرام آنان دعوت بشر بحق‌پرستی و فضیلت اخلالقی است و از سوی دیگر نیروی مرموز ابلیس که دعوت او 
بوسیله افرادی صورت میگیرد مانند صحنه‌تی که قابیل در برابر برادر خود نخستین معلم بشر هابیل گسترانید و یا نمرود پادشاه کشور 
کلد؛ و بابل با ابراهیم خلیل بمبارزه برخاست تا آنجا که ابراهیم را بسخترین عقوبت محکوم کرد و چون صحنه آتشین باذن 
پرورد گار بر ابراهیم گلستان گشت بطلان مرام نمرود و صحت عمل و صدق دعوی ابراهیم خلیل (ع) آشکار گشت پرورد گار نیز 
در آیات قرآنی از رنجهای وی تقدیر فرموده است» که سبب عبرت و آموزش جامعه بشر گردد. 
هم‌چنین صحنه‌ی که فرعون بوسیله ساحران برای مبارزه با موسی کلیم (ع) گسترانید» پس از اينکه عصای چوبین بصورت اژدها 
درآمد. و سیرت غیبی و نیروی زیاده بر تصور آن بظهور رسید. و آن صحنه مبارزه را از ابزار سحر و آثار شرک پاک و پاکیزه 
نمود. اساس خودپرستی فرعون را متزلزل و نابود کرد صحت عمل و صدق دعوی موسی کلیم و هرون (ع) زیاده بعرصه ظهور 
درآمد پرورد گار نیز در آیات قرآنی بمنظور اظهار حق و حقيقت و تعلیم و تربیت جهان بشریت واقعه را حکایت فرموده» و از 
مساعی طاقت فرسای پیامبرانی هم چه موسی کلیم و هرون (ع) تقدیر فرموده؛ و سپاسگزارده است. 
وا نالک و نیوا صاغرین: 
بیان نتيجه مبارزه با موسی کلیم (ع) است فرعون که ندای آ نکم ااعلی ان دی انس رون طخ فان ود مس از بانا ده 
نمایش آنچنان سر افکنده انوار درخشان ج۶ ص: ۴۵۹ 


۳ 


گشت و از اوج قدرت و خودستائی بحضیض مذلت و تیره‌بختی سقوط کرد که برای هميشه در جهان ننگین و مورد طعن قرار 
گرفتة: 

وم اسر ساجدین قالوا آََا رب العالمین: 

ساحران از مشاهده منظره اعجاز آمیزی که موسی کلیم پدید آورد عصای چوبین خود را بزمین افکند ناگهان بصورت اژدهای کوه 
پیکری درآمد با یروی حکمت آمیز و سیرت غیبی با اينکه گروه بیشمار تماشاچیان و جادو گران که در آن صحنه در حرکت بودند 
بهترین طعمه آماده‌ی بودند که اولین بار آنها را بکام خود فرو ببرد ولی به هیچ یک از آن گروه مردم تعرض ننموده گویا جز 
بلعیدن ریسمانها و چوبها و ابزار جادوگری ماموریتی نداشت. 

ساحران نیز در اثر مشاهده اين منظره اعجاز آمیز که جز ظهوری از قدرت پرورد گار است چیزی نمیتوان تصور نمود. خواه ناخواه 
دل خود باخته اختیار از کف داده برو و رخسار نقش بر زمین شده سر بسجده نهادند. بآفرید گار جهان ایمان آورده. زبان عذر 
گشودند. و برسالت موسی و هرون تصدیق نمودنده این منظره اظهار انقیاد و دل باختگی ساحران نیز زیاده سبب مذلت و سقوط 
فرعون از انظار مردم آن سرزمین گشت. 

رب مُوسی و هاژون: 

ساحران آفرید گار جهان را پپرورد گار موسی و هرون تعریف نمودند که آندو محصول نظام آفرینش و بهترین افراد بشرند که 
پرورد گار آندو را برای رهبری بشر برگزید تا اينکه مردم را از ضلالت و گمرهی بخداپرستی رهبری نمایند. 

و نظر به این که موسی و هرون (ع) از نعمت پیروزی در صحنه مبارزه که پرورد گار از آنان پشتیبانی نموده و عده‌ای که به آنان 


فرموده ببهترین وجه انجام نموده سپاسگزارده و بسجده درآمدند ساحران نیز طریقه عبودیت و عذر خواهی را آموختند و بهیئت 
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دسته جمعی بسجده درآمده و بسپاس انوار درخشان ج ۶ ۳۳۲ 
نعمت خداشناسی قیام نمودند و از مساعی طاقت فرسای موسی و هرون و رهبری آنان نیز سپاسگزاردند. 
ال ون آمع به یل آن ون کم ْ هذا مک مَکرئموة فی الْديتة روا ملها لها فرعون که خود را مالک عموم مردم آن 
سرزمین می‌پنداشت بر انديشه و بر افعال و رفتار آنها فرمانروائی و حکومت میکرد سخت در غضب شده ساحران مزدور را مورد 
تهدید قرار داده که چگونه بر خلاف وظیفه عبودیت رفتار نموده و بدون اجازه من بموسی و هرون ایمان آورده‌اید این عمل جنایت 
نه بمنظور ایمان بخدای آسمان است بلکه از نظر سیاست و بکار بردن نیروی حیله با مردم کشور است که قبل از صحنه مبارزه با 
موسی تبانی نموده و باین نیرنگ که بوی گرویده با او همدست و هم آهنگ شوید تا بتوانید گروهی را با خود هم مرام نموده امور 
کشور را قبضه نمائید و بر مردم مسلط شده آنها را از وطن خود آواره نمائید. 
۰ عقوبت و کیفر شما جنایتکاران را در گرفته صادر خواهم نمود. 
لقع آتدیکم و آزجلکم من خلاف ثم لح 1 
کت ای ترس کرش ان 
دیگر او را قطع مینمایم و در انظار عموم مردم یکایک شما را بدار خواهم آویخت و بقتل رسانید. 
قالوا انا الی ریا ون 
ساحران با نیروی ایمان و استفامت در عقیده در پاسخ تهدید فرعون گفتند. هرگز ما از عقوبت تو باک نداریم» زیرا ما بآفرید گار 
جهان بیقین ایمان آورده. و در اثر عقوبت تو بسوی رحمت و آمرزش پرورد گار خواهیم رهسپار گشت. انوار درخشان» ج۶ ص: 
۴۶۱ 

ماتثقم یل لا آن ما یات ربنا لا جاءتنا ساحران در مقام احتجاج با فرعون بر آمده بر حکم قتل بوی اعتراض نموده. گفتند. 
۱ ۱ ۱37۳۳ 
گروه ساحران آنچه نیرو و نیرنگ در اختیار داشته و ابزار و اسباب بهت آوری را بکار برده و گستردیم ناگهان عصای موسی 
بصورت و سیرت ادها در آمده در انظار عموم مردم در لحظه‌ای همه را بکام خود فرو برد و تو نیز حضور داشته مشاهده نمودی و 
ما بحکم خرد آن معجزات را تصدیق نموده بآفرید گار جهان ایمان آوردیم. 
نتیجه احتجاج آنکه دلیلی که سبب عقوبت ما باشد و قتل ما را ایجاب کند نیست و برای پیشرفت نیرنگ خود که ما را بقتل برسانی 
ایمان ما را بآفرید گار جهان بر خلاف نظام و مخالف صلاح اجتماع معرفی مینمائی و ما را در انظار مردم جنایتکار میخوانی. 
ار نا صیرا 
ستمگر ه رگز برای اجرای مقصد شوم خود پایبند بدلیل نیست و احتجاج نمیفهمد و نباید که بفهمد و گر نه بظلم و ستم اقدام 
نمیکرد بدین نظر که فرعون خود مدعی است و خود حاکم و دادرس و خود مجری حکم جز آفربد گار توانا در آن سرزمین 
فرعون‌پرستی دادرس فریادرسی نخواهد بود پرورد گار صورت محاکمه و اعتراض ساحران را بر حکم جابرانه فرعون بیان فرموده 
که سبب عبرت و پند آیندگان گردد چون فرعون بر اعتراض ساحران پاسخی نداشت دم فرو بست و فرمان اجرای حکم عقوبت را 
صادر نمود ساحران که اند ک زمانی است نور ایمان در دلهای آنان تابیده از نورائیت و شهود لذت خاصی میبردند مانند بنیاد 
آهنین در برابر تهدید و عقوبت استقامت مینمایند و در آخرین لحظات زند گی عرض کردند بار پرورد گارا لذت ایمان را بکام ما 
شیرین و گوارا بدار تا آنکه مرارت و تلخی انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۶۲ 


شمشیر را درک بنمائیم و شوق لقای رحمت تو آنچنان قلب ما را فرا بگیرد که هر نا گواری را گوارا و شربت از دم شمشیر لذت 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۹ از ۲۳۲ 


بار پرورد گارا ما را خداپرست قرار بده و عذر خطای ما را پپذیر تا آنکه جاذبه لطف و آمرزش تو روان ما را با نیروی انقیاد در 


جوار رحمت خود ما را سکونت دهد. 


انوار درخشان» جح ص:! ۳۶-۳ 
[سوره الأعراف (۷): آیات ۱۲۷ تا ]۱۳٩‏ .... ص : ۴۶۳ 
اشاره 


و ال اما من وم فزغزن ار فوسی و توتة لیوا فی ال زض ور زک و آلهتک قال یل ناه هم و تترتخیی نساءمع و 
تجزوق (۱۳۷ قال شوسی لقزیه نیا و و و اضبزوا دض له ورتها تن بشاء ین جباده و ال اقب مین (۱۲۸) الوا 
آوذینا ین یل آن نا وین شود ما جثتنا قال عسی و م آن هلک عرشوکم و کم فی اأض فینظر کیت تععلون (۸۲۹ و 
ن آذن لوق ای و تقص بن اعرات موق (۱۳۰ وا تم نالا فء وا دبعم لیا 
بقوسی و من مَعه آلا نما طلرهُم ند الله و لک أکرهم لا یعون (۱۳۱) 
و قالوا مَهّما تأتتا به من یه ششکرنا بها مان لک زین (۱۳۷) فأزل هم ارفا و ارو ال و لضفاوع و ال یات 
َُصّلاتِ فاشرتکبژوا و کاوا قماً مجرمین (۱۳۳) و ما وم عَلیهم اج قالوا يا موس ی ادع لا ریک بما عهد جلاک لین کذفت ع 
جر من تک و سل ععک ببی اشرائیل (۱۳۳) تلا کشفن هم اج ٍلی أجل هم بو 6 (ذا هم کون (۱۳۵ نامهم 
قَعرفناهمم فی الم نم کذبُوا بآیاتنا و کائوا عنها غافلیی (۱۳۶) 
و را الق الذین کاوا بُستض عفون مشارق الض و مغاربَها ای بازکنا فیها و تلَ کلمت ریک الخترنی علی یی |شیرائیل بما 
مبزا وف مک ی رو وق وم کر رش ۱۳۷ ز جازن نی غرایل فخ نز لیم کنو علیآضام 
هم قالوا یا مُو سی اجعلْ لا الا کما لغ هه تال الکم نوم تجهلو جْهلونَ (۱۳۸) ان هوّلاء ‏ ما مغ فیه و باطل ما کاُوا یعون (۱۳۹) 
انوار درخشان» جح ص! ۳۶۴ 


خلاصه .... ص : ۴۶۴ 


بعضی درباریان بفرعون گفتند چگونه موسی و قوم او را وا گذاری تا در این سرزمین فساد کنند تو و خدایان تو را ترکک کنند 
فرعون گفت بزودی آنها را عقوبت خواهم نمود پسران آنها را کشته و دختران آنها را باسارت نگاهداريم ما بر آنها غالب هستیم و 
بر هلاکت آنها قدرت داریم. 

موسی بقوم خود گفت از پرورد گار یاری بخواهید» و بناگواریها صبر کنید زیرا زمین ملک پرورد گار است او بهر کس که خواهد 
وا گذارد حسن عاقبت و پیروزی از آن پرهی زکاران خواهد بود. 

قوم موسی بوی گفتند ما پیش از آمدن و رسالت تو و هم‌چنین بعد از آن و پیوسته در رنج و شکنجه بوده‌ايم موسی گفت امید 
اشت که رود کان خشسن دونی شا را هلا کت کنو شما زا دی نسن تعانشیق آو کرداند. آنگاه دز آرمانشن جرت ان گرد که 
چه خواهید کرد. 
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در آن سال که نیکوئی بآنها رخ میداد آنرا بشایستگی خود نسبت میدادند و هرگاه که بدی و ناگواری پیش میآمد سختی و 
نا گواریها را فال بد بموسی و قوم او میزدند آگاه باشید که فال بد و تیره‌بختی آنان از جانب پرورد گار است ولی آنها بر اين امر 
آ گاه نیستند. انوار درخشان, ج ۶ ص: ۴۶۵ 
فرعونیان بموسی گفتند تو آیات و دلایلی آورده‌ای که ما را بآنها سحر کنی و دعوت تو را پذيريم ما هرگز ایمان نخواهیم آورد. 
پس آنگاه بر آنها طوفان و ملخ و شپشک و قورباقه و خون شدن آب که نشانه‌های غضب پرورد گار است بر آنها مسلط نمودیم باز 
طریق تمرد و گردنکشی را پیش گرفته آنها قومی ستمگر هستند. 
پس از آنکه بلاها بر آنها رو آورد بموسی گفتند که از خدا بخواه تا که این عذاب را از ما دور کند بر اين پیمان اگر بلا را از ما بر 
طرف کند بتو ایمان خواهیم آورد و بنی اسرائیل را بهمراهی تو میفرستیم. 
پس چون بلا را از آنها رفع نمودیم مدت پیمان بپایان رسید باز ایمان نیاورد پیمان را شکستند. 
ما نیز از آنان انتقام گرفتیم و آنها را در دریای نیل غرق نمودیم بکیفر اینکه دعوت موسی را تکذیب نموده و پیمانشکنی 
می‌نمودند. 
و پس از زوال سلطنت فرعون گروهی را که فرعونیان ذلیل و ناتوان می- داشتند وارث مشرق و مغرب سرزمین مصر و شام نمودیم 
و احسان پرورد گار بر بنی اسرائیل بحد کمال رسید بپاداش صبری که در بلاها نمودند پرورد گار فرعون و قومش را با آن آثار و 
ساختمانهای با عظمت که داشتند نابود و هلاک نمودیم. 


شرح .... ص : ۴۶۵ 


مُوسی و وه لینسدوا فی الأْزض: 
درباریان و ندیمان فرعون بوی پيشنهاد نمودند که چگونه از موسی غفلت انوار درخشان» جع ص: ۴۶۶ 


و قال الملاً من فَوم عون آ 


ورزیده او را رها گذارده‌اید در صورتی که در صحنه مبارزه ما با موسی ساحران بطور دسته جمعی بوی گرویدند گرچه بکیفر خود 
تست ول سار کتوص ارشی اسا کل شرس اسان ادج وخ امه گاه و ان ا یاه هه فنعانت شوه فصا نك :و 
همواره مردم را بخداپرستی دعوت مینماید و صریحا از پرستش تو مردم را باز میدارد و خدایان را هتکک نموده و اختلاف دین و 
عقیده در جامعه پدید میآورند. 

استفاده میشود که پس از صحنه مبارزه در اثر گرویدن ساحران بموسی با اینکه سبب مذلت و رسوائی فرعون گشت باز فرعون از 
دعوی الوهیت و شعار (آنا کم الغبی) دست برنداشته و مردم را به پرستش خود دعوت و اجبار میکرد. به دین نظر درباریان بار 
دیگر پيشنهاد نمودند» که موسی مردم را از پرستش تو و خدایان باز میدارد» نا گزیر برای جلو گیری از فساد و شیوع اختلاف در دین 
و عقیده مردم باید چاره‌ای انديشید. لازم است که موسی را بقتل پرسانید. 

قال سل یام و فیس ام + 

فرعون پيشنهاد درباریان را در باره قتل موسی نپذیرفت» و آنرا رد کرد. 

نظر به این که موسی در قلوب مردم اثر گذارده. نمیتوان او را دستگیر نموده. بقتل رسانید. و فقط برای جلوگیری از دعوت و نفوذ 
او میتوانیم بر بنی اسرائیل بار دیگر عقویتهای گذشته را اجراء نمائیم. فرزندان و نوزادان آنها را بقتل برسانیم» و دختران آنان را 
باسارت و کنیزی و خدمت در اختیار مردم بگذاریم. 

1۳ فوَقَهْع قامزون: 


با کمال قدرت و نفوذی که بر بنی اسرائیل داریم کیفر و عقوبت دیرین را بار دیگر بر آنان اجرا خواهیم نمود. 
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قال مُوسی موه اتیبُوا له و اضبژوا ِن ال له پُورها: 
صدور فرمان فرعون داتر بقتل نوزادان از بنی اسرائیل و اسارت دختران انوار درخشان, ج ص: ۴۶۷ 
آنها اضطرابی در آنان پدید آورده بشکایت نزد موسی کلیم (ع) آمده در این باره چاره‌ای بیندیشد و یا از طریق دیگری مانع شود 
از اينکه درباریان فرعون این فرمان را در باره بنی اسراثیل اجراء نمایند. 
موسی (ع) آنان را پند داده نصیحت فرمود که نظام جهان بر پایه امتحان و آزمایش است پرورد گار هر لحظه ستمگران را آزمایش 
کند اندی فرصت دهد که هر چه بتوانند نیروی خود را بکار بندند و اساس خداپرستی بر آنستکه در هر پیش آمدی بشر از 
آفرید گار استعانت جوید نیروی صبر و شکیبائی را از دست ندهد تدبیر و بردباری را بکار بندد پرورد گار بر حسب حکمت مردم 
ستمدیده را ظفر میدهد دوره نفوذ ستمگران و سر کشان پایان می‌یابد و ستمدید گان را بر آنان مسلط مینماید همواره پیروان مکتب 
توحید با نا گواریها دست بگریبان بوده با خطرها و پیش آمدها مواجه ميشدند. 
و الق مق 
یگانه برنامه‌ای که بشر را بسعادت سوق میدهد آنستکه بشر چنانچه نیروی تقوی را همیشه بکار بندد سبب نجاح و رستگاری او 
خواهد بود این قانونی است تخلف ناپذیر زیرا هر فردی چنانچه در زند گی شعار او خدا پرستی باشد و بسپاس نعمتهای پرورد گار 
قیام نماید و شکر گذارد و از گناهان و اعمال زشت بیرهیزد و در برابر نا گواریها صبر و بردباری را پیشه کند همواره بآینده روشن 
خود را تسلیت دهد و بپرورد گار اعتماد نماید نجاح و پیروزی و موفقیت بطور حتم نصیب او خواهد بود و بتقدیر اينکه ناگواری بر 
او رخ دهد نیروی صبر را بکار بندد و بطور بداهت بنگرد ناکامی و مرارت و تلخی اند ک است و پایان می‌یابد ولی خشنودی 
پرورد گار و موفقیت و پاداش آن همیشگی است زیرا حادثه نا گوار بر حسب نظام پیش آمدیست که باختیار او نیست چه با صبر و 
یا باضطرار و پریشانحالی بسر برد حادثه بر او رخ داده و خواهد گذشت انوار درخشان, ج ص: ۴۶۸ 
پس چنانچه نیروی استقامت را در خود تقویت نماید و صورت علمی را در خود بیروراند که پرورد گار وعده فرموده پایه فرمانروائی 
ستمگر را فرو خواهد ریخت و مردم زیر دست و ستمدیده را از قید اسارت و عبودیت بدر برده آزاد خواهد فرمود ساحت پرورد گار 
نیز منزه است از اينکه وعده‌ای که فرموده تخلف نماید. 
وا آوزینا من یل آن تیا و ین بغد ما جتتا 
شعار بنی اسرائیل و امتیاز آنان از قبطیان آن بود که از خانواده پیشوایان توحید مانند یعقوب اسرائیل و اسحاق و ابراهیم خلیل (ع) 
هستند با اينکه حدود یکهزار و چهار صد سال از هجرت یعقوب پیامبر بسرزمین مصر گذشته باز مردم بومی (قبطیان) بنی اسرائیل را 
بیگانه دانسته و مخالف با نژاد قبط میشناختند و بر حسب عقیده و مرام نیز بنی اسرائیل بهره‌ای از خداپرستی نداشته‌اند فقط از نظر 
اینکه مژده آسمانی را بوسیله دانشمندان خود شنیده بودند که گرفتاری و اسارت عموم بنی اسرائیل در دست قبطیان ادامه خواهد 
داشت و جز بقدرت و نیروی پیامبری بنام موسی بن عمران که از نژاد اسرائیل است از اسارت و عبودیت قبطیان رهائی نخواهند 
بات 
چون سالهای چندی بنی اسرائیل در انتظار هم چه شخصی بنام موسی بن عمران بودند گروهی بوی گرویدند تا اينکه به پشتیبانی او 
از اسارت پادشاه قبط و قبطیان رهائی یابند و گرویدن گروهی از آنان بموسی (ع) نه از نظر ایمان بپرورد گار و پیروی از برنامه 
آسمانی بوده است بدین جهت بنی اسرائیل قیام موسی کلیم (ع) را بدعوت فرعون پادشاه مصر بتوحید دیدند. که سبب عناد و خشم 
او شد. و بار دیگر بر بنی اسرائیل سختگیری می‌نماید و فرزندان آنان را بقتل میرساند» و دختران آنها را باسارت و خدمت در اختیار 
قبطیان می گذارد در مقام تمرد و اعتراض بموسی (ع) برآمده گفتند. سالها در انتظار آن بودیم که تو بدعوت انوار درخشان» ج۶ 
ص: ۴۶۹ 
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بتوحید. قیام نمائی. و ما تو را تقویت و پشتیبانی نموده. 
ما را از اسارت و عقوبت فرعون و درباریان وی آزاد نمائی» ولی قیام تو بدعوت بتوحید و صحنه‌ای که هنگام مبارزه با ساحران ارائه 
دادی بضرر و زیان ما پایان یافت» فرعون و درباریان وی از این پیش آمد زیاده خشمگین شده بر عناد آنان افزود. بار دیگر اجرای 
شکنجه‌های دیرین را بر ما فرمان داده‌اند. 
قال عسی ریک آن هلک عَدو کم و سکم فی الأض: 
موسی کلیم (ع) برای جلوگیری از توبیخ و سرزنش بنی اسرائیل بوی و و نیز بمنظور تسلیت خاطر آنان وعده با لحن بشارت آمیزی 
فرمود» محققا پرورد گار شما زیر دستان و ستمدید گان را در زمان نزدیکی رهائی بخشد. و دشمن ستمگر شما فرعون قبط را 
بهلاءکت خواهد افکند و نفوذ و فرمانروائی او که مردم را پپرستش خود میخواند» پایان می‌پذیرد؛ آنگاه پرورد گار شما را در 
سرزمین مصر سکونت می‌دهد. 
و نیز به بنی اسرائیل پند داده» و نصیحت فرمود. اند ک زمانی که در اسارت فرعون قبط و درباریان وی بسر خواهید برد باید موحد 
و خداپرست باشید. و نیروی تقوی و پرهیز کاری را تقویت کنید. و در برابر رنجها و ناگواریها صبر و بردباری نمائید» و بدین وسیله 
پرورد گار شما را آزمایش فرماید. تا بر حسب حکمت پرورد گار شما را ظفر دهد. و از ستم فرعون و درباریان وی شما را برهاند. 
هم‌چنانکه نفوذ و قدرتی که فرعون پادشاه در اختیار دارد وسیله آزمایشی است. که ظلم و ستم خود را بپایان رساند. چنانکه مردم 
این سرزمین را پپرستش خود دعوت نموده و اجبار مینماید. 
از جمله پند آنکه بر حسب نظام تعلیم و تربیت تدریجی سلسله بشر که بر اساس انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۷۰ 
آزمایش است مأموریت من نیز از جانب پرورد گار تا بحال در حدود اجرای دو ماده است. 
۱- فرعون و درباریان او را بتوحید و خداپرستی دعوت نمایم که در ضمن ساکنان این سرزمین را چه نژاد قبط باشند و یا نژاد سبط 
همه را بتوحید دعوت نمایم. 
۲- فرعون پادشاه باید بنی اسرائیل را آزاد گذارد و از اسارت آنان را رها نماید و برای این منظور که رسول از جانب پرورد گار 
هستم بارائه معجزاتی آنان را تهدید نمودم. 
فرعون هیچ یکک از دو پيشنهاد مرا نپذیرفت ناچار باید صبر کرد من بامر پرورد گار بر نخوت و غرور وی صبر نمایم. شما نیز ناچار 
باید اند ک زمانی صبر نمائید» تا فرصت و دوره آزمایشی او بپایان رسد و ستمگری وی نهایت پذیرد» آنگاه پرورد گار بر حسب 
حکمت او را بهلااکت افکند. و او را وسیله‌ی عبرت و پند بشر قرار دهد. 
و بعبارت دیگر هر یک از شما افراد بنی اسرائیل را بخداپرستی دعوت مینمایم و نیز در باره اسارت و عقوبت فرعون بامر پرورد گار 
باید صبر نمائید پرورد گار هر یک از شما را باین وسیله بمعرض آزمایش در آورده است که نسبت بهر یک از اين دو وظیفه ایمان 
بیگانگی پرورد گار و برسالت موسی کلیم و دیگر اجرای دستور صبر در برابر اسارت چگونه رفتار مینمائید. و عمل قلبی یعنی 
ایمان و با کفر و نیز عمل روانی صبر شما در برابر اسارت چگونه است» که سیرت ایمان و یا کفر و یا عناد و صبر خود را بمعرض 
ظهور آورید و در نتیجه خداپرست صابر. از کافر معاند امتیاز یابند. و هر یک نیروی نهفته و کمون خود را بعرصه ظهور در آورند. 
انوار درخشان» جع ص: ۴۷۱ 
و لد نا آل فعون بالشنن و فص ین لمات 
در آیه س و گند یاد شده که پرورد گار فرعون و پیروان او را عقوبت فرمود. 
۱- چند خشکسالی بر آنان رخ داد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۲ از تاش۲ 
۲- عقوبت قحط و غلا و کمبود مواد خوار و بار و نابودی محصول و کشتزارها. 
پس از آنکه فرعون بوسیله ساحران بمبارزه با موسی کلیم (ع) برخاست. و در آن صحنه مبارزه مغلوب و ننگین گشت. و دستور 
قتل ساحران که بپرورد گار ایمان آورده و بموسی گرویدند داد و آنها را بقتل رسانید و نیز بر بنی اسرائیل بار دیگر سختگیری 
نموده» دستور قتل فرزندان آنها را داد. 
در این آیه پرورد گار س و گند یاد فرموده» که بمنظور تهدید فرعون و عقوبت قبطیان ساکنان سرزمین مصر چند سال آنها را دچار 
خشکسالی نمودیم. و نیز قحطی و کمبود مواد خواربار و سختی معیشت را نیز در برداشت. 
اراضی پهناور مزروعی سرزمین مصر از فیضان آب رود نیل مشروب و آبباری ميشوند. بدین طریق که در موسم مخصوص آب رود 
نیل فیضان نموده» اراضی مزروعی آن سرزمین پهناور را فرا میگیرد» و پس از چند روز که آب فرو می‌نشیند» زمینها را کشت و 
زراعت مینمایند. 
بر حسب منطق آیه پرورد گار چند سال ساکنان آن سرزمین را دچار خشکك- سالی نمود» و بمشیت پرورد گار آب رود نیل در آن 
موسم مخصوص فیضان ننموده» و اراضی مزروعی آن خشکک مانده قابل کشت و زرع نشد. نا گزیر سبب قحطی و غلاو کمبود مواد 
خواربار و غلات در آن کشور گردید. 
لعلهم یذ کرون عقوبت خشکسالی و قحط و غلا و کمبود مواد خواربار در کشور مصر بمنظور تهدید بود شاید فرعون از معارضه با 
موسی کلیم (ع) پشیمان انوار درخشان» ج ۶ ص: ۴۷۲ 
شده و از خودستاتی باز گردد. و در باره عجز و ضعف خود بیندیشد. و بیگانگی آفرید گار ایمان آورد؛ و برسالت موسی (ع) 
تصدیق نماید و بعموم مردم نیز اعلام نماید. 
و اجرای عقوبت نیز از فضل پرورد گار است که مهلت و فرصت بیشتری به وی داده است. و نیز زنگ خطریست که اقطار آن کشور 
را فرا بگیرد» زیرا در برابر درخواست مردم کشور از فرعون که چاره‌ای بیندیشد جز اظهار عجز و شرمساری پاسخ ندارد. ولی روح 
پلیدی که سالها در آن سرزمین مردم را پرستش خود خوانده و اجبار میکرد. هرگز از انديشه و کردار خود پشیمان نخواهد شد. 
هم‌چنین اهل آن کشور با اینکه بطور عیان عجز فرعون را مشاهده نموده چگونه از ش رک پرورد گار و تکذیب دعوت موسی کلیم 
(ع) پشیمان نشده‌اند. 
محتمل است اجرای عقوبت خشکسالی و قحطی در باره آل فرعون باین مناسبت باشد با اينکه مردم بطور عیان عجز فرعون را 
مشاهده نمودند چگونه بآتین شرک باقی مانده و دعوت موسی (ع) را تکذیب نمودند. زیرا رسالت و دعوت موسی کلیم (ع) 
عمومی است و اختصاص بفرعون و درباریان وی ندارد. 
(فذا جاءتَهم لس وا نا هذه و اِْ هم میا یروا بفوسی و من مَعه): 
سال نیک و خرم که دو محصول از اراضی بر میداشتند آنرا از اقبال و نیک بختی خود دانسته و هنگامی که خشکسالی و قحطی رخ 
میداد آنرا بفال و شثامت موسی و پیروان او میدانسته» می گفتند» که نهضت آنان سبب شده. که برکت از اراضی مزروعی ما برداشته 
شود. 
و از کلمه بالسنین استفاده میشود. که چند بار بفاصله اتفاق افتاده که بعض سالها خشکسالی و قحطی در آن کشور رخ میداد و 
سپس سال دیگر هنگام رفاه و وفور نعمت و کثرت محصول بود. سالی که مردم آن سرزمین در رفاه و نعمت انوار درخشان؛ ج۶ 
و ۳۲۲ 
بودند آنرا بر حسب جریان طبیعی از فیضان رود نیل پنداشته؛ و از سعادت و نیک بختی خود میدانستند» ولی خشکسالی و قحطی را 


در اثر نهضت و قیام موسی و پیروان او پنداشته» و بطور تطیر یعنی از شثامت و نحوست آنان می‌دانستند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۲۱۲۶ از ت۲۳ 
طایر و طیران بمعنای پرنده و پرواز است و از آن ماده است تطیر یعنی پیش آمدی را فال بد گرفته» که سبب شثامت و نحوست 
باشد. 
از جمله افسانه‌ها که در خاطر مردم آن سرزمین رسوخ داشته و دایر بوده» طیران و پرواز کلاغ را بطور مخصوص و يا پرنده دیگری 
را که از طرف چپ پرواز کند» آنرا سبب شنامت و نحوست میدانستند. 
و باین مناسبت هر چه را که سبب شئامت و نحوست می‌پنداشتند آنرا بنام تطیر میخواندند یعنی فال با اینکه پرواز کلاغ و یا پرنده‌ای 
در میان نباشد. 
پرورد گار گفتار هتکک آمیز آل فرعون را تکذیب فرموده به این که (طایر) یعنی سبب نحوست و تیره‌بختی ساکنان کشور مصر از 
خود آنها سر چشمه گرفته است نظر به اين که پرورد گار پیامبرانی را هم چه موسی کلیم و هرون رئوف (ع) بآآن کشور و مردم آن 
سرزمین اعزام فرمود که آغاز فرعون پادشاه قبط را بخداپرستی دعوت نمایند و سپس مردم را بتوحید بخوانند ولی فرعون و همه 
مردم آن کشور در مقام مبارزه برآمدند و هیچ یک دعوت موسی (ع) را نپذیرفتند با اينکه برای صدق دعوی رسالت خود معجزات 
و خارق عادت چندی را در معرض عموم گذارد پرورد گار نیز از نظر حکمت در عين حال که بآنان مهلت داده باز آنها را تهدید 
مینماید و زنگ خطر را می‌نوازد. 
و لک أکَعم لا بفلمون: 
ولی بیشتر این مردم در محیط تیره‌ای رشد و نما نموده و پرورش یافته که دعوی خدائی فرعون را از هر سو شنیده و هرگز نخواهند 
درک نمود که این حوادث انوار درخشان» ج ۶ ص: ۴۷۴ 
نا گوار و قحطی گرچه از طریق عوامل طبیعی است ولی بمنظور پشتیبانی از دعوت موسی کلیم و تهدید مردم است که متوجه شوند 
به این که تکذیب دعوت موسی مانند مبارزه ساحران با او است در آن صحنه و کنگره عمومی نا گزیر پس از اند زمانی دریای 
نیل که نعمت سرشاری است برای اهل آن کشور بصورت نعمت و خطر درآید و هم آن مردم را بکام خود فرو برد و قالوا مَهُما «۱» 
نظر به این که اعلام خطر نیز لازم دعوت بتوحبد و تهدید از مخالفت پرورد گار است موسی کلیم (ع) و پیروان او بمردم می‌گفتند 
که چند بار خشکسالی و قحطی مردم این سرزمین را تهدید نمود بطور حتم عقوبتی است از جانب پرورد گار. 
قبطیان و پیروان فرعون نیز از نظر عناد خشکسالی و قحطی را از شنامت موسی (ع) پنداشته می گفتند در اثر قیام موسی بدعوت و 
نهضت او اختلافی در سرتاسر کشور افکنده سبب خشکسالی و قحطی در این سرزمین شده است. 
تا آنجا که پیروان فرعون و قبطیان بطور صراحت در مقام لجاج برآمده بموسی (ع) می گفتند هر چه از اين قبیل کارهای خارق 
عادت بما ارائه دهی که ما را فریب دهی شیفته عملیات شگفتآور خود بنمائی ما ه رگز بتو ایمان نخواهيم آورد و دعوت ترا 
بخداپرستی نخواهیم پذیرفت. 
اسلا علیهم الطوفات و الصراة و ال و الصَفادع و الم 
جمله تفریع است نظر به این که مردم قبط بطور دسته جمعی در مقام مبارزه با دعوت موسی کلیم (ع) برآمدند پرورد گار نیز بر 
حسب حکمت آنان را به عقوبتهای چندی بطور موقت گرفتار نمود که وسیله تهدید آنان از خطر هلاکت باشد. 


از جمله طوفان فرو باریدن باران و فیضان رود نیل بود که ناگهان سیل آب 
(۱) «مهما» مر کب از حرف مه و ما است حرف شرط و بمعنای هر چه. [ 0 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 
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انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۵ از ت۲۳ 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۷۵ 
از هر سو شهر را تهدید نمود خانه‌ها را فرا گرفته و فرو ریخت و کشتزارها را گل و لجن دریا فرا گرفته زراعتها را بکلی خراب و 
فاسد نمود. 
و الجراد بمعنای ملخ است که بهر چه رو آورد آنرا برهنه نموده میجود و فاسد و نابود ميکند. 
و القمل برغوت یعنی شپشک و کک است و نیز گفته شده. شپشک که ساق زراعت را فاسد می‌کند. و نیز گفته شده سوس که از 
مواد خواربار پدید میایند و آنرا فاسد مینماید. 
و الضفادع قورباغه که در خشکی و آب زندگی مینماید و الدم آب برای قبطیان بخصوص تغییر صورت و سیرت داده شده خون 
(آیات مفصلات): 
هر یکک از این عقوبتها اعجاز آمیز و بیشمار است زیرا بر حسب روایات هر یک از آنها یک هفته و زیاده ادامه می‌یافت بدیهی است 
شماره هر یک از حشرات نامبرده و قطرات آبها که بسیرت و صورت خون در می‌آمد قابل شماره نبوده و بحساب نخواهد آمد. 
و خارق عادت دیگر آنکه اين عقوبتها اختصاص بقبطیان داشته و طوفان و حشرات نامبرده نسبت پپیروان موسی (ع) وسیله تهدید 
نبوده بلکه نشانه رحمت و مسرت آنان بود زیرا می‌دانستند بمنظور پشتیبانی از دعوت موسی (ع) است که پرورد گار مردم قبط را 
نظر به این که در مقام مبارزه با دعوت بتوحید بر آمده اند عقوبت و تهدید میفرماید. 
استکبروا و کاُوا قما مجرمین: 
بشر بر حسب نیروی خرد هنگامی که خطر او را تهدید مینماید از هر چیز دیده می‌پوشد جز از آفرید گار نا گزیر بساحت او پناه 
یی برد ولی این مردم دلباخته انوار درخشان ج ۶ و۰ ۳۷۳ 
به پیشگاه فرعون اظهار حاجت نمودند که چاره‌ای بیندیشد بدیهی است با اينکه فرعون طاغی را عجز و ناتوانی و پریشانحالی فرا 
گرفته در برابر خواسته‌های مردم جز اظهار شرمساری چه میتواند بگوید باز این طاغوت سر کش بدعوت خود ادامه میداد و نسبت 
بساحت کبریائی اسائه ادب می‌نمود و در مقام مبارزه و تکذیب موسی (ع) بر میآمد بدین نظر کفر و عناد با ساحت پروردگار در 
قلوب همه آنان از پیشوا و پیروان رسوخ داشته پرورد گار آنها را گروهی مجرم و جنایتکار خوانده از نظر اينکه فرعون همه آن مردم 
را بگمرهی افکنده و زمینه‌ای برای هلاکت و عقوبت همیشگی آماده نموده است. 
و لماوع علیهم ار قالوا یا مموسی اذع لنا ریک بما عهد علک لین کشْفت عنا جر «0۱: 
هنگامی که هر یک از عقوبتهای نامبرده بقبطیان رو میآورد و بر آنها مسلط میشد با اینکه فرعون پادشاه و هم‌چنین قبطیان بطور عیان 
میدانستند که بمنظور پشتیبانی از دعوی رسالت موسی و دعوت او بتوحید و خداپرستی ولی از نظر لجاج فرعون بطور صراحت از 
پیشگاه موسی (ع) درخواست عاجزانه می‌نمود که از پرورد گارت بخواه و مسئلت بنما که این نکبت را از زندگی ما بر طرف فرماید 
و چنانچه ما را از این خطر برهاند بتو ایمان میآوريم و بنی اسرائیل را نیز از اسارت آزاد نموده رها خواهیم نمود و فاصله هر یک از 
عقوبتهای نامپرده از یکدیگر یکث سال بود. 
تن تک و لسن معک ببی |شرائیل: 
فرعون و درباریان س و گند یاد می‌نموده ملتزم میشدند چنانچه از پرورد گارت مسئلت نمائی ما را از این عقوبت و نکبت رها کند هر 


دو مسئلت تو را خواهیم بر آورد و در اثر رابطه‌ای که با پرورد گارت داری هرگز از خواسته تو تخلف نخواهد نمود 
(۱) الرجز نکبت و پلیدی است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۲۲۶ از ت۲۳ 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۷۷ 
بدیهی است التزام و سو گند به این که بنی اسرائیل و پیروان موسی را از اسارت رها نماید اين التزام از مردم قبط مورد ندارد بلکه 
اختصاص بفرعون و درباریان وی دارد باین قرینه مفاد آیه آنستکه فرعون و درباریان وی برای در- خواست رفع هر یک از 
عقوبتهای نامبرده نیز ملتزم می‌شدند و س و گند یاد میکردند چنانچه هر یکک از آنها را از ما بر طرف کند بیگانگی پرورد گار ایمان 
خواهیم آورد. 
در صورتی که فرعون و درباریان وی بعهد خود وفاء می‌کردند عموم مردم آن کشور نیز از فرعون پادشاه تبعیت نموده بیگانگی 
پرورد گار ایمان میآوردند و رسالت موسی (ع) را نیز می‌پذیرفتند. 
فلا نا علهم الوجز الی آجل شم بالُوة اذا نع ینکون: 
از آیه استفاده میشود موسی (ع) برای قبول درخواست آنان و رفع هر یکک از عقوبتهای نامبرده ضرب اجل میفرمود چنانکه بر حسب 
روایات موسی برای آنان یک هفته وقت معین می‌نمود در صورتی که در آن مدت بهر دو عهد خود وفاء نمایند پرورد گار عقوبت 
را از همه مردم بر طرف خواهد فرمود در هر بار بدعا و درخواست موسی (ع) پرورد گار از عموم قبطیان آن عقوبت مخصوص را از 
آن خطر و نکبت رهائی می‌بخشد. 
چون مدت مقرر بسر میآمد فرعون و درباریان وی عهد و پیمان مکرر خود را نقض نموده نادیده می گرفتند. 
اهنا مهم ام فی الْیعْ: 
نتیجه مبارزه فرعون و درباریان وی با دعوت موسی کلیم (ع) است که حدود سی سال ادامه یافت پرورد گار پیوسته آنها را تهدید 
نموده به عقوبتهای گوناگون آنان را تأدیب فرمود شاید که دعوت بخداپرستی را بپذیرند و نظر به این که کفر و عناد در قلوب آنان 
رسوخ نمود مهلت آزمایش آنان سپری انوار درخشان» ج ۶ ص: ۴۷۸ 
شد و شقاوت آنان بحد نصاب رسید پرورد گار نیز زمين را از آثار فساد آنها پاک و پاکیزه نمود آنان را بسوی رود نیل کشانید و 
همه را در دریا هلااکک نمود. 
نم بو انا وکا علها خفن 
فرعون و درباریان وی همواره در مقام تکذیب معجزات بسیاری که بآنها ارائه دادیم بر آمدند و پیوسته آنها را تهدید نمودیم 
فرعون از دير زمانی دعوی الوهیت می‌نمود و مردم را بپرستش خود دعوت میکرد نوزادان بنی اسرائیل را ذبح می‌نمود و دختران 
آنها را باسارت و خدمت بقبطیان وا گذار میکرد. 
و در آیه ی کانٌ من الْمَفدِینَ) ۵ قصص فرعون را منشاء فساد و شرک و خونریزی و هتکک اعراض بشر معرفی فرموده است. 
نظام خلقت هر گز تفاوتی میان افراد و یا طوائف و قبایل بشر نگذارده. همه افراد بشر از نعمت و آسایش در اجتماع میتوانند استفاده 
نمایند. و بقدری که خود باجتماع خدمت نموده از دسترنج دیگران بهره‌مند گردند و تجاوز از این دستور با اينکه گروهی را ذلیل 
و اسر قرار دادن و گروهی را بدون استحقاق از هر گونه نعمت برخوردار نمودن؛ بر خلاف نظام خلقت است. 
در اثر لجاج فرعون که سالهای متمادی خود و قبطیان را بمخالفت و مبارزه با موسی (ع) ترغیب می‌نمود» پرورد گار بموسی (ع) 
وحی فرمود» که بنی اسرائیل را شبانه از مصر خارج نموده» و بسوی بیت المقدس رهسپار گردند» چون برود نیل رسیدند» باذن 
پرورد گار موسی (ع) بوسیله عصا دریای نیل را گشود بنی اسرائیل را از دریا عبور داد» فرعون و لشکر انبوه وی» که بالغ بر یکك 
میلیون بودند» در تعقیب بنی اسرائیل میآمدند بمنظور اینکه آنها را دستگیر نموده» باسارت بمصر باز گرداننده در آن هنگام که انوار 
درخشان» جع ص: ۴۷۹ 


همه قبائل بنی اسرائیل از دریا خارج ميشدند» ناگهان فرعون و لشکر وی بساحل دریا رسیدند راههای گشوده دریای نیل را مشاهده 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲۷ از ۲۳۲ 
کردند فریب خورده خود و لشکر انبوه وی که سواره بودند وارد جاده‌های دریای نیل شده همه آنها غرق شدند در حالی که بنی 
اسرائیل نیز هلااکت آنها را مشاهده میکردند. 
و کاوا عنها غافلین: 
با اينکه فرعون عقوبتهای گوناگون از جمله مذلت و خاری خود را در انظار مردم قبط میدید و اظهار عجز مینمود از اينکه خود و 
همه پیروان خود را عقوبت فرا گرفته و چاره‌ای نمیاندیشید جز اينکه از موسی (ع) درخواست کمک نماید و التزام دهد که از 
پرورد گار مسئلت کند که عقوبت را از آنها رفع نماید و در حقیقت آن همه مردم امر حسی و بدیهی را نادیده گرفته و انکار 
می‌نمودند و نهایت شقاوت و لجاج بشر در آنستکه در صورتی که خود و مردم کشوری را در عقوبت و شکنجه می‌بیند آن را 
تکذیب نمایند و نادیده بگیرند این چنین نفوس شریر و پلید هرگز شایسته رحمت و آمرزش نخواهند بود. 
و را لزع دی کاوا بستضعفون: 
گروهی که سالهای متمادی در اسارت و شکنجه فرعون و قبطیان بسر میبردند در لحظه‌ای پرورد گار آنها را از اسارت آزاد فرمود 
فرعون و لشکر انبوه او غافل و سر گرم تعقیب و دستگیری فراریان نموده و با نخوت و غرور خود را بدریای خروشان نیل زدند و 
بکام آن افکندند روش انتقام پرورد گار از گروه خود پرست همین است. 
مشارق الض و مغاربها ای بازکنا فیها: 
نظر به این که شام و بیت المقدس نیز از جمله بلاند با برکت و وفور نعمت است و تحت سیطره و فرمانروائی فرعون بود پرورد گار 


همه آنها را در اختیار و نفوذ موسی (ع) و بنی اسرائیل نهاد. انوار درخشان» ج ۶ ص: ۳/۸۰ 
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تم کلمت ریک الخشنی علی نی |شرائیل بما روا 
تمام کلمه عبارت از آنستکه پرورد گار وعده‌ای که بموسی (ع) نموده بطور اعجاز آمیزی انجاز فرموده زیرا بموسی (ع) وحی فرمود 
که بنی اسرائیل را شبانه از مصر خارج نموده از دریای نیل بگذراند و غرض اصلی سوق فرعون و لشکر وی بسوی نیل بود که در 


تعقیب بنی اسرائیل برآید چون دریای نیل برای عبور بنی اسرائیل گشوده شده بود فرعون فریب خورد او نیز با لشکر خود وارد شده 


دریای نیل همه آنها را بکام خود فرو برد سرزمین پهناوری که سالهای متمادی دعوت (َ ریم الَْعلی) فضای آن را فرا گرفته بود 
بطور شگفت آوری در یک لحظه همه آثار ننگین خودپرستی را نابود کرد و صداها در دریای خاموشی فرو رفت و جسد نکبت بار 
فرعون را بکنار دریا افکند. 

و دمنا ما کان بصع فِرعََنْ و مه و ما کاثوا بغرشون: 

کاخ فرعون و ساختمانهای درباریان که به فراز فلک سر بر آورده» و کاخ ساحلی و تابستانی فرعون و از جمله صرح (برج آسمانی) 
که هامان بدستور پادشاه بنا نهاد» که بفراز آن رفته در باره پرورد گار آسمان کسب اطلاع نماید» آفرید گار همه آنها را در کمترین 
فرصتی فرو ریخت. و با سطح زمین یکسان نمود» هم‌چنین باغها و درختان میوه و تاکها که بدار آویخته شده همه یک سر خراب و 
وان این 

جهان صحنه سرائی است لرزان بار گران سلسله بشر را بر دوش گرفته و بسوی پرتگاه رهسپار است. و یا گوئی اقیانوس خروشانی 
است» که ستمگران و سر کشان را بکام خود کشیده آثار آنها را نیز مانند خود آنها محو و نابود کرده ولی هیچ یک مانند فرعون 
ستمگر نبوده‌اند» که پرورد گار بمنظور آموزش و عبرت بشر زیاده بر شصت بار در آیات کریمه از شقاوت و انوار درخشان» ج۶ 
۱۳/۳ 

غرور او سخن بمیان آورده و مبارزه‌های دامنه‌دار او را با دستگاه توحید و با پیامبرانی نیرومند هم چه موسی کلیم (ع) و هارون 


مهربان (ع) یادآوری فرموده» و نیز بطور حبرت‌انگیزی او و لشکر وی آثار عظمت او را بکام امواج خروشان دریا افکنده» و پس از 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان,. جب. ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۲۸ از ت۲۳ 
لحظه‌ای جسد او را بساحل پرتاب نموده» و بوسایل طبیعی» که نمونه‌ای از نیروی غیبی است. جسد او برای همیشه باقی میماند تا 
اینکه وسیله عبرت آیند گان از سلسله بشر گردد. 
در تفسیر مجمع از ابن عباس و سعید بن جبیر و نیز از علی بن ابراهیم به سندی از حضرت باقر و امام صادق علیهما السلام روایت 
نموده‌اند» هنگامی که ساحران بموسی (ع) ایمان آوردند» فرعون ننگین گشت بر عناد و کفر او افزوده شد هامان بفرعون گفت؛ 
بسیاری از مردم بموسی ایمان میاورند آنها را حبس بنماء پرورد گار بآنان عقوبتهائی پیوسته از خشکسالی و کمبود خواربار پیش 
آورد از جمله طوفان و سیل بود. که منزلهای آنان را خراب کرده مردم رو ببیابان نهاده» در خیمه‌ها زند گی می کردند» ولی منازل 
بنی اسرائیل از سیل ایمن بود» و نیز اراضی زراعتی آنها را سیل خراب کرد بموسی (ع) عرض کردند. از پرورد گارت مسئلت بنما؛ 
که عقوبت باران و سیل را بر طرف کند ما ایمان میآوریم و بنی اسرائیل را نیز آزاد خواهیم گذارد» موسی نیز از پرورد گار مستلت 
نمود» طوفان و سیل از آنها بر طرف شد ولی ایمان نیاوردند هامان وزیر بفرعون گفت چنانچه بنی اسرائیل را رها نمائی با موسی 
همدست شده بر سلطنت تو خطر دارد و بطور تصادف در آن سال زراعت آنها بسیار بود بدان جهت گفتند که طوفان و سیل برای 
اراضی ما نافع بوده و سبب برکت شد. 
در سال دیگر بروایت علی بن ابراهیم و در ماه دیگر بنظر مفسرین جراد و ملخ را بر آنان مسلط نمود که زراعتهای آنها را خراب و 
فاسد نموده انوار درخشان» جع ص: ۴۸۲ 
پوست درختان را میجویدند و لباس و اثاثیه را پاره میکردند ولی ملخ بمنازل بنی اسرائیل رو نمیآورد و قبطیان از عقوبت ملخ عاجز 
شدند و بخصوص فرعون اظهار عجز میکرد؛ بموسی (ع) گفت از پرورد گارت مسئلت بنما که عقوبت ملخ را از ما بر طرف نماید تا 
اینکه بنی اسرائیل را آزاد و رها بنمایم. 
موسی (ع) نیز دعا نمود پرورد گار ملخ را از آنان رفع نمود پس از اينکه از روز شنبه تا شنبه دیگر بر آنان مسلط بود. 
گفته شده موسی (ع) بخارج شهر رفته با عصا بسوی مشرق و مغرب اشاره نموده ملخ‌ها برطرف شدند مانند اينکه هر گز نبوده‌اند 
ولی هامان نگذاشت فرعون بنی اسرائیل را آزاد نماید. 
باز در سال سوم بروایت علی بن ابراهیم و در ماه سوم بنظر مفسرین دیگر پرورد گار شپشکک بی‌بال که سخترین عقوبت بود بر 
قبطیان مسلط نمود اراضی مزروعی آنها را خراب و فاسد میکرد ساق و ريشه آنها را میخوردند. 
گفته شده موسی (ع) بقریه‌ای بنام عين الشمس از نواحی مصر رفته با عصای خود زده یکباره شپشک‌ها بر مردم هجوم نموده و در 
لباس آنان نیز وارد شده آنها را آزار میرسانیدند» و هنگام غذا طعام آنان را فاسد میکردند. 
سعید بن جبیر می گفت مراد سوس است که از مواد خواربار پدید میآید کسی که ده جریب گندم بأسیاب می‌برد. جز سه کیل از 
آنرا بر نمیگردانید و سختترین عقوبت بر قبطیان شپشک بود» زیرا تمام بدن آنها را مجروح میکردند مانند بیماری آبله و خواب و 
آسایتن وا از ان سلب: گرد 
فرعون بموسی (ع) پيشنهاد کرد. چنانچه از پرورد گارت بخواهی که این عقوبت شپشک را از ما بر طرف کند. هر آینه بنی اسرائیل 
را آزاد و رها خواهم نمود. 
موسی (ع) نیز دعا نموده عقوبت از آنان بر طرف شد پس از اينکه انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۸۳ 
یک هفته از روز شنبه تا شنبه دیگر ادامه داشت ولی باز فرعون از عهد خود تخلف کرد. 
سال چهارم فرا رسید و نیز گفته شده در ماه چهارم قورباقه پدید آمد منازل و لباس و غذا و ظرفهای آنان را فرا گرفت. و در ظرف 
غذای آنان جستن میکرد و غذا را فاسد مینمود» بر بدن و رخسار آنها قورباقه بالا میرفت و از سخن و گفتار عاجز بودند و در دهان 


آنان جستن میکرد از این عقوبت نیز بسیار رنج دیدند» باز زبان نزد موسی (ع) بشکایت گشوده التزام دادند که این بار توبه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲۹ از ۲۳۲ 
نمایند و عهد خود را نقض ننمایند از پرورد گارت بخواه که این عقوبت را نیز از ما بر طرف کند ما بتو ایمان ميآوريم» و بنی 
اسرائیل را نیز رها خواهیم نمود. 
موسی (ع) دعا نمود» این عقوبت را پرورد گار نیز از آنان بر طرف نمود» پس از اينکه یکث هفته از روز شنبه تا شنبه دیگر همه باین 
عقوبت گرفتار بودند ولی باز از عهد خود تخلف نمودند. 
سال پنجم فرا رسید پرورد گار بر آنان عقوبت دیگری نازل فرمود: 
آب رود نیل بر قبطیان بصورت و سیرت خون در میآًمد ولی برای بنی اسرائیل آب بود. چنانچه آنرا سبطی میآشامید آب بود و 
همان را قبطی میآًشامید خون میشد. بطوریکه قبطی به سبطی می گفت» آب را در دهان خود بگیر؛ و بدهان من بریز چون بدهان 
قبطی آب میربخت خون میشد. سخت تشنگی بر فرعون رخ داد. بطوریکه سبزی را میجوید ولی آب فشرده آن بصورت خون در 
مرش راک ای رود لا مات ند ی عرو 
زید بن اسلم گفته است که خون که پرورد گار بر آن مردم مسلط فرمود زعاف بود. انوار درخشان ج۶ ص: ۴۸۴ 
باز زبان بشکایت گشوده بموسی گفتند» از پرورد گارت بخواه که این عقوبت را نیز از ما برطرف کند» بتو ایمان خواهیم آورد. و 
بنی اسرائیل را نیز رها می‌نمائيم و پس از دعا پرورد گار این عقوبت را نیز از آنان دفع نمود ولی ایمان نیاورده و بنی اسرائیل را نیز 
آزاد ننمودند. 
(و الخند ال زنة عرشه) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۸۵ 
فهرست .... ص : ۴۸۵ 


شرح نبوت و امامت ۶ وساطت در تبلیغ فرع وساطت در تکوین است ۸ مفاد تعلیم اسماء ٩‏ امتیاز ذاتی پیامبران از سایر بشر ۱۲ نبوت 
و امامت ملازم با تصرف معنوی است ۱۵ نظام عمومی بشر مستلزم رسول است ۱۸ مفاد آیه قذ ون بها قَما) ۲۰ جدا شدن روح 
از بدن ۴۵ عقیده و خلق فصل حقیقی است نه بشریت ۴۷ عالم برزخ زند گی انفرادی است ۴۸ مفاد تدبیر و سوق بکمال ۵۳ سلسله 
نت مگ زر هی میشرد ۳۲ مفاد احدیت و صفت بدلی ۲ گفتار اشاعره ۷۶ مفاد قاهر ۱ مفاد آیه (عوشه علی الماء) ۸۸ مفاد 
آیه (ما کَذّبِ فاد ما رآی) ۱۱۴ مراتب روح ۱۴۶ فصل حقیقی اسلام ولایت است ۲۰۲ قرآن مبارک بطور اطلاق است ۲۰۴ انوار 
درخشان» جح ص: ۴۸۶ 

عمل از رسیدن فاعل است ۲۲۱ مفاد شرح هر ۱۵۲ رن تفت ای ) ۰ احتجاج ابلیس در پیشگاه پرورد گار ۲۴۹ کثرت 
عددی شیاطین ۲۵۹ سنخیت و رابطه فرشتگان بشر ۲۶۸ هبوط آدم ۲۷۲ آغاز و رجوع بشر بسوی پروردگار ۲۹۶ ایمان و تقوی 
بویت از آکه مطلله در ما سل ۳۱۳ سب شوه فر سخافت و شارت ۲۲۹۰ مناد مرادن در قانت ۲۳۹ غاد آمر اف ۲۴۸۵ فرخواسق 
دوزخیان ۳۵۲ خلت آسمان و زمین در شش روز ۳۶۵ عرش پرورد گار و جاذبه تدبیر ۳۶۸ فصل بهار و عالم رستاخیز ۳۷۵ تمثل 


فرشتگان نزد ابراهیم (ع) ۴۱۲ مفاد آیه (صذقا و عَذل) ۴۲۲. 

درباره مر کز تحقبقات رابانه‌ای قائمیه اصنهان 

بسم له الرحمن الرحیم 

جامدٌوا الک و سکم فی بیل ال ذلکع یز کم انْ کت تَعلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 


با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الّرلام): خدا رحم نماید 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۰ از ت۲۳ 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷6]1.0017 ۷۷۷۷۷۷0/12 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)طراحی سیستم های حسابداری ۰ رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث» وب کیوسک » 9۳۷/5 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ اماکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)بر گزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
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۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۳۱ از ت۲۳ 
0 0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواريم حضرت بقیه الّه الامعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -1۳۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ 
۶۰۹-۳ ۰به نام مر کز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کزم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مژمنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بدان» نگاه می‌دارد و با حخت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 
آسیس ] فرمو ده «خما رفاندن این مومن بینوا از دست آن تاصبی.بی گمان شدای: مععال مب فرمایلا هو هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


